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پیشگفتار

جناب  بود.  شده  منتشر  پراکنده  به صورت  این  از  پیش  کتاب  این  مطالب  از  بخشی 
آقای دکتر حسین عبده تبریزی پیشنهاد کردند که این مطالب به صورت منسجم تری 
رفت.  پیش  کندی  با  دلایلی  به  کار  این  شود.  ارائه  کامل  کتابی  قالب  در  و  تدوین 
مخاطبان  برای  مناسب  حوزۀ  تعیین  و  متن  سازمان دهی  محتوا،  انتخاب  در  به ویژه 
استفادۀ  برای  اثری  تألیف  با  درسی  کتاب  نگارش  که  چرا  بودم،  تردید  دچار  کتاب 

همگان از نظر ساختار و پرداخت موضوعات تفاوت هایی دارد.
اتفاق دیگری موجب شد تا در دو ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ با جدیت بیشتری 
که  شدم  متوجه  نگارش،  فرایند  در  باشم.  آن  فعلی  قالب  در  کتاب  تکمیل  پیگیر 
قابل  جلد  یک  در  جوان  نسل  به  اقتصاد  مقدماتی  آموزش  برای  موردنظر  محتوای 
امیدوارم  و  گنجاندم  مجموعه  این  در  را  مطالب  از  بخشی  بنابراین  نیست.  جمع 

فرصتی برای تألیف جلد دوم نیز فراهم شود.
این کتاب با هدف دسترسی همگان به مفاهیم اقتصادی نگاشته شده است و به 
همین دلیل رویکرد دوگانۀ تاریخی و کاربردی در تدوین آن به کار رفته است. با این 
حال، می توان این اثر را همچون کتاب درسی برای آشنایی با مبانی علم اقتصاد نیز به 
کار گرفت. در تدوین این کتاب تلاش شده است تا حدی از مفاهیم ریاضی دوری 
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شود و توضیحات به گونه ای باشد که خوانندۀ ناآشنا با ریاضیات نیز بتواند مفاهیم 
اصلی را درک کند.

از آقای دکتر حسین عبده تبریزی که در مسیر تدوین کتاب با من همراهی کردند 
مشوق  همواره  راه  این  در  که  هستم  همسرم  قدردان  همچنین  سپاسگزارم.  صمیمانه 
کتاب  این  نگارش  برای  من  شبانۀ  تلاش های  و  بی خوابی ها  و  بودند  من  پشتیبان  و 

موجب آزار ایشان شد.
گرفته  قرار  عموم  اختیار  در  پی دی اف  فایل  به صورت  کتاب  این  اولیۀ  نسخۀ 
برای  درخشان  آینده ای  آرزوی  با  و  افتخار  با  را  کتاب  این  دوم  ویراست  اکنون  بود. 
فرزندانم، نوه ام و همۀ جوانان ایران به همسرم تقدیم می کنم. در این ویراست، افراد 
شد.  گنجانده  متن  در  امکان  حد  تا  که  کردند  ارائه  ارزنده ای  پیشنهادهای  متعددی 
دقت  با  را  کتاب  که  می کنم  تشکر  طبیبیان  بهزاد  دکتر  آقای  از  به ویژه  میان،  این  در 
خواندند و نظرات سازنده ای مطرح کردند. طبیعتاً مسئولیت هر گونه نقص و کاستی 

باقی مانده بر عهدۀ اینجانب است.
محمد طبیبیان
مهر ۱۴۰۳
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در تاریخ مدون بشری، همواره بحث هایی پیرامون تدبیر معاش به شیوه های گوناگون 
وجود داشته است. در متون کهن به اشکال مختلف به موضوع تدبیر معاش پرداخته 
شده است، اما پرداختن به اقتصاد همچون رشته ای مستقل و خاص از دانش بشری 
تفکر  در  جدید  چارچوبی  نتیجۀ  اقتصاد  علم  ندارد.  سال  دویست  از  بیش  سابقه ای 
انسان است که از تحولات فکری عصر روشنگری سرچشمه می گیرد، تحولی که در 

قرن هفدهم با طرح مفاهیم جدید و دگرگونی ساختارهای سنّتی آغاز شد.
این تحولاتْ ریشه های فلسفی و تاریخی خاص خود را دارند. ژوزف شومپیتر، 
تاریخ  عنوان  با  خود  تأثیرگذار  کتاب  در  بیستم،  قرن  برجستۀ  فیلسوف  و  اقتصاددان 
تحلیل اقتصادی با ارائۀ شواهدی استدلال می کند که علوم اجتماعی ریشه در تحول 

فکری مشترکی دارند که به نام «حقوق طبیعی» شهرت یافته است. 
این  اصلیِ  بنیان گذاران  از  یکی  ایتالیا  سیزدهم  قرن  فیلسوف  کویناس  آ توماس 
از  است.  طبیعی  حقوق  فلسفۀ  پایه گذار  و  کلیسا  متفکران  از  یکی  او  است.  فلسفه 
نظری وی، حقوق طبیعی بر مبنای خلقت الهی است و طبیعت و عقل هر انسان از 
بدو تولد از آن ها برخوردار است. این حقوق را نه تنها قوانین بشری تعیین نمی کنند، 
حق  حیات،  حق  شامل  حقوق  این  نیستند.  ازبین رفتنی  ترتیبی  و  قانون  هیچ  با  بلکه 
به عبارت  است.  پرستش  حق  و  خانواده  تشکیل  حق  معاش،  امرار  حق  مالکیت، 
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ارادۀ  حوزۀ  به  تجاوز  آن ها  به  تعدی  هر گونه  و  نیستند  زائل شدنی  حقوق  این  دیگر، 
کویناس، انسان یگانه موجود زنده ای است که  الهی تلقی می شود. به نظر توماس آ
خداوند وی را از نعمت عقل بهره مند ساخته است. هر چند حقوق طبیعی همیشگی 
اوضاع  و  زمان ها  در  عقل،  قوۀ  از  استفاده  با  می توانند  انسان ها  تغییرناپذیرند،  و 
به  بنا  قوانین،  این  کنند.  وضع  خود  اجتماعی  امور  تنظیم  برای  قوانینی  مختلف، 
کید می کند که انسان  اقتضای زمان و اوضاع، دستخوش تغییر و تحول می شوند. او تأ
موظف نیست از قوانینی تبعیت کند که حقوق طبیعی را نقض یا خدشه دار می کنند، 

زیرا چنین قوانینی بر خلاف ذات الهی و خلقت انسانی اند و نباید آن ها را پذیرفت.
این ایده از قرن سیزدهم به تدریج گسترش یافت و کامل شد. ظهور ایدۀ آزادی 
سازمان های  تشکیل  برای  مشروعیت  مبنای  تنها  به عنوان  اجتماعی  قرارداد  و  انسان 
نفی  به  درنهایت  که  بود  باور  این  نتایج  نخستین  از  یکی  حکومتی  و  اجتماعی 

مشروعیت حقوق الهی در حکومت انجامید.
طریق  از  قانونی  حقوق  می گیرد.  قرار  قانونی  حقوق  مقابلِ  در  طبیعی  حقوق 
قوانین بشری تدوین و تثبیت می شود، در حالی که حقوق طبیعی بر اساس سرشت 
قرون  یعنی  روشنگری،  عصر  در  می گیرد.  شکل  بشری  قوانین  از  مستقل  و  انسان 
در  را  آن  و  دادند  نشان  توجه  حقوق  به این  اندیشمندان  میلادی،  هجدهم  و  هفدهم 
قالب بخشی از نظریۀ قراردادِ اجتماعی بسط دادند. بر مبنای این درک، نظریه هایی 
مشروعیت  جدی  چالش  به  که  شدند  ترویج  و  تدوین  اجتماعی  و  مدنی  سیاسی، 

نظام های سیاسی آن دوران منتهی شدند.
بهترین تبیین از حقوق طبیعی را جان لاک ارائه داد. او تاکید می کرد که حقوق 
فرانسیس  است.  مالکیت  حق  و  حیات  حق  آزادی،  برابری،  شامل  انسان  طبیعی 
همین  را  حکومت ها  قدرت  حیطۀ  محدودیت های  که  بود  باور  این  بر  نیز  هاچسون 
جدید  چارچوبی  بنیادیْ  مفاهیمِ  این  می کنند.  تعیین  سلب ناشدنی  و  ذاتی  حقوق 
برای درک حقوق فردی و محدودیت های مشروع حکومت ها فراهم کردند و نقشی 

اساسی در توسعۀ اندیشه های سیاسی و اجتماعی مدرن داشتند.
حقوق  فلسفۀ  اجتماعیْ  علوم  کل  اصلی  منبع  که  است  معتقد  شومپیتر  ژوزف 
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طبیعی است. به باور او مفهوم اجتماع، به معنای رایج آن، ابتکار این فلسفه نیست، 
نه  و  بوده  حکومت  معنای  به  جامعه  باستان،  یونان  فلسفۀ  و  ادبیات  در  که  چرا 

موجودیتی مستقل و دارای اهمیت خاص.
هفدهم  قرن  فرانسوی  فیلسوف  دکارت  رنه  با  خرد  عصر  یا  روشنگری  عصر 
آغاز می شود و با امانوئل کانت فیلسوف آلمانی در پایان قرن هجدهم به اوج خود 
که  می کند  مطرح  را  ایده  این  عقل  راه بردنِ  درست  روش  کتاب  در  دکارت  می رسد. 
این  در  او  باشیم.  برده  پی  آن  به  خود  عقل  با  آن که  مگر  پذیرفت،  را  هیچ چیز  نباید 
اثرِ تأثیرگذارِ فلسفی می کوشد روش درست استفاده از عقل و مراحل آن را، تا جایی 
که در آن زمان ممکن بوده، تشریح کند. امانوئل کانت نیز در کتاب نقد عقل محض 
مبانی فلسفی خرد و علوم جدیدی را که تازه پا به عرصۀ وجود گذاشته بودند بررسی 
می کند. این گفته که عصر خرد با دکارت آغاز و با کانت پایان می پذیرد به این معنا 
این  بلکه  می شود،  متوقف  آن  از  پس  خردورزی  و  عقلانیت  دربارۀ  بحث  که  نیست 
کید بر نقش محوری  تقسیم بندی به منظور برجسته ساختن اهمیت این دو قرن و تأ
گوناگون  شاخه های  در  مباحث  این  آن،  از  پس  که  چرا  است،  فیلسوف  دو  این 

به شکل قدرتمندتری ادامه یافتند.
متفکرانی  اندیشۀ  در  می توان  را  اجتماعی  حوزه های  در  خرد  عصر  فکری  اوج 
چون ژان ژاک روسو، مونتسکیو، آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جرمی بنتام مشاهده 
کرد. این تحول فکری، که در تداوم ایدۀ حقوق طبیعی شکل گرفت، بر اساس تغییر 
در نوعی چارچوبی فکری ایجاد شد که به بازتعریف جایگاه و کرامت فرد همچون 
بنیادی ترین واحد جامعه پرداخت. در این چارچوب جدید، هر انساندارای ارزش و 
احترام ذاتی دارد و برخوردار از حقوقی است که نمی توان از آن چشم پوشید و آن را 

فدای تمایلات و جاه طلبی های نظام های سیاسی یا اقتدارهای اجتماعی کرد.
فردمحور  نگرشِ  به  کل نگر  جوامعِ  و  حکومت ها  از  فکری  تمرکز  تغییرِ  این 
درظاهر ساده به نظر می رسد، اما تأثیرات عمیق و شگرفی بر تاریخ بشر داشته است، 
سایر  از  و  خود  تاریخی  گذشتۀ  از  بیش ازپیش  را  غرب  صنعتی  جهان  که  تغییراتی 
جوامع بشری متمایز ساخته است. با محور قراردادن منزلت، ارزش و اصالتِ فرد، 
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نظریۀ «قرارداد اجتماعی» از ژان ژاک روسو و توماس هابز و ایده های مونتسکیو در 
کتاب روح القوانین به وجود آمد که بر نقش قانون در تنظیم سازمان سیاسی و روابط 
افراد  اساسی  آزادی های  و  حقوق  مفاهیم  به  راستا،  این  در  داشت.  کید  تأ اجتماعی 
نیز توجه شد و این مفاهیم مبنای نظریه های سیاسی، مدنی و اجتماعی جدید قرار 
تأثیری  نیز  اقتصادی  اندیشه های  شکل گیری  بر  همزمان  رویکرد  تغییرِ  این  گرفتند. 

عمیق گذاشت.
از  برداشت  در  تغییر  دوره  این  اقتصادیِ  اندیشۀ  در  تحولات  مهم ترین  از  یکی 
نقره  طلا،  ذخایر  با  جامعه  هر  ثروت  هجدهم،  قرن  از  پیش  تا  بود.  ثروت  مفهوم 
این گونه  افزایش  معنای  به  جامعه  ثروت  افزایش  و  می شد  سنجیده  آن  تسلیحات  و 
فیزیکی  کالاهای  این  افزایش  چارچوب  در  نیز  ثروت  تولید  فرایندهای  بود.  ذخایر 
سیاسی  و  اجتماعی  جایگاه  درنتیجه  می شد.  تعریف  تسلیحات  و  نقره  و  طلا  مانند 

افراد نیز بر اساس نقشی تعیین می شد که در این زمینه ها ایفا می کردند.
ثروت  انباشت  بر  تمرکز  جای  به  اقتصاددانان،  شد  موجب  فکری  تحول  این 
این  در  کنند.  توجه  خدمات  و  کالاها  توزیع  و  تولید  فرایندهای  اهمیت  به  فیزیکی، 
توانایی  بر اساس  بلکه  فیزیکی،  ذخایر  بر اساس  نه  جامعه  هر  ثروت  جدید،  دیدگاه 
نقشی  نگرشْ  تغییرِ  این  می شد.  سنجیده  خدمات  و  کالاها  مصرف  و  توزیع  تولید، 
میان  بنیادی  تفاوت های  زمینه ساز  و  کرد  ایفا  مدرن  جوامع  تحول  و  توسعه  در  مهم 

جوامع صنعتی غرب و سایر بخش های جهان شد.

تحولات در حوزۀ اندیشۀ اقتصادی
در این کتاب به بررسی تحولات فکری در حوزۀ اقتصاد خواهم پرداخت. رویکردم 
در این مسیر نگاهی تاریخی است که در آن، تا حد امکان، سیر تحول مبانی فلسفی 
و اخلاقی ای را معرفی کنم که اندیشه های اقتصادی را شکل داده اند. از نظر نگارنده، 
به این جنبه از موضوع در بسیاری از کتاب های اقتصاد که به فارسی نوشته یا ترجمه 
برای  اقتصاد  مبانی  که  می شود  باعث  کمبود  این  است.  شده  توجه  کمتر  شده اند 

بسیاری از علاقه مندان کاملاً شناخته و درک نشود.
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نه  را  جامعه  هر  ثروت  ملل  ثروت  عنوان  با  خود  مشهور  کتاب  در  اسمیت  آدام 
تعریف  خدماتی  و  کالاها  تولید  توانایی  بر مبنای  بلکه  نقره،  و  طلا  ذخایر  بر اساس 
ثروت  دیگر،  به عبارت  باشد.  مفید  جامعه  عادیِ  افراد  آسایش  و  رفاه  برای  که  کرد 
مسکن،  پوشاک،  خوراک،  تولید  مانند  است،  عادی  مردم  زندگی  بهبود  خدمت  در 
تولید  فرایند  بنابراین  خدمات.  و  کالاها  سایر  و  حمل ونقل  آموزش،  دارو،  کتاب، 
افزایش  خدمات  و  کالاها  این گونه  تولید  ظرفیت  آن  طی  که  است  فرایندی  ثروت 
نقش  تولیدشان  ظرفیت  افزایش  و  خدمات  و  کالاها  این  تولید  در  که  افرادی  یابد. 
ثروت  از  تعریف  این  بر اساس  که  جوامعی  در  مؤثرند.  ثروت  ایجاد  در  دارند 
سازمان می یابند، دانشمندان، مبتکران، مهندسان، کارگران، حسابداران، نویسندگان، 
نوع  این  دارند.  بیشتری  اهمیت  و  نقش  مشابه  حرفه های  دیگر  و  پرستاران  معلمان، 
سازمان اجتماعی با جوامعی که ثروت را تنها به شکل ذخایر طلا و نقره می شناسند 
کسانی  مهم  افراد  می بینند،  سنتی  شکل  به  را  ثروت  که  جوامعی  در  است.  متفاوت 
هستند که در جنگ ها، ماجراجویی ها و غارت ها، کسب طلا و نقره و قدرت سیاسی 

نقش دارند، مانند جنگجویان، اشراف، درباریان و کاشفان سرزمین های جدید.
برخوردار  علوم  سایر  در  اساسی  تغییرات  با  مشابه  اهمیتی  از  الگوواره  تغییر  این 
خورشیدمرکزی  نظریۀ  طرح  با  پرنیک  کو نیکلاس  که  زمانی  مثل  درست  بود. 
بطلمیوسی  زمین مرکزیِ  سنتی  تفکر  و  آورد  به وجود  نجوم  علم  در  نوین  الگواره ای 
را به چالش کشید و درنتیجه دانشمندان توانستند جهانی تازه را در برابر دیدگان خود 
ببینند، جهانی که همیشه وجود داشت، اما پیش تر قادر به مشاهده و درک آن نبودند، 

از جمله کشف اقمار مشتری و مریخ.
در اقتصاد نیز تغییرات بنیادین مشابهی رخ داد. علم اقتصاد بر پایۀ چند الگووارۀ 
ما  تصور رایج،  بر خلاف  داشت.  تازگی  بشر  در تاریخ تفکر  که  گرفت  شکل  جدید 
هیچ نظریۀ اقتصادی منسوب به ارسطو یا دیگر متفکران قدیم نداریم. اگر چه ممکن 
است در متون قدیمی اشاره هایی به موضوعات مرتبط با معاش، بازرگانی، کشاورزی 
یا دامداری شده باشد، این ها را نمی توان نظریه های اقتصادی در نظر گرفت. چنین 
برداشتی بازتاب ذهن فردی در قرن بیستم یا بیست ویکم است که این مفاهیم را در 
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متفکران  سایر  یا  ارسطو  است  ممکن  هر چند  می بیند.  منعکس  قدیمی  نوشته های 
دربارۀ موضوعاتی مانند معاش، خوراک یا معامله بحث کرده باشند، نظریه یا تئوری 
الگووارۀ  است.  نداشته  وجود  هجدهم  قرن  از  پیش  تا  آن  مدرن  معنای  به  اقتصادی 
جدید اقتصاد که بخشی از میراث فکری عصر روشنگری است حول شناخت ارزش 

و کرامت انسانی شکل گرفته است.
کنیم  توجه  نکته  این  به  است  ضروری  جدید،  الگووارۀ  این  اهمیت  درک  برای 
می شوند،  قائل  اصالت  نظام  یا  حکومت  ملت،  قبیله،  برای  که  جوامعی  در  که 
دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ خاص خود شکل می گیرد. اما هنگامی 
که برای فرد، حقوق و آزادی های او اصالت در نظر گرفته شود، پیامدها و روش های 
دیدگاه  تغییرِ  این  است.  متفاوت  کاملاً  آن  اقتصادیِ  و  اجتماعی  حقوقی،  سیاسی، 
در  الگوواره  تغییر  که  همان گونه  می گشاید،  انسان  چشمان  برابر  در  را  جدید  دنیایی 
علوم پزشکی، نجوم، شیمی و دیگر رشته ها دنیایی تازه را پیش روی بشریت قرار داد.

به عنوان  فردی  حقوق  ابتدا  می پذیریم،  را  انسان  کرامت  و  اصالت  که  زمانی 
لزوم  حقوق،  این  از  حمایت  و  تضمین  برای  سپس  می شود.  مطرح  مبنا  اصلی ترین 
وجود قانون به میان می آید. قانون نیز، برای حفظ و اجرای این حقوق و بهبود شرایط 
ضرورت  بنابراین  دارد.  نیاز  مشخصی  سیاسی  سازمان  و  ساختار  به  فردی،  زندگی 
بین  روابط  تنظیم  و  مردم  به  خدمت  وظیفه اش  که  سیاسی  و  حکومتی  نظامی  وجود 
آن هاست مطرح می شود. فلسفۀ وجودی این نظام ها باید بر پایۀ بهروزی و سعادت 
است  موظف  حکومت  چارچوبی،  چنین  در  باشد.  آنان  انقیاد  و  سرکوب  نه  و  مردم 
ارائه  بازار  و  کوچه  مردمان  یعنی  جامعه  عادی  افراد  به  ملموس  و  مشخص  خدماتی 
آن  از  و  حفظ  را  فرد  حقوق  است  قرار  که  حکومتی ای  نظام  دلیل،  همین  به  کند. 
دارای  باید  کند  تنظیم  فردی  بهره وری  و  منافع  تأمین  برای  را  قوانینی  و  کند  حمایت 
ساختار و سازمانی مشخص و معیّن باشد. این نظام حکومتی باید به حدود حقوق 
طبیعی مردم و قوانین اساسی محدود باشد و تحت نظارت دقیق عمل کند، به گونه ای 

که فقط مجموعه ای از وظایف خاص و از پیش تعیین شده را بر عهده داشته باشد.
فرد  برای  که  کنید  مقایسه  الگوواره هایی  با  را  اجتماعی  سازمان  نوع  این  حال 
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اصالت و کرامت قائل نیستند. همان طور که می دانیم، در طول تاریخ و حتی در زمان 
نظر  در  ذاتی  ارزشِ  با  موجودی  را  فرد  که  داشته اند  وجود  مختلفی  نظام های  حال، 
نگرفته اند. در چنین نظام هایی، فدا کردن انسان ها ابزاری در خدمت اهداف بزرگ تر 
یا ایدئولوژی های خاص است و به راحتی پذیرفته می شود. در این نگاه، افراد همچون 
گله هایی از موجودات در خیابان ها، کوچه ها، مزارع، دهات و جاده ها تصور می شوند 
که می توان آنان را برای اهدافی به اصطلاح متعالی هزینه کرد و از بین برد. این نوع 
نگرش، به طور طبیعی، نتایج و پیامدهایی متفاوت را به همراه خواهد داشت. مثلاً 
می توان به ایدئولوژی حزب نازی در آلمان اشاره کرد که هدف را در تعالی، شکوه 
حتی  و  پذیرفتنی  امری  را  راه  این  در  افراد  کردن  فدا  و  می دید،  حکومت  عظمت  و 
ضروری می دانست یا می توان به فلسفۀ نیچه توجه کرد که قربانی کردن انسان های 
عادی را برای ظهور ابرانسان یا انسان برتر لازم می دانست. مثالی دیگر حکومت های 
کمونیستی اند؛ این نظام ها نیز به فرد و ارزش های او اهمیتی نمی دادند و اصالت را 
تفکر،  نوع  این  در  می شناختند.  رسمیت  به  رسمی  حکومت  و  جامعه  کل  برای  تنها 

بزرگی و شأن برای قوم، قبیله و حکومت مطرح است. 
پدیده های  از  بسیاری  درک  ندهیم،  تشخیص  را  تفاوت ها  این  که  زمانی  تا 
اجتماعی و دلیل ظهور بسیاری از حوادث تاریخی برای ما روشن نخواهد شد. اگر 
الگوواره های جدید را درک نکرده باشیم، نمی توانیم دلایل توجیهیِ حکومت مبتنی 
قانونْ  و  حکومت  دربارۀ  دیدگاه ها  این  نیز بفهمیم.  را  قوا  تفکیک  و  اساسی  قانون  بر 
کرده  مطرح  شخصی  سلیقۀ  بر اساس  مونتسکیو  مانند  افرادی  که  نیستند  ایده هایی 
فلسفی و  فرهنگی،  محیط  در  بودند که  الگوواره هایی  از  بلکه نتیجۀ استنتاج  باشند، 
فکری آن زمان و تحت تأثیر تجربه های دردناک تاریخ و جامعۀ بشری شکل گرفته 

بودند.
هنگامی که آقامحمدخان قاجار حکومت ایران را به دست گرفت، خود را مالک 
مطلق کشور می پنداشت. اگر او دست به اعمال خشونت آمیز مانند کور کردن چشم 
و  نگرش  از  ناشی  اقدامات  این  می زد،  آن  ساکنان  قتل عام  یا  شهر  یک  اهالی  همۀ 
دیدگاه،  آن  در  بود.  قدرت  و  حکومت  مفهوم  برابر  در  او  متفاوت  فکری  چارچوب 
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دیگران  می شد.  تلقی  صحیح  او  تصمیم  و  بود  حاکم  به  متعلق  تنها  حق  و  اصالت 
هیچ اهمیتی نداشتند و به حساب نمی آمدند. اما اگر انسان دارای اهمیت و کرامت 
باشد، آن فرد عادی که کنار خیابان، در مزرعه یا کارگاه کار می کند، باید از حقوقی 
صورت،  این  در  شود.  شمرده  محترم  او  حقوق  و  باشد  برخوردار  حاکم  با  مساوی 
روابط اجتماعی باید بر اساس قراردادی اجتماعی تنظیم شوند. حتی شکل حکومت 
نیز باید بر مبنای چنین قراردادی باشد تا بتوان در آن تجدید نظر کرد و، در صورت 

لزوم، آن را مجدداً تدوین کرد.
آن،  در  که  می گیرد  شکل  قراردادی  بر اساس  حکومت  جدید،  الگووارۀ  این  در 
و  برخوردارند  انسانی  ارزش  از  آنان  تک تک  چون  و  می شوند  جمع  هم  با  مردم 
جمعی  امور  تا  می کنند  انتخاب  را  عده ای  نیست،  دیگری  از  بیش  هیچ یک  ارزش 
آنان را اداره کنند. این منتخبانْ اربابان مردم نیستند، بلکه از خود مردم و خدمتگزار 
آنانند. از آن جا که حکومت ماشینی پرقدرت است، طرح تفکیک قوا ضروری است 
مخاطره  به  را  انسان ها  حقوق  قدرت  تمرکز  زیرا  نشود،  متمرکز  یک جا  در  قدرت  تا 
ایجاد  بزرگی  تأثیرات  چه  الگوواره  همین  تغییرِ  که  است  مشهود  به خوبی  می اندازد. 
کتاب  هستند.  اساسی  قانون  دارای  جوامع  اکثر  امروزه  دلیل،  همین  به  است.  کرده 
میلادی   ۱۷۵۱ سال  در  و  شد  منتشر  میلادی   ۱۷۴۸ سال  در  مونتسکیو  روح القوانین 
در  که  نپایید  دیری  اما  کرد.  محکوم  کفرآمیزبودن  دلیل  به  را  آن  کاتولیک  کلیسای 
سال ۱۷۸۷، در قانون اساسی امریکا اصل تفکیک قوا و پیشنهادهای وی برای کنترل 
را  نظریه ها  این  دیگران  و  مونتسکیو  آن که  از  پس  یافت.  بازتاب  حکومت  قدرت 
مطرح کردند، حکومت هایی بر اساس قوانین اساسی شکل گرفتند و نظریۀ ضرورت 
محدودیت حکومت و تحت کنترل و نظارت بودنِ آن پذیرش عام یافت. اکنون در 

اکثر کشورها، حداقل در ظاهر، این دیدگاه ها پذیرفته شده است.
مفهوم  در  تغییر  این  داشت.  مشابهی  تأثیر  نیز  اقتصادی  تفکر  در  الگوواره  تغییر 
شکل  دورانی  در  و  روشنگری  عصر  همان  یعنی  هجدهم  و  هفدهم  قرون  در  ثروت 
دست وپنجه  عمیقی  تحولات  با  نیز  اجتماعی  زمینه های  در  بشر  تفکر  که  گرفت 
را  او  امروزه  و  کرد  ایفا  بزرگ  نقشی  ثروت  مفهوم  تغییر  در  اسمیت  آدام  می کرد.  نرم 
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پایه گذار علم اقتصاد می دانند. او استاد اخلاق بود. دانشگاه های انگلستان آن زمان 
درواقع حوزه های علمیۀ دینی بودند و استادان آن ها عمدتاً کشیش ها بودند. تحولاتی 
که در تفکر آن دوره اتفاق افتاد، حتی در میان کشیش ها نیز مطرح بود. آدام اسمیت 
در مقام معلم اخلاق کتابی نوشت که به ثروت ملل مشهور شد. این کتاب شاید پس 
از منشأ گونه ها اثر داروین، بیش از هر کتاب دیگری به جز کتاب های مقدس ترجمه 

و منتشر شده، و به فروش رفته است.
عصر  تاریخی  تجربهٔ  به  می توان  دیدگاه ها،  این  نتایج  تفاوت  بهتر  درک  برای 
آراسته  و  باشکوه  تختی  بر  که  حالی  در  قاجار  شاه  کرد.  اشاره  قاجار  فتحعلی شاه 
شمار  به  ثروت  نماد  قدیم  الگووارۀ  منظر  از  و  می کرد  جلوس  طلا  و  جواهرات  به 
با  سلطنتی  خاندان  گستردۀ  معاش  و  دربار  سنگین  هزینه های  تأمین  در  می رفت، 
دشواری های جدی روبه رو بود. این وضعیت، همراه با ضعف ساختار مالیهٔ کشور، 
و  روس ها  حملات  برابر  در  دفاع  برای  لازم  منابع  تأمین  در  دولت  توان  شد  موجب 
تدارک ارتش به شدت محدود شود. بنابراین، هر چند در ظاهر شاه و دربار او مظهر 
ثروت به نظر می رسیدند، در چارچوب الگووارۀ جدید از مفهوم ثروت و کارکرد آن، 

دولت و کشور درواقع با فقر و ناتوانی دست به گریبان بودند.
گرفت.  شکل  ثروت  از  جدیدی  مفهوم  مبنای  بر  اسمیت  آدام  اقتصادی  نظریۀ 
خوراک،  بیشتری  میزان  به  بتواند  که  است  ثروتمند  ملتی  نظریه،  این  بر اساس 
پوشاک، مسکن، وسایل منزل، آموزش، بهداشت، دارو، حمل ونقل، کتاب، فرهنگ 
و هنر و سایر کالاها و خدمات تولید کند. ثروت درواقع همان ظرفیت تولید کالاها 
و خدماتی است که نیازهای انسان های عادی را تأمین می کند، همان انسان هایی که 
کرده  تعریف  را  اساسی شان  حقوق  و  منزلت  پیش تر  مونتسکیو  همچون  فیلسوفانی 
اقتصاد  در  متفاوتی  سازمان دهی  نیازمند  طبیعی  به طور  جدید  دیدگاه  این  بودند. 
تاجران،  تولیدکنندگان،  جمله  از  متعددی  گروه های  جوامعی،  چنین  در  است. 
کارگران،  واردکنندگان،  صادرکنندگان،  مدیران،  طراحان،  مهندسان،  حسابداران، 
معلمان و سایر افرادی که در فرایند تولید نقش دارند، اهمیت ویژه ای می یابند و به 

محور اصلی فعالیت های اجتماعی و ساختار مدیریتی جامعه تبدیل می شوند.
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چگونگی سازمان اقتصادی جوامع 
جوامع امروزی به ابرساختارهایی پیچیده تبدیل شده اند که از ترکیب نظام هایی متنوع 
و پُرپیچ وخم شکل گرفته اند، نظام هایی که هر یک به تنهایی ساختار و سازمان دهی 
پولی،  و  مالی  بازارهای  به  می توان  نظام ها  این  جملۀ  از  دارند.  شگفت انگیزی 
شرکت ها، دانشگاه ها، شبکه های انرژی، مخابرات، حمل ونقل، بهداشت و درمان، 
و  رفاه  سامانه های  و  عدالت،  و  قانون  اجرای  امنیت،  و  ارتش  حکومت،  آموزش، 
سطح  این  به  دستیابی  برای  بشری  جوامع  حال،  این  با  کرد.  اشاره  اجتماعی  تأمین 
از پیچیدگی و سازمانْ مسیری طولانی و دشوار را پیموده و، در طول تاریخ، اَشکال 

گوناگون سازمان اجتماعی را پشت سر گذاشته اند.
یادآوری این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از جوامع، گاه وبی گاه 
را  موجود  نظم های  که  می شوند  ظاهر  ایده  این  با  افرادی  مکرراً،  موارد،  برخی  در  و 
دوره ها  این  اول،  نگاه  در  بازگردند.  گذشته  خوش  به ظاهر  دوران  به  و  کنند  تخریب 
شاید درخشان به نظر برسند، اما درحقیقت فقر، جهل و محدودیت های فراوانی را 
با خود همراه داشته اند. بارها شاهد بوده ایم که چنین افرادی با برانگیختن احساسات 
توده های مردم نظم موجود را بر هم زده و مصیبت ها و گرفتاری های بی شماری ایجاد 
کرده اند. آن ها با ترسیم تصویرهایی خیال انگیز از گذشته ای رؤیایی و آینده ای رنگین 

می کوشند روزگار ازدست رفته و مردۀ تاریخ را زنده کنند.
سازمان های  اصلی  انواع  به  نگاهی  اجمالاً  که  است  ضروری  دلیل،  همین  به 
اجتماعی در طول تاریخ بیندازیم. باید بدانیم که بسیاری از این نظام های اجتماعی 
در گذر زمان آزموده شده اند و کارنامۀ آن ها گواهی است بر نواقص و مشکلاتی که 

در خود داشته اند و برتری های نظام های مدرن را بیش ازپیش آشکار می سازند.

یکم، جامعه به مثابۀ خانواده
بوده  بشر  تاریخ  در  اجتماعی  سازمان دهی  شکل  ابتدایی ترین  و  نخستین  خانواده 
است. روابط تولید، مصرف و مبادله در این چارچوبِ ساده و ابتدایی شکل می گرفته 
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است. در جوامع اولیه، همۀ اعضای خانواده در کارهای مختلفی شرکت داشته اند، از 
کشاورزی و جمع آوری میوه و گیاهان گرفته تا شکار، دامداری، تهیه و فراوری غذا، 
و حتی نگهبانی از خانواده. طبیعتاً همۀ اعضا نیز از محصولات تولیدی به صورت 
جمع  آن  گرد  همگی  غذا  تهیۀ  از  پس  که  معنا  این  به  می کرده اند.  استفاده  جمعی 

می شدند و بر اساس میزان نیاز و محدودیت مواد غذاییْ آن را مصرف می کردند.
اعضای خانواده در سرپناهی مشترک زندگی می کردند و مبادلۀ کالاها نیز بسیار 
انجام  مختلف  اجتماعی  واحدهای  بین  پایاپای  به صورت  اغلب  و  بود،  محدود 
می شد. این شکل ابتدایی و ساده از تولید، مصرف و معیشت همواره برای برخی از 
آرمان گرایان جذابیت داشته است. در طول تاریخ، تلاش های متعددی برای احیای 
این نوع سازمان اجتماعی در جوامعی که بسیار پیچیده تر و گسترده تر از خانواده ها و 
قبایل کوچک بودند صورت گرفته است. از جملۀ این افراد می توان به سنت سیمون 
و فوریه اشاره کرد. حتی آرمان نهایی کارل مارکس نیز که جامعه ای را تصور می کرد 
که در آن هر کس به اندازۀ توان خود تولید کند و به اندازۀ نیازش مصرف کند از این 

شکل های ابتدایی سازمان اجتماعی الهام گرفته است.
مانند  اشتراکی،  جوامع  ایجاد  برای  گسترده ای  تلاش های  نیز  بیستم  قرن  در 
کلخوزها و کیبوتزها، در کشورهای مختلف صورت گرفت تا این آرمانِ ازدست رفته 
احیا شود. با این حال، همان گونه که تجربیات متعددی نشان داده است، این الگوی 
عملی  گسترده تر،  و  پیچیده  جوامع  در  اقتصادی،  سازمان  از  صمیمانه  و  آرمانی 
این  دلایل  بررسی  به  درادامه  می شود.  روبه رو  شکست  با  اغلب  و  نیست  پایدار  و 

ناکامی ها خواهیم پرداخت.

دوم، جامعه به مثابۀ قبیله
قبیله ای  شکل  به  اجتماعی  سازمان های  تاریخ،  طول  در  جوامع  پیچیده ترشدن  با 
پدیدار شدند. قبیله درواقع گسترشی از روابط خانوادگی است. با این حال، هر چه 
برای  فداکاری  و  انصاف  رعایت  بر  ناظر  که  عاطفی  پیوندهای  شود،  بزرگ تر  قبیله 
تنوع  امکان  مبادله،  و  تولید  افزایش  با  همچنین  می شود.  ضعیف تر  است،  دیگران 
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کالاها نیز بیشتر می شود. تا زمانی که تعداد کالاها محدود و بیشتر شامل نیازهای 
مستقیم  نظارت  امکان  که  زمانی  تا  و  است  سرپناه  و  پوشاک  خوراک،  مانند  اولیه 
امکان پذیر  کم وبیش  خانوادگی  روش های  ادامۀ  دارد،  وجود  افراد  تک تک  بر  جامعه 
خاص  فعالیتی  به  فرد  هر  باشد؛  اشتراکی  می تواند  مالکیت  شرایط،  این  در  است. 
مشغول شود و نگاه ناظر دیگر اعضای خانواده و قبیله، همراه با سازوکارهای تشویق 
موجب  کالاها  بودن  ساده  به علاوه،  کند.  جلوگیری  کم کاری  و  کاهلی  از  تنبیه،  و 
می شود که امکان انباشت مازاد برای افراد از بین برود و همۀ کالاها مانند شیر، نان، 

تخم مرغ، و گوشتِ شکار، به صورت طبیعی در اختیار همۀ اعضا قرار گیرد.
محدود  جامعه  افراد  تعداد  که  است  عملی  زمانی  تنها  سازمانی  چنین  بنابراین 
باشد تا بتوانند به طور مستقیم بر یکدیگر نظارت کنند و کالاهای تولیدی نیز ساده 
باشد.  نداشته  وجود  خاص  فردی  برای  ذخیره سازی  امکان  که  گونه ای  به  باشند، 
مانند  متنوع تر  کالاهای  تولید  به  شروع  جامعه  که  زمانی  می افتد  اتفاقی  چه  اما 
میزان  دیگر  صورت،  این  در  می کند؟  رفاهی  ابزارهای  و  بهتر  لباس های  زیورآلات، 
منابع  محدودیت  بود.  نخواهد  وابسته  او  جسمانی  ظرفیت  به  صرفاً  فرد  هر  مصرف 
دیگران  سهم  از  ناگزیر  کند،  مصرف  بیشتر  بخواهد  فرد  هر  اگر  که  می شود  باعث 

کاسته می شود.
قبیله ای  یا  خانوادگی  روابط  اساس  بر  اقتصاد  تنظیم  دیگر  کالاها،  یافتن  تنوع  با 
را  آن ها  یا  کنند  پنهان  را  کالاها  می توانند  افراد  برخی  زیرا  بود،  نخواهد  امکان پذیر 
برای خود ذخیره کنند و از دسترس دیگران دور نگاه دارند. همچنین، با افزایش تعداد 
افراد جامعه و کاهش پیوندهای خانوادگی، رعایت انصاف و همدلی در قبال غریبه ها 
نسبت به خویشاوندان کمتر می شود. این مسئله هزینۀ عاطفی محروم کردن دیگران 

و هزینۀ اجتماعی انباشت ثروت به دست قوی ترها را کاهش می دهد.
در چنین شرایطی، چنانچه فردی کشاورز، دامدار، بافنده یا سفالگر باشد، لازم 
است ارزش کالایی که تولید می کند مشخص شود و کالاها بر اساس ارزش نسبی 
آن ها مبادله شوند. دیگر نمی توان کارها را صرفاً بر پایۀ روابط قبیله ای تنظیم کرد. با 
ضروری  منابع  تخصیص  برای  دقیق تر  حساب وکتاب  نوعی  کالاها،  تعداد  افزایش 
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باید  مختلف  تولیدات  شود.  مشخص  باید  جامعه  عضو  هر  تولید  ارزش  و  می شود 
معلوم  معامله  به  افراد  تمایل  دیگر  سوی  از  و  تولید  هزینۀ  سو  از یک  تا  شوند  مبادله 
تعداد  بین  خاصی  نسبت های  مثلاً  شود.  رعایت  انصاف  فرایند،  این  در  و  شود 
تخم مرغ، مقدار شیر یا پارچه تعیین می شود که بر اساس فراوانی نسبی کالاها، منابع 
معامله  طرفین  از  هر یک  برای  مصرف  مطلوبیت  همچنین  و  آن ها  تولید  برای  لازم 

شکل می گیرد.
«مبادله»  و  «دادوستد»  «تجارت،»  مانند  مفاهیمی  کالاها،  تنوع  افزایش  با 
با  مقایسه  در  را  کالاها  نسبی  ارزش  پدیده ها  این  می گیرند.  شکل  طبیعی  به طور 
مصرف  و  تولید  شرایط  بر اساس  منابع  تخصیص  مسئلۀ  و  می کنند  مطرح  یکدیگر 
که  درمی یابیم  بیندازیم،  نگاهی  بشری  جوامع  تاریخ  به  اگر  می آورند.  وجود  به  را 
نشده اند،  اختراع  خاصی  افراد  دست  به  عمداً  مبادله  و  تجارت  همچون  نهادهایی 
تاریخ  طول  در  خودجوش  به صورت  جوامع  نیازهای  نتیجۀ  در  پدیده ها  این  بلکه 
پدیدار شده اند. هیچ فرد خاصی را نمی توان مخترع تجارت یا پول معرفی کرد. پول 
به وجود  معاملات  و  کالاها  تنوع  افزایش  با  و  بشری  جوامع  نیازهای  به واسطه  نیز 
آمد. درابتدا پول به شکل پذیرفتن یک کالا همچون معیار مبادله ظاهر شد. در دوران 
و  دام  صدف،  نمک،  مانند  موادی  حکومت ها،  شکل گیری  از  پیش  حتی  گذشته، 

غلاتْ واحدهای مبادله بودند.

سوم، حکومت تأمین کنندۀ منابع
تحول  ملت  و  شهر  روستا،  قبیله،  به  خانواده  از  اجتماعی  ساختار  که  گونه  همان 
تا  بشری  نخستین  حکومت های  اجتماعی  سازمان  در  قبیله ای  عادت های  یافته، 
نمونه های  از  یکی  می شود.  مشاهده  مختلف  اَشکال  به  و  مانده اند  باقی  زیادی  حد 
مشهور تاریخی داستان هایی است که در کتاب های مقدس دربارۀ مصر باستان آمده 
این  از  برد.  پی  جوامع  آن  اقتصادی  ساختار  به  می توان  یوسف  داستان  محتوای  از  و 
داستان ها و شواهد تاریخی درمی یابیم که حکومت ها مازاد تولید را جمع آوری و در 
انبارها ذخیره می کردند، و در زمان نیاز و بحران، این حکومت بود که وظیفه داشت 
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این ذخایر را میان مردم توزیع کند. در چنین جوامعی، عوامل مهم تولید مانند زمین 
و منابع آبْ دارایی های مشترکی بود که در اختیار حاکم قرار داشتند.

در اسناد تاریخی کهن می بینیم که، با وجود پیچیده تر شدن جوامع، حکومت ها 
بزرگ تر  جامعه  که  هر چند  کنند.  ایفا  خانواده  مشابه  نقشی  داشتند  سعی  همچنان 
شده و ملت ها و حکومت ها شکل گرفته بودند، اما عادت های قبیله ای همچنان در 
سازمان اجتماعی تداوم داشت و رئیس حکومت همچون رئیس قبیله انبارها را ایجاد 
روبه رو  کمیابی  و  بحران  با  جامعه  وقتی  می کرد.  جمع آوری  را  تولید  مازاد  و  کرده 
تقسیم  مردم  میان  را  انبارها  موجودی  که  می شد  تلقی  حکومت  وظیفه  این  می شد، 

کند. چنین نوع حکومتی را «حکومت تأمین کنندۀ منابع» می نامند.
در این نوع حکومت، که در تاریخ بشر ظهور یافت، حاکم مالک همه چیز بود 
و دارایی ها ملک رئیس خانواده یا حاکم تلقی می شدند. همان گونه که در چارچوب 
مقام  و  بزرگی  دلیل  به  و  می شد  شناخته  چیز  همه  مالک  خانواده  رئیس  نیز  خانواده 
تاریخی  تحول  مسیر  در  روابط  نوع  این  بود.  تصمیم گیرنده  و  اختیار  صاحب  خود 
همین  نیز  تاریخی  بحران های  از  برخی  دلیل  و  داده  نشان  پایداری  بشری  جوامع 
ناسازگاری میان سازمان اجتماعی سنتی و شرایط پیچیده تر جوامع بزرگ بوده است. 
اما  قرار داشتند،  خانوادۀ بزرگ  اختیار رئیس  در  ملت ها  دارایی های  ساختار،  در این 
به دلیل بزرگی جامعه و تبدیل شدن آن به یک ملت، روابط عاطفی و خویشاوندی در 
این ساختار نمی توانست اعمال شود. درنتیجه، به جای این روابط عاطفی، اقتدار و 

قدرت نقش تعیین کننده پیدا کرد.
در جوامع کوچک و قبیله های محدود، روابط بر مبنای خویشاوندی و عاطفه بود 
داشتند.  یکدیگر  با  خواهری  و  برادری  فرزند،  همچون  پیوندهایی  جامعه  اعضای  و 
رفتار  بر  جامعه  نظارت  شد.  مواجه  چالش  با  روابط  نوع  این  جوامع،  گسترش  با  اما 
اعضا نیز دشوارتر شد و امکان بهره کشی و استفاده از تولید دیگران توسط قدرتمندان 
عنوان  به  نمی توانست  دیگر  انسانی  عواطف  بزرگ تر،  جوامع  در  زیرا  شد،  فراهم 
عامل بازدارنده عمل کند. تنوع کالاها و امکان انباشت ثروت به صاحبان قدرت این 
فرصت را داد که روابط غیرشخصی و استثماری ایجاد کرده و نتیجۀ کار دیگران را به 
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نفع خود مصادره کنند. بنابراین، روابط قدرت محور و مبتنی بر اقتدار در این جوامع 
بروز یافت.

نقش  دو  هر  نخستین،  حکومت های  و  اولیه  جوامع  در  تاریخی،  نظر  از 
شده اند.  ثبت  تاریخ  در  و  کردند  ظهور  هم  کنار  در  تأمین کنندگی  و  اقتدارگرایانه 
قارۀ  اروپاییان  که  زمانی  مانند  دارند،  وجود  نیز  جوامع  نوع  این  از  دیگری  مثال های 
شدند.  روبه رو  مایاها  و  اینکاها  همچون  متمدنی  اقوام  با  و  کردند  کشف  را  امریکا 
این اقوام بزرگ و متمدن بومی، با وجود تمدن های پیشرفتۀ خود، نتوانستند در برابر 

اروپاییان مقاومت کنند و تمدن آن ها به زوال رفت.
همۀ  حکومت ها  که  می دهد  نشان  شده  ثبت  اقوام  این  حکومت های  از  آنچه 
محصول کشاورزی را جمع آوری و در انبارها ذخیره می کردند و سپس در زمان نیاز، 
تأمین کنندۀ  نوع  از  حکومت هایی  نیز  جوامع  این  می کردند.  تقسیم  مردم  میان  را  آن 
منابع داشتند. به عنوان نمونه ای دیگر، در نظام فئودالیسم که تا قرون وسطا در اروپا 

رایج بود، در قلمروِ هر فئودال هم، شیوه ای مشابه دیده می شد.
جوامع  به  خانوادگی  و  قبیله ای  کارکردهای  تسرّی  متعدد،  تاریخی  شواهد  طبق 
بزرگ تر و پیچیده تر بحران زا بوده و به بی ثباتی و فروپاشی آن جوامع منتهی می شده 

است.

چهارم، سازمان اجتماعی مبتنی بر تولید و مصرف رایگان
روش دیگری که می توان برای سازمان اقتصادی هر جامعه تصور کرد حالتی فرضی 
است که در آن همۀ افراد با نیت خیر و بدون انتظار سود شخصی به تولید بپردازند 
و تولیدات خود را رایگان در اختیار دیگران قرار دهند. مثلاً عده ای گندم تولید کنند، 
گروهی دیگر پارچه، برخی کفش، دیگران ظروف و وسایل منزل، برخی دیگر وسایل 
اداری و گروهی دارو و خدمات درمانی ارائه دهند و همۀ این محصولات را رایگان 
در اختیار دیگران بگذارند، و خود را در این راه خیرخواه بدانند. در این حالت، هر 
فرد به جای سود شخصی هدف خود را خیر و نیکوکاری قرار دهد. چنین تصویری 
سود  برای  تولید  که  به طوری  است،  بوده  جذاب  ما  کشور  در  افراد  از  بسیاری  برای 
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شخصی یا پیگیری منافع فردی ناپسند تلقی می شود. گویی انتظار می رود که برخی 
افراد ــ معمولاً دیگران و نه خودشان ــ بدون توجه به سود شخصی و حتی با پذیرش 
سود  جای  به  که  می شود  استدلال  مثلاً  دهند.  ادامه  خدمات  ارائۀ  و  تولید  به  ضرر 
باشد.  افراد  فعالیت های  اصلی  انگیزۀ  دیگرخواهی  و  خیرخواهی  باید  شخصی، 
ایده های  این گونه  به  تشویق  و  ترغیب  برای  کتاب هایی  و  جزوات  انقلاب،  اوایل  در 

خیالی منتشر می شد.
در  را  خود  محصول  و  می کند  تولید  داوطلبانه  فرد  هر  آن  در  که  جامعه ای  چرا 
اختیار دیگران قرار می دهد نمی تواند دوام بیاورد؟ و چرا چنین جامعه ای قادر به ادامۀ 
گرفته  شکل  هم  اگر  حتی  و  ندارد؟  وجود  آن  از  نمونه ای  تاریخ  در  و  نیست  حیات 
به  دارد  دلایلی  امر  این  است؟  نمانده  باقی  اثری  آن  از  و  شده  نابود  به سرعت  باشد، 

شرح زیر:
یکم: در چنین شرایطی، افراد طفیلی می توانند بدون این که مجبور به تولید باشند 

به مصرف ادامه دهند.
تولید  با  مرتبط  سختی های  تحمل  و  تلاش  برای  انگیزه ای  تولیدکنندگان  دوم: 
اجبار  فشار  تحت  یا  تکلیف  رفع  برای  تنها  حالت،  بهترین  در  و  داشت  نخواهند 

اجتماعی کار می کنند.
و  منابع  بهینۀ  تخصیص  برای  لازم  سازوکارهای  فاقد  جامعه ای  چنین  سوم: 
و  است  مصرف  و  تولید  در  صرفه جویی  رعایت  برای  ضروری  علامت دهی  ارائۀ 

سازوکارهایی که تعادل میان امکانات و نیازها را برقرار کنند شکل نخواهند گرفت.
سازمان  نمی توان  هستند،  پسندیده  اموری  نیکوکاری  و  خیرات  گرچه  چهارم: 
شرایط،  بهترین  در  حتی  زیرا  داد،  شکل  مبنا  این  بر  صرفاً  را  جامعه  اقتصادی 
نه  و  می کنند،  تولید  خود  شخصی  تمایلات  بر اساس  خیریه محور  تولیدکنندگان 

بر اساس نیازهای واقعی جامعه.



فصل دوم
آشنایی با مفاهیم بنیادین علم اقتصاد

سخن را از جایی آغاز می کنیم که علم اقتصاد به معنای امروزین از آن نشئت گرفته 
در  که  ملل  ثروت  منشأ  و  ذات  در  کنکاشی  نام  به  اسمیت  آدام  کتاب  از  یعنی  است، 
از  یکی  می شود،  نامیده  ملل  ثروت  به اختصار  که  کتاب  این  شد.  منتشر   ۱۷۷۶ سال 
تأثیرگذارترین و پرفروش ترین کتاب های تاریخ علم اقتصاد است. نوشتن این کتاب 
و تحلیل رفتارهای اقتصادی بر پایۀ چندین قرن تجربۀ کشورهای اروپایی است که 
در آن دوران شاهد شکست های اقتصادی و دستاوردهای محدود بودند. این کتاب 
قرن  تاریخ  از  ارزشمند  گنجینه ای  بلکه  است،  اقتصادی  مسائل  بر  تحلیلی  نه تنها 

هجدهم اروپا نیز هست.
آدام اسمیت در انگلستان و در دانشگاه گلاسکو به تدریس اخلاق مشغول بود و 
علاوه بر ثروت ملل، کتابی نیز در زمینۀ اخلاق تألیف کرده است. هدف ما در این جا 
پرداختن به تاریخ نیست، بلکه تمرکز بر مبانی نظری اقتصاد است که او مطرح کرده 

و این مفاهیم را مستقیماً در این کتاب توضیح داده است.

نژاد  دو  میان  تفاوت  از  کمتر  بسیار  فیلسوف  و  باربر  میان  تفاوت  طبیعی،  به طور 
مختلف سگ، مانند سگ تازی و سگ گله یا سگ نگهبان است. درواقع اختلاف 
در فطرت و توان میان این نژادها از هر گونه تفاوتی که ممکن است میان دو انسان 
وجود داشته باشد بیشتر است. با وجود این تنوع، این گونه های مختلف حیوانات 
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با  همکاری  در  مدام  یا  باشند  داشته  یکدیگر  برای  فایده ای  است  ممکن  به ندرت 
یکدیگر قرار گیرند. هر نژاد از سگ ویژگی های خارق العاده ای دارد؛ یکی قوی تر، 
دیگری چابک تر و نژادی دیگر هوشمندتر است. اما این استعدادهای طبیعی کمتر 

متصوّر است بتوانند به گونه های دیگر کمک کنند.
و  متنوع  بسیار  تفاوت های  است.  صادق  قضیه  این  عکس  انسان ها،  بین  در   
دیگر  خدمت  در  به راحتی  دارد  وجود  مختلف  افراد  نبوغ  میان  که  غیرمشابهی 
حمل ونقل،  طریق  از  می شود.  واقع  مفید  آن ها  برای  و  می گیرد  قرار  انسان ها 
دادوستد و تجارت، هر فرد می تواند نتیجۀ استعداد خاص خود را به دیگران عرضه 
کند. به همین ترتیب، هر کس می تواند در چارچوب عمومی مبادلات به هر مقدار 
 ،ʑʕĻĘć  Ĺćđʀ) شود.  بهره مند  آن  از  و  بخرد  را  انسان ها  دیگر  استعدادهای  نتایج  از 

(ĵĿć ʊĈ̏İ  ،ĹĿđ Ķě˙ ،Ķķļ ɢĿŗɸ ɝʖɭļ Ŀ ɢćʈ ēđ ņʗĈįɭİ

مانند  مختلف  افراد  استعدادهای  از  حاصل  نتایج  که  می کند  استدلال  اسمیت  آدام 
همه  داروساز،  و  نوازنده  سازنده،  بافنده،  کشاورز،  مکانیک،  شیمی دان،  فیزیک دان، 
در بازار در دسترس دیگران قرار می گیرد. این یکی از ویژگی های منحصربه فرد جامعۀ 
تخصص های  به  را  بشری  یکنواخت  نسبتاً  و  بالقوه  استعدادهای  که  است  انسانی 

متنوع و گاه شگرف تبدیل می کند و این تخصص ها در خدمت عموم قرار می گیرند.
داوطلبانه  دادوستد  امکان  و  بازارها  وجود  از  انسانی  جامعۀ  در  کار  تقسیم  این 
و  عمیق تر  تخصصی شدن  این  باشد،  بزرگ تر  بازار  اندازۀ  هر چه  می گیرد.  نشئت 
رشد  اندازه ای  به  تخصص ها  روستا،  یک  محدود  بازارِ  در  مثلاً  می شود.  کارآمدتر 
نمی کنند که در بازارهای شهری، ملی یا جهانی شاهد آن هستیم. ظرفیت دادوستد 
می انجامد،  کار  تقسیم  به  که  است  انسانی  خاص  ویژگی  بازارها  وجود  و  داوطلبانه 
نبوغ  از  سطوحی  به  را  دستاوردها  از  برخی  حتی  و  می بخشد  عمق  را  تخصص ها 
همکاری  با  که  می کند  هماهنگ  گونه ای  به  را  انسان ها  کار  تقسیمِ  این  می رساند. 

یکدیگر معیشت، رفاه و پیشرفت همگانی را ممکن می سازند.
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تقسیم کار و نقش منافع شخصی در سازمان اجتماعی
این  که  می شویم  متوجه  بیندیشیم،  بیشتری  دقت  با  اسمیت  آدام  استدلال  به  اگر 
انگشت  مهم  بسیار  و  اساسی  نکته ای  بر  درک پذیر بودن  و  سادگی  به رغم  استدلال 
می گذارد. ما در زندگی روزمرۀ خود از خوراک، پوشاک، لوازم خانگی، سیستم های 
شخصی  کامپیوتر  و  تلویزیون  هوشمند،  تلفن های  کتاب،  دارو،  تهویه،  و  روشنایی 
استفاده می کنیم. این محصولات حاصل استعداد و فعالیت میلیون ها تن در سراسر 
جهان است. این افراد نه ما را می شناسند و نه از نیازهای خاص ما اطلاع دارند و، 
این  است.  شده  تولید  ما  برای  غیرمستقیم  خدماتشان  و  محصولات  حال،  این  با 
دادوستد  و  بازار  سازوکار  نتیجۀ  اقتصادی  فعالیت های  در  شگفت آور  هماهنگی 

داوطلبانه است.
می شود  سبب  و  می کند  کمک  بازارها  شکل گیری  به  نه تنها  داوطلبانه  دادوستد 
با  مصرف  و  تولید  مسیر  در  نمی شناسند  و  ندیده  را  یکدیگر  هرگز  که  انسان هایی 
یکدیگر همکاری کنند، بلکه نقشی اجتماعی نیز ایفا می کند: بازگشایی مُهر سربستۀ 
بنیان گذار  جابز،  استیو  اگر  مثلاً  انسان ها.  پنهان  توانمندی های  و  استعداد  ظرفیت 
حداکثر  بود،  کرده  زندگی  پدرش)  سوریه (زادگاه  کوچک  روستای  در  اپل،  شرکت 
شود.  تبدیل  مدرسه  معلم  یا  ارتش  گروهبان  دوچرخه،  تعمیرکار  یک  به  می توانست 
اما آنچه نوآوری و استعداد او را به ثمر رساند دسترسی به بازارهایی بود که در آن ها 
را  او  نیازهای  فروشندگان  بودند،  او  محصولات  خرید  آمادۀ  خود  منافع  برای  مردم 

تأمین می کردند و سرمایه گذاران بر روی ایده های او سرمایه گذاری می کردند.
به  نه تنها  بازارهاست،  سرکوب  درواقع  که  داوطلبانه  دادوستد  سازوکار  سرکوب 
اقتصاد آسیب می رساند، بلکه به انسانیت نیز صدمه وارد می کند. آدام اسمیت این 
فرایند بهره مندی انسان ها از نتایج کار یکدیگر و بهبود کارایی در تولید و تخصیص 
منابع را نتیجۀ «تقسیم کار» می داند. تقسیم کار یکی از اصول اساسی تفکر اسمیت 

است و نقشی محوری در اندیشۀ او دارد. در این مورد اسمیت می گوید:

زمانی که تقسیم کار کاملاً در جامعه شکل می گیرد، هر فرد تنها بخشی از نیازهای 
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می تواند  محدودی  میزان  به  تنها  و  می کند  تأمین  خود  تولیدات  طریق  از  را  خود 
دیگر  تولید  و  کار  از  فرد  هر  نیازهای  از  بزرگی  بخش  اما  کند.  زندگی  خودکفا 
اعضای جامعه حاصل می شود. همچنین، هر فرد باید بخش عمده ای از تولیدات 
خود را به دیگران ارائه دهد و در ازای آن، نیازهای خود را تأمین کند. به این ترتیب، 
هر فرد در تلاش برای تأمین معاش خود به نوعی بازرگان است و جامعه نیز به واقع 
 Ķě˙  ،Ķķļ  ɢĿŗɸ  ɝʖɭļ  Ŀ  ɢćʈ  ēđ  ņʗĈįɭİ) است.  تاجران  جامعۀ  و  تجاری  جامعه ای 

(.ĵĿć ʊĈ̏İ  ،ĹēĈŃʰ

کفش های  همۀّ  نمی تواند  کفاش  که  است  این  دارد  کید  تأ آن  بر  اسمیت  که  نکته ای 
نمی تواند  نانوا  و  بپوشد  را  خود  لباس های  همۀ  نمی تواند  خیاط  بپوشد،  را  خود 
همۀ نان خود را بخورد. بخش اعظم نیازهای هر فرد از طریق مبادلۀ محصولات و 
خدمات با دیگر اعضای جامعه تأمین می شود. به این ترتیب، همۀ ما به نوعی درگیر 
تجارت هستیم. اگر به خوبی دقت کنیم، متوجه می شویم در کلِ ساعات شبانه روز 
حمل ونقل  و  کار  بازار  از  هستیم.  اقتصادی  فعالیت  درگیر  مختلف  بازارهای  در  و 
در  همچنان  هستیم،  خواب  در  که  زمانی  حتی  مایحتاج،  خریدوفروش  بازارهای  تا 

بازارهایی مانند برق، آب، مخابرات، اجاره یا وام مسکن و بیمه فعال هستیم.
چه  هر  دارند.  فراوانی  اهمیت  اقتصاد  علم  در  بازارها  که  است  دلیل  همین  به 
خریدوفروش  برای  آن ها  به  دسترسی  و  باشند  کامل تر  و  کارآمدتر، گسترده تر  بازارها 
کالاها، خدمات و نیروی کار بیشتر فراهم باشد، تولید و مصرف ما بهینه تر خواهد 
بازارها  چه  هر  دیگر،  سوی  از  یافت.  خواهد  افزایش  ما  زندگی  رفاه  سطح  و  بود 
سرکوب شوند یا دچار اعوجاج و ناکارآمدی شوند، رفاه ما نیز آسیب خواهد دید و 

زندگی ما به سطحی کمتر از حالت بهینه خواهد رسید.
نقش  و  اهمیت  بر  کید  تأ اسمیت  آدام  فکری  مهم  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
پیگیری منافع شخصی در سازمان اجتماعی جوامع است. یکی از گزاره های معروف 

او که به دفعات از کتاب ثروت ملل نقل شده چنین است:

خوراک شامگاهی ما نه به دلیل کرامت و بخشندگی قصاب، نوشابه فروش یا نانوا 
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تأمین می شود، بلکه به دلیل توجه آنان به منافع شخصی خودشان است. در تأمین 
نیز  آن ها  با  مبادله  و  نمی کنیم  حساب  آن ها  انسان دوستی  روی  ما  خود،  نیازهای 
آن هاست  منفعت طلبی  و  خودخواهی  این  بلکه  نیست؛  انسان دوستی  مبنای  بر 
صحبت  آنان  با  خودمان  نیازهای  بر اساس  ما  می کند.  برآورده  را  ما  نیازهای  که 
را  ما  نیازهای  تأمین  برای  آنان  انگیزۀ  که  است  منافعشان  به  توجه  بلکه  نمی کنیم، 
فراهم می کند. غیر از متکدیان، افراد کمی را می شناسیم که زندگی خود را دائماً بر 
 ،Ķķļ ɢĿŗɸ ɝʖɭļ Ŀ ɢćʈ ēđ ņʗĈįɭİ) .مبنای انتظار نیکوکاری دیگران تنظیم کرده باشند
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تغییر الگووارۀ اساسی در علم اقتصاد
آدام اسمیت مبتکر تغییری بنیادین در نظریه های اقتصادی و برداشت های متعارف از 
پیگیری منافع شخصی بود. او استدلال کرد که در چارچوب اخلاقی کلی، اگر هر 
فرد به دنبال منافع شخصی خود باشد، غیرمستقیم به منافع عموم نیز کمک می کند. 
به  افراد  که  است  این  عمومی  رفاه  بهبود  تضمین  برای  راه  ساده ترین  دیگر،  بیان  به 
دنبال منافع شخصی خود باشند، به شرطی که دو اصل کلی اخلاقی رعایت شود: 
جامعه  نیاز  مورد  خدمات  کالاها و  تجارت  تولید و  جهت  در  باید  افراد  (۱) فعالیت 

باشد؛ (۲) این فعالیت ها باید داوطلبانه در بازار صورت گیرد.
این ایده با عنوان «اصل دست نامرئی» مشهور است. اسمیت بر این باور بود که 
اگر مردم در چارچوب بازارهای رقابتی و آزاد به دنبال منافع شخصی خود باشند، به 
گونه ای عمل می کنند که گویی دستی نامرئی آنان را به سوی منافع عمومی هدایت 
می کند. این نظریه به تدریج به مبنای بسیاری از تحولات اقتصادی و اجتماعی تبدیل 

شد.
آدام اسمیت همچنین الگووارۀ جدیدی را در تعریف ثروت مطرح کرد، و نشان 
داد که ثروت هر جامعه به ذخایر طلا و نقره یا تسلیحات نظامی محدود نمی شود، 
مفیدند،  عمومی  رفاه  برای  که  است  نهفته  خدماتی  و  کالاها  تولید  ظرفیت  در  بلکه 

مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل ونقل و دارو.
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برای توضیح بهتر این تغییر الگوواره، می توان به داستان فیلمی قدیمی اشاره کرد: 
سرزمین های  کشف  برای  بالن ها  اولین  ساخت  زمان  در  دانشمندی  فیلم،  این  در 
ناشناخته سوار بر بالن به سفری دوردست می رود. طوفان او را به سرزمینی ناشناخته 
می برد و در آن جا مأموران حکومت او را دستگیر و نزد حاکم می برند. پادشاه پس از 
این که می فهمد او دانشمند است دستور می دهد او را نزد دانشمندان کشور ببرند. اما 
کادمی ای برده شود، او را به  بر خلاف تصور دانشمند که انتظار داشت به دانشگاه یا آ

زندانی می برند.
در آن زندان، او با مردانی بلندقد روبه رو می شود. دانشمند علت این قد غیرعادی 
را می پرسد و متوجه می شود که این افراد مجبورند اسباب بازی های سرگرم کننده برای 
حاکم بسازند و هر بار که موفق نشوند، آن ها را به چرخِ شکنجه می کِشند، از این رو 
قدشان در طول سال ها کشیده شده است. فقط زمانی که اسباب بازی جالبی بسازند، 
به  انبار  یا  سرداب  در  نیز  دیگر  عده ای  دربار،  همین  در  می یابند.  نجات  شکنجه  از 
ساختن تاج، کلاه زرین و لباس های زربافت برای حاکم مشغول بودند. در چارچوب 
زیرا  نمی شوند،  ختم  جامعه  ثروت  تولید  به  فعالیت ها  این  اسمیت،  آدام  نظریات 
کالاها و خدماتی که تولید می شوند برای مصرف عمومی نیستند و در بازار نیز مبادله 

نمی شوند.
عمومی  مصرف  ضابطۀ  که  است  این  می شود  مطرح  این جا  در  که  مهمی  سؤال 
چیست. پاسخ این است که کالا یا خدمت باید داوطلبانه تولید و در بازار عرضه شود. 
هر کس باید آزادانه بتواند به تولید و فروش کالا یا خدمت بپردازد و مصرف کنندگان 
نیز آزادانه بتوانند آن را خریداری کنند یا از بازار خارج شوند، یعنی بازار رقابتی باشد. 
تفاوت دانشمندان زندانی و مشتری آنان، یعنی حاکم تمثیلی، با انسان های عادی در 
این است که انسان های عادی از بازار آزاد برای تولید و مبادله استفاده می کنند و این 

بازارِ آزاد است که نتیجۀ کار و تلاش آنان را به سمت رفاه عمومی هدایت می کند.
در بازارگاه است که انسان های عادی نقش حاکمی می یابند؛ تعیین می کنند چه 
پیش  داوطلبانه  پرداخت های  طریق  از  فرایند  این  و  شود  تولید  میزان  چه  به  و  چیزی 
خود،  داوطلبانۀ  پرداخت های  با  تکدی.  یا  درخواست  اجبار،  طریق  از  نه  می رود، 
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مردم تصمیم می گیرند که چه کالاها و خدماتی تولید و عرضه شوند. حال اگر همان 
خود  شخصی  منافع  برای  و  بودند  آزاد  داستان  در  حاکم  زندانِ  اسباب بازی سازهای 
اقدام به ساخت بازی های کامپیوتری، گوشی های هوشمند، ربات ها، و لوازم آرایشی 
فروش  به  بازار  در  داوطلبانه  را  محصولاتشان  و  می کردند  لوکس  کالاهای  دیگر  یا 

می رساندند، نتیجۀ کار آنان نیز بخشی از ثروت جامعه محسوب می شد.
موردبحث  الگووارۀ  تغییر  اهمیت  به  می توان  فرضی،  حالت  دو  این  مقایسۀ  با 
در  عمیقی  تحولات  بلکه  است،  مهم  اقتصادی  لحاظ  از  نه تنها  تغییر  این  برد.  پی 
نظام های اجتماعی و سیاسی به همراه دارد. بر همین اساس است که آدام اسمیت در 
کتاب چهارم از ثروت ملل به بررسی و نقد موشکافانۀ نظام مرکانتالیستی (سوداگری) 
می پردازد. این نظام عمدتاً طی قرون شانزدهم تا هجدهم بر کشورهای اروپای غربی 

حاکم بود.
جست وجو  نقره  و  طلا  ذخایر  در  را  ثروت  مرکانتالیسم  سیاسیِ  و  فکری  نظام 
می کرد و قدرت را در توان نظامی و تسلیحات برای فتح بازارها و حفظ مستعمرات 
می دید. در این نظام، همان طور که آدام اسمیت اشاره می کند، همۀ انرژی حکومت 
دولت ها  می شد.  همسایه  کشورهای  زیان  به  داخلی  انحصارات  حفظ  صرف 
می کوشیدند برتری برخی شرکت ها و تجار خاص را به ضرر دیگر شرکت ها و فعالان 
این  مشتریانِ  جهان،  سراسر  در  نظامی  نیروی  از  استفاده  با  و،  کنند  تضمین  داخلی 

انحصارگران را حفظ کنند.
و  حاکمیت  یا  که  بودند  کسانی  جامعه  در  مؤثر  و  مهم  افراد  نظامی،  چنین  در 
شوالیه ها،  و  فرماندهان  جنگجویان،  اشراف،  جزء  یا  داشتند  دست  در  را  حکومت 
و  حفظ  وظیفۀ  نظام  این  در  نیز  بوروکرات ها  بودند.  انحصاری  صنعتگران  و  تجار  و 
مکتب  این  دربارۀ  بیشتری  توضیح  به  ادامه  در  داشتند.  عهده  بر  را  انحصارات  ادارۀ 

اقتصادی می پردازیم.

مرکانتالیسم چیست؟
ترجمه  این  اما  کرد،  ترجمه  سوداگری»  طرف دار  «مکتب  می توان  را  واژه  این 
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مکتب  مرکانتالیسم  نمی دهد.  نشان  را  مکتب  این  تاریخی  کارکرد  و  مفهوم  کاملاً 
فکری اقتصادی ای بود که بین قرون ۱۶ تا ۱۸ در اروپا و در بیشتر کشورهای دارای 
دولت ملت مستقل رواج داشت. طبق این مکتب، ثروت واقعی هر ملت در ذخایر 
ثروت  این  به  مستقیم  که  دیگری  عامل  می شد.  تعریف  گران بها  فلزات  و  نقره  طلا، 
و  کسب  برای  تسلیحات  این  زیرا  بود،  جنگی  امکانات  و  تسلیحات  داشت  ربط 

حفاظت از ثروت (فلزات قیمتی) ضروری تلقی می شدند.
علاوه بر غارت سرزمین ها برای جمع آوری طلا و نقره، سیاست اقتصادی اصلی 
از  بیش  صادرات  یعنی  داشت،  تمرکز  مثبت  تراز  با  خارجی  تجارت  بر  مکتب  این 
واردات، که درنتیجه مازاد تجاری به شکل طلا و نقره به کشور وارد می شد. به همین 
را  لازم  امتیاز  هر گونه  واردات  محدودکردن  و  صادرات  تشویق  برای  دولت ها  دلیل 
بخواهند  کشورها  همۀ  اگر  که  نمی شد  توجه  نیز  نکته  این  به  البته  می کردند.  اعمال 
نخواهد  بین المللی  تجارت  حجم  کاهش  جز  نتیجه ای  باشند،  داشته  تجاری  مازاد 
داشت؛ همان گونه که در قرن هجدهم بین انگلستان و فرانسه چنین وضعیتی برقرار 

بود.
نبود  یکپارچه  و  منسجم  فلسفی  و  فکری  نظام  سوداگری  مکتب  یا  مرکانتالیسم 
اغلب  دانست.  مکتب  این  رسمی  تدوین کنندۀ  نمی توان  را  برجسته ای  اندیشمند  و 
قرن  در  انگلیسی  تاجر  این  می دانند.  مکتب  این  نمایندگان  از  یکی  را  مون  توماس 
شانزدهم جزواتی در تشریح و توجیه سیاست های مرکانتالیستی نوشت. با این حال، 
و  تاجران  موردعلاقۀ  مکتب  مختلف،  سرزمین های  در  قرن،  چندین  تا  مرکانتالیسم 

دولت ها بود و رواج داشت.
جوامع  در  اجتماعی  بهروزی  و  انسانی  رفاه  اهمیت  که  زمانی  تا  اندیشه  این 
گسترش نیافته بود، ناکارآمدی خود را نشان نداد، زیرا برای تاجران و حکومت هایی 
کافی  آرمانی  نقره  و  طلا  جمع آوری  می شدند،  بهره مند  اقتصادی  فعالیت های  از  که 
فلزات  این  انباشت  آنان  نهایی  هدف  و  می شد  محسوب  اقتصادی  فعالیت  برای 

گران بها بود.
به  سپس  و  شد  آغاز  ونیز  مانند  ایتالیا  تجاری  مستقل  شهرهای  از  مکتب  این 
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غربی  اروپای  کشورهای  سایر  و  انگلستان  پرتغال،  اسپانیا،  هلند،  نظیر  کشورهایی 
گسترش  در  مهم  نقشی  نظامی گری  و  امپریالیسم  دوران،  آن  در  یافت.  گسترش 
حوزه های تجاری جدید و حفاظت از منافع اقتصادی ایفا می کردند. این سیاست ها 
و  کنند  حمایت  تجاری  امپراتوری های  توسعۀ  از  که  بودند  شده  طراحی  گونه ای  به 

منابع و بازارهای جدید را تحت کنترل خود درآورند.
نمونه های بارز این رویکرد را می توان در فعالیت های شرکت هلندی هند شرقی 
(که فعالیت خود را از اوایل قرن هفدهم آغاز کرد) و شرکت انگلیسی هند شرقی (که 
در سال ۱۶۰۰ با مجوز ملکۀ الیزابت اول تأسیس شد) مشاهده کرد. این شرکت ها 
سرزمین های  در  بومی  مردم  حقوق  به  تجاوز  و  استثمار  ظلم،  از  تاریک  سابقه ای 
تحت سلطۀ خود به جا گذاشتند. در این دوره، دولت ها و ارتش های اروپایی از اتباع 
خود، که به تجارت مشغول بودند، حمایت بی قیدوشرطی می کردند. این حمایت ها 
بازارهای  و  طبیعی  منابع  و تصرف  محلی  مردم  سرکوب  در  مشارکت مستقیم  شامل 

آنان بود تا سلطۀ تجاری بر این مناطق تثبیت شود.
شرکت انگلیسی هند شرقی عملاً کنترل و حکومت بر شبه قارۀ هند را به دست 
تثبیت  آسیا  شرق  تجارت  بر  را  خود  تسلط  نیز  شرقی  هند  هلندی  شرکت  و  داشت 
به  و  می کردند  نظامی  دخالت های  مناطق  این  در  مکرراً  شرکت ها  این  بود.  کرده 
اسپانیایی ها  دوره،  همان  در  می زدند.  دست  مداوم  خونریزی های  و  خشونت  اعمال 
حالی  در  بودند،  امریکا  کشف شدۀ  تازه  قارۀ  گران بهای  فلزات  و  طلا  غارت  مشغول 
که انگلیسی ها، که سهمی از این ثروت را می خواستند، گاهی در نقش دزدان دریایی 
تقدیم  ملکه  به  را  غنائم  این  از  بخشی  سپس  می کردند،  غارت  را  طلا  محموله های 
می کردند. در همین راستا، نیروی دریایی سلطنتی نیز مأموریت داشت از کشتی های 
تجاری انگلستان در آب های بین المللی محافظت کند و در برابر تهدیداتِ مختلف 

تضمینی بر امنیت آن ها باشد.
طراحی  به گونه ای  اقتصادی  کلان  سیاست های  مرکانتالیستی،  دیدگاه  اساس  بر 
که  داشت  وجود  اعتقاد  این  شود.  محدود  واردات  و  تشویق  صادرات  که  می شد 
صادرات به ورود فلزات گران بها به کشور و واردات باعث خروج آن ها ختم می شود. 
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بنابراین صادراتْ عامل انباشت ثروت تلقی می شد، در حالی که واردات به کاهش 
ثروت می انجامید. در این چارچوب، تولیدکنندگان داخلی از دولت ها انتظار داشتند 
بارز  نمونۀ  کنند.  تضمین  را  آن ها  سودآوری  واردات،  بر  محدودیت  اعمال  با  که، 
چنین حمایت هایی قوانین غله در انگلستان بود، که به منظور حفظ درآمد فئودال ها، 
واردات غله را محدود می کردند. این قوانین به گونه ای تنظیم شده بودند که از منافع 

زمین داران بزرگ حمایت کنند و به نفع آن ها بر بازار داخلی حاکم باشند.
اقتصادی  اهداف  تحقق  برای  نظامی  نیروی  و  دولت  مرکانتالیسم،  مکتب  در 
که  داشتند  انتظار  بین المللی  تاجران  می کردند.  عمل  هماهنگ  طور  به  مکتب  این 
بازارهای  به  آنان  ورود  سیاسی  و  نظامی  قدرت  از  استفاده  با  اروپایی  دولت های 

کشورهای ضعیف تر را تسهیل کنند؛ این رویکرد بعدها به امپریالیسم معروف شد.
آدام اسمیت در بخش های قابل توجهی از کتاب هفتم و هشتم از ثروت ملل به 
کید می کند  بررسی و نقد عواقب سیاست های اقتصادی مرکانتالیسم می پردازد. او تأ
که  مواقعی  در  واردات،  کردن  محدود  و  صادرات  تشویق  سیاست های  وجود  با  که 
منافع تولیدکنندگان داخلی اقتضا می کرد، از صادرات برخی کالاها جلوگیری می شد 
و واردات برخی دیگر از کالاها تشویق می شد. این مجموعۀ پیچیده از سیاست ها، 
به گفتۀ اسمیت، یک امپراتوری جهانی پرهزینه ایجاد کرده بود که هزینۀ آن را عموم 

مردم می پرداختند، اما منافع آن تنها به گروهی خاص اختصاص داشت.

مثال از سیاست های فرانسه
به عنوان  فرانسه  کشاورزی  و  صنعتی  سیاست های  به  خاص  به طور  اسمیت  آدام 

نمونه ای از تأثیر مرکانتالیسم اشاره می کند:

بسیار  اخلاق،  و  اصول  با  بود  مردی  چهاردهم،  لوئی  مشهور  وزیر  کولبر،  آقای 
مبتکر و کارآمد. او دانش دقیقی دربارۀ جزئیات داشت و در امور مالی عمومی از 
نیز  مرکانتالیستی  تعصبات  متأسفانه  حال،  این  با  بود.  برخوردار  بی نظیر  تجربه ای 
در ذهن او ریشه دوانده بود. کولبر تلاش کرد تجارت و صنعت فرانسه را بر اساس 
اقتصاد.  برای  نه  اما  باشند،  مناسب  دولتی  امور  برای  شاید  که  کند  تنظیم  اصولی 
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به جای آن که به افراد اقتصادی اجازه دهد آزادانه و بر اساس منافع شخصی خود 
فعالیت کنند، او به برخی صنایع امتیازات ویژه ای اعطا کرد و درمقابلْ دیگر صنایع 

را در تنگنا و فشار قرار داد.

شهری  اقتصاد  از  حمایت  بر  را  خود  تمرکز  کولبر  که  می کند  بیان  ادامه  در  اسمیت 
آن  قیمت  تا  شد  ممنوع  غلات  صادرات  مثلاً  گذاشت.  روستایی  مناطق  زیان  به 
کالاهای  صادرات  و  صنعتی  تولید  طریق  این  از  و  بماند  پایین  شهری  بازارهای  در 
که  را،  فرانسه  کشاورزان  قدیمی  مشکلات  سیاست ها  این  شود.  تسهیل  صنعتی 
نرم  دست وپنجه  سنگین  مالیات های  و  داخلی  حمل ونقل  محدودیت های  با  پیش تر 

می کردند، تشدید کرد و باعث شد فشار بیشتری بر بخش کشاورزی وارد شود.
با  همواره  فرانسه  در  غلات،  یژه  به و کشاورزی،  محصولات  داخلی  تجارت 
محدودیت های زیادی مواجه بود. مثلاً هیچ تاجری اجازه نداشت پیش از ماه مارس 
فروخته  دولتی  انبارهای  به  باید  کشاورزی  محصولات  همۀ  و  کند  خریداری  غله 
و  شد  مازاد  تولید  برای  کشاورزان  انگیزۀ  کاهش  باعث  سیاست ها  این  می شدند. 

درنتیجه فقر و ناکارآمدی اقتصادی را افزایش داد.
آدام اسمیت به قوانین غلات در انگلستان نیز اشاره می کند. این قوانین به منظور 
بر  را  سنگینی  محدودیت های  و  بود  شده  تصویب  زمین دار  فئودال های  از  حمایت 
تجارت داخلی و کشاورزی اعمال می کرد. درنهایت اسمیت نتیجه می گیرد که این 
سیاست ها نه تنها به رشد اقتصادی کمکی نکردند، بلکه به افزایش فقر و نابرابری در 

جوامع منتهی شدند.
مرکانتالیستی  سیاست های  که  می دهند  نشان  به وضوح  تاریخی  رویدادهای 
چگونه در کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال به ضعف اقتصادی ختم شد، در حالی 
شد.  کشور  این  اقتصادی  پیشرفت  و  رشد  باعث  انگلستان  در  تجارت  آزادی  که 
تحول  این  و  کرد  لغو  را  تجاری  محدودیت های  که  بود  کشوری  نخستین  انگلستان 

به تدریج ایدۀ آزادی تجارت را جایگزین سیاست های مرکانتالیستی کرد.
مرکانتالیستی  سیاست های  کشورها  برخی  در  هنوز  تحولات،  این  وجود  با 
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این،  بر  علاوه  است.  آن ها  اقتصادی  پیشرفت  راه  سر  بر  مانعی  که  می شود  مشاهده 
آزادی  ایده های  شکل گیری  در  مهم  نقشی  نیز  فرانسه  در  فیزیوکرات ها  فکری  فلسفۀ 

تجارت داشت و سرانجام به توسعۀ نظریه های اقتصادی مدرن انجامید.

فیزیوکرات ها چه کسانی بودند و چه می گفتند؟
واژۀ فیزیوکرات در زبان یونانی به معنای «قدرت طبیعت» است. این مکتب فکری 
در قرن هجدهم در فرانسه شکل گرفت و گامی مؤثر در شکل گیری افکار اقتصادی 
فرانس  پادشاه  پانزدهم،  لوئی  دربار  پزشک  کنه،  فرانسوا  آن  بنیان گذار  است.  مدرن 
مهم ترین  از  یکی  که  کرد  منتشر  اقتصاد  تابلوی  نام  به  کتابی   ۱۷۵۸ سال  در  کنه  بود. 

آثار این مکتب است.
اندیشۀ  گسترش  و  تکامل  به  نیز  دیگری  افراد  فکری،  مکتب  هر  مانند  البته، 
اشاره  کانتیلون  ریچارد  به  می توان  آنان  جملۀ  از  کردند.  کمک  فیزیوکرات ها 
کنه  برجسته اش،  اجتماعی  جایگاه  و  کتاب  این  تألیف  دلیل  به  حال،  این  با  کرد. 
فرانسه  صاحب نفوذان  از  تعدادی  و  او  است.  فکری  مکتب  شخصیت این  مهم ترین 
واژۀ  که  بود  باری  اولین  این  مشهورند.  به «اقتصاددانان»  که  دادند  تشکیل  گروهی 

«اقتصاددان» در تاریخ به کار رفت.
هر  اقتصاد  مولد  بخش  تنها  کشاورزی  که  بود  این  بر  مکتب  این  کانونی  اعتقاد 
بودند،  مهم  گرچه  تجارت،  و  صنعت  مانند  بخش هایی  که  حالی  در  است،  کشور 
که  می کردند  استدلال  آنان  نمی شدند.  محسوب  ارزش  مولد  و  زاینده  آنان  نظر  به 
بنابراین  می کند.  استفاده  آن ها  از  که  می کند  بازتولید  را  نهاده هایی  همان  صنعت 
رویشی در فرایند تولید ندارد، و این بر خلاف کشاورزی است که محصول جدیدی 
تولید می کند. این مکتبْ تجارت را نیز بخشی مولد در نظر نمی گرفت. این نظریات 
البته بر اشتباه استوار بود، زیرا صنعت و خدمات نیز ارزش افزوده ایجاد می کنند و 

همۀ بخش های اقتصادی ارزش افزوده تولید می کنند.
واردات،  بر  بالا  تعرفه های  که  بودند  باور  این  بر  او  طرف داران  و  کنه  فرانسوا 
عوارض متعدد و مالیات های سنگین از عوامل اصلی فقر گسترده در فرانسه بودند. 
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محسوب  ملی  ثروت  به تنهایی  نقره  و  طلا  ذخایر  که  بودند  معتقد  همچنین  آنان 
ایفا  جامعه  اقتصادی  حیات  بهبود  در  مستقیم  نقشی  ذخایر  این  زیرا  نمی شوند، 
مرکانتالیستی  سیاست های  جدی  منتقدان  از  گروه  این  دلیل،  همین  به  نمی کنند. 

بودند.
عقیده  این  بر  نیز  فیزیوکرات ها  روشنگری،  عصر  متفکران  از  بسیاری  همانند 
بودند که ثروت واقعی جوامع در تولید نهفته است، نه در ذخایر طلا و نقره. با این 
زایندگی اش،  خاصیت  با  کشاورزی،  تنها  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به  آنان  حال، 
ایجاد  با  نباید  دولت  که  می کردند  استدلال  آنان  است.  ثروت  تولید  واقعی  منبع 
مجموعه ای از مجوزها و مقررات پیچیده برخی شرکت ها و انحصارها را تقویت کند 

و در عین حال بخش کشاورزی را سرکوب کند.
می کرد،  حفظ  را  فئودال ها  نفوذ  که  مقرراتی  و  فئودالی  نظام  دوران،  آن  در 
مثلاً  می کرد.  اعمال  کشاورزی  محصولات  تجارت  بر  زیادی  محدودیت های 
حمل ونقل محصولات کشاورزی از یک منطقه به منطقۀ دیگر ممنوع بود. در شهرها 
نیز صنوف مختلفْ بازارها را تحت کنترل داشتند و مانع افزایش رقابت می شدند. این 
نظام همچنین از انحصار خود برای خرید ارزان محصولات کشاورزی بهره برداری 

می کرد.
تولید  منبع  کشاورزی  چون  که  می کردند  استدلال  اساس  این  بر  فیزیوکرات ها 
بخش  در  آنان،  نظر  به  شود.  اخذ  بخش  این  از  فقط  باید  مالیات  است،  ثروت 
کشاورزی، از بین مالکان، کشاورزان و دیگر عوامل تولید تنها کشاورزان و صاحبان 
نهاده ها خالق ثروت بودند. گرچه مالک زمین نقش فعالی در تولید نداشت، بخشی 
عایدی  بر  فقط  مالیات  که  دادند  پیشنهاد  آن ها  بنابراین  می شد.  منتقل  او  به  تولید  از 
حذف  و  مالیاتی  نظام  ساده سازی  منظور  به  پیشنهاد  این  شود.  وضع  زمین  مالکان 

مالیات های سنگین و مزاحمی بود که در فرانسه اعمال می شد.
کنه که پزشک بود نظام اقتصادی را مشابه فیزیولوژی بدن انسان می دانست و آن 
را بر اساس تصوراتش از سلامت بدن، که به یک توازن ثابت بین عوامل مختلف نیاز 
داشت، تشبیه می کرد. او این توازن را نظم طبیعی می خواند. کتاب تابلوی اقتصاد نیز 
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به تعیین و ترسیم روابط و نسبت های اقتصادی میان طبقات اجتماعی و جریان وجوه 
تجارت  طرف دار  همچنین  مکتب  این  می پرداخت.  کشاورزی  حوزۀ  در  آنان  میان 
 ـلِسه پَسه»۱ را، که تحت اللفظی «بگذارید آزاد  آزاد بود. کنه عبارت مشهور «لِسه فِر 
تصمیم گیری  آزادی  بر  کیدی  تأ و  کرد  مطرح  می شود،  ترجمه  یابد»  جریان  و  باشد 
گاه  و  استفاده  مورد  گسترده ای  به طور  بعدها  عبارت  این  بود.  اقتصادی  مسائل  در 
را  بهره  نرخ  باید  دولت  که  بود  معتقد  کنه  دیگر،  طرف  از  گرفت.  قرار  سوءاستفاده 
مفهوم  زمان  آن  در  اگر  شاید  بود.  تضاد  در  اقتصادی  آزادی  اصل  با  که  کند  تثبیت 
سیاست پولی به شکل امروزی شناخته شده بود، دیدگاه کنه را می شد سیاست پولی 

متناسب با رشد تولید تفسیر کرد.
برخی از ایده های این مکتب به تصمیم سازی های اقتصادی فرانسه رخنه کردند. 
تلاش  به  کنه  دیدگاه های  اجرای  برای  فرانسه  خزانه دار  تورگو  ژاک  کنه،  مرگ  از  پس 
شدیدی  مقاومت های  و  مخالفت ها  ذی نفع  گروه های  حال،  این  با  داد.  ادامه  خود 
تحت  سرشناس  فیزیوکرات های  و  برکنار  تورگو  که  شد  باعث  همین  و  دادند  نشان 
سیاست های  از  ناشی  که  فرانسه  اقتصادی  مشکلات  گیرند.  قرار  تبعید  و  پیگرد 
مرکانتالیستی و نظام فئودالی سرکوبگر بود، همراه با مالیات های سنگین و هزینه های 

بالای دربار و اشرافیت، به وقوع انقلاب کبیر فرانسه ختم شد.
تکمله های  و  اصلاحات  با  را  فیزیوکرات ها  افکار  اسمیت  آدام  انگلستان،  در 
فراوان به کار گرفت. اسمیت در کتاب خود با عنوان ثروت ملل چند فصل را به تحلیل 
که  می کند  استدلال  او  است.  داده  اختصاص  فیزیوکرات ها  اندیشه های  بررسی  و 
واقعیت  به  مرکانتالیسم،  با  مقایسه  در  به ویژه  فیزیوکرات ها،  اندیشۀ  در  ثروت  مفهوم 
این  بر  او  نقد  اما  می دانست.  ثروت  مبنای  را  تولید  مکتب  این  زیرا  است،  نزدیک تر 
نظر  در  ثروت  تولید  اصلی  منبع  را  کشاورزی  فقط  فیزیوکرات ها  که  بود  آن  مکتب 

می گرفتند و از اهمیت صنعت و تجارت غافل بودند.
مورد  کشاورزی  آن  در  که  می آورد  باستان  یونان  از  مثال هایی  همچنین  اسمیت 

1. Laissez-faire, laissez-passer
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استدلال  او  می شد.  واگذار  بردگان  به  تجارت  و  صنعت  که  حالی  در  بود،  احترام 
می کند که چون بردگان از نتایج کار خود بهره مند نمی شدند، انگیزه ای برای نوآوری 
نداشتند و این رویکرد به ناکارآمدی و رکود منتهی می شد. علاوه بر این، ممنوعیت 
تجارت خارجی نیز باعث آسیب به بخش کشاورزی می شد، زیرا به گرانی کالاهای 

غیرکشاورزی می انجامید و درنتیجه قدرت خرید کشاورزان کاهش می یافت.
هر  واقعی  ثروت  که  می رسد  نتیجه  این  به  خود  بررسی های  طی  در  اسمیت 
در  چه  و  کشاورزی،  در  چه  عموم،  برای  مفید  خدمات  و  کالاها  تولید  در  جامعه 
صنعت یا خدمات نهفته است. او نقد دیگری هم به فیزیوکرات ها وارد می کند، و آن 
ایدۀ نظم طبیعی و ثابت بودن روابط اقتصادی است. اسمیت معتقد است همان طور 
در  می تواند  نیز  اقتصاد  بماند،  سالم  می تواند  متنوعی  شرایط  تحت  انسان  بدن  که 
شرایط مختلفی توازن داشته باشد. بنابراین این توازن های از پیش تعیین شده در نظام 

اقتصادی از نظر منطقی توجیه ناپذیر است.
پدیده های  و  انسان  بدن  مانند  فیزیکی  پدیده های  میان  اسمیت  که  تمایزی  این 
مباحث  در  تعادل  مفهوم  توسعۀ  برای  مقدمه ای  می شود  قائل  اقتصاد  مانند  انسانی 
بر  و  است  متفاوت  فیزیکی  نظام های  در  تعادل  با  کاملاً  مفهوم  این  بود.  اقتصادی 

مبنای اصول و کارکردهای متفاوتی استوار است.

سابقۀ اندیشه های مرکانتالیستی در فرهنگ این سوی جهان 
هرگز  ایران  در  هر چند  دارد.  پیچیده  و  طولانی  سابقه ای  مرکانتالیستی  اندیشه های 
به وجود  پا  ارو مرکانتالیسم  همچون  مشخصی  و  تعریف شده  اقتصادی  الگووارۀ 
نیامد، اما اندیشه ها و رفتارهایی مشابه با وجوهی از این مکتب، بدون ذکر نام، در 

تاریخ کشور ما همواره مشاهده شده است.
و  ثروت  کردن  انبار  بر  مبتنی  تفکر  از  متعددی  نمونه های  ایران،  تاریخ  در 
ذخیره سازی دارایی ها به چشم می خورد. مثلاً در کتاب های تاریخی آمده است که به 
سال ۶۵۶ هجری قمری، هنگامی که هلاکوخان مغول بغداد را تسخیر کرد، خلیفه 
مستعصم عباسی کلید خزانه های انباشته شدۀ خاندان عباسی را به او تسلیم کرد. اما 
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وقتی هلاکوخان از مستعصم خواست که آن سکه های طلا را بخورد، خلیفه پاسخ 
داد که این کار ممکن نیست. هلاکوخان در پاسخی تند به او گفت که اگر نمی توانی 
را  خود  مردم  و  شهر  از  دفاع  تا  نبردی  کار  به  را  آن  چرا  کنی،  استفاده  ثروت  این  از 
تقویت کنی. این داستان به وضوح نشان می دهد که حتی مغول بیابان گرد نیز مفهوم 

استفادۀ بهینه از منابع برای دفاع و توسعه را بهتر درک می کرد.
نادرشاه افشار نیز به هند حمله کرد و جواهرات بسیاری از آن کشور را به ایران 
قتل  و  درباریان  توطئه های  اثر  در  جواهرات  این  از  بزرگی  بخش  نهایتاً  اما  آورد. 
بود،  نیز  طاووس  تخت  شامل  که  غارت شده،  ثروت های  این  رفت.  بین  از  نادرشاه 
هم  هنوز  آن ها  از  بخشی  و  شد  منتقل  روسیه  جمله  از  مختلف  مناطق  به  درنهایت 
در آن کشور باقی مانده است. در دوره های مختلف تاریخ ایران، ذخایر جواهرات و 
گنجینه های سلطنتی همواره نماد ثروت ملی تلقی بوده و، به جای تمرکز بر ظرفیت 
گنجینه های  بر  همواره  تمرکز  مردم،  خلاقیت  توان  و  کشور  اقتصادی  توسعۀ  و  تولید 

مادی و دارایی های فیزیکی بوده است.
در دوران معاصر نیز همچنان وقتی از ثروت ملی سخن به میان می آید، معمولاً 
که  است  حالی  در  این  می شود.  مطرح  معادن  و  گاز  و  نفت  مانند  طبیعی  ذخایر 
ثروتی  توانسته اند  انسانی  تلاش  و  نوآوری  اندیشه،  طریق  از  اپل  مانند  شرکت هایی 
و  انسانی  ظرفیت  که  واقعیت  این  اما  کنند.  تولید  طبیعی  ذخایر  از  بسیاری  از  فراتر 
گفتمان های  از  بسیاری  در  باشد،  ثروت  اصلی  منبع  می تواند  نوآوری  و  علم  تولید 

اقتصادی کشور ما کماکان مغفول مانده است.
و  معتبر  افراد  آنان  از  بسیاری  که  آن،  از  پس  و   ۱۳۴۰ دهۀ  اقتصادی  مسئولان 
آبرومندی هم بودند، اگر مطالعۀ بیشتری در خصوص تجربیات کشورهای اروپایی، 
کتاب  از  را  لازم  درس های  و  داشتند،  کولبر  باتیست  ژان  دوران  در  فرانسه  به ویژه 
که  نمی کردند  اتخاذ  را  سیاست هایی  شاید  بودند،  گرفته  اسمیت  آدام  ملل  ثروت 
بنیان کن  نتایج  بلندمدت  در  اما  داشت،  مفید  سیاسی  اثرات  برخی  کوتاه مدت  در 
نیز  انقلاب  از  پس  اقتصادی  مسئولان  دربارۀ  موضوع  این  آورد.  همراه  به  اقتصادی 
صادق است. بسیاری از کج فکری ها و تصمیمات نادرست که ریشه در نگرش های 
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در  است.  شده  مشاهده  دیگر  کشورهای  در  هم  و  ایران  در  هم  دارد،  مرکانتالیستی 
حالی که در جوامع پیشرفته، اندیشمندان از طریق کنکاش تدریجی، گفتمان عقلانی 
و  سازگار  اقتصادی  و  فکری  نظام های  توانسته اند  تاریخی  تجربه های  انباشت  و 
کارآمدی را توسعه دهند، به این مهم در کشور ما بی توجهی شده است و همچنان آن 

را نادیده گرفته اند.
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فصل سوم
آخرین نشست با آدام اسمیت پیرامون بحث رفتار اخلاق و ارزش

شــاید باید بیش از بزهکاری از تقوا هراس داشت، زیرا وجدانْ نظارتی بر افراط 
در تقوا ندارد.

نقل قولی منتسب به آدام اسمیت

مفاهیم اخلاق متعارف در زمان آدام اسمیت و تلاش برای بازنگری
و  شده  روایت  مذهبی  آموزه های  چارچوب  در  سنتاً  اخلاقی  مفاهیم  ما  کشور  در 
شناخته شده  چندان  بوده  مطرح  اخلاق  برای  اروپا  در  که  مستقلی  فکری  چارچوب 
نیست. از این رو، در مسیر بازشکافی مبانی اخلاقی اقتصاد در اندیشۀ آدام اسمیت، 
به ناچار باید نگاهی نیز به پیش زمینه های فلسفی و فکری اخلاق در سنّت اروپایی 
بیندازیم. انجام این کار را ضروری می دانیم تا بتوانیم اهمیت چارچوب اخلاقی ای 
یۀ احساسات اخلاقی۱ مطرح کرده، و تأثیری را که این  را که آدام اسمیت در کتاب نظر
انکشاف بر تحول تاریخ بشر ایفا کرده است در مباحث آتی با روشنی بیشتری بیان 

کنیم.
اما پیش از هر چیز، نگاهی می افکنیم به کتاب درباره تبارشناسی اخلاقیات۲ اثر 

1. The Theory of Moral Sentiments (1759)
2. Nietzsche, Friedrich. On the Genealogy of Morality (1887)
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فردریش نیچه، فیلسوف برجستۀ آلمانی در سدۀ نوزدهم. این اثر، همچون بسیاری 
همانند  که  کرد  انکار  نمی توان  حال،  این  با  است،  تاریک  اثری  نیچه،  نوشته های  از 
دیگر آثار او تکان دهنده و بیدارکننده است .نیچه در این کتاب می کوشد تاریخ تحول 
نیز  ما  برای  آن  فهم  که  تلاشی  کند،  بازشناسی  را  اروپایی  جامعۀ  در  رایج  اخلاق 
آموزنده خواهد بود. او برای تبیین این تحول به دنبال سرچشمه های فرازمینی یا الهی 
برای اخلاقیات نمی گردد، بلکه ریشه های آن را در دگرگونی های اجتماعی و سیاسی 
تاریخ بشر جست وجو می کند. به بیان دیگر، اخلاق در نگاه نیچه، زاییدۀ آن چیزی 

است که در روند تاریخی زندگی انسان واقعاً رخ داده است.
تأثیر  رفتارها  و  اندیشه ها  دربارۀ  انسان  داوری  بر  که  اخلاقی  مفاهیم  مهم ترین 
امور  از  دسته  کدام  می شود.  آغاز  و «بد»  بنیادین «خوب»  مفهوم  دو  با  می گذارند 
افکار و رفتارها و به تبع آن کدام افراد «خوب» و کدام افراد و چه چیزهایی «بد» تلقی 
می شوند؟ اندکی تأمل نشان می دهد که این مفاهیم در بستر روابط اجتماعی شکل 
و رنگ و معنا می گیرد. در نظرِ فردی که کاملاً منزوی مثلاً در دل جنگلی دورافتاده 
آن  در  ندارند.  فرد  خود  از  فراتر  چندانی  معنای  بد  و  خوب  مفاهیم  می کند،  زندگی 
هر  و  است  رساند «خوب»  یاری  او  زندگی  دوام  و  بقا  به  که  چیزی  هر  وضعیت، 
نیز  جهان  فرد «خوب»  تنها  است.  رود «بد»  به شمار  آن  برای  تهدیدی  که  چیزی 
همان خود یا وجودش است، وجود عزیزی که باید از او با همۀ توان محافظت کند تا 

در آن محیط دشوار زنده بماند.
به صورت  انسان ها  که  شرایطی  می کند «در  مطرح  را  اساسی  پرسش  این  نیچه 
می آیند؟»  پدید  چگونه  بد  و  خوب  مفاهیم  می کنند،  زندگی  جامعه ای  در  جمعی 
هم  بی پایه  که  تمثیلی  می گیرد،  بهره  تاریخی  تمثیلی  از  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
انسان هایی  آن ها  در  که  داشته اند  وجود  جوامعی  گذشته  در  کنید  تصور  نیست. 
نیرومند و جنگاور بر دیگران سلطه داشتند، و درمقابلْ انسان های ضعیف تری بودند 
باستان  مصر  بابل،  یونان،  رم،  در  آنچه  مانند  می گرفتند،  قرار  بردگان  جایگاه  در  که 
برخی  است،  اروپا  تاریخ  بر  نیچه  تمرکز  گرچه  می کنیم.  مشاهده  تمدن ها  دیگر  و 

جمع بندی های او کلیت دارد.
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هر  و  می بردند  سر  به  کامیابی  و  رفاه  در  مسلط  اقشار  جامعه ای،  چنان  در 
شکار،  از  می کردند،  دنبال  مانعی،  بی هیچ  بود،  دلخواهشان  که  را  رفتاری  گونه 
غارت.  و  سلطه طلبی  جنگ افروزی،  مردم آزاری،  تا  عشرت  و  عیش  میگساری، 
پیگیری  توانایی  خود  پایینِ  اجتماعی  جایگاه  و  ضعف  دلیل  به  فرودستان  درمقابل 
واقعیت  ژنده پوشی  و  ضعف،  بیماری،  فقر،  گرسنگی،  نداشتند.  را  دلخواه  زندگی 
نظام  که  است  مسلط  طبقۀ  این  ساختاری،  چنین  در  بود.  آنان  زندگی  همیشگی 
ارزشی و اخلاقی را تعریف می کند. هر آنچه خود انجام می دهند و آن گونه که زندگی 
می کنند «خوب» تلقی می شود، و وضعیت فرودستانْ رفتار، منش، و حتی خود آنان 
«بد» تلقی می شود. بازتاب هایی از این نگاه را می توان در ادبیات حماسی و داستانی 

کهن ایران نیز مشاهده کرد.
درنتیجه مفاهیم «خوب» و «بد» در بستر مناسبات اجتماعی و بر پایۀ موقعیت 
شیوۀ  و  خود  آن که  جز  نیست  چاره ای  مسلط،  قشر  برای  می گیرند.  شکل  قدرت 
دارد «بد»  قرار  قدرتشان  دایرۀ  از  بیرون  را  آنچه  هر  و  بدانند  را «خوب»  زندگی شان 
خلاصه  صورت  این  به  می دهد،  شکل  اشرافیت  که  ارزشی ای  معادلۀ  شمارند. 

می شود (از راست به چپ):

خوب = اشراف = قدرتمند = زیبا = خوشبخت = مورد محبت خداوند 

اجتماعی  و  فیزیکی  قدرت  و  رویارویی  توان  از  معمولاً  که  فرودست،  اقشار  اما 
بی بهره بودند، شکل دیگری از واکنش و مقاومت را در پیش گرفتند: آنان از راه رواج 
نوعی اخلاق متفاوت به انتقام فکری دست زدند. در این نگرش اخلاقی، این فقرا، 
نیازمندان، بیماران و زشت رویان بودند که «خوب» تلقی می شدند؛ همان ها که در 
آمرزیده  و  پرهیزکار  پاک،  اخلاقی  نظر  از  اما  می بردند،  سر  به  محرومیت  و  سختی 
و  قدرتمندان  ثروتمندان،  یعنی  فرادست  طبقات  دربرابر،  بودند.  خداوند  محبوب  و 
زیبارویان، در نگاه این اخلاق، شریر، پلید و شیطان صفت بودند. این انسان ها نه تنها 
سزاوار رستگاری نبودند، بلکه امکان بهشت رفتنشان از عبور شتری از سوراخ سوزن 
هم کمتر پنداشته می شد. این دگرگونی در ارزش گذاری اخلاقی نوعی طغیان ذهنی 
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و فکری از سوی قشری بود که، در چارچوب نظم اجتماعی موجود، هیچ امیدی به 
بهبود وضعیت و رسیدن به کامیابی نداشت.

در این میان، راهبان و کشیشان نیز به صحنه آمدند. این گروه برای تأمین معاش 
و تثبیت قدرت خود به هر دو طبقۀ اشراف و فرودستان نیاز داشتند. آنان برای حفظ 
جایگاه و نفوذشان از یک سو کنترل بر فرودستان را ضروری می دانستند و از سوی 
نقش  این  ایفای  برای  می انگاشتند.  اشراف  با  هم منزلت  و  هم مرتبه  را  خود  دیگر 
خداوند  زیرا  هستید،  رنج  در  و  نیازمند  فقیر،  شما  که  آموختند  فرودستان  به  دوگانه، 
شما را به دلیل گناهکاری تان در این جایگاه قرار داده است. همین گناهکاری موجب 
شده که نیازمندِ هدایت معنوی باشید. چنین هدایتی تنها از مسیر تبعیت از ما ممکن 

است؛ راه رستگاری شما از مسیر فرمان برداری از ما می گذرد.
این شاکلۀ کلی اخلاقیاتی بود که از عصر باستان در اروپا شکل گرفت و نتیجۀ 
کید بر ضرورت این موضوع بود که هر طبقه و قشری جایگاه اجتماعی خود  آن نیز تأ
را بشناسد و از آن تعدی نکند تا نظم اجتماع حفظ شود. در این نگاه، فقرا طبیعتاً قرار 
است فقیر باقی بمانند، و هر گونه افزایش دستمزد یا درآمد، فراتر از حداقل معاش، 
اغنیا  از  اگر  رفتارها،  این گونه  البته  داد.  خواهد  سوق  فساد  و  شرب  سمت  به  را  آنان 
سر می زد، امری عادی تلقی می شد و کمتر در معرض نکوهش و وعظ و خطابه قرار 

می گرفت.
به دلیل این نظم اخلاقی بود که آدام اسمیت و بسیاری از اندیشمندان پس از او 
حفظ  و  اجتماعی  جایگاه های  تثبیت  جای  به  که  نظمی  بودند،  جایگزینیش  پی  در 
نابرابری رفاه عمومی را هدف بگیرد. اسمیت می کوشید نظامی اخلاقی را پایه ریزی 
چارچوبی  در  بلکه  نباشد،  نکوهیده  نه تنها  شخصی  منافع  پیگیری  آن،  در  که  کند 
برای  فرد  کوشش  او،  دیدگاه  از  شود.  تلقی  عمومی  منافع  با  هم راستا  گسترده تر 
بهروزی شخصی، اگر در ساختاری مناسب قرار گیرد، درنهایت به سود همۀ جامعه 

تمام می شود.
پیش تر توضیح داده شد که در قرون هفدهم و هجدهم میلادی، تحولات فکری 
عمیقی در اروپا در جریان بود که مسیر تاریخ را دگرگون کرد. از همین رو، این دوره 
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تدوین  با  عصر  این  آغاز  می شود.  معروف  خرد»  یا «عصر  روشنگری»  به «عصر 
کتابی از دکارت به نام گفتار در روش درست راه بردن عقل رقم خورد. این اثر معمولاً 
به اختصار گفتار در روش خوانده می شود. پیام اصلی این کتاب آن بود که «هیچ چیز 

را باور نکن، مگر آن که خودت با عقل خویش به آن رسیده باشی.»
پذیرش  و  پیشینیان،  از  تبعیت  سنّت،  سلطۀ  بر  کاری  ای  ضربه  اثر  این 
بی چون وچرای قواعد و افکار رایج وارد کرد. دکارت در این کتاب کوشید، برای این 
که  دهد  نشان  و  کند  معرفی  عقل  بردن  راه  برای  را  مراحلی  و  شیوه ها  نوین،  نگرش 
چگونه می توان به طور خردمندانه اندیشید و به نتیجه رسید. از دیدگاه او، خردورزی 
و درست اندیشیدن نه کارکردی خودکار و ذاتیِ ذهن انسان، بلکه فرایندی آموختنی 
سنّتی  بر  کشید  بطلانی  خط  دکارت  کار،  این  با  است.  تمرین  و  آموزش  نیازمند  و 
ریشه دار که بر پایۀ استناد به گفته ها و باورهای پیشینیان و پیشکسوتان استوار بود. او 
این باور را که آموزه های گذشتگان منبع اصلی حقیقتند و باید بی چون وچرا پذیرفته 
سلطه  مردم  از  بسیاری  اندیشۀ  بر  قرن ها  که  روالی،  چنین  دانست.  مردود  شوند 
داشت، از نظر دکارت نه تنها نادرست، بلکه مانعی در برابر رشد عقلانی بشر بود. او 

تلاش کرد برای این ساختار کهنه جایگزینی شایسته و دوران ساز معرفی کند.
همۀ  نوشته های  در  که  عصر،  این  تعیین کنندۀ  و  بارز  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
متفکران آن دوران درخشان به چشم می خورد، توجه به اهمیت فرد انسانی و قراردادن 
او در کانون اندیشه است. در این دوره، حقوق افراد و ضرورت تأمین بهروزی او در 
مقابلِ نگاه های جمع گرا و اجتماع محور گذشته قرار گرفت. هر یک از اندیشمندان 
توضیح  و  بسط  را  فردمحور  نگاه  این  شیوه ای  به  خود  تخصصی  حوزۀ  در  دوره  این 
حوزۀ  در  ژاک روسو۲  ژان  سیاست،  و  حکومت  عرصۀ  در  هابز۱  توماس  مثلاً  دادند: 
قانون و قرارداد اجتماعی، مونتسکیو در تحلیل ساختار حکومت، و آدام اسمیت در 

1.Thomas Hobbes (1588–1679)
2. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
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خود،  سهم  به  هر یک،  نیز  دیگری  اندیشمندان  فرد.  اقتصادی  نقش  و  جایگاه  تبیین 
این محوریت انسان را در اندیشۀ خود برجسته کردند.

رقم  کانت  ایمانوئل  آثار  و  اندیشه ها  با  نیز  خرد  عصر  یا  روشنگری  عصر  پایان 
خورد، به ویژه با انتشار کتاب نقد عقل محض۱ که نقطۀ اوج این جریان فکری است. 
آثار  و  افکار  در  ریشه  دوران  این  دستاوردهای  از  بسیاری  که  داشت  توجه  باید  البته 
پیشینیان داشت، با این حال، ترسیم آغاز و پایان برای یک دورۀ فکری، حتی اگر دقیق 
عصر  این  نقش آفرینان  و  فکری  تحولات  بهتر  درک  به  و  دارد  نمادین  ارزشی  نباشد، 

کمک می کند.
چنان که پیش تر گفته شد، آدام اسمیت نیز نقش تاریخی خود را در تبیین جایگاه 
تحول  همان  چارچوب  در  و  مسیر،  این  در  کرد.  ایفا  اقتصادی  اندیشۀ  حیطۀ  در  فرد 
آن  در  که  فراگیری  و  عمیق  تحول  همان  ــ یعنی  خرد  عصر  دوران سازِ  الگوواره ایِ 
دوران در جریان بود ــ لازم می شد که بسیاری از جدول ها و نظام های فلسفۀ اخلاقِ 
پیشینیان را که در زمان او همچنان ریشه دار و رایج بودند کنار بگذارد یا منتفی بداند. 
اسمیت کوشید فلسفۀ اخلاقی متناسب با روح آن عصر را تدوین و بازنویسی کند، 
تا چارچوبی برای آن اندیشۀ اخلاقی پدید آورد که تا حد زیادی با بستر و مقدمات 

تحول اقتصادی آینده هماهنگ و سازگار باشد.
فلسفۀ اخلاق رایج در دوران آدام اسمیت از دو منبع اصلی تغذیه می شد: یکی 
طول  در  فکری  سنّت  دو  این  کلیسا.  مسیحیِ  فلسفۀ  دیگری  و  باستان،  یونان  فلسفۀ 
داده  شکل  را  دوران  آن  اخلاقی  مسلط  ساختار  و  شده  تنیده  هم  در  متمادی  قرون 
بودند. آدام اسمیت در تلاش برای بازنگری در این بنیان های فکری، دیدگاه خود را 
در دو اثر مهم و مشهورش تبیین کرد: یکی ثروت ملل که پیش تر به آن اشاره شد، و 

یۀ احساسات اخلاقی۲ که در سال ۱۷۵۹ منتشر شد. دیگری نظر
او کتاب های خود را برای مردم هم عصر خویش می نوشت و بنابراین، مخاطب 

1. Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason (1781). Translated by Norman Kemp Smith, Macmillan 
(1929).
2. The Theory of Moral Sentiments
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و  فکری  زمینه های  با  که  بود  خواننده ای  کتاب  دو  این  در  مطرح شده  مباحث 
چالش های زمانۀ او آشنایی داشت. از همین رو، درک اهمیت بسیاری از مباحث این 
آثار برای خوانندۀ قرن بیست ویکم، که با شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرن 
حال،  این  با  است.  دشوار  کاری  ندارد،  نزدیکی  آشنایی  اروپا  و  انگلستان  هجدهم 

آشنایی با آن زمینه ها برای فهم تحول اندیشۀ اقتصادی ضرورت دارد.
احساسات  یۀ  نظر کتاب  از  قابل توجه  نکات  برخی  این جا  در  دلیل،  همین  به 
مرور  به اختصار  ملل  ثروت  در  مطرح شده  اقتصادیِ  نظریۀ  با  آن  ارتباط  و  اخلاقی 
آموزش  در  اسمیت  آدام  اقتصادی  اندیشۀ  از  ابعاد  این  نگارنده،  نظر  به  می شود. 

اقتصاد در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
که  باشد  آن  قابل توجه  نکتۀ  نخستین  شاید  مباحث،  این  اهمیت  شناخت  برای 
ساختاری  بود،  برخوردار  طبقاتی  ساختاری  از  زمان  آن  تا  اروپا  و  انگلستان  جامعۀ 
که میراث هرج ومرجی بود که پس از فروپاشی امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی 

شکل گرفت و به پیدایش نظام های اجتماعی جدید انجامید.
قلمروهای  سرزمین ها  تصرف  با  محلی  جنگاوران  از  گروهی  دوره،  آن  در 
نام  جنگاوران «فئودال»  این  بعدها  که  دادند  تشکیل  خود  برای  قدرت  جغرافیایی 
گرفتند. حتی پس از تشکیل دولت های بزرگ تر همچون فرانسه، پروس و انگلستان 
به  همچنان  فئودال ها  و  قلمروها  این  جنگ ــ  واسطۀ  به  چه  و  ائتلاف  راه  از  ــ چه 
چیزی  بودند،  محلی  حکومت  نوعی  درواقع  واحدها  این  دادند.  ادامه  خود  حیات 
پسر  به  قدرت  پادشاه،  مرگ  با  کشور،  یک  در  چنان که  کوچک.  کشورهای  به  شبیه 
ارشد می رسید، در این قلمروها نیز با درگذشت ارباب، کل سرزمین به پسر بزرگ تر 
این  از  درست تر،  به عبارتی  یا  مالکیت،  این  از  فرزندان  دیگر  و  می رسید  ارث  به 

قدرت بی نصیب می ماندند.
تلقی  برده  رسماً  گرچه  می کردند  زندگی  قلمروها  این  در  که  افرادی  همچنین، 
افراد  این  نداشتند.  را  آن  داوطلبانۀ  ترک  اجازۀ  و  بودند  وابسته  زمین  به  نمی شدند، 
تحت  او  از  دفاع  برای  جنگ،  زمان  در  و  کنند  کار  فئودال  زمین  بر  داشتند  وظیفه 
تأمین  فئودال  نیز  را  آنان  معاش  وابستگی،  این  مقابلِ  در  بجنگند.  فرماندهی اش 
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سکونتشان،  محل  حتی  فئودال،  املاک  بر  مالکیتی  حق  هیچ گونه  معمولاً  و  می کرد 
نداشتند.

افزایش  کارامد،  تولید  برای  اقتصادی  واحدهایی  نه  قلمروها  این  ترتیب،  این  به 
بهره وری یا بهبود سطح زندگی ساکنان، بلکه ساختارهایی با ماهیت نظامی و سیاسی 
بودند. قدرت فئودال نیز نه بر پایۀ تولید، نوآوری یا سودآوری ــ چنان که در شرکتی 
مدرن معیار است ــ بلکه بر اساس وسعت قلمروِ تحت فرمان او سنجیده می شد. 
در چنین ساختاری، فئودال انگیزه ای برای سرمایه گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی 
سنت های  تابع  کارکردها  و  روابط  نداشتد.  بیشتر  تلاش  برای  انگیزه ای  نیز  رعایا  و 
در  به تدریج  سنّت ها  این  می شدند.  تلقی  تغییرناپذیر  سنّت ها  این  و  بودند،  تاریخی 
پسر  انحصاری  بردن  سنّت «ارث  و  شدند  تثبیت  قضایی  رویه های  و  قوانین  قالب 
ارشد» را در کشورهای اروپای غربی نهادینه کردند، سنّتی که آدام اسمیت از منظر 

اقتصادی و اجتماعی با نگاهی انتقادی به آن می نگریست.
در شهرها، مالکیت خصوصی ملک به معنای متعارف وجود داشت، اما مالکان 
جمعیت  شهرها،  همین  در  بودند.  سیاسی  قدرت  صاحبان  و  اشراف  میان  از  اغلب 
زیستی  شرایط  که  می کردند  زندگی  نیز  موقت  شاغلان  یا  روزمزد  کارگران  از  زیادی 

آنان بسیار دشوار و رقت بار بود.
مناطق  در  هم  مذکور  ساختارهای  مجموعۀ  که  است  مهم  این  تاریخی  منظر  از 
که  داشتند  قرار  اخلاقی  نظامی  چمبرۀ  در  شهرها  در  هم  و  فئودال ها  کنترل  تحت 
دو  محصول  خود  خاص،  اخلاقی  نظام  این  بود.  شده  تثبیت  و  مستحکم  به شدت 
نظام  دیگری  و  باستان،  یونان  فلسفی  اندیشۀ  نظام  یکی  بود:  تاریخی  فکری  سنّت 
عادات  و  سنت ها  باورها،  در  نه تنها  اخلاقی  دستگاه  این  کشیشان.  و  کلیسا  فکری 
پایدار  حضوری  و  شده  تثبیت  نیز  قضایی  رویه های  و  قوانین  در  بلکه  داشت،  ریشه 

یافته بود.
عصارۀ برداشت اخلاقی رایج در دوران موردنظر، چنان که آدام اسمیت در دو اثر 
مهم خود به آن پرداخته، در دو محور اصلی خلاصه می شود؛ دو اصلی که زیر چتر 
عمومی «تقوا» و «زیست منزه» مورد حمایت و حفاظت حکومت و نهاد کلیسا قرار 
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کید بر امساک، قناعت، و پرهیز از لذت های دنیوی برای مردم  می گرفتند. نخست، تأ
عادی بود؛ آنان تشویق می شدند که با زندگی سخت و حتی فلاکت بار کنار بیایند، 
زندگی ای  از  اجتماعی شان،  طبقۀ  و  منزلت  بر  بنا  روحانیان،  و  اشراف  که  حالی  در 

مرفه و پرزرق وبرق بهره مند بودند.
کید بر حفظ ساختار اجتماعی و سلسله مراتب موجود بود؛ بدین معنا که  دوم، تأ
هر گروه باید جایگاه خود را در نردبان منزلت اجتماعی بشناسد و از آن فراتر نرود. 
دستمزدها  میزان  بر  سقفی  باید  که  بود  آن  رایج  باورهای  از  یکی  اساس،  همین  بر 
افزایشی  چنین  زیرا  شود،  جلوگیری  فرودست  اقشار  درآمد  افزایش  از  تا  شود  اعمال 
گروه ها  این  بود  ممکن  آنان،  باور  به  بلکه  می انجامد،  مصرف  در  اسراف  به  نه تنها 
بر  افزون  کنند.  ناهنجار  رفتارهای  و  الکلی  مشروبات  صرف  را  خود  اضافی  درآمد 
به  و  کند  تشدید  را  نابرابری  احساس  بود  ممکن  فرودستان  معیشتی  وضع  بهبود  آن، 
شورش علیه طبقات بالاتر منتهی شود. از این منظر، بهبود شرایط عمومی، نه تنها به 
به  جامعه  سلامت  و  ثبات  برای  تهدیدی  بلکه  نمی شد،  تلقی  اجتماعی  نظم  صلاح 

شمار می رفت.
در این زمینۀ تاریخی، آدام اسمیت لازم می یابد به چند نکتۀ اساسی توجه کند: 
نهادهایی  نقش  دوم،  و  نیکوکاری؛  و  تقوا  اخلاق،  چون  مفاهیمی  چیستی  نخست، 
که خود را متولی تحقق و اجرای این ارزش ها می دانستند، یعنی حکومت و دین. او 
یۀ احساسات اخلاقی به این موضوعات پرداخته و کوشیده است جایگاه  در کتاب نظر

این مفاهیم را در بافت اجتماعی و نهادی دوران خود تحلیل کند.
از این  و  بود،  اخلاق  فلسفۀ  استاد  اسمیت  آدام  اشاره شد،  پیش تر  که  همان طور 
به  او  نگاه  بود.  دارا  را  مباحثی  چنین  به  ورود  برای  لازم  صلاحیت  و  دانش  حیث 
تحلیلگر  یک  منظر  از  بلکه  رایج،  سنّت های  یا  دینی  تعالیم  قالب  در  نه فقط  اخلاق 

نظام های اجتماعی و رفتاری، جایگاهی ویژه در تاریخ اندیشه دارد.

یۀ احساسات اخلاقی نظر
یۀ احساسات اخلاقی با این جملات شروع می شود: کتاب نظر
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هرقدر هم انسان را خودخواه تصور کنیم، باز هم در ذات و طبیعت انسان اصولی 
است که او را به اقبال و بهروزی دیگران علاقه مند می کند، تا آن جا که شادی دیگران 
مستقیمی  منفعت  یا  مادی  بهرۀ  آن  از  اگر  حتی  می بیند،  ضروری  نیز  خود  برای  را 
همدردی،  و  تأثر  احساس  است  دست  همین  از  آن.  مشاهدۀ  لذت  جز  نبرد، 
احساسی که از مشاهدۀ رنج و فلاکت دیگران در دل ما برمی خیزد، خواه این رنج 
ما  که  واقعیت  این  مجسم کنیم.  خود  ذهن  در  را  آن  تنها  خواه  بی واسطه ببینیم،  را 
از ناراحتی دیگران احساس ناراحتی می کنیم، چنان آشکار است که نیاز به شرح و 
استدلال بیشتری ندارد. برای این احساس نیز، مانند بسیار احساسات که از ژرفای 
طبع و ذات انسانی ریشه می گیرد، منحصر به انسان های نیکوسیرت و برخوردار از 
احساس متعالی نیست، گرچه آنان ممکن است حساسیت بارزتری از خود نشان 
دهند. حتی بزرگ ترین خلافکاران و سرسخت ترین قانون ستیزان جامعه هم به طور 

کلی فارغ از این حس همدردی نیستند.۱

از نظر آدام اسمیت، اخلاق امری نیست که نیازمند محاسبۀ عقلانی یا تفکر پیچیده 
باشد، بلکه امری طبیعی و ذاتی است که در نهاد انسان که موجودی اجتماعی است 
شادی  با  می دهیم:  نشان  واکنش  دیگران  احساسات  به  خودانگیخته  ما  دارد.  ریشه 
دیگران احساس شادی می کنیم، و با غم و اندوه آنان دچار غم می شویم. همچنین، 
را  آن ها  که  اعمالی  برابر  در  و  می بریم  لذت  پسندیده  و  شایسته  رفتارهای  دیدن  از 
زیان بار یا ناپسند می شماریم آزرده خاطر می شویم. این واکنش های همدلانه پایه و 
اساس احساسات اخلاقی ما را شکل می دهند و نیازی به استدلال انتزاعی یا آموزش 

ندارند.
اساسی  پرسشی  طرح  به  ناگزیر  شرارت،  یا  نیک خواهی  اخلاق،  دربارۀ  بحث 
است  بنیانی  خود  از  ما  فهم  می انجامد.  خویش  خویشتنِ  یا  مفهوم «نَفْس»  دربارۀ 
برای تنظیم برداشتمان از اخلاق و نیکویی. برای آن که بتوانیم احساسات خود را با 
در نظر گرفتن احساسات دیگران سامان دهیم، نیازمند آنیم که خویشتن را در موضع 

1. Smith, Adam (1759). The Theory of Moral Sentiments. First published in Part I, Section I, 
Chapter I: “Of Sympathy”.
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ناظری مستقل، بی طرف و منصف قرار دهیم، ناظری که نه تنها اعمال دیگران، بلکه 
رفتار خودِ ما را نیز از منظری بیرونی داوری می کند.

و  می کنیم  تحسین  را  دیگران  رفتارهای  کدام  که  می سنجیم  موضعی،  چنین  در 
می کوشیم همان رفتار را در خود نیز بپسندیم. همچنین، آنچه را در دیگران نکوهیده 
خارجی  وجود  گرچه  بی طرف،  ناظر  این  می کنیم.  تقبیح  نیز  خود  در  می دانیم 
ندارد، نقش راهنما و معیار سنجش را در ذهن ما ایفا می کند. به تعبیر آدام اسمیت، 
شکل گیری  که  می آورد  پدید  ما  در  عادت هایی  تجربه،  اثر  در  خیالی،  ناظر  این 

«اخلاقیات» را ممکن می سازد.
که  می گیرد  سرچشمه  واقعیت  این  از  اخلاق  از  تعریف  این  اسمیت،  نگاه  در 
انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و پیوسته خویشتن را از منظر جامعه، به ویژه از 
دید اطرافیان نزدیک، می سنجد و ارزیابی می کند. طبیعت در ما تمایلاتی همچون 
میل به همدلی و توان پرهیز از آسیب رساندن به دیگران نهاده که استمرار بشر و بقای 
جامعه را ممکن می سازد. این فرایند نیز، همانند «دست نامرئی» در نظریۀ اقتصادی 

اسمیت، در عرصۀ اخلاق به گونه ای ناپیدا اما مؤثر عمل می کند.
به تعریف  احساسات اخلاقی  یۀ  نظر کتاب  در  اسمیت  آدام  که  مبناست  همین  بر 
سایر مبانی اخلاق می پردازد. در بحث عدالت، او استدلال می کند که بقای جامعه 
این  کند.  جلوگیری  یکدیگر  به  افراد  رساندن  آسیب  از  که  است  قواعدی  مستلزم 
ما  که  هستند  چیزی  همان  می کنند،  تضمین  را  اجتماعی  ثبات  و  نظم  که  قواعد، 
از  متشکل  جامعه ای  حتی  می آورد:  روشنگری  مثال  اسمیت  می نامیم.  «عدالت» 
یکدیگر  به  آن  اعضای  آن که  شرط  به  بیاورد،  دوام  می تواند  نیز  جنایتکاران  و  دزدان 
خیانت نکنند یا دست به خشونت و تجاوز نسبت به هم نزنند. از این منظر، عدالت 

حداقلی ترین و ضروری ترین شرط زندگی جمعی است.
کید می کند که نمی توان افراد را تنها به سبب نیکوکار نبودن یا بخشنده نبودن  او تأ
به  کسی  وقتی  اما  کرد.  تحمیل  اجبار  و  زور  با  نمی توان  را  نیکوکاری  کرد.  مجازات 
دیگران آسیب می رساند، جامعه مجاز است او را تنبیه کند نه صرفاً به قصد مجازات، 
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بلکه برای پیشگیری از آسیب بیشتر و حفظ انسجام اجتماعی. از همین رو، وجود 
نظام اجرای عدالت برای تداوم حیات جمعی ضرورت دارد.

آدام اسمیت یادآور می شود که طبیعتْ انسان را به نعمت وجدان مجهز ساخته 
سازوکاری  را  وجدان  او  است.  خویشتن  از  انتقاد  و  قضاوت  توانایی  معنای  به  که 
می داند که از عدالت قضایی نیز ثمربخش تر و مؤثرتر است. در نگاه او، اخلاق به ما 
می آموزد در مقام ناظر بیرونی بی طرف به خود و دیگران نگاه کنیم، و وجدان دائماً 
محاسبات  در  باید  و  دارند  اهمیت  ما  همانند  نیز  دیگران  که  می کند  یادآوری  ما  به 

رفتاری ما لحاظ شوند.
در طی این روند قضاوت های پی درپی دربارۀ رفتار خود و دیگران ــ که در طول 
زندگی در هزاران موقعیت گوناگون رخ می دهد ــ ما به تدریج به الگوهایی از رفتار 
شکل  ما  ذهن  در  اخلاقی»  شکل «قواعد  به  نهادینه  به صورت  که  می یابیم  دست 
هر بار  که  نداریم  نیازی  جدید،  موقعیت های  با  مواجهه  در  بدین ترتیب،  می گیرند. 
همه چیز را از ابتدا ارزیابی کنیم، زیرا این قواعد همچون چراغ راهنما ما را در مسیر 

تصمیم گیری هدایت می کنند.
اسمیت  است.  اجتماعی  سلامت  ضروری  شرط  رفتار  در  پایداری  و  نظم  این 
بی آن که  تا  می سازد  قادر  ما را  اخلاقی  گاهی  آ وجدان و  از  می کند که تبعیت  کید  تأ
لزوماً نیت قبلی داشته باشیم، به گونه ای عمل کنیم که به بهروزی انسان یاری رساند. 
او درادامه استدلال می کند که گرچه قوانین انسانی نیز از طریق نظام تشویق و تنبیه 
می کوشند همین هدف را دنبال کنند، هرگز به اندازۀ قواعدی که از دل طبیعت انسانی 

و وجدان فردی برمی خیزند نمی توانند بادوام، سازگار، فوری و تأثیرگذار باشند.
چند  در  می توان  را  اسمیت  آدام  موردنظر  اخلاقیِ  اصول  مجموعۀ  بنابراین 
می کند؛  مهار  را  فردی  زیاده خواهی های  که  میانه روی  کرد:  خلاصه  بنیادین  محور 
به  را  ما  که  همدردی  و  همدلی  می شود؛  دیگران  به  آسیب رسانی  مانع  که  عدالت 
توجه به احساسات و وضعیت دیگران فرامی خواند؛ و تسلط بر خویشتن که بر مهار 
جمع بندی  این  به  درنهایت  اسمیت  دارد.  کید  تأ ما  هوس های  و  سرکش  احساسات 
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بهترین  اندرزگویان،  و  فلاسفه  دستورالعمل های  نه  و  طبیعت،  و  آزادی  که  می رسد 
ضامن ایجاد جامعۀ هماهنگ، پایدار و کارامد است.

این تحلیل اخلاقی آدام اسمیت به قرن هجدهم بازمی گردد و در راستای جریان 
فکری گسترده تری قرار دارد که در عصر روشنگری، در زمینه های گوناگون از جمله 
مفاهیم  این  به  بسیاری  متفکران  نیز  او  از  پیش  بود؛  گرفته  شکل  اخلاق،  فلسفۀ 
 (۱۷۲۴ کانت (متولد  امانوئل  هم عصر   (۱۷۲۳ اسمیت (متولد  آدام  بودند.  پرداخته 
دو  این  میان  مستقیم  ارتباط  بر  دال  مدرکی  هیچ  گرچه  بود.  آلمانی  بزرگ  فیلسوف 
وجود ندارد، شباهت دیدگاه ها و پرسش هایی که هر دو مطرح می کنند، حکایت از 
آن دارد که آنچه اسمیت و کانت هر یک از منظری متفاوت دنبال می کردند بخشی از 

دغدغه های مشترک اندیشۀ روشنگری بود.
ارزش های  و  اخلاق  زمینۀ  در  جمله  از  نظریه ها،  و  پرسش ها  مجموعۀ  این 
در  فردی،  رفتار  و  اجتماعی  نظم  بنیان های  در  بازاندیشی  برای  بود  تلاشی  انسانی، 
بود.  فروریختن  حال  در  سلسله مراتبی  و  سنّتی  دینی،  دیرینۀ  ارزش های  که  زمانه ای 
برای  جایگزین  نظامی  کوشیدند  کانت،  و  اسمیت  جمله  از  دوران،  این  فیلسوفان 
اخلاق ارائه دهند که با روح عصر روشنگری یعنی محور قرار گرفتن انسان هماهنگ 

باشد.
هاچیسون۱  فرانسس  مانند  افرادی  اندیشه های  تأثیر  تحت  اسمیت  آدام  اگر چه 
به ویژه  او  اندیشه های  داشت،  قرار  هم فکرش)  و  هیوم۲ (دوست  دیوید  و  (استادش) 
مفهوم «ناظر  مثلاً  بودند.  بهره مند  او  خود  بارز  نوآوری های  از  جنبه ها  برخی  در 
مستقل  ناظری  همچون  باید  فرد  هر  خویش  خویشتن  و  نَفْس  آن  در  که  بی طرف» 
آدام  ویژۀ  دستاوردهای  از  یکی  کند  قضاوت  و  بنگرد  دیگران  و  خود  به  بی طرف  و 
را  خود  ما  است.  اجتماعی  روابط  محصول  فرد  هر  نفس  او،  نظر  از  است.  اسمیت 
به  که  است  آنان  بازخوردهای  و  تعاملات  طریق  از  و  می شناسیم  دیگران  منظر  از 

1. Francis Hutcheson
2. David Hume 



۶۴ اقتصاد از دیدگاه انسانی

است  همدلی  و  همدردی  حس  پایه گذار  فرایند  این  می رسیم.  خود  از  بهتری  درک 
وجود  اهمیت  بر  اسمیت  رو،  این  از  ماست.  اخلاقی  رفتار  پایگاه  خود  نوبۀ  به  که 
کید می کند، زیرا این روابط به ویژگی ها و  شرایط اجتماعی و روابط انسانی پایدار تأ

عادت های اخلاقی ما شکل می دهند و آن ها را پرورش می دهند.
به  تا  باستان  یونان  دوران  از  که  دارد  وجود  اساسی  مفهوم  دو  اخلاق،  فلسفۀ  در 
vice. در  آن  مقابلِ  virtue و در  است:  آن ها شکل گرفته  حول  مباحث زیادی  امروز 
زبان فارسی، معمولاً اولی به «تقوا» و دوم به «گناه» ترجمه می شود. اما باید توجه 
می کنند.  تداعی  را  خاصی  دینی  مفاهیم  عمدتاً  فارسی  در  واژه  دو  این  که  داشت 
است  ممکن  که  دارند  اشاره  رفتاری  ریشه های  به  مفهوم  دو  این  اخلاق،  فلسفۀ  در 
دقیق تر،  تمایز  ایجاد  برای  بنابراین،  باشند.  نداشته  مذهبی  آموزه های  با  ارتباطی 
عبارت «خصلت   vice برای  و  نیکو»  عبارت «خصلت   virtue برای  متن  این  در 

نکوهیده» به کار می بریم.
تاریخ  به مرور  اسمیت  آدام  اخلاقی،  احساسات  یۀ  نظر کتاب  هفتم  بخش  در 
و  می پردازد  باستان  روم  و  یونان  دوران  از  آن  مختلف  مکاتب  و  اخلاق  فلسفۀ 
نظریات فلاسفه ای چون افلاطون، ارسطو، زنون، اپیکور و بسیاری دیگر را در چند 
خصائل  و  نیکو  خصائل  بین  تمایز  او  نظر  از  می کند.  بررسی  مختلف  دسته بندی 
موارد  از  بسیاری  در  نیکو  خصلت های  زیرا  نیست،  واضح  چندان  گاهی  نکوهیده 
ارسطو  مثلاً  نکوهیده اند.  خصلت های  از  متعادل تری  یا  معتدل  حالت های  درواقع 
تبدیل  برسد،  افراطی  حد  به  شجاعت  اگر  اما  می داند،  نیکو  خصائل  از  را  شجاعت 
به بی پروایی، بی احتیاطی و خشونت می شود که خصلتی نکوهیده است. همچنین 
بخشندگی در بسیاری از فلسفه ها خصلتی نیکوست، اما در صورتی که به حد افراط 
برسد، ممکن است به نابودی مال فرد بخشنده و عسرت او منتهی شود که نکوهیده 
است. حتی بخشندگیِ کم هم ممکن است به خسّت و تنگ نظری منتهی شود که به 
را  قناعت  اخلاق  فلسفۀ  نظام های  از  برخی  این  بر  افزون  است.  نکوهیده  خود  نوبۀ 
بر  اسمیت  آدام  است.  نکوهیده  افراطی  شکل  به  اما  می دانند،  پسندیده ای  خصلت 
نکوهیده  و  نیکو  خصلت های  بین  دوگانگی  و  تمایز  این  که  می کند  کید  تأ نکته  این 
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و  حیاتی  وظایف  پیگیری  در  انسانی  رفتار  و  نیست  تفکیک پذیر  به سادگی  درواقع 
اجتماعی اش به دو بخش متمایز تقسیم نمی شود.

ماندویل  می کند.  مطرح  نیز  را  یل۱  ماندو برنارد  اخلاقِ  نظریۀ  اسمیت  آدام 
و  می کرد  زندگی  انگلستان  در  هجدهم  قرن  هلندی الاصل  طنزپرداز  و  فیلسوف 
خود  زمان  در  کتاب  این  شد.  معروف  عسل  زنبورهای  افسانۀ  کتاب  انتشار  با  به ویژه 
بسیار پرخواننده بود و هنوز هم مشهور است. ماندویل در این اثر با طنزپردازی بیان 
فرد  برای  است  ممکن  منفی  و  نکوهیده  به ظاهر  خصلت های  از  برخی  که  می کند 
نیکو  خصلت های  از  بسیاری  از  مفیدتر  شاید  جامعه  سطح  در  اما  باشند،  زیان آور 
مبلمان  لوکس،  کالاهای  دنیوی،  لذت های  از  افراد  بهره مندی  و  علاقه  به  او  باشند. 
متنوع، معماری زیبا و آثار هنری اشاره می کند. در نظام اخلاق سنّتی، این تمایلات 
احتمالاً جزء خصلت های نکوهیده اند، زیرا در سطح فردی به نظر بی فایده می آیند. 
اما از منظر اجتماعی، این رفتارها موجب تولید و فعالیت های اقتصادی، ایجاد شغل 
این  به  خود  معمول  زندگی  تأمین  برای  که  کسانی  می شوند،  بسیاری  برای  درآمد  و 
درآمد نیاز دارند. به این ترتیب، خصلت های نکوهیدۀ فردی می توانند ناخواسته آثار 
فردی  نکوهیدۀ  خصلت های  گویی  چنان که  باشد،  داشته  همراه  به  اجتماعی  مثبت 

برای جامعه از خصلت های نیکو مفیدترند.
آدام اسمیت این نتیجه گیری ماندویل را نمی پذیرد، اما معتقد است که در کلیت 
لذت های  از  بهره مندی  اگر  اسمیت،  آدام  نظر  از  است.  نهفته  قابل تأمل  حقیقتی  آن 
برساند،  آسیب  جامعه  به  نه  و  فرد  به  نه  که  باشد  گونه ای  به  و  معقول  حد  در  دنیوی 
می گیرد  نتیجه  این طور  او  باشد.  پذیرفتنی  او  اخلاقی  نظام  چارچوب  در  می تواند 
که از میان قواعد اخلاقی، قاعدۀ عدالت از سایر قواعد دقیق تر و مشخص تر است؛ 
دیگر قواعد اخلاقیِ سنّتی و متعارف معمولاً مبهم، سست و به دلخواه تفسیرپذیرند. 
همان  است،  متمایز  قضایی»  از «عدالت  که  فردی»،  از «عدالت  منظور  او،  نظر  از 

1. Mandeville, Bernard (1924). The Fable of the Bees: Or, Private Vices, Publick Benefits. 1714. 
Edited by F.B. Kaye, Oxford University Press. 



۶۶ اقتصاد از دیدگاه انسانی

قضاوت شخصی هر فرد دربارۀ خود و دیگران از منظر یک «ناظر بی طرف» است. 
این قضاوت های اجتماعی است که ما را به سمت قواعد اخلاقی هدایت می کند، به 
طوری که نیازی به ارزیابی هر موقعیت به طور جداگانه نداریم. بلکه قواعد اخلاقی 
ناظر  در مقام  دیگران  با  تعامل  در  و  اجتماعی  تجربه های  طریق  از  به تدریج  که 
کرد  جمع بندی  این گونه  می توان  می کنند.  راهنمایی  را  ما  می آیند  دست  به  بی طرف 
فردی که از خصلت های نیکو برخوردار است، از نظر آدام اسمیت، شخصی است 
نمایش  به  خود  کردار  در  را  بخشندگی  و  عدالت  میانه روی،  چون  ویژگی هایی  که 
انسان  که  قوانینی  است  معتقد  اسمیت  است.  خویش  نفس  بر  مسلط  و  می گذارد 
وضع کرده اهداف مشابهی را دنبال می کنند، اما آن ها مانند قواعد اخلاقی، فوری، 
مانند  اخلاقی  ویژگی های  از  بسیاری  این  بر  افزون  نیستند.  کارامد  و  دسترس  در 

دیگرخواهی، میانه روی و بخشندگی را نمی توان با زور قانون به اجرا درآورد.

نقش دین و دولت
در این چارچوبِ درک از اخلاق، به صورت گذرا به نقش دین و دولت در نظام فکری 
چارچوبی  در  مذهب  اگر  اسمیت،  آدام  اخلاقی  نظریۀ  در  می پردازیم.  اسمیت  آدام 
دیگر،  سوی  از  اما  است.  اخلاقی  رفتار  قدرتمند  منابع  از  یکی  شود،  درک  صحیح 
مردم  کنترل  و  سرکوب  برای  ابزاری  به  تعصب،  و  فرقه گرایی  قالب  در  است،  ممکن 
تبدیل شود. از این منظر، اسمیت به تأثیر منفی بالقوۀ آن بر رفتار اخلاقی نیز اشاره 
اخلاقی  احساسات  یۀ  نظر کتاب  چهارم  فصل  هفتم  بخش  از  نقل قول  این  می کند. 
قدرتمندترین  شود،  درک  به درستی  مذهب  که  است: «آن گاه  دیدگاه  این  یای  گو
به  می تواند  درآمیزد،  خرافه  با  وقتی  اما  است؛  اجتماعی  انسجام  شکل دهندۀ  نیروی 
خطرناک ترین ابزارِ تفرقه افکنی و سرکوب بدل شود.» و این نقل قول از بخش هفتم 

فصل دوم نیز قابل توجه است:

مهار  مردمی  واکنش های  و  عمومی  افکار  سوی  از  که  آن گاه  کشیشان،  جاه طلبی 
از  پیروی  که  بینجامد  روش هایی  و  آیین ها  بدعت ها،  پیدایش  به  می تواند  نشود، 
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مردم  بر  بسیار  خشونت  با  که  آیین هایی  می شود؛  معرفی  رستگاری  شرط  آن ها 
تلقی  طغیان  و  ارتداد  حد  در  اعتراض  یا  مخالفت  هر گونه  و  می شوند  تحمیل 

می شود.

بنابراین، هر چند آدام اسمیت اعتقاد دینی را مفید و سازنده می داند، دربارۀ کارکرد 
شیوه های  به کارگیری  و  رواداری،  فقدان  تعصب ورزی،  خطر  دینی،  نهادهای 
سرکوب گرایانه از سمت آن ها هشدار می دهد. مفهوم دولت، هم در کتاب ثروت ملل 
یۀ احساسات اخلاقی مورد توجه آدام اسمیت قرار گرفته است. در ثروت  و هم در نظر
دفاع،  شامل  عمدتاً  که  دارد  اختصاص  دولت  وظایف  به  قابل توجهی  بخش  ملل، 
تأمین زیرساخت ها برای منافع عمومی و اجرای عدالت (در معنای قضایی) است. 
اخلاقی  نظریۀ  در  موردنظر  اخلاقیِ  قضاوت  و  فردی  عدالت  با  عدالت  مفهوم  این 
عمومی  نظم  حفظ  و  قضایی  یه های  رو اجرای  به  ناظر  و  است  متفاوت  اسمیت 
یۀ احساسات اخلاقی نیز اسمیت به نقش اخلاقی دولت توجه دارد. او  است. در نظر
شهروندان  که  به گونه ای  قضایی،  عدالت  اجرای  و  حفظ  بر  افزون  را،  دولت  وظیفۀ 
به یکدیگر آسیبی نرسانند، رعایت مجموعه ای از ملاحظات می داند که به بهروزی 
کید  تأ نیز  دولت  کار  دامنۀ  محدودیت  بر  حال،  عین  در  می شوند.  منتهی  عمومی 
می کند، زیرا تضمینی وجود ندارد که کارگزاران حکومت توان، ظرفیت یا شایستگی 

بیشتری فراتر از دفاع، اجرای عدالت و تأمین برخی زیرساخت ها داشته باشند.
شهوت  افراد  این  او،  باور  به  ندارد.  سیاسی  فعالان  به  مثبتی  نظر  اسمیت 
قدرت طلبی را با خود به عرصۀ مسئولیت می آورند، خود را، از جمله در حوزۀ اخلاق، 
و  نیازها  که  می پندارند  گاهی، چنین  ناآ و  غرور  رهگذر  از  و  می دانند  دیگران  از  برتر 
منافع مردم را بهتر از خود مردم می شناسند. او معتقد است که سیاست مداران اغلب 
تحت تأثیر گروه های ذی نفع اقتصادی قرار می گیرند و به جای پیگیری منافع عمومی 
در مسیر تأمین منافع خاص گام برمی دارند. افزون بر این، هیچ کس نمی تواند به آن 

گاهی و دانش برسد که قادر به تصمیم گیری برای جامعه باشد. درجه از آ
از  گروهی  بودند  معتقد  که  هاتچسون  چون  معاصری  اندیشمندان  خلاف  بر 
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به  اسمیت  آدام  کنند،  هدایت  را  مردم  عامۀ  باید  نیکوخصلت  و  فرزانه  انسان های 
این  در  دارد.  توجه  عادی  انسان  اخلاقی  خصلت های  و  توانمندی ها  ظرفیت ها، 
از  دیگر  یکی  او،  دیدگاه  از  است.  هم نظر  روشنگری  عصر  متفکران  با  او  نگرش، 
مداخلۀ  گسترش  که  است  این  دولت  دخالت  دامنۀ  محدودسازی  ضرورت  دلایل 
زیرا  می شود،  اخلاقی  قضاوت  برای  آنان  توانایی  رشد  مانعِ  مردم،  زندگی  در  دولت 
طریق  از  تجربی  آموزش  نیازمند  نیکوخصلت  موجودی  به  شدن  تبدیل  برای  انسان 
مراودۀ مکرر با دیگر انسان ها و تعامل آزادانه در فضای اجتماعی است. پر کردن این 
فضا توسط دولت امکان مراوده و تمرین را کاهش می دهد و مانع شکل گیری اخلاق 
واقعی می شود. خصلت نیکو از راه تمرین ممکن می شود، نه از راه اطاعت از دستور 

مقامات، حتی اگر این دستورات در جهت خیر باشند.
کید می کند آن نیکی که از روی زور یا ترس از قانون پدید آید، نیکی  اسمیت تأ
واقعی نیست، زیرا خصلت نیکو باید از قضاوت اخلاقی آزادانۀ فرد برآید. از همین 
رو، دولت باید قدرت خود را در راه محدود کردن دخالت خویش به کار گیرد. به قول 
سعدی، «هم از آدمی شنیدیم حدیث آدمیت»؛ و این شیوۀ آدمیت آموختنی است. 
بنابراین سیاست اخلاقی شایسته برای دولت آن است که از تبلیغ و تحمیل سیاست 

اخلاقی پرهیز کند.
پس از مرور نظریۀ اخلاق آدام اسمیت، شایسته است بار دیگر به این نکته توجه 
کنیم که او را بنیان گذار علم اقتصاد به شمار می آورند، و کتاب او با عنوان پژوهشی 
در ذات و دلایل ثروت ملل نقطۀ آغاز علم اقتصاد تلقی می شود. اما دلیل این اعتبار 
الگوهای  و  اندیشه ها  نیز  اسمیت  آدام  از  قبل  که  دیدیم  پیش تر  چیست؟  جایگاه  و 
مطرح  اقتصادی  اندیشۀ  تاریخ  در  برجسته ای  اندیشمندان  و  داشتند  وجود  اقتصادی 
پیرامون  عام  رسالۀ  کتاب  یسندۀ  نو کانتیلون۱  ریچارد  به  می توان  جمله  از  بوده اند. 
ماهیت تجارت و نیز برنارد مندویل۲ مؤلف افسانۀ زنبورهای عسل اشاره کرد. همچنین 

1. Richard Cantillon (1680-1734)
2. Bernard Mandeville (1670-1733)
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شده اند.  ثبت  تاریخی  منابع  در  اسمیت  از  پیش  اقتصادی  متفکران  از  زیادی  شمار 
را  اسمیت  آدام  سابقه،  این  وجود  با  چرا،  که  می شود  مطرح  پرسش  این  بنابراین 

بنیان گذار علم اقتصاد می دانند؟ در پاسخ، به چند نکتۀ اساسی اشاره می شود:
نخست، آدام اسمیت تکلیف یکی از بحث های دیرپای تاریخ اندیشه را، که از 
و  کرد  روشن  بود،  یافته  ادامه  هجدهم  قرن  تا  اسکولاستیک ها ۱ (مدرسیون)  دوران 
مکاتب  بستر  در  اسکولاستیک ها،  شد.  خواهد  داده  توضیح  بیشتر  درادامه  نکته  این 
دربارۀ  را  گسترده ای  مباحث  آن،  از  پس  و  وسطی  قرون  اروپای  فکری  و  فلسفی 
تعارض یا تعامل مفاهیم بنیادین مطرح کرده بودند: خودخواهی در برابر نوع دوستی؛ 
این  نیز  و  بزهکاری؛  برابر  در  تقوا  عمومی؛  خیر  برابر  در  شخصی  منافع  پیگیری 
پرسش بنیادین که آیا اخلاقْ ماهیتی هنجاری و ارزشی دارد یا می توان آن را همچون 
دانشی علمی و عقلانی درک کرد. در همین چارچوب، موضوع ارتباط میان اخلاق 
و ذات انسان، و نسبت میان طبیعت انسانی با رفتارهای اخلاقی یکی از محورهای 

اصلی این گفتمان دامنه دار بود.
و  بی اعتبار  به تدریج  حاکم  اخلاقی  سنّت  وسطا،  قرون  اواخر  تا  دوم،  وهلۀ  در 
نخ نما شده بود. نمونه هایی از رفتارهای متعارض و ریاکارانه در جوامع و فرهنگ های 
مختلف به کرات ثبت شده اند: افرادی که در زمان تنگدستی به جُبه ای پاره و تکه نانی 
بسنده می کردند و این را نشانۀ زهد و پرهیزگاری می دانستند، اما در فرصت مناسب، 
چنان طمع و آزمندی از خود نشان می دادند که گویی شیطان نیز شرم زده می شد. به 

قول سعدی «ترک دنیا به مردم آموزند، خویشتن سیم و غله اندوزند.»
بروز  نیز  دینی  نهادهای  در  بلکه  نبود،  محدود  فردی  سطح  به  تنها  ریاکاری 
لباس های  با  درآغاز  که  بودند  مسیحی  راهبان  نخستین  آن  بارز  نمونۀ  می یافت. 
از شهری به  به روستای دیگر و  از روستایی  صندل هایی ساده  با  پابرهنه یا  مندرس، 
تأمین  را  خود  معیشت  مردم  صدقات  از  و  می رفتند  موعظه  و  وعظ  برای  دیگر  شهر 

۱. اسکولاستیک ها گروهی از اندیشمندان مذهبی و کشیشان بودند که در قرون دوازدهم تا هفدهم در مراکز 
دانشگاهیِ مذهبی می کوشیدند اندیشه های دینی را با فلسفۀ قدیم، مانند آثار ارسطو و افلاطون، هم ساز کنند.
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می کردند و گاه حتی آن را با نیازمندان دیگر نیز تقسیم می کردند. اما پس از گذشت 
زمان و کسب قدرت، برخی از آنان در مقام پاپ یا اسقف در قصرها سکنا گزیدند 
و وارث قدرت و ثروت امپراتوران روم شدند. این دوگانگی میان وعظ و عمل، میان 
دقیقاً  این  و  بود،  تحلیل  و  بازنگری  نیازمند  بی گمان  آزمندانه،  رفتار  و  نمایشی  زهد 
همان بستری بود که آدام اسمیت، با تکیه بر تحلیل عقلانی رفتار انسانی، در صدد 

بازتعریف آن برآمد.
در گام سوم، آدام اسمیت که خود فیلسوف اخلاق بود و با سنّت های فکری چند 
اخلاقی  مناقشات  از  بسیاری  بر  پایانی  نقطۀ  داشت،  آشنایی  به خوبی  گذشته  قرن 
دیرینه نهاد. او استدلال کرد که پیگیری منافع شخصی نه تنها امری نکوهیده نیست، 
بلکه اگر در چارچوب اصول اخلاقی مشخصی باشد، در خدمت تأمین خیر عمومی 
نه تنها  جمعی  خیر  و  فردی  منفعت طلبی  مقولۀ  دو  او،  دیدگاه  از  می گیرد.  قرار  نیز 
مانعة الجمع نیستند، بلکه در شرایطی ممکن است مکمل و حتی پیش نیاز یکدیگر 
باشند. بدین ترتیب، اسمیت علم اقتصاد را بر مبنای ذات و فطرت انسان بنا نهاد و آن 
را به جای توصیه های انتزاعی و آرمان گرایانه، بر رفتار واقعی و قابل مشاهدۀ انسانی 

استوار ساخت.
پایۀ  بر  باید  را  اقتصاد  نظریۀ  که  دریافت  نخست  اسمیت  آدام  ارزش،  دربارۀ 
نظریۀ ارزش سامان دهی کرد، زیرا برای تحلیل اقتصادی لازم است ارزش هر کالا 
ارزش  مبنای  او  شود.  فراهم  تحلیل  و  مقایسه  ارزیابی،  امکان  تا  باشد  سنجیدنی 
دیگر،  بیان  به  می شود.  خدمت  یا  کالا  هر  تولید  صرف  که  دانست  کاری  نیروی  را 
برای  که  کاری  میزان  با  است  متناسب  کالا  هر  ارزش  که  می کرد  استدلال  اسمیت 
تولید آن صرف شده است. باید توجه داشت که این دیدگاه به معنای برابری ارزش 
در  مثلاً  دارد.  کید  تأ دو  این  بین  تناسب  بر  بلکه  نیست،  صرف شده  کار  نیروی  با 
جامعه ای بدوی، اگر برای شکار یک سمور دو برابر نیروی کار لازم برای شکار یک 

آهو صرف شود، آن گاه ارزش یک سمور دو برابر ارزش یک آهو خواهد بود.
این برداشت، در همان بدو امر، تعارض هایی را آشکار می کرد. یکی این که در 
شده  تعریف  کار  نیروی  مبنای  بر  که  ارزشی  با  کالاها  واقعی  قیمت  موارد،  بسیاری 
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بود، هماهنگ نبود. راه حلی که برای رفع این تعارض پیشنهاد شد، جدا کردن مفهوم 
«ارزش طبیعی» از «ارزش بازاری» کالاها بود که البته توضیحی رضایت بخش تلقی 
نمی شد. تعارض دیگر این بود که برخی کالاهای بسیار باارزش برای زندگی مانند 
موضوع  این  نداشتند.  هم  خاصی  فایدۀ  که  داشت  جواهراتی  از  پایین تر  ارزشی  غذا 
نیز به تفکیکِ میان «ارزش مصرف» از «ارزش طبیعی» و «ارزش مبادله ای» منتهی 
این  بود.  ارزش  حوزۀ  در  اسمیت  دوم  دستاورد  گروه بندی ها  این  کلام  یک  در  شد. 
در  بعدها  و  یافت  ادامه  مارکس،  کارل  زمان  تا  یعنی  قرن،  یک  حدود  تا  تعارض ها 
آن  به  بعدی  بحث های  در  که  شد  ارائه  آن  برای  پاسخ هایی  نو  کلاسیک های  نظریۀ 

خواهیم پرداخت.
می کرد،  برجسته  را  او  کار  که  ارزش  حوزۀ  در  اسمیت  آدام  سوم  فکری  دستاورد 
این بود که ارزش شامل تمام کالاهای مفید به حال عامه می شود. این ارزشِ تولید 
هر کشور است که ثروت واقعی آن کشور به حساب می آید؛ نظری بر خلاف نظریۀ 
مرکانتیلیست ها. این سه وجه شالودۀ نظری مباحثی شد که بعدها «علم اقتصاد» نام 
خویش  خویشتنِ  کشف  علم  هر  کشفیات  شومپیتر، «اولین  ژوزف  قول  به  گرفت. 

است.» آدام اسمیت این گام نخست را برداشت.

رجحان طبیعی غارتگری، نکته ای که باید به یاد داشت
خوش بینی  دچار  به هیچ وجه  اسمیت  آدام  که  کنم  کید  تأ باید  پایانی،  برداشت  در 
دارای  اقتصادی  رفتار  چارچوب  در  را  انسان ها  و  نبود  انسان  ذات  به  غیرواقع گرایانه 
قابلیت انجام رفتارهای تخریبی نیز می دانست. مثلاً این نقل قول از کتاب ثروت ملل 

قابل ذکر است:

برای  ــ حتی  آیند  هم  گرد  است  ممکن  به ندرت  صنف،  یا  حرفه  هر  اعضای 
یا  نینجامد  عمومی  منافع  علیه  توطئه  نوعی  به  آن ها  گفت وگوی  بی آن که  تفریح ــ 
چنین  قانون،  موجب  به  نمی توان  نشود.  قیمت ها  افزایش  برای  نقشه ای  به  منتهی 
گردهم آیی هایی را ممنوع اعلام کرد، چرا که از یک سو اجرای چنین قانونی ممکن 
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نیست و از سوی دیگر، با اصول آزادی و عدالت مغایرت دارد. با این حال، اگر چه 
قانون نمی تواند مانع گردهم آیی اعضای صنف شود، نباید موجبات تسهیل چنین 
 ʊĈ̏İ  ،Ķķļ ɢĿŗɸ) ۱.تدارکاتی را فراهم کند و از آن بدتر، این که آن ها را الزامی سازد

(ĺńđ Ķě˙ ،ĵĿć

او به این نکته نیز واقف بود که نخستین انگیزۀ انسان ها برای ثروتمند شدن، در 
صورتی که توان و فرصت آن را در اختیار داشته باشند، غارت دیگران است. می گوید 
اسپانیایی ها، در زمان کشف قارۀ امریکا، در هر ساحلی که لنگر می انداختند، ابتدا 
می کوشیدند دریابند که آیا در حوالی آن جا شهر یا روستایی وجود دارد که طلا و نقره 
در آن یافت شود و سپس، در صورت مثبت بودن پاسخ، تصمیم می گرفتند در آن جا 

پایگاهی ایجاد کنند تا بعدها از آن پایگاه آن مناطق را غارت کنند.
پلِینو  به نام  راهبی  فرانسه  شاه  نبود.  دریانورد  اروپاییان  مختص  تنها  ویژگی  این 
گزارش  کارپینو  فرستاد.  چنگیزخان  نوادگان  از  یکی  دربار  نزد  سفارت  به  را  کارپینو 
کرده است که پرسش مکرر تاتارها از او این بود که آیا کشوری که از آن می آید، یعنی 
فرانسه، رمه های فراوان گاو و گوسفند دارد. این کنجکاوی از آن رو بود که بدانند آیا 
فرانسه ارزش تصرف و غارت دارد یا نه. چنان که اسپانیایی ها، طلا و نقره را غایت 
را  گوسفند  و  گاو  رمه های  تاتار  بیابان گردهای  می دانستند،  غارت  شایستۀ  و  ثروت 

(ĵĿć Ķě˙ ،ĹēĈŃʰ ʊĈ̏İ  ،Ķķļ ɢĿŗɸ) .هدف نهایی ثروت و غارت تلقی می کردند
تجارت  و  تولید  مسیر  باید  جوامع  که  واقعیت  این  اخیر،  قرن  دو  از  بیش  طی 
منصفانه را برای ثروتمند شدن شهروندان هموار سازند و دست کم راه غارت برخی 
افراد توسط دیگران را، از طریق انحصارات، سرقت ثروت ها و بودجۀ عمومی، فساد 
و  پژوهش  در  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  به  کنند،  مسدود  شیوه ها  دیگر  یا  اداری 

سازمان دهی فعالیت اقتصادی بدل شده است.

سفارش  خلاف  بر  درواقع  آن،  از  پس  و   ۱۳۸۲  ،۱۳۵۹  ،۱۳۵۰ مصوب  صنفی،  نظام  قانون  ما،  کشور  در   .۱
آدام اسمیت عمل کرده و، با شدت وحدت، زمینۀ تبانی صاحبان مشاغل را فراهم کرده است، به این معنا که 

ضرورت چنین تبانی هایی را به کُدِ قانونی تبدیل کرده است.



فصل چهارم
دیوید ریکارد، توماس مالتوس و کارل مارکس

کنار  را  آن ها  مارکس  و  مالتوس  ریکارد،  روشیِ  مبانی  در  اشتراکات  برخی  وجود 
یگدیگر قرار می دهد. هر سه اندیشمند در سنّت فکری ای قرار دارند که آدام اسمیت 
کنه۲  فرانسوا  و  تورگوت۱  ژاک  روبر  آن  همچون  فرانسوی  اندیشمندان  او  از  پیش  و 
تحول  موجب  یک  هر  بارزی  جهات  از  حال  عین  در  اما  بودند،  کرده  پایه گذاری 

اساسی در اندیشۀ اقتصادی شدند.
پایۀ  بر  اقتصاد،  حوزۀ  در  یژه  به و خرد،  عصر  اندیشمندان  دیدیم،  چنان که 
ساختارهای  و  سیاست گذاری ها  در  که  تحولاتی  نیز  و  خود  فکری  دستاوردهای 
اقتصادی از جمله نتایج انقلاب صنعتی مشاهده می کردند، خوش بینی بی سابقه ای 
به بهروزی و روند روبه بهبود زندگی انسان ها داشتند، اما هر سه اقتصاددان مورداشاره 
در این فصل (ریکاردو، مالتوس و مارکس) هر یک به شیوه ای متفاوت بر واقع گرایانه 

بودنِ آن خوش بینی علامت پرسش نهادند.

یکاردو؛ و مسئلۀ توزیع یکم. دیوید ر
نوزدهم  قرن  اوایل  و  هجدهم  قرن  اواخر  در  که  است  اقتصاددانی  ریکاردو  دیوید 

1. Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781)
2. François Quesnay (1694-1774)
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تحصیلات  هرگز  آمد.  دنیا  به  یهودی  خانواده ای  در  و  انگلستان  در  او  می زیست. 
مشغول  بهادار  اوراق  بازار  در  پدرش  همراه  چهارده سالگی  از  و  نداشت  دانشگاهی 
به کار شد. این بازار البته در آن زمان محدود به چند شرکت سهامی و عمدتاً شامل 
از  و  بود  مطالعه  اهل  اما  ریکاردو  بود.  دولت  بدهی  اوراق  بالأخص  و  قرضه  اوراق 
کار  از  مسیحیت  به  گرویدن  و  دین  تغییر  دلیل  به  گرچه  برخوردار.  سرشار  هوشی 
میانسالی  در  که  است  نقل  و  داد  ادامه  را  اقتصادی  فعالیت  مستقلاً  بازماند،  پدر  با 

ثروتمندترین اقتصاددان تاریخ بوده است.
کتاب مشهور او با عنوان پیرامون مبانی اقتصاد سیاسی و مالیات۱ یکی از تألیفات 
متعدد اوست. ریکاردو از مهم ترین اقتصاددانان پس از آدام اسمیت است. از آن جا 
که نظریۀ اقتصادی او در همین کتاب تشریح شده، در این فصل از مطالب آن بهره 
خواهیم گرفت. همچنین به اختصار این کتاب را مبانی اقتصاد سیاسی خواهیم خواند.

از نظر تاریخ تحول اندیشۀ اقتصادی، جایگاه ریکاردو چگونه ارزیابی می شود؟ 
آدام اسمیت تمرکز خود را بر قانونمندی های تولید ثروت قرار داده بود، در حالی که 
دیوید ریکاردو به مسئلۀ توزیع تولید ملی توجه نشان داد، به این معنا که چه قواعدی 
بر توزیع ثروت تولیدشده در هر دوره حاکم اند، و این که این توزیع بین عواملی که 
در تولید آن ثروت مشارکت دارند، چگونه و با چه منطق و قانونمندی تعیین می شود.

کنیم  روشن  تمثیل  یک  از  استفاده  با  را  ثروت»  مفهوم «توزیع  ابتدا  دهید  اجازه 
و سپس بحث را ادامه دهیم. در ذهن عموم، برداشت از توزیع ثروت این است که 
چه افراد یا گروه هایی چه میزان از دارایی های جامعه را در اختیار دارند. کنکاش در 
این موضوع البته جایگاه خاص خود را دارد؛ این رویکرد به «توزیع» خود شامل دو 

حوزۀ متمایز است که باید از یکدیگر تفکیک شوند.
و  تولید  حوزۀ  در  ساده  مثال  یک  از  ثروت،  توزیع  مفهوم  شدن  روشن تر  برای 
تولیدی،  واحد  هر  آن  از  ما  منظور  بنگاهی (که  کنید  فرض  می کنیم.  استفاده  توزیع 

1. Ricardo, David. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray, 
1817.
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جدید  کارگر  نفر  یک  است)  فعالیت  از  حوزه ای  هر  در  و  بزرگ  یا  کوچک  از  اعم 
استخدام می کند تا همراه با سایر کارگران به جمع آوری نارگیل از جنگل بپردازد. نکتۀ 
مهم آن است که این بنگاه در کاشت و نگه داری درختان جنگل نقشی نداشته، اما 
صرفِ جمع آوری میوه هایی که طبیعت به ثمر رسانده به خودی خود فعالیتی تولیدی 
فرایند  در  دخالت  بدون  چاه،  از  نفت  استخراج  که  همان گونه  می شود؛  محسوب 

طبیعی شکل گیری آن است، اما از منظر اقتصادی تولید به حساب می آید.
نارگیل  تولید  میزان  که  می شود  باعث  جدید  کارگر  این  ورود  کنیم  فرض  اکنون 
بنگاه در یک روز به اندازۀ ۱۰۰ واحد افزایش یابد. همچنین فرض می کنیم که قیمت 
هر نارگیل در بازار برابر یک ریال است. پرسش این جاست: در پایان روز کاری، این 
بازار  چارچوب  در  اقتصادی  نظریۀ  کرد؟  خواهد  دریافت  دستمزد  میزان  چه  کارگر 
رقابتی پاسخ مشخصی به این پرسش می دهد. طبق این نظریه، هر عامل تولید، و در 
این جا کارگر، بر اساس ارزش تولید نهایی خود دستمزد دریافت می کند. منظور از 
ارزش تولید نهایی آن است که میزان تولید اضافی ناشی از به کارگیری این کارگر در 

قیمت بازار ضرب شود؛ یعنی:

ارزش تولید نهایی = تولید افزودۀ کارگر × قیمت هر واحد محصول 

در این مثال، این عدد برابر با ۱۰۰ ریال است.
جذب  رقابتی،  شرایط  در  دریافت کند،  مقدار  از این  کارگر دستمزدی کمتر  اگر 
کارفرمای دیگری خواهد شد که مزد بالاتری پرداخت کند. از سوی دیگر، اگر به او 
بیش از این میزان پرداخت شود، بنگاه در بلندمدت نمی تواند این پرداخت اضافی را 
تحمل کند، چرا که آنچه کارگر به تولید می افزاید کمتر از آن چیزی است که دریافت 
می کند. بنابراین، در یک بازار رقابتی، تعادل دستمزد دقیقاً در نقطه ای برقرار می شود 

که با ارزش تولید نهایی نیروی کار برابر است.
نظریۀ اقتصاد در بازار رقابتی بیان می کند که میزان پرداختی به هر عامل تولید، 
باشد.  عامل  آن  نهایی  تولید  یا  حاشیه ای  تولید  ارزش  معادل  باید  کارگر،  این جا  در 
در  کارگر،  این  تولید  در  افزایش  میزان  که  است  آن  نهایی»  تولید  از «ارزش  منظور 
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قیمت محصول ضرب می شود. به عبارت دیگر، این میزان نشان دهندۀ ارزشی است 
که واحد اضافی نیروی کار به تولید می افزاید.

بازار  در  شود،  پرداخت  مبلغ  از این  کارگر کمتر  به  اگر  زیرا  است؟  چرا این گونه 
درنتیجه  و  دهد  پیشنهاد  بالاتری  دستمزد  که  رفت  خواهد  دیگری  شغل  به  او  رقابتی 
حاضر به ادامۀ فعالیت در این بنگاه نمی شود. از طرف دیگر، اگر به او بیش از ارزش 
مالی  مشکلات  دچار  خود  کار  ادامۀ  برای  بنگاه  شود،  پرداخت  نهایی اش  تولید 
خواهد شد، زیرا هزینۀ پرداخت به کارگر بیش از ارزش تولیدی است که او به فرایند 

تولید افزوده است.
از آن جا که در بازار رقابتی، و با فرض مهارت های مشابه، دستمزد همۀ کارگران 
برابر است و معادل ارزش تولید نهایی نیروی کار آن ها خواهد بود، بنابراین، در پایان 
نهایی  تولید  ارزش  معادل  که  ریال   ۱۰۰ مبلغ  کارگران  سایر  و  کارگر  این  کاری،  روز 
نیروی کار است دریافت می کنند. در این فرایند، هیچ تفاوتی میان کارگر اول و کارگر 

آخر وجود ندارد.
حال، اگر هر عامل تولید درگیر در بنگاه معادل ارزش تولید نهایی خود را دریافت 
کند، یا به عبارت دیگر، سهمی از ارزش تولید بنگاه را به دست آورد، به چگونگی 
این  اهمیت  می شود.  گفته  کارکردی»۱  تولید «توزیع  عوامل  میان  ارزش  این  توزیع 
در  اقتصادی  قانونمندی های  و  سازوکارها  چه  که  است  اصلی  پرسش  این  در  مسئله 

این نوع توزیع یعنی توزیع کارکردی مؤثر است.
عبور  هنگام  خانه اش،  به  بازگشت  مسیر  در  کارگر  همان  که  کنید  فرض  اکنون 
(این  می گیرد.  وی  از  را  او  دستمزد  از  نیمی  که  می شود  مواجه  فردی  با  جاده،  از 
دعاگو  حتی  یا  سمج  گدای  رشوه گیر،  دولت،  مالیات  مأمور  زورگیر،  می تواند  فرد 
 ۵۰ فقط  می ماند  باقی  کارگر  دست  کف  روز  پایان  در  آنچه  حالت،  این  در  باشد.) 
ایفا  جامعه  ثروت  تولید  در  او  که  است  نقشی  از  نیمی  معادل  که  بود،  خواهد  ریال 
مباحث  از  بسیاری  در  می نامند.  ثروت»  نهایی  را «توزیع  وضعیت  این  است.  کرده 

1. functional distribution 
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مطرح  افراد  عموم  و  پژوهشگران  ذهن  در  که  است  نهایی  توزیع  موضوع  اقتصادی، 
می شود. در این فرایند، عوامل مختلفی، مانند زورگویی، فساد اداری، رانت خواری و 

دیگر اشکال ناعادلانۀ توزیع مستقیماً نقش دارند. 
در این بحث، ما به توزیع کارکردی و نقش دیوید ریکاردو در تشریح سازوکارهای 
آن توجه خواهیم داشت. اگر در این فصل از واژۀ «توزیع» استفاده کرده ایم، منظور 
ما همان توزیع کارکردی است و بحث هایی چون توزیع نهایی ثروت، که تحت تأثیر 

عواملی چون فساد و رانت خواری قرار دارد، موضوعی جداگانه است.
بخش  مهم ترین  هنوز  ریکاردو،  موطن  یعنی  انگلستان،  در  هجدهم  قرن  در 
اقتصاد، بخش کشاورزی بود و بیش ترین سهم نیروی کار در بخش کشاورزی شاغل 
بنابراین،  بود.  شکل گیری  حال  در  تازه  نیز  کارخانه ای  تولید  و  صنعت  بخش  بودند. 
پس زمینۀ  در  کشاورزی  مسئلۀ  داشتن  نظر  در  با  نیز  ریکاردو  اقتصادی  اندیشه های 

ذهنی او شکل گرفت.
نقش  ملی  تولید  در  اصلی  عامل  سه  که  بود  روشن  ریکاردو  برای  مقدمه،  این  با 
سه  این  همکاری  طریق  از  کشور  سالانۀ  تولید  سرمایه.  و  زمین  کار،  نیروی  دارند: 
عامل صورت می گیرد و به همین دلیل، همان گونه که در فرایند تولید مشارکت دارند، 
هر یک نیز مستحق سهمی از محصول نهایی اند. پرسش اصلی این است که چگونه 
بتوان  تا  کرد  مشخص  تولید  در  را  عامل  سه  این  از  یک  هر  مشارکت  میزان  می توان 
را  محصول  از  گروه  هر  منطقی  سهم  درنتیجه  و  کرد  تعیین  را  ملی  تولید  کل  ارزش 

برآورد کرد.
نکتۀ نخست آن است که ارزش تولید نیروی کار، به علاوۀ ارزش تولید سرمایه، 
و به علاوۀ ارزش تولید زمین، برابر با ارزش کل تولید جامعه است. اگر دو طرف این 
نسبت  نشان دهندۀ  معادله  راست  طرف  کنیم،  تقسیم  تولید  کل  ارزش  بر  را  معادله 
عدد  با  برابر  نسبت ها  این  مجموع  که  بود  خواهد  تولید  کل  از  تولید  عامل  هر  سهم 

یک است.
به این ترتیب، با معادله ای مواجهیم که سه مجهول دارد: سهم نیروی کار، سهم 
حل  را  سه مجهولی  معادلۀ  این  کرد  تلاش  ریکاردو  تولید.  از  زمین  سهم  و  سرمایه، 
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از  الهام  با  درادامه،  بود.  خلاقانه  و  ابتکاری  رویکردی  زمینه،  این  در  او  روش  کند. 
از  زمین  سهم  دیگر  به عبارت  یا  اجاره بها  تعیین  نحوۀ  بازشناسی  به  ابتدا  او،  مسیر 

تولید کل می پردازیم.

یکاردو؛ اجاره، دستمزد، سود و حالت ایستای روابط اقتصادی ر
اقتصاددان،  تورگو،  از  را  نهاده ها  از  استفاده  در  نزولی  بازده  ایدۀ  ریکاردو  دیوید 
دولتمرد و وزیر فرانسوی، که پیش تر در بحث فیزیوکرات ها به او اشاره شد، آموخته 
بود. ریکاردو به خوبی از این ابزار تحلیلی در بررسی های اقتصادی خود بهره گرفت. 
فزاینده  به صورت  را  متغیر  نهادۀ  یک  اگر  که  می کند  بیان  به سادگی  نزولی  بازده  ایدۀ 
بر روی یک نهادۀ ثابت به کار گیریم (مثلاً یک، دو، سه، چهار و... کارگر را بر روی 
قطعه ای زمین برای خشت زنی به کار بگیریم)، میزان تولید اضافی حاصل از افزودن 

هر واحد جدید از نهادۀ متغیر (یعنی کارگر) به تدریج کاهش می یابد. 
ممکن  دوم  کارگر  کند،  تولید  خشت   ۲۰۰ روزی  اول  کارگر  اگر  نمونه،  به عنوان 
درنتیجه  خشت؛   ۱۵۰ سوم  کارگر  و  کند،  اضافه  تولید  به  خشت   ۱۸۰ تنها  است 
افزایش تعداد کارگر موجب افزایش کاهندۀ تولید می شود. البته ممکن است درابتدا 
از  استفاده  از  سطحی  در  اما  شود،  تولید  فزایندۀ  افزایش  موجب  کار  نیروی  افزودن 
نهاده ها ــ که برای تصمیم گیری های اقتصادی مهم است ــ بازده نهایی یا حاشیه ای 

کاهش می یابد.
اگر بخواهیم این مفهوم را با جبر دبیرستانی بیان کنیم، کافی است مقدار تولید 
فرض  کارگر)  تعداد  (یعنی  متغیر  نهادۀ  مقدار  از  تابعی  را  خشت ها)  تعداد  (مثلاً 
و  دارد  نام  حاشیه ای  یا  نهایی  بازده  متغیر،  نهادۀ  به  نسبت  تابع  این  اول  مشتق  کنیم. 
است.  منفی  تابع  دوم  مشتق  دیگر،  به عبارت  است.  نزولی  کمّیتی  حالت،  این  در 
تحلیل نهایی یا حاشیه ای، در اقتصاد کاربرد فراوان دارد. درواقع هر جا که موضوع 

تصمیم گیری بهینه مطرح باشد، این ابزار تحلیلی کارساز می افتد. 
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چگونگی تعیین اجاره یا رانت۱ 
در این بحث، ریکاردو ابتدا مزرعه ای را در نظر می گیرد. یکی از دستاوردهای بدیع 
را  اجاره  ریکاردو  است.  آن  سازوکار  و  زمین  اجارۀ  وجود  دلیل  دربارۀ  روشنگری  او 
بیان  به  می گیرد.  صورت  زمین  زوال ناپذیر  ویژگی های  بابت  که  می داند  پرداختی 
این  تمام  می پردازد،  آن  بابت  مبلغی  سالانه  و  کرده  اجاره  را  زمینی  فردی  اگر  دیگر، 
پرداخت را نمی توان، به معنای دقیق اقتصادی، «اجاره» تلقی کرد. چرا که اگر زمین 
باشد،  مشابه  موارد  و  حصارکشی  آبیاری،  زه کشی،  ساختمان،  نظیر  امکاناتی  دارای 
بخشی از این مبلغ درواقع به بازده سرمایۀ صرف شده برای این تأسیسات اختصاص 
تولیدی  ظرفیت  به  صرفاً  که  پرداخت  از  بخشی  آن  بنابراین  زمین.  خود  به  نه  و  دارد 

ذاتی زمین مربوط می شود «اجاره» محسوب می شود.
زمین های  کشوری  در  اگر  می کند:  استدلال  چنین  ریکاردو  مقدمه،  این  با 
مرغوب بیش از نیاز کشاورزی وجود داشته باشد، اصولاً اجاره ای به وجود نخواهد 
آمد؛ زیرا هر کس می تواند آزادانه زمینی را با بازده مثلاً هزار پوند انتخاب کند و آن 
را زیر کشت ببرد. اما هنگامی که تعداد متقاضیان افزایش یابد و زمین های مرغوب 
و  کمتر  مرغوبیت  با  زمین هایی  ناچارند  جدید  کشاورزان  باشند،  شده  اشغال  قبلاً 
بازدهی پایین تر ــ مثلاً با بازده ۸۰۰ پوند ــ را زیر کشت ببرند. در چنین شرایطی، 
که  چرا  رسید،  خواهد  پوند   ۲۰۰ به  پوند)   ۱۰۰۰ بازده  اول (با  رتبۀ  زمین های  اجارۀ 
و  اجاره  پرداخت  بدون  پوند   ۸۰۰ بازده  با  زمینی  میان  انتخاب  در  جدید  کشاورزان 
همین  به  نمی بینند.  تفاوتی  اجاره  پوند   ۲۰۰ پرداخت  با  پوند   ۱۰۰۰ بازده  با  زمینی 

دلیل، مالک زمین مرغوب می تواند این مابه التفاوت را به عنوان اجاره مطالبه کند.
همین منطق دربارۀ سایر کشاورزان نیز صادق است. اگر باز هم جمعیت افزایش 
یابد و زمین های کم بازده تر نیز زیر کشت برود، این زمین ها، به دلیل نبود رقابت و 
امکان استفادۀ رایگان، اجاره ای نخواهند داشت. چنین زمین های کم بازده ای را زمین 

حاشیه ای می نامند و بازده آن مبنای تعیین اجارۀ سایر زمین هاست.

1. rent
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باشد،  داشته  سال  در  پوند   ۶۰۰ معادل  بازده ای  حاشیه ای  زمین  اگر  مثال،  برای 
اجارۀ زمین رتبۀ دوم (با بازده ۸۰۰ پوند) برابر ۲۰۰ پوند و اجارۀ زمین رتبۀ اول (با 
که  داد  نشان  ریکاردو  ترتیب،  این  به  بود.  خواهد  پوند   ۴۰۰ برابر  پوند)   ۱۰۰۰ بازدۀ 
بازده ضعیف ترین زمینْ سطح اجارۀ سایر زمین ها را تعیین می کند. او نخستین کسی 
بهره  اقتصاد  در  حاشیه ای»  یا «تحلیل  نهایی»  به «تحلیل  موسوم  تحلیل  از  که  بود 
گرفت و کاربرد آن را در فهم پدیده های اقتصادی، به ویژه در حوزۀ اجاره، به وضوح 

نشان داد. 
نکتۀ قابل توجه شیوۀ بدیع و نبوغ آمیزی است که ریکاردو برای توضیح سازوکار 
تعیین اجارۀ زمین ارائه کرد. بر اساس این منطق، میزان اجارۀ هر زمین برابر است با 
تفاوت میان بازده آن زمین و بازده کم بازده ترین زمینی که همچنان زیر کشت می رود. 

این کم بازده ترین زمین را «زمین حاشیه ای» می نامند و اجارهٔ آن صفر است.
قرار  دیگر  زمین های  همهٔ  اجارۀ  تعیین  مبنای  حاشیه ای  زمین  بازده  بنابراین، 
می گیرد و اختلاف بازده با این زمین اجارهٔ هر رتبه از مرغوبیت را مشخص می کند. 
این موارد در جدول و نمودار ۱ تشریح شده است و اطلاعات فرضی را در خود دارد. 
در این جدول، پنج سطح مرغوبیت زمین و متوسط بازده هر یک (مثلاً تولید سالانه) 
نشان داده شده است. فرض کنید افرادی به منطقه ای جدید وارد می شوند که در آن 
زمین های قابل کشاورزی، اما بلااستفاده، وجود دارد. اولین فردی که وارد این منطقه 
می شود مرغوب ترین زمین را تصاحب می کند و در آن به تولید غله می پردازد. بازده 
سالانۀ این زمین هزار واحد محصول است. اجاره بهای این زمین چقدر است؟ صفر 

است، زیرا این زمین پیش تر بایر بوده و مالک یا مدعی نداشته است. 
اکنون نفر دوم وارد منطقه می شود و زمینی با مرغوبیت کمتر در اختیار می گیرد 
که بازده سالانۀ آن ۸۰۰ واحد محصول است. در این حالت، اجارۀ زمین اول معادل 
۲۰۰ واحد محصول خواهد بود. چرا؟ چون فرد دوم دو انتخاب برابر پیش روی خود 

دارد: 

الف) کشت وکار در زمین درجۀ دوم با بازده ۸۰۰ واحد، یا 
ب) اجارۀ زمین درجۀ اول، با پرداخت ۲۰۰ واحد محصول به عنوان اجاره بها.
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جدول ۴-۱. مثال فرضی دربارۀ تعیین اجاره بر اساس سطوح مختلف مرغوبیت و بازده زمین

 ʾ˫ŗɷʾˢ˫Ĉɵ Ēɫĸŀɷ ʔʌŖć
ɧɫ˪řʦĔļ ĎğĘ

 Ēɫĸŀɷ ʔʌŖć
ʾɫļʌ ĒĐćĿŁēĈʅć

(ʾɫļʌ ʾ˫ŗɮŃ˪) û ɧɫ˪řʦĔļüúúûúúúĂúú

ü ɧɫ˪řʦĔļüúúĂúúĀúú

ý ɧɫ˪řʦĔļüúúĀúúþúú

þ ɧɫ˪řʦĔļüúúþúúüúú

(ʾɫļʌ ʾ˫ŗɷʪɫģʛ) ÿ ɧɫ˪řʦĔļüúúüúúú

ĢĻʅýúúúüúúú

نمودار ۱-۴. 

محصول)،  واحد   ۸۰۰) است  یکسان  او  خالص  سود  حالتْ  دو  هر  در  چون 
حداکثر مبلغی که حاضر است بابت اجارۀ زمین اول بپردازد، ۲۰۰ واحد محصول 

خواهد بود. بنابراین، اجارۀ زمین درجۀ دوم همچنان صفر است.
سالانۀ  بازده  و  سوم  درجۀ  مرغوبیت  با  زمینی  او  می شود.  وارد  سوم  فرد  اکنون 
۶۰۰ واحد در اختیار می گیرد. در این صورت، اجارۀ زمین درجۀ اول به ۴۰۰ واحد 
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سه  نیز  سوم  فرد  برای  چون  چرا؟  می رسد.  واحد   ۲۰۰ به  دوم  درجۀ  زمین  اجارۀ  و 
انتخاب مساوی وجود دارد:

•  کار بر روی زمین سوم و تولید ۶۰۰ واحد محصول،  
•  پرداخت ۴۰۰ واحد اجاره و بهره برداری از زمین اول، یا  

•  پرداخت ۲۰۰ واحد اجاره و بهره برداری از زمین دوم.  

همین استدلال را برای فرد چهارم و پنجم نیز می توان ادامه داد. اگر فرد پنجم زمینی 
اجارۀ  باشد،  داشته  اختیار  در  واحد   ۲۰۰ سالانۀ  بازده  و  مرغوبیت  درجۀ  کمترین  با 
اما  گیرد.  اختیار  در  را  آن  آزادانه  می تواند  هر کسی  زیرا  بود،  خواهد  صفر  زمین  این 
وجود این زمین، که کم بازده ترین گزینه است، مبنایی می شود برای تعیین اجاره بهای 

سایر زمین ها. به این ترتیب، اجاره بهای زمین ها به شرح زیر خواهد بود:

•  زمین مرغوبیت اول: ۸۰۰ واحد،  
•  زمین درجۀ دوم: ۶۰۰ واحد،  
•  زمین درجۀ سوم: ۴۰۰ واحد،  

•  زمین درجۀ چهارم: ۲۰۰ واحد،  
•  زمین کم بازده؛ درجۀ پنجم: صفر واحد.  

این منطق را می توان دربارۀ زمین های دیم اطراف برخی روستاها نیز مشاهده کرد. در 
پرداخت  آزادانه می توانند در آن ها محصول بکارند، اجاره ای  شرایطی که کشاورزان 
نمی شود. با این حال، همین زمین ها با بازده پایین خود تعیین کنندۀ اجارۀ زمین های 
اجاره بهای  مبنای  بالا  درجۀ  زمین های  با  آن ها  بازده  تفاوت  زیرا  مرغوب ترند، 

زمین های مرغوب قرار می گیرد.
نخستین نتیجۀ مهم از تحلیل دیوید ریکاردو این است که اجاره ناشی از کمیابی 
زمین است. این درآمد نه از تولید یا خلق ارزش، بلکه از محدود بودن منابع به وجود 
می آید. بنابراین اجاره را نمی توان، مانند مزد یا سود، حاصل کار یا سرمایه دانست. 
البته این بدان معنا نیست که مالک زمین حق دریافت اجاره را ندارد، بلکه منظور این 
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است که اگر دولت این درآمد را به صورت مالیات دریافت کند، تغییری در تصمیم 
تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان ایجاد نمی شود و بر تخصیص منابع اثری ندارد.

نکتۀ دوم این است که هر نوع درآمدی که از محدودیت و کمیابی ناشی می شود 
ماهیتی شبیه به اجاره دارد. مانند مجوزها، سهمیه ها، انحصارها، و محدودیت های 
یا  بانکی  وام  ارز،  صادرات،  واردات،  طبیعی،  منابع  به  دسترسی  برای  اداری 
محصولات صنایع دولتی. این گونه درآمدها، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، با 
عنوان رانت شناخته می شوند. این نوع رانت ها باعث می شود گروهی خاص بهره مند 

شوند و دیگران از منابع عمومی حذف گردند.
روشن  را  درآمد  توزیع  معادلۀ  اصلی  مجهولات  از  یکی  تحلیل،  این  با  ریکاردو 
کرد. اجاره برابر است با تفاوت بهره وری میان زمین های با مرغوبیت مختلف، به ویژه 

نسبت به زمین حاشیه ای یا کم بازده ترین زمینی که هنوز استفاده می شود.
کید شود که نظریۀ ریکاردو مربوط به اجارۀ زمین است و  در پایان، لازم است تأ
نباید با اجارۀ ساختمان، مغازه یا کارگاه اشتباه گرفته شود. زیرا اجارۀ این نوع املاک 
معمولاً ناشی از بازده سرمایه گذاری در امکانات فیزیکی مانند ساختمان و تجهیزات 

است، نه صرفاً از زمین به عنوان منبع کمیاب.

گاهی از نقش سهم درآمد عوامل در تنش های اجتماعی بازده سرمایه؛ ظهور آ
به  و  نمی شود  انجام  کار  نیروی  و  زمین  با  تنها  تولید  که  بود  گاه  آ به خوبی  ریکاردو 
تولید  برای  کارگران  اگر  که  می آید  پیش  پرسش  این  بنابراین،  دارد.  نیاز  نیز  سرمایه 
نیازمند ابزارهایی مانند بیل باشند، چگونه می توان بازده را جداگانه میان نیروی کار و 

سرمایه مشخص کرد.
ریکاردو  و  اسمیت  آدام  اندیشه های  در  ارزش  نظریۀ  مانند  سرمایه  نظریۀ  اما 
دقیق تر  را  مفاهیم  این  دیگر  اقتصاددانان  بعدها  دارد.  درهم ریخته  و  مبهم  ساختاری 
بررسی کردند و به تدریج بسط دادند. در نظریۀ آدام اسمیت، ارزش هر کالا با مقدار 
نیروی کار مصرف شده در تولید آن سنجیده می شود، و نسبت قیمت دو کالا نیز بر 
پایۀ نسبت نیروی کار به کاررفته در تولید آن ها تعیین می شود. اما قیمت های واقعی 
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اغلب با این نسبت ها درعمل تطابق ندارند. برای توجیه این تفاوت، مفهومی جدید 
مطرح شد که خود موجب پیچیدگی بیشتر بود: تفکیک میان قیمت بازاری و قیمت 
طبیعی. تصور بر این بود که قیمت طبیعی باید متناسب با نیروی کار به کاررفته در 
آن  به  تازه ای  ابهام  مسئله،  حل  جای  به  قیمت،  دو  این  میان  تمایز  اما  باشد،  تولید 

افزود.
صنعتی شدن  مسیر  آغاز  در  انگلستان  به ویژه  و  پا  ارو اسمیت،  آدام  زمان  در 
بودند، اما تا دوران ریکاردو در اوایل قرن نوزدهم، صنعت پیشرفت قابل توجهی کرده 
قیمت گذاری  و  تولید  فرایند  در  ماشین آلات  نقش  موضوع  نیز  دلیل  همین  به  بود. 
که  بود  این  رویکرد  تغییر  نشانۀ  شد.  اقتصاد  نظری  بحث  وارد  جدی تری  به صورت 
نظریۀ ارزش و تعیین قیمت در سه تجدید چاپ کتاب اصول اقتصاد سیاسی ریکاردو 
تغییر کرد؛ افزوده شدن فصلی دربارۀ ماشین آلات در چاپ سوم این کتابِ ریکاردو 

خود گویای تحول فکری او در این زمینه است.
ابهام دربارۀ نقش نیروی کار در تعیین ارزش و قیمت کالاها تا زمان مارکس نیز 
ادامه داشت. همان گونه که خواهیم دید، تنها در قرن بیستم، اقتصاددانان بعدی این 
مسائل را شفاف کردند. باید یادآوری کرد که تا ابتدای قرن نوزدهم، گرچه واژه های 
ابزارهای  به عنوان  هنوز  مفاهیم  این  می رفتند،  به کار  متون  در  گاه  تقاضا  و  عرضه 

تحلیلی منسجم در اختیار اقتصاددانان نبودند.
شکل  روز  اقتصادی  روابط  ضرورت های  اثر  بر  و  به تدریج  که  دیگری  مفهوم 
گرفت مفهوم «سرمایه» بود. آنچه ما امروزه از سرمایه می فهمیم ابزارها و امکاناتی 
است که ظرفیت تولید بنگاه (از جمله مزرعه) را تعیین می کند، مانند ساختمان ها، 
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی. اما در زمان آدام اسمیت، مفهوم سرمایه به گونه ای 
دیگر تعریف می شد. او بین سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر تمایز قائل بود. به همین 
وجوهی  یا  می شدند،  مصرف  بافندگی  فرایند  در  که  پنبه،  مانند  موادی  حتی  دلیل، 
قرار  سرمایه  اقلام  زمرۀ  در  می شد،  استفاده  کارگران  به  دستمزد  پرداخت  برای  که 
ذهن  در  که  دارد  شباهت  مفهومی  به  حدی  تا  سرمایه  از  برداشت  این  می گرفتند. 
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کاسب کاران رایج است، یعنی سرمایه را شامل هر دارایی قابل استفاده، از جمله پول، 
می دانند.

و  فیزیکی  سرمایۀ  نقش  به  توجه  کارگاهی،  تولید  گسترش  با  ریکاردو،  زمان  در 
ماشین آلات ضرورتی بیشتر یافت. به همین دلیل، همان طور که ذکر شد، ریکاردو 
در چاپ سوم کتاب مبانی اقتصاد سیاسی، فصلی جدید تحت عنوان «ماشین آلات» 
جایگاه  بهتر  شناخت  جهت  در  گام هایی  نشان دهندۀ  تغییر  این  افزود.  کتاب  به 

سرمایۀ صنعتی در نظام تولید بود.
در محاسبۀ قیمت بر پایۀ میزان نیروی کاری که در تولید صرف شده، این پرسش 
اساسی مطرح می شود که در فراگردهای تولید، تنها در معدودی از آن ها، نیروی کار 
به تنهایی نقش اصلی را ایفا می کند. در بیشتر موارد، علاوه بر نیروی کار، مواد اولیه و 

کالاهای سرمایه ای نیز در تولید دخیلند.
پاسخی که اقتصاددانانی همچون آدام اسمیت، ریکاردو و سپس مارکس به این 
مسئله داده اند بر این اساس بود که هر آنچه پیش تر تولید شده، مانند ماشین آلات، 
ابزارها، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، دربردارندۀ نیروی کاری است که در تولید 
می توان  را  سرمایه ای  کالاهای  این  رو،  این  از  است.  شده  صرف  گذشته  در  آن ها 
و  ابزارها  تحلیل،  این  در  دانست.  پیشین  کار  نیروی  یا «متجسد»  شکل «متجسم» 
ماشین آلات به منزلۀ «نیروی کار مرده» یا «نیروی کار متحجر» شناخته می شوند. 
در  که  است  انسانی  کار  از  بخشی  آن  متحجر»  کار  از «نیروی  منظور  این جا  در 
مواد  یا  ماشین،  ابزار،  مانند  فیزیکی  شیء  یک  قالب  در  اکنون  و  شده  انجام  گذشته 
اولیه، متجلی و تثبیت شده است. بر این پایه، هزینۀ تولید هر کالا را می توان ترکیبی 
مستقیماً  که  کارگرانی  یعنی  فعال،  یا  زنده  کار  نیروی  دانست:  کار  نیروی  نوع  دو  از 
ابزار،  قالب  در  که  متحجر،  یا  مرده  کار  نیروی  و  می کنند،  فعالیت  تولید  فرایند  در 

ماشین آلات و مواد واسطه ای در تولید به کار گرفته می شود.
تنوع  آن  چالش های  از  یکی  نیست.  اشکال  از  خالی  نیز  نظریه  این  حال،  این  با 
گستردۀ کالاهایی است که در تولید از آن ها استفاده می شود، چه از نظر نوع ابزار و 
این  از  برخی  نهایی.  محصول  به  آن ها  تبدیل  زمان بندی  نظر  از  چه  و  ماشین آلات، 
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کالاها در پایان یک دورۀ تولید کاملاً به محصول تبدیل می شوند، در حالی که برخی 
به  انسانی  نیروی  تبدیل  در  آن ها  نقش  و  می مانند  باقی  تولید  فرایند  در  سال ها  دیگر 
صرف نظر  اشکالات  این  از  فعلاً  است.  زمان بر  و  تدریجی  بسیار  نهایی  محصول 

می کنیم و در بخش بعدی، مجدداً به این موضوع بازخواهیم گشت.
پرسش دیگری که مطرح می شود این است که واحد سنجش نیروی کار چیست؟ 
ناگزیر  می سنجند،  کار  نیروی  بر اساس  را  کالاها  طبیعی  ارزش  یا  قیمت  وقتی  زیرا 
مدتی  نیز  مسئله  این  کرد.  اندازه گیری  مشخص  واحدی  با  نیز  را  کار  نیروی  باید 
جمع بندی  چنین  ریکاردو  بود.  کرده  مشغول  خود  به  را  دوران  آن  اقتصاددانان  ذهن 
کرد که کارگر را می توان همانند فرایند تولیدی در نظر گرفت که محصولِ آن نیروی 
کار است. برای آن که کارگر بتواند نیروی کار تولید کند، به امکانات زندگی در حد 
معاش متعارف نیاز دارد و این حد معاش را فرهنگ جامعه در هر مقطع زمانی تعیین 

می کند.
از این رو، به عنوان راهی میان بر، میزان غلۀ مصرفی موردنیاز برای تداوم حیات و 
فعالیت مولد نیروی کار سنجۀ نیروی کار است. این شیوۀ اندیشیدن بی نقص نبود و 
بعدها مورد نقد و بازنگری قرار گرفت، اما در ترسیم تصویری کلی از نظام اقتصادی 

و درک برخی از کارکردهای آن مفید واقع می شد.
معادلۀ  کنیم،۱  فرض  ثابت  معیشت  حد  در  را  کار  نیروی  به  پرداخت  اگر  حال، 
سه مجهولی تعیین سهم عوامل تولید سه گانۀ زمین، نیروی کار، و سرمایه حل شدنی 
مرغوب  زمین های  بازده  تفاوت  بر اساس  اجاره  میزان  دیدیم،  چنان که  می شود. 
معاش  به  توجه  با  نیز  دستمزد  سطح  می شود.  تعیین  زمین  نامرغوب ترین  بازده  با 
متعارف، یعنی در حدی که ادامۀ کار نیروی کار را ممکن سازد، مشخص می شود. 
دستمزد  و  اجاره  مجموع  اختلاف  از  پسماند  عنوان  به  سرمایه  سهم  اساس،  این  بر 
در  سرمایه  سود  نرخ  که  می کند  استدلال  ریکاردو  می شود.  تعیین  تولید  کل  از 
فعالیت های مختلف به یک میزان خواهد رسید، زیرا سرمایه میان فعالیت ها جابه جا 

۱. در بخش بعدی به تفصیل دربارۀ آن سخن خواهم گفت.
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می شود و در صورتی که نرخ سود در یک بخش بالاتر باشد، جریان سرمایه به سوی 
آن بخش شدت می گیرد تا زمانی که نرخ بازده سرمایه در همۀ بخش ها برابر شود.

حال تصور کنیم که در چنین نظام اقتصادی ای تعرفه ای بر واردات غله از خارج 
اعمال شود. تأثیر این سیاست را می توان در چارچوب نظریۀ ریکاردو به روشنی پی 
گرفت. نتیجه آن خواهد بود که به سبب اعمال تعرفه، غله در بازار داخلی کمیاب تر 
و درنتیجه گران تر می شود. این افزایش قیمتْ کشت غله را برای کشاورزان سودآورتر 
می کند، به طوری که حتی زمین هایی که پیش تر به دلیل نامرغوبی و کم بازده بودن 

کشت نمی شدند اکنون به زیر کشت برده می شوند.
قبلی  نامرغوب  زمین های  به  نسبت  پایین تری  بازدهی  جدید  زمین های  این  اما 
دارند. بنابراین اختلاف میان بازده زمین های مرغوب و این زمین های تازه کشت شده 
بیشتر می شود. همین اختلاف مبنای افزایش میزان اجاره خواهد بود. از سوی دیگر، 
با گران ترشدن غله و اشتغال بخشی از نیروی کار روی زمین های نامرغوب تر، میزان 
محصولی که در اختیار نیروی کار قرار می گیرد کاهش می یابد. درنتیجه سهم مالک 
زمین از کل تولید افزایش می یابد و سهم نیروی کار کاهش پیدا می کند. این وضعیت 
نشان  به وضوح  و  می سازد  برجسته  را  کار  نیروی  و  زمین  مالک  میان  منافع  تضاد 
می دهد که در این نظام نظری، منافع گروه های مختلف تولیدکننده ممکن است در 

تعارض با یکدیگر قرار گیرد.
اگر به شرایط زمانی تدوین چاپ سوم کتاب مبانی اقتصاد سیاسی نگاه کنیم، یعنی 
دوره ای که تولید کارخانه ای رشد چشم گیری یافته بود، ریکاردو بر این باور بود که 
افزایش به کارگیری ماشین آلات موجب کاهش دستمزدها می شود، زیرا ماشین آلات 
جایگزین نیروی کار می شود. این مشاهده، اگر چه در کوتاه مدت با واقعیت تطابق 
ارتقای  و  فناوری  توسعۀ  زیرا  نیافت،  تحقق  تاریخی  نظر  از  بلندمدت  در  داشت، 
تحلیل  این  حال،  این  با  انجامید.  آن  برای  تقاضا  افزایش  به  کار  نیروی  بهره وری 
ریکاردو وجه جدیدی به نظام نظری او افزود. بدین معنا که در چارچوب نظریۀ او، 
افزایش سطحِ صنعتی شدنْ سهم نیروی کار را از کل تولید اقتصادی کاهش می دهد. 
درمقابل سهم سرمایه دار، یعنی مالک ابزار تولید و ماشین آلات، افزایش می یابد. این 
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بعدها  می سازد.  آشکار  را  کار  نیروی  و  سرمایه  صاحبان  میان  منافع  تضاد  وضعیتْ 
کارل مارکس به این نکته توجه کرد و آن را مبنای اصلی نظریه اش دربارۀ سرمایه داری 

قرار داد.
ریکاردو همچنین به این موضوع اشاره دارد که کارگران ممکن است، با بهره گیری 
از سازوکارهای سازمانی، مانند ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها، برای افزایش دستمزد 
کار  نیروی  عرضۀ  محدودشدن  به  که  سازمان یافتگی،  نوع  این  کنند.  تلاش  خود 
می انجامد، خود نوعی رانت یا اجاره پدید می آورد. بنابراین، از نگاه ریکاردو، اجاره 
(یا رانت) تنها به زمین محدود نمی شود، بلکه به هر نهاده ای که عرضه اش محدود 
و نسبتاً ثابت باشد نیز تعلق می گیرد، از جمله به نیروی کار سازمان یافته. البته زمین 
به عنوان نهاده ای که از سوی طبیعت با محدودیت ذاتی همراه است همواره جایگاه 

برجسته تری در شکل گیری رانت دارد.
بطن  در  که  داد  نشان  به روشنی  بار  نخستین  برای  ریکاردو  نظریۀ  از  بخش  این 
کارکردهای نظام اقتصادیْ تنشی ذاتی میان عوامل مختلف تولید یعنی کار، زمین و 
گاهی از این واقعیت را افزایش داد که محدودیت های  سرمایه وجود دارد. همچنین آ
این که  و  دهد،  تغییر  را  عوامل  این  از  هر یک  سهم  است  ممکن  تصنعی  یا  طبیعی 
سیاست هایی مانند تعرفه و مالیات نیز در همین راستا عمل می کنند. این سیاست ها 
که  مسائلی  کنند،  ایجاد  مسئله ساز  گاه  و  اثرگذار  اما  پنهان  تنش هایی  است  ممکن 

پیش تر کمتر به آن توجه شده بود.

تعادل در حالت ایستا ۱
که  می کنیم  اشاره  اقتصادی  تحلیل  در  مفید  و  مهم  مفهومی  به  بحث،  ادامۀ  از  پیش 
کرد:  اقتصاد کلاسیک تثبیت  چارچوب نظری  در  را  آن  و  گرفت  بهره  آن  از  ریکاردو 
برای  ثابت،  نهادۀ  یک  از  معیّنی  مقدار  اگر  اصل،  این  اساس  بر  نزولی.  بازده  اصل 
مثال یک قطعه زمین کشاورزی، در اختیار داشته باشیم و بر آن واحدهای فزاینده ای 

1. steady state
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از یک عامل متغیر مانند نیروی کار را به کار گیریم، مقدار تولید حاصل از هر واحد 
اضافیِ عامل متغیر کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، محصول نهایی یا حاشیه ای 

نیروی کار به تدریج کاهش می یابد.
واحد   ۱۰۰۰ سالانه  بتواند  اول  کارگر  کنیم  فرض  موضوع،  روشن شدن  برای 
و  بود  خواهد  واحد   ۱۰۰۰ با  برابر  تولید  کل  صورت،  این  در  کند.  تولید  محصول 
محصول نهایی، یعنی تولید ناشی از کارگر اول، ۱۰۰۰ واحد است. اگر کارگر دوم را 
نیز به کار گیریم و کل تولید به ۱۸۰۰ واحد برسد، محصول نهایی کارگر دوم برابر با 
۸۰۰ واحد خواهد بود. درادامه اگر کارگر سوم افزوده شود و کل تولید به ۲۴۰۰ واحد 

برسد، محصول نهایی او فقط ۶۰۰ واحد خواهد بود.
عاملی  کنار  در  کار)  نیروی  (مانند  متغیر  عامل  به کارگیری  افزایش  با  بنابراین، 
ثابت (نظیر زمین)، بازده نهایی یا محصول حاشیه ایِ هر واحد اضافی از عامل متغیر 
به تدریج کاهش می یابد. این قاعده که به نام اصل بازده نزولی معروف است محدود 
به ترکیب زمین و نیروی کار نیست، بلکه معمولاً در هر شرایطی که یک نهادۀ متغیر 
تحلیل  ارکان  از  یکی  اصل  این  است.  صادق  می شود  افزوده  ثابت  نهاده ای  بستر  بر 
تولید در اقتصاد است و در فهم محدودیت های رشد تولید نقش اساسی ایفا می کند.

یک  تحرک  و  پویایی  تا  گرفت  بهره  بود  نهاده  بنا  که  نظری ای  نظام  از  ریکاردو 
نظام اقتصادی را در طول زمان تحلیل کند. او به روشنی نشان داد که هر چه سرمایۀ 
بیشتری به مرورِ زمان بر روی زمین هایی به کار گرفته شود که درمجموع مقدار ثابتی 
دارند، بازده نهایی یا حاشیه ای سرمایه کاهش می یابد. این نتیجۀ مستقیم به کارگیری 

اصل بازده نزولی است که پیش تر به آن اشاره شد.
حداقل  حد  در  و  ثابت  بلندمدت  در  نیز  کار  نیروی  به  پرداخت  این،  کنار  در 
از  ناشی  عمدتاً  تولید  در  افزایش  هر گونه  بنابراین  می ماند.  باقی  متعارف  معیشت 
افزایش تدریجی و فزایندۀ سرمایه خواهد بود، اما این افزایش نه به نفع سرمایه دار و 

نه به نفع کارگر، بلکه به صورت افزایش اجاره عاید مالک زمین می شود.
همچون  که  نیست  کشاورزی  بخش  به  محدود  تنها  ریکاردویی  تحلیل  این 
هست.  نیز  اقتصادی  بخش های  سایر  به  تعمیم پذیر  بلکه  شد،  بررسی  اولیه  نمونۀ 
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درواقع نهایتاً منفعت حاصل از افزایش تولید در هر نظام اقتصادی به عامل تولیدی 
منتقل می شود که مقدار آن ثابت است و در تحلیل ریکاردو این عامل همان زمین 
نظام های  در  ساختاری  نابرابری  درک  در  بنیادین  جنبه های  از  یکی  بینش  این  است. 
اقتصادی مبتنی بر مالکیت منابع محدود محسوب می شود. یعنی اگر در هر بخشی 
از اقتصاد، از سرمایه به صورت فزاینده استفاده شود، به دلیل قابلیت جابه جایی نسبتاً 
آسان سرمایه میان بخش ها، بازده نهایی سرمایه در تمامی بخش ها به تدریج کاهش 
خواهد یافت. بر این اساس، در بلندمدت دستمزدها به سمت حداقل سطح معاش 
شرایطی،  چنین  در  می کند.  حرکت  صفر  سوی  به  نیز  سرمایه  بازده  و  می کنند  میل 
عمدۀ افزایش در تولید و ارزش افزوده نصیب عامل تولیدی خواهد شد که مقدار آن 
ثابت است، یعنی زمین یا هر نهاده ای که ماهیتی رانتی دارد و عرضه اش محدود یا 
کنترل شده است. ریکاردو این وضعیت را «حالت ایستا» می نامد. تحرک و پویایی 
اقتصادی در این حالت کاهش می یابد، انگیزه های سرمایه گذاری تضعیف می شود 

و سهم غالب از تولید ملی در اختیار صاحبان منابع محدود و ثابت قرار می گیرد.
از تحلیل ریکاردو می توان چند نتیجۀ اساسی و پرمعنا استخراج کرد:

بلکه  می کند،  تعیین  را  کالاها  قیمت  که  نیست  اجاره  یا  سود  این  آن که  نخست 
را  زمین  اجارۀ  و  سرمایه  سود  میزان  که  کالاهاست  ارزش  و  قیمت  این  برعکس، 
مشخص می سازد. به بیان دیگر، افزایش قیمت محصول به افزایش سود و اجاره ختم 
می شود، نه برعکس. این نکته بر خلاف برداشت رایجی است که در برخی نهادهای 
قیمت گذاری اداری کشور ما مشاهده می شود؛ جایی که سیاست گذاران می خواهند 

از طرف هزینه به قیمت برسند و همچنان نیز در همین مسیر گام برمی دارند.
دوم آن که عملکرد هر اقتصاد، در شرایطی که عرضۀ منابع و سطح فناوری ثابت 
بماند، به سوی حالت ایستا میل می کند. در چنین وضعیتی، سود سرمایه به تدریج 
می رود.  میان  از  سرمایه گذاری  انگیزۀ  درنتیجه  و  می یابد  کاهش  صفر  سمت  به 
همزمان، درآمد نیروی کار نیز به سطح حداقل معیشت کاهش پیدا می کند. در این 

حالت، نظام اقتصادی پویایی خود را از دست می دهد و به رکود می گراید.
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ریکاردو برای گریز از این وضعیت تنها دو راه کار مؤثر پیشنهاد می کند: (۱) پیشرفت 
بخش های  در  بین المللی.  تجارت  آن؛ (۲) گسترش  سطح  ارتقای  و  فناوری  مداوم 
بعدی، به ویژه در بررسی اصل امتیازات نسبی، بیشتر به نقش تجارت بین الملل در 
تصویری  ریکاردو  تحلیل  پرداخت.  خواهیم  ایستا  حالت  محدودیت های  شکستن 
بنیادین از پویایی درونی اقتصاد و ضرورت نوآوری و تبادل خارجی برای رشد پایدار 

ارائه می دهد.

قانون آهنین دستمزدها
دارد،  ریکاردو  نظریۀ  در  ویژه ای  جایگاه  جمعیت  افزایش  تأثیر  بحث  که  آن جا  از 
به  نگاهی  گذرا  صورت  به  بخش  این  در  دستمزد،  سطح  تعیین  با  ارتباط  در  به ویژه 
بهره  آن  از  درادامه  و  انداخت  خواهیم  مالتوس۱  توماس  دیدگاه  از  جمعیت  نظریۀ 
خواهیم برد. در بخش بعدی، توضیح بیشتری دربارۀ این اقتصاددان برجستۀ قرن های 
پیرامون  رساله ای  عنوان  با  مالتوس  تأثیرگذار  اثر  شد.  خواهد  ارائه  نوزدهم  و  هجدهم 
بود،  ریکاردو  صمیمی  دوست  مالتوس  شد.  منتشر   ۱۷۹۸ سال  در  جمعیت  مبنای 
چنان که ریکاردو در وصیت نامۀ خود سهمی از میراثش را برای مالتوس ــ که چندان 

مرفه نبود ــ در نظر گرفت.
ریکاردو از نتایج کار توماس مالتوس بهره گرفت و به این نتیجه رسید که در طول 
کرده  رشد  نیز  جمعیت  یافته،  افزایش  دلیلی  هر  به  رفاه  و  تولید  که  زمان  هر  تاریخ، 
است. سپس، این جمعیت افزوده شده منابع تولیدی را مصرف کرده و در مرحلۀ بعد، 
بیماری،  که  مواردی  در  شده اند.  جمعیت  کاهش  و  مرگ ومیر  کمبود،  دچار  جوامع 
معاش  کمبود  نشده اند،  گسترده  مرگ ومیر  موجب  مستبد  حکومت های  یا  جنگ ها 
این نقش را ایفا کرده و جمعیت را کاهش داده است. درنتیجه در وضعیت تعادلی، 

دستمزدها در سطح حداقل معاش باقی مانده اند.
و  یافته  افزایش  جمعیت  رفته،  فراتر  حداقل  این  از  معاش  تأمین  امکان  هرگاه 

1. Malthus, Thomas Robert. An Essay on the Principle of Population.
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معاش  حداقل  سوی  به  شرایط  مجدداً  سرمایه گذاری،  کاهش  و  مصرف  فزونی  با 
بازگشته است. برعکس هر گاه سطح معاش به کمتر از این حد کاهش یافته، ضرورتاً 
دستمزدها افزایش یافته اند تا تعادل برقرار شود. بنابراین دستمزدها همواره در اطراف 

حداقل معاش نوسان کرده اند.
ریکاردو استدلال می کند که حداقل معاش در کشورهای مختلف ــ برای نمونه، 
کشور فقیر افریقایی در مقایسه با کشوری پیشرفته مانند انگلستان ــ شامل سبدهای 
متفاوتی از کالاها و خدمات است. با این حال، در هر جامعه، این «حداقل معاش» 
نقش مشابهی در تعیین سطح تعادلی دستمزد ایفا می کند و همان سازوکار اقتصادی 

بر آن حاکم است.
مطالب  از  سرشار  خواندنی،  اثری  که  اسمیت  آدام  ملل  ثروت  کتاب  بر خلاف 
دیوید  اثر  مالیات  و  سیاسی  اقتصاد  مبانی  کتاب  است،  تجربی  نمونه های  و  تاریخی 
به  می رسد.  نظر  به  تجربی  و  تاریخی  مطالب  از  خالی  و  خشک،  اثری  ریکاردو 
همین دلیل، اقتصاددانان اولیۀ پس از او، از سر شوخی یا انتقاد، این کتاب را «کتاب 

سردرد» می نامیدند.
ریکاردو در این کتاب، بیش از هر چیز، در پی طراحی و توسعۀ ساختاری نظری 
استفاده  فرش هایی  از  خود،  نظری  نتایج  به  دستیابی  برای  حتی  گاه  است.  منطقی  و 
می کند که با واقعیت های اقتصادی چندان تطابقی ندارند. با این حال، همین ویژگی 
به نوعی نقطۀ قوت روش نوینی است که ریکاردو پایه گذاری کرد. اگر چه در زمان او 
استفاده از ریاضیات در تحلیل های اقتصادی هنوز رواج نداشت، او نخستین کسی 
این  گرفت.  به کار  را  آن  و  کرد  طراحی  ریاضی  دقت  با  تحلیلی  چارچوبی  که  بود 

روش بعدها در نظریۀ اقتصادی به رویه ای مرسوم تبدیل شد.
با  سپس  می شوند،  شناسایی  تعیین کننده  و  مهم  عوامل  ابتدا  رویکرد،  این  در 
میانشان  روابط  و  بررسی  آن ها  عملکرد  غیرضروری،  عناصر  حذف  و  ساده سازی 
موتور  یک  همچون  نظری  نظامی  قالب  در  روابط  این  درنهایت  می شود.  تعریف 
مجازی بر روی میز تحلیلگر قرار می گیرد و به کار می افتد، به گونه ای که او می تواند 
تأثیر  و  دستمزد،  سود،  اجاره،  تعیین  سازوکار  کند.  مشاهده  را  آن  عملکرد  روند 
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متقابل این عوامل در رسیدن به حالت تعادلی نمونه های خوبی در تأیید موضوعند. 
و  روشن  ایرادهایی  حاوی  ریکاردو  طراحی شدۀ  نظری  نظام  هر چند  بدین سان، 
این  دارد.  را  بدیع  نتایجی  و  نو  بینش های  ارائۀ  توان  همچنان  است،  شناخته شده 
اقتصاددانان دیگری نیز به کار بردند، از جمله کارل مارکس  بعدها  تحلیلی را  شیوۀ 
ریکاردو  دیوید  دیدگاه های  تأثیر  تحت  به شدت  خود  اقتصادی  نظریۀ  تدوین  در  که 
در  بود،  متفاوت  ایدئولوژیک  منظر  از  هر چند  مارکس،  نظری  ساختار  داشت.  قرار 
اصلی،  عوامل  شناسایی  می گرفت:  بهره  ریکاردو  تحلیلی  چارچوب  همان  از  روش 
نظری  مدل  قالب  در  آن ها  میان  روابط  نظام مند  بررسی  و  فرض ها،  ساده سازی 

منسجم.

یۀ امتیازهای مقایسه ای در تجارت خارجی نظر
است:  مشهور  اقتصاد  نظریۀ  عرصۀ  در  نیز  دیگری  قابل توجه  دستاورد  برای  ریکاردو 
در  فرانسه  که  کنیم  تصور  نمونه،  به عنوان  خارجی.  تجارت  در  نسبی  مزیت  نظریۀ 
تولید هر دو کالای غله و پنیر کارآمدتر از انگلستان است و برای تولید هر واحد از 
این کالاها به نیروی کار کمتری نسبت به انگلستان نیاز دارد. در این صورت، ممکن 
است به نظر برسد که فرانسه نباید هیچ یک از این کالاها را از انگلستان وارد کند. 
چنین برداشتی بر پایۀ فهم عرفی و سطحی از مزیت مطلق مبتنی است. اما ریکاردو 
دو  این  از  یکی  تولید  در  فرانسه  اگر  شرایطی،  چنین  در  حتی  که  می کند  استدلال 
که «هزینۀ  به گونه ای  باشد،  داشته  بیشتری  بهره وری  غله  به  نسبت  پنیر)  کالا (مثلاً 
پنیر  تولید  بر  فرانسه  است  بهتر  باشد،  پایین تر  غله  با  مقایسه  در  پنیر  تولید  فرصت» 
تمرکز کند و غله را از انگلستان وارد کند. این منطق مبتنی بر مزیت نسبی پایه گذار 

درک جدیدی از منافع متقابل در تجارت بین الملل است.
می کنند  استدلال  چنین  صادرات  توسعۀ  مخالفان  از  بسیاری  نیز  ما  کشور  در 
برای  زمینه ای  بنابراین  می شود.»  تمام  کشور  فلان  از  گران تر  همه چیز  ایران  که «در 
رقابت در بازارهای خارجی وجود ندارد. این نگاه مبتنی بر همان تصور نادرست از 

مزیت مطلق است و نه تحلیل دقیق مزیت نسبی که ریکاردو بنیان نهاده است.
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پاسخ ریکاردو این است که در تجارت خارجی مزیت نسبی تعیین کننده است، 
مطلقاً  کالاها  همۀ  تولید  در  کشوری  اگر  حتی  دیگر،  به عبارت  مطلق.  مزیت  نه 
کارآمدتر باشد، باز هم تجارت برای هر دو طرف سودمند است، مشروط بر آن که هر 

کشور در تولید کالایی تخصص یابد که در آن مزیت نسبی دارد.
برای مثال، فرض کنیم دو کشور، انگلستان و فرانسه، به ترتیب دارای بهره وری های 

زیر باشند:

•  در فرانسه: تولید یک بشکه پنیر نیازمند ۲ واحد نیروی کار، و تولید یک تن   
گندم نیازمند ۴ واحد نیروی کار است.

•  در انگلستان: تولید یک بشکه پنیر نیازمند ۷ واحد نیروی کار، و تولید یک تن   
گندم نیازمند ۵ واحد نیروی کار است.

در این وضعیت، فرانسه در تولید هر دو کالا مزیت مطلق دارد (کمترین نیروی کار 
لازم). اما آنچه اهمیت دارد مزیت نسبی است:

 ۲ با  است  برابر  گندم  به  پنیر  تولید  برای  لازم  کار  نیروی  نسبت  فرانسه،  •  در   
تقسیم بر ۴ که مساوی است با ۰/۵.

•  در انگلستان، این نسبت برابر است با ۷ تقسیم بر ۵ که مساوی است با ۱/۴.  

بنابراین، فرانسه در تولید پنیر مزیت نسبی دارد و انگلستان در تولید گندم. این بدان 
نسبت  انگلستان،  در  و  است،  ارزان تر  گندم  به  پنیر  نسبت  فرانسه،  در  که  معناست 
گندم به پنیر. حال فرض کنیم انگلستان یک بشکه پنیر را از فرانسه وارد کند و دیگر 
خودش آن را تولید نکند. درنتیجه ۷ واحد نیروی کار آزاد می شود. این ۷ واحد اگر 
صرف تولید گندم شود، چون هر تن گندم در انگلستان به ۵ واحد نیاز دارد، می توان 
۱/۴ تن گندم تولید کرد. از سوی دیگر، اگر فرانسه از تولید یک تن گندم صرف نظر 
شوند (هر  پنیر  تولید  صرف  اگر  نیروها  این  می سازد.  آزاد  کار  نیروی  واحد   ۴ کند، 

بشکه = ۲ واحد)، ۲ بشکه پنیر تولید می شود.
درنتیجه
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•  انگلستان ۱/۴ تن گندم بیشتر تولید می کند.  
•  فرانسه ۲ بشکه پنیر بیشتر تولید می کند.  

جدول ۴-۲. ارقام فرضی مزیت نسبی دو کشور در تولید و تجارت

łėɶćĔʯʼĈɮėķĳɶć

Ĕɫɭɵ łįʖɳ Ĕń Ēɫĸŀɷ ŅćĔ˪ ĹʌŇ ēĈİ  ŅŘŗɫɶüā

ĹĒɭĴ  ʾɷ Ĕń Ēɫĸŀɷ ŅćĔ˪ ĹʌŇ ēĈİ  ŅŘŗɫɶþÿ

ĹĒɭĴ  łɳ Ĕɫɭɵ Ēɫĸŀɷ ŅćĔ˪ ĹʌŇ ēĈİ  ŅŘŗɫɶ ɧɪėɶú٫ÿû٫þ

در  کل  تولید  آزاد،  تجارت  و  نسبی  مزیت  پایۀ  بر  با تخصص گرایی  بدین ترتیب، 
بهره وری  حوزه ها  همۀ  در  کشورها  از  یکی  اگر  حتی  می یابد،  افزایش  کشور  دو  هر 

مطلق بیشتری داشته باشد.
در این جا به بخشی از کتاب مبانی اقتصاد سیاسی توجه می کنیم:

و اما تجارت خارجی، خواه محدود شود، ترغیب گردد یا آزاد باشد، در هر حال 
ادامه خواهد یافت؛ هر چند مشکلات نسبی در تولید بین کشورها متفاوت باشد، 
کشورها  میان  کالاها  نسبی  قیمت های  در  تغییر  با  تنها  خارجی  تجارت  روند 
که  هستند  نسبی  قیمت های  این  مطلق.  قیمت های  نه  می شود،  تغییر  دستخوش 
بر مبنای آن ها قیمت های داخلی در هر کشور شکل می گیرند، و همین تفاوت ها 
در  را  خود  نهایتاً  نیز  اعمال شده  محدودیت های  می سازند.  امکان پذیر  را  تجارت 
توزیع فلزات قیمتی میان کشورها نشان می دهند. هیچ نوع سیاستی، نه مالیات، نه 
آن  اثر  و  گردد  اعمال  صادرات  یا  واردات  بر  که  ندارد  وجود  ممنوعیت،  نه  و  یارانه 
بر قیمت های طبیعی و قیمت های بازار کالاها، در داخل یا خارج کشور، منعکس 

(ĺʘ˖ń Ķě˙ ،ɢĈɫĸĈļ Ŀ ņĘĈɫĘ đĈěɮʰć ĵŀĜć ، ĿđēĈįʞ Ŗ) .نشود

توازن  و  می شد  انجام  طلا  استاندارد  پایۀ  بر  بین المللی  مبادلات  ریکاردو،  زمان  در 
را  نقش  این  امروزه  می شد.  تنظیم  طلا  خروج  و  ورود  طریق  از  کشورها  تجاری 
ارزهای ذخیرۀ بین المللی مانند دلار و یورو ایفا می کنند. نکتۀ قابل توجه آن است که 
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یافت،  خواهد  ادامه  همچنان  واردات  کند،  ممنوع  یا  محدود  را  صادرات  دولتی  اگر 
واردات  اگر  برعکس،  می شود.  خارج  کشور  از  ارز  کالا،  ازای  در  که  تفاوت  این  با 
دچار  آن  به تبع  نیز  صادرات  و  می یابد  کاهش  ارز  برای  تقاضا  فشار  شود،  محدود 

اختلال خواهد شد.
ریشۀ  کرد.  مطرح  متمایز  و  بدیع  اندیشه هایی  نیز  مالیات  موضوع  در  ریکاردو 
نوع  هر  ریکاردو،  باور  به  بازمی گردد.  اجاره  نظریۀ  همان  به  زمینه  این  در  او  ایدۀ 
اثر  شود،  وضع  کالاها  بر  یا  سرمایه  سود  کار،  نیروی  درآمد  بر دستمزد،  که  مالیاتی 
منابع  اتلاف  و  تولید  ناکارآمدی  موجب  و  دارد  منابع  تخصیص  بر  مخدوش کننده 
می شود، چرا که تصمیم گیری عاملان اقتصادی را از مسیر تخصیص بهینه منحرف 

می سازد.
بر این اساس، ریکاردو مناسب ترین نوع مالیات را مالیات بر اجاره می داند. این 
نوع مالیات، مستقل از تصمیمات بهینۀ تولیدکنندگان است و درواقع بر ویژگی های 
زائل نشدنی زمین اعمال می شود. به بیان دیگر، چون اجاره ناشی از کمیابی طبیعی 
ایجاد  تولیدی  تصمیمات  و  انگیزه ها  در  اختلالی  آن  از  مالیات گیری  است،  زمین 
به  یعنی  داد،  تعمیم  نیز  رانت  اشکال  دیگر  به  می توان  را  استدلال  همین  نمی کند. 

درآمدهایی که از ثبات یا محدودیت طبیعی یک نهاده ناشی می شوند.
با  ورزشکاری  یا  خاص  خدادادی  استعداد  با  خواننده ای  درآمد  نمونه،  برای 
تفکیک  بتوان  آن که  بر  مشروط  می گیرد؛  قرار  مالیات  مشمول  ویژه،  طبیعی  توانایی 
کرد چه بخشی از درآمد وی ناشی از ویژگی های ذاتی و غیرقابل اکتساب اوست (که 
و  سرمایه گذاری  تمرین،  تلاش،  حاصل  بخشی  چه  و  می شود)،  تلقی  اجاره  مانند 
بازاریابی اوست (که خود نهاده ای متغیر محسوب می شود). مالیات گیری از بخش 
خلاقیت  و  فعالیت  انگیزۀ  بر  منفی  آثار  است  ممکن  کوشش،  و  تلاش  یعنی  دوم، 
هنرمندان یا ورزشکاران جدید بگذارد و از این رو پیامدهای نامطلوبی برای پویایی 
کید می کند  اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. دربارۀ ارزش پول، ریکاردو به روشنی تأ
که بدون توجه به قیمت کالاها در هر اقتصاد، صحبت از ارزش پول مبنای منطقی 

ندارد. او می نویسد:
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قیمت  ییم  بگو که  است  این  مشابه  یافته،  افزایش  کالاها  قیمت  ییم  بگو که  این 
سنجیده  پول  نسبی  قیمت  که  است  کالاها  حسب  بر  زیرا  است.  یافته  کاهش  پول 
بین المللی  قابل مبادلۀ  پول  طلا (منظور  برود،  بالا  قیمت ها  اگر  بنابراین  می شود. 
کشور  از  بلکه  بخرد،  را  گران شده  کالاهای  آن  تا  نمی شود  وارد  خارج  از  است) 
کند.»  وارد  و  خریداری  را  خارجی  ارزان تر  به نسبت  کالاهای  تا  می شود  خارج 

(ĺʬʗʟ Ķě˙ ،ɢĈɫĸĈļ Ŀ ņĘĈɫĘ đĈěɮʰć ĵŀĜć ، ĿđēĈįʞ Ŗ)

معادله ای  است.  شده  شناخته  اقتصاد  در  ساده  اصل  این  که  است  قرن  دو  از  بیش 
ارزشی  کاهش  دارد،  قرار  پول  ارزش  کاهش  آن،  طرف  یک  در  دارد:  وجود  روشن 
تولیدی  توان  کاهش  گردش،  در  پول  مقدار  سریع  افزایش  از  ناشی  است  ممکن  که 
افزایش  معادله،  دیگر  طرف  در  باشد.  آینده  به  مردم  امیدواری  کاهش  یا  اقتصاد، 
موضوع  این  به  که  کسانی  نخستین  برای  می گیرد.  قرار  خدمات  و  کالاها  قیمت 
و  پول  خروج  بود:  شده  آشکار  به سرعت  نیز  فرایند  این  دیگر  پیامد  اندیشیده اند، 

دارایی های قابل مبادلۀ بین المللی از کشور، به دلیل بروز تورم داخلی.
همین یک پاراگراف برای توضیح پدیده هایی مانند افزایش نرخ ارز، عدم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، و فرار سرمایه در کشور ما کافی است. از همین منطق ساده 
کنند  تلاش  بیشتر  دولت ها  قدر  هر  نیست.  راه حل  اجبار  و  زور  که  دریافت  می توان 
دارایی های قابل مبادلۀ بین المللی مانند ارز و طلا را کنترل کند و به صورت مصنوعی 
یک  این  می یابد.  افزایش  نیز  کشور  از  دارایی ها  این  خروج  به  میل  دارند،  نگه  ارزان 

منطق سادۀ اقتصادی است که تاریخ آن را بارها تأیید کرده است.

دوم. توماس مالتوس، رشد جمعیت، محدودیت منابع و فلاکتِ به ناچار
چنان که از شرح احوال توماس مالتوس برمی آید، او اقتصاددان، فیلسوف و کشیش 
در  فوق العاده ای  استعداد  از  که  بود  نوزدهم  قرن  اوایل  و  هجدهم  قرن  در  انگلیسی 
فراگیری زبان و ریاضیات برخوردار بود. در هجده سالگی وارد دانشگاه کمبریج شد 
تحصیلات،  پایان  از  پس  پرداخت.  پژوهش  و  آموزش  به  گوناگون  حوزه های  در  و 
لباس کشیشی بر تن کرد. اما چند سال بعد، به دلیل تمایل به ازدواج، از این مسیر 
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موقتاً فاصله گرفت و به فعالیت در زمینۀ آموزش و پژوهش، عمدتاً در همان دانشگاه 
کمبریج، ادامه داد. با این حال، همواره نزدیکی و اعتقاد خود را به آموزه های مسیحی 

حفظ کرد.
توماس مالتوس در مسائل اجتماعی و اقتصادی پژوهش می کرد و آثار متعددی 
به  نیز  پیش تر  که  است  کتابی  همان  او  ماندگار  اثر  اما  گذاشت،  جای  بر  خود  از 
از  بسیاری  همچون  اثر،  این  عنوان  جمعیت.  مبنای  بارۀ  در رساله ای  شد:  اشاره  آن 
انگیزۀ  درک  برای  آن  کامل  ذکر  و  است  تفصیلی  و  طولانی  دوران،  آن  کتاب های 
رساله ای  است:  چنین  نوشته  این  کامل  عنوان  می رسد.  نظر  به  ضروری  آن  نگارش 
نکات  با  ارتباط  در  می گذارد،  تأثیر  جامعه  بهبود  آیندۀ  بر  چنان که  جمعیت  مبنای  پیرامون 
رساله  این  نویسندگان۱  سایر  و  کوندورست  گادوین،  آقای  توسط  مطرح شده  فرضیات  و 
درواقع پاسخی بود به خوش بینی گسترده ای که در پی رواج عصر خرد و پیشرفت های 
ناشی از انقلاب صنعتی به وجود آمده بود، خوش بینی ای که مبتنی بر این باور بود که 
بهبود شرایط عمومی بدون هیچ محدودیتی ادامه می یابد. اشارۀ مالتوس به نام دو تن 
از اندیشمندان آن دوره، یعنی آقای گادوین و مارکی دو کوندورست، به این دلیل بود 

که آنان نیز در رواج این خوش بینی نقش داشتند و در آن راستا استدلال می کردند.
ویلیام گادوین نویسنده، روزنامه نگار و فعال سیاسی رادیکالی بود که در کتاب ها 
و مقاله های خود به دفاع از اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می پرداخت. 
او به ویژه منتقد ساختار کلیسای آن زمان و نقش آن در جامعه بود. این نوع مواضع 
احتمالاً برای کشیشی چون مالتوس خوشایند نبود، و امیدواری و تلاش برای بهبود 
شرایط زندگی عمومی از سوی چنین متفکرانی، با دیدگاه واقع گرایانه و محدودکننده 

مالتوس در تضاد می نمود.
به  بعدها  اما  بود،  معروف  ریاضی دانی  ابتدا  فرانسوی،  اندیشمند  کوندورست، 
از  خود  نوشته های  در  او  آورد.  روی  فلسفه  و  منطق  زمینه های  در  تألیف  و  مطالعه 

1. Malthus, Thomas Robert. An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future 
Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and 
Other Writers. London: J. Johnson, 1798.
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حقوق انسانی دفاع می کرد، به ویژه از حقوق زنان و سیاه پوستان، و بر این باور بود که 
از طریق اصلاحات سیاسی و اجتماعی می توان سرنوشت بهتری برای عموم انسان ها 

رقم زد.۱
خوش بینی ها  گونه  این  دست  بر  را  پاکی  آب  می خواست  مالتوس  میان،  این  در 
بریزد و نشان دهد که سرنوشت انسان ها را سازوکارهای جمعیتی و محدودیت منابع 
طبیعی رقم می زنند. از نظر او، هر گونه اصلاح اجتماعی، اگر با بهبود سطح زندگی 
و در پی آن رشد جمعیت همراه شود، در نهایت خود را خنثا خواهد کرد و راه گشای 

واقعی نخواهد بود.
به طور  کرد.  مطرح  را  جمعیت  پویایی  و  تحول  نظریۀ  نخستین  درواقع  مالتوس 
می کند،  رشد  هندسی  تصاعدی  آهنگ  با  جمعیت  که  می کرد  استدلال  او  خلاصه، 
افزایش  حسابی  تصاعد  صورت  به  تنها  جامعه  هر  دسترس  در  منابع  که  حالی  در 
جمعیت  افزایش  زیرا  می کند،  رشد  هندسی  تصاعد  به صورت  جمعیت  می یابند. 
در زمان حال، از طریق زادوولد، به افزایش جمعیت بیشتری در آینده ختم می شود. 
امر  همین  و  می کند،  کمک  آینده  جمعیت  رشد  به  فعلی  جمعیت  دیگر،  عبارت  به 
هندسی  تصاعد  یا  نمایی  تابعی  ریاضی،  نظر  از  که  می شود  فزاینده ای  رشد  موجب 
با  و  مداوم  جمعیتْ  باشد،  بیشتر  مرگ ومیر  نرخ  از  زادوولد  نرخ  اگر  بنابراین،  است. 

شتاب افزایش می یابد.
برای مثال، فرض کنیم جمعیتی معادل هزار نفر، سالانه سه درصد افزایش یابد. 
دیگر،  سوی  از  رسید.  خواهد  نفر   ۱۳۴۴ حدود  به  جمعیت  این  سال،  ده  از  پس 
منابعی مانند زمین قابل کشت، که در ابتدا هزار هکتار است و سالانه تنها پنج هکتار 
این  در  رسید.  خواهد  هکتار   ۱۰۵۰ به  تنها  سال  ده  پایان  در  می شود،  افزوده  آن  به 
وضعیت، نسبت جمعیت به زمین افزایش می یابد؛ در مثال حاضر، جمعیت نسبت 

۱. در مجلد دومی که بر همین کتاب خواهم نوشت، دستاورد فکری او را در زمینۀ انتخاب اجتماعی معرفی 
خواهم کرد.
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به زمین حدود ۲۸ درصد بیشتر از قبل خواهد شد. این یعنی منابع غذایی به ازای هر 
نفر محدودتر می شود.

استدلال مالتوس بر این واقعیت استوار بود که منابع طبیعی ذاتاً محدودند، اما 
جمعیت انسان، به دلیل خاصیت تکثیر درونی، از حد ظرفیت منابع فراتر می رود، 
افزایش  در  سهمی  و  زادوولد  آینده  در  خود  می شوند،  متولد  که  جدیدی  افراد  زیرا 
آن  از  مالتوس  که  است  هندسی  تصاعد  ویژگی  همان  این  داشت.  خواهند  جمعیت 

(۲-۴ ēćđŀĻʠ łʝ łʝ Ēʞŗĳʗʝ) .برای بیان دینامیک جمعیت استفاده کرد
تولید  شرایط  گاه  هر  تاریخ،  طول  در  که  گرفت  نتیجه  مالتوس  اساس،  این  بر 
مواد غذایی بهبود یافته، به دنبال آن جمعیت نیز افزایش یافته است؛ آن چنان که این 
و  شده  مرگ ومیر  و  قحطی،  بروز  منابع،  کمیابی  موجب  درنهایت  جمعیت  افزایش 
جمعیت را به سطح پایین تری بازگردانده است. این فرایند باعث می شده که نسبت 

جمعیت به زمین قابل کشت کاهش یابد و تعادل مجدداً برقرار شود.
سطح  باشد،  جریان  در  سازوکاری  چنین  که  زمانی  تا  بود  باور  این  بر  مالتوس 
قابل بهره برداری،  زمین  میزان  با  متناسب  ممکن،  حداقل  در  مردم  معاش  و  زندگی 
حاصل  جمعیت  افزایش  یابد،  بهبود  معاش  سطح  گاه  هر  زیرا  شد.  خواهد  تثبیت 
پیشین  وضعیت  به  مجدداً  زندگی  سطح  و  کرد  خواهد  مصرف  را  بهبود  این  آن  از 
حداقل  سطح  از  و  یابد  کاهش  دلیلی  هر  به  جمعیت  گاه  هر  همچنین،  بازمی گردد. 
معاش فراتر رود، سطح معاش بهبود می یابد و این بهبود خود سبب افزایش دوبارۀ 

جمعیت خواهد شد.
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نمودار ۴-۲. نظریۀ مالتوس دربارۀ تعادل منابع طبیعی و نیاز جمعیت

درنتیجه، در وضعیت تعادلی، جمعیت در سطحی حفظ می شود که معیشت افراد در 
پایین ترین سطح دوام باقی بماند، و هیچ گاه امکان ارتقای پایدار سطح زندگی فراهم 

نمی شود، مگر آن که از رشد جمعیت جلوگیری شود.
فکری  جدل های  و  بحث  موضوع  و  دادند  نشان  توجه  رساله  این  به  همگان 
از  جمعیت  تاریخْ  در  هر گاه  که  گرفت  نتیجه  اثر  این  در  مالتوس  شد.  گسترده ای 
بحران های  مرگ ومیر،  قحطی،  بروز  آن  پیامد  رفته،  فراتر  زیست  محیط  ظرفیت 
ناخوشایند  عوامل  این  او،  باور  به  است.  بوده  گسترده  مهاجرت های  و  اجتماعی 

موجب برقراری تعادل دوباره شده اند.
خانواده  تنظیم  رسمی  برنامه های  با  کشیش  مقام  در  مالتوس  آن که  وجود  با 
مخالف بود، از سیاست هایی مانند به تعویق انداختن سن ازدواج و ترویج شیوه های 
رفتاری برای مهار رشد جمعیت حمایت می کرد. او این گونه اقدامات را مناسب ترین 
در  منابع  و  جمعیت  میان  تعادل  حفظ  و  جمعیتی  بحران های  از  جلوگیری  برای  راه 

دسترس می دانست.
برخی از تحلیلگران تاریخِ اندیشه ریشه و انگیزۀ نظریۀ مالتوس دربارۀ جمعیت را 
در باورهای مذهبی او جست وجو می کردند. در همین حال، لیبرال ها و اصلاح طلبان 



۱۰۲ اقتصاد از دیدگاه انسانی

عمدتاً  دیدگاه  این  می دانستند.  محرومان  و  فقرا  سرنوشت  به  کم توجه  فردی  را  او 
بر پایۀ مخالفت مالتوس با سیاست های رفاهی شکل گرفته بود، چرا که او استدلال 
بار  به  معکوس  نتیجۀ  بلندمدت  در  اجتماعی،  حمایت های  و  فقرا  به  کمک  می کرد 

می آورد و موجب تشویق به افزایش جمعیت و درنهایت تشدید فقر می شود.
انسان  چهرۀ  به  می تواند  او  نوشت: «چگونه  دیدگاه  همین  به  اشاره  با  منتقدی 
زحمت کش نگاه کند، وقتی مخالف کمک به فقرا است و اعتقاد دارد که فقیرها نباید 
فقرا  همین  داریم  انتظار  جنگ  زمان  در  که  حالی  در  بیاورند،  فرزند  و  کنند  ازدواج 

اسلحه به دست گیرند و با فدا کردن جان خود از کشور دفاع کنند.»۱
از  ناشی  عواقب  نمی توان  که  می کردند  استدلال  نیز  منتقدان  از  دیگر  برخی 
و  است  تأمل  محل  نیز  نکته  این  نوشت.  فقرا  پای  به  را  اداره شده  بد  جهانِ  یک  گناه 
پژوهش  آن  با  مقابله  راه های  و  فقر  دربارۀ  گذشته  قرن  دو  طی  بسیاری  اقتصاددانان 

کرده اند و دستاوردهای قابل توجهی نیز حاصل شده است.۲
از سوی دیگر، ارباب کلیسا نیز از کتاب مالتوس انتقاد کردند، زیرا دیدگاه های 
او را در تعارض با مشیت الهی می دانستند. با این حال، فارغ از انگیزه های شخصی 
مالتوس و به رغم انتقادهایی که هر دو طیفِ مخالف بیان کرده اند، باید پذیرفت که 

او بر نکته ای بسیار مهم و حساس انگشت گذاشت.
شناخت  نخست،  کرد.  توجه  اساسی  حوزۀ  چند  در  می توان  مالتوس  تأثیر  به 
مستقل  رشته ای  پیدایش  زمینه ساز  به تدریج  که  بود  آن  روندهای  و  جمعیت  پویایی 
کید او بر محدودیت منابع طبیعی و کاربرد قانون  به نام جمعیت شناسی شد. دوم، تأ
بازده نزولی بود، نه فقط در سطح بنگاه ها و اقتصاد خرد، بلکه در ابعاد کلان تر و در 
ارتباط با طبیعت و ظرفیت های محیط زیست. او از نخستین کسانی بود که مسئلۀ 

۱. منتقد یادشده، ویلیام کابت، نویسنده، روزنامه نگار و فعال سیاسی بریتانیایی قرن نوزدهم بود. او از منتقدان 
سرسخت نظام فئودالی، کلیسا، و همچنین سیاست های اقتصادی محافظه کارانه بود. نقد او بر مالتوس در 

نشریه ی Political Register منتشر شد.
Cobbett, William. Political Register, various issues, especially 1820s. See also: F. K. Donnelly, 
William Cobbett: A Bibliographical Account, London: Dawsons, 1971.

۲. در مجلد دومی که بر این کتاب خواهم نوشت، دربارۀ این بحث ها خواهم گفت.
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نظری  گفتمان  وارد  اقتصادی  تحلیل  پایه های  از  یکی  همچون  را  زیست  محیط  بنیۀ 
کرد.

بسیار  کودکان  مرگ ومیر  نرخ  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  در  پیشین،  قرون  در 
می شد  موجب  بهداشتی  خدمات  نبود  و  تغذیه  ضعف  واگیر،  بیماری های  بود.  بالا 
که شمار زیادی از کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ جان خود را از دست بدهند. 
درنتیجه خانواده ها فرزندان بسیاری به دنیا می آوردند، به امید آن که دست کم تعدادی 
از آن ها زنده بمانند. اما با گسترش دانش پزشکی، بهبود اوضاع بهداشتی و عمومی 
اما  یافت،  کاهش  ناگهانی  کودکانْ  مرگ ومیر  نرخ  نوزدهم،  قرن  در  مایه کوبی  شدنِ 
درنتیجه  و  شد  جمعیت  سریع  رشد  موجب  شکاف  این  بود.  بالا  هنوز  زادوولد  نرخ 
پدیده هایی مانند ازدحام جمعیت، گسترش مناطق حاشیه نشین، فقر گسترده و بروز 
به وضوح  اروپا  بزرگ  شهرهای  در  جنایت  و  جرم  مانند  اجتماعی  ناهنجاری های 

نمایان شد.
در کشور ما نیز همین مسئله در دهۀ ۱۳۵۰ به صورت بارز ظاهر شد. بر اساس 
این  در  بود.  نفر  میلیون   ۳۳/۷ حدود  کشور  کل  جمعیت   ،۱۳۵۵ سال  سرشماری 
گسترش  و  درمانی  خدمات  به  بهتر  دسترسی  عمومی،  بهداشت  شرایط  بهبود  دوره، 

مایه کوبی به ویژه میزان مرگ ومیر کودکان را به طور محسوسی کاهش داد.
 ēćđŀĻʠ łʝ Ēʞŗĳʗʝ) ،اگر به ترکیب سنی جمعیت در سرشماری سال ۱۳۵۵ توجه کنیم
شده  متورم  ناگهانی  نمودار،  چپ  قسمت  یعنی  جمعیت،  پایین  سنین  بخش   (۳-۴

است. این جمعیت در سال های بعد به سنین بالاتر رسید و در هر مرحله، نیازهای 
خاص خود را مطرح کرد و تحولات اجتماعی و سیاسی خاصی را نیز به همراه آورد.

سال  سالۀ   ۴ تا   ۰ سنی  گروه  جمعیت   ،۱۳۸۵ سال  سرشماری  در  نمونه،  برای 
۱۳۵۵ به گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله تبدیل شده بود و این بخش متورم شده از جمعیت 
را  اجتماعی  مشارکت  و  مسکن  شغل،  به  نیاز  بیشترین  که  بود  رسیده  مرحله ای  به 
 ۴۴ تا   ۴۰ سنی  گروه  به  جمعیت  همان   ،۱۳۹۵ سرشماری  در  بعد،  سال  ده  داشت. 
موجب  باروری،  سن  به  ورود  با  سنی،  گروه  همین  دیگر،  سوی  از  بود.  رسیده  سال 
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شد که به رغم کاهش نرخ زادوولد، بخش پایین نمودار سنی (سنین پایین تر) مجدداً 
متورم شود.

طی  یعنی  شد.  برآورد  تن  میلیون   ۸۰ حدود  کشور  جمعیت   ،۱۳۹۵ سال  در 
پرشتابِ  رشد  این  است.  شده  برابر  دو  از  بیش  کشور  جمعیت  سال  چهل  حدود 
و  قابل زیست،  زمین های  آب،  منابع  جمله  از  کشور  منابع  بر  بارزی  تأثیر  جمعیتْ 
و  منابع  تخصیص  مدیریت  که  شرایطی  در  هم  آن  است،  داشته  طبیعی  منابع  سایر 
نداشته  وجود  اصولاً  موارد  بسیاری  در  یا  نیافته،  بهبود  یا  لازم  سیاست گذاری های 

است.
افزایش  مانند  پیامدهایی  شده،  تجربه  نیز  کشورها  سایر  در  که  همان گونه 
بروز  و  گسترده،  مهاجرت های  بیکاری،  بحران  حاشیه نشینی،  گسترش  شهرنشینی، 
نیز  ایران  در  به تدریج  جمعیت،  ساختار  تغییر  از  ناشی  اجتماعی  بحران های  انواع 
ظاهر شده است. روندهایی که می شد آن ها را پیش بینی کرد اما اغلب نادیده گرفته 

شدند.
یافته  افزایش  قابل توجهی  به طور  جهان  جمعیت  بعد،  به  هجدهم  قرن  از  گرچه 
است و در دهه های اخیر برخی کشورها، مانند چین، سیاست های کنترل زادوولد را 
به صورت آمرانه اجرا کرده اند، پیش بینی های مالتوس همواره کاملاً تحقق نیافته اند. 
نفت،  و  زغال سنگ  مانند  منابعی  کاهش  با  که  است  آن  موضوع  این  دلایل  از  یکی 
صرفه جویی  سمت  به  خانوارها  و  درنتیجه بنگاه ها  می یابد.  افزایش  منابع  قیمت این 
می پردازند.  نیز  جایگزین  منابع  جست وجوی  به  و  می کنند  پیدا  گرایش  مصرف  در 

پیشرفت علم و فناوری نیز در این فرایند نقشی مؤثر ایفا کرده است.
دریاها  و  جنگل ها  آب،  هوا،  مانند  مشاعی  منابع  دربارۀ  بازار  سازوکار  این  اما 
کمتر کارآمد است. در این موارد، چون مالکیت مشخصی وجود ندارد و بهره برداریِ 
همگان آزاد است، افراد و نهادها بدون ملاحظه و کنترل از این منابع استفاده می کنند. 
همین مسئله موجب شده است که این دسته از منابع با خطرات جدی تری از جمله 
مجموعه مسائلی  از  بخشی  موضوع  این  شوند.  روبه رو  نابودی  و  آلودگی  تخریب، 
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از  جنبه هایی  می شود.  و  است  شده  آن  به  بیشتری  توجه  اخیر  سال های  در  که  است 
این بحث در فصل سیزدهم کتاب مطرح خواهد شد.

نمودار ۴-۳. فراوانی سنی جمعیت ایران در سال های مختلف

دستمزدها،  رشد  و  خانوارها  رفاه  سطح  افزایش  با  که  است  آن  دیگر  قابل توجه  نکتۀ 
تمایل به باروری و فرزندآوری کاهش یافته است. در کشورهای پیشرفته، بر خلاف 
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گذاشته  جمعیت  رشد  بر  منفی  تأثیری  عمومی  رفاه  و  بهروزی  مالتوس،  پیش بینی 
در  جمعیت،  رشد  و  معاش  بهبود  بین  رابطۀ  که  می دهد  نشان  وضعیت  این  است. 
مسیر  همان  الزاماً  جدید،  اقتصادی  و  فرهنگی  پیچیدگی های  با  و  مدرن  اوضاع 
خانوارها  نبودن  مطمئن  این،  بر  افزون  نمی کند.  دنبال  را  مالتوس  موردنظر  تاریخی 
از آینده، مانند نگرانی از هزینه های زندگی یا بی ثباتی اقتصادی، نیز به همان نتیجه 

یعنی کاهش زادوولد می انجامد.۱
چارلز  شود.  اشاره  نیز  دیگر  حوزه ای  در  مالتوس  اندیشۀ  تأثیر  به  است  ضروری 
است  نوشته  خود  زندگی  شرح  کتاب  در  انگلیسی،  برجستۀ  زیست شناس  داروین، 
که ایدۀ نظریۀ بقای اَنسَب۲ در فرایند تکامل را از مطالعۀ کتاب مالتوس الهام گرفته 
است. به بیان دیگر، مفهوم رقابت برای منابع محدود و بقای قوی ترها که در نظریۀ 
و  جمعیت  میان  رابطۀ  از  مالتوس  تحلیل های  در  ریشه  دارد،  کلیدی  نقش  تکامل 

منابع دارد.۳

سوم. کارل مارکس و سرنوشت محتوم نظام سرمایه داری
بزرگ  بحران های  و  انقلاب ها  از  موجی  درگیر  اروپا  نوزدهم،  قرن  نخست  نیمۀ  در 
سیاسی و اجتماعی بود. هنوز آثار انقلاب فرانسه و قدرت گیری ناپلئون و جنگ های 
گستردۀ او در فضای اروپا باقی مانده بود که انقلاب هایی جدید در نقاط مختلف این 
قاره شعله ور شد. از جمله، در سال های ۱۸۴۸ تا ۱۸۴۹ میلادی، موجی از ناآرامی 

 ـمجارستان را فراگرفت. سراسر امپراتوری اتریش 
در این دوره، انقلابیون توانستند وارد وین شوند و شاه وقت اتریش، فردیناند اول، 
را وادار به فرار کنند. با این حال، درنهایت این جنبش با شکست نظامی مواجه شد 
و اشراف و کنت های مناطق مختلف، با همراهی ارتش، انقلاب را سرکوب کردند. 

۱. در مجلد دومی که بر این کتاب خواهم نوشت در این باره بحث خواهم کرد.
2. Survival of the fittest
3. Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin, 1809–1882, edited by Nora Barlow, 
London: Collins, 1958, p. 120.
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بسیاری از رهبران انقلاب بازداشت و اعدام شدند. انقلابیون این دوره، گروهی متنوع 
سوسیالیستی  گرایش های  با  دانشجویان  و  کارگران  از  بودند،  گوناگون  انگیزه های  با 
گرفته تا کسانی که از نظم کهن، استبداد سیاسی و فساد اشراف به ستوه آمده بودند. 
به تدریج  اما  شد،  حاکم  استبداد  از  دوره ای  مجدداً  خیزش،  این  سرکوب  از  پس 
که  حوادث،  این  زنجیرۀ  آمد.  پدید  اجتماعی  و  سیاسی  ساختار  در  نیز  اصلاحاتی 
به  نهایتاً  و  انجامید  دیگری  تحولات  به  درادامه  بود،  شده  آغاز  انقلاب ها  سرکوب  با 
منتهی   ۱۹۱۸ سال  در   ـمجارستان  اتریش  امپراتوری  فروپاشی  و  اول  جهانی  جنگ 

شد.
درک  برای  مفهومی  چارچوبی  هفدهم،  قرن  ایتالیایی  تاریخ دان  ویکو۱،  نظریۀ 
این نوع تحولات تاریخی ارائه می دهد. او تاریخ بشر را به سه عصر تقسیم می کند: 
در  نظریه،  این  پایۀ  بر  انسان ها.  عصر  و  اشراف،  عصر  خدایگانان،  یا  خدایان  عصر 
مقطع یادشده از تاریخ اروپا، می بایست عصر اشراف و فئودال ها به پایان می رسید 
و عصر انسان ها آغاز می شد. اما چالش آن دوران در این بود که هر دو طرف درگیر، 
را  تاریخی  گذار  این  شیوۀ  دیگر،  سوی  از  اشراف  و  سو  یک  از  عادی  مردم  یعنی 
گاهیْ هزینۀ این انتقال و تحول را برای اروپا به مدت بیش از  نمی شناختند. همین ناآ

یک قرن سنگین کرد. 
در چنین فضایی بود که کارل مارکس و فردریش اِنگلس مانیفست کمونیست را 
در ۲۱ فوریۀ ۱۸۴۸ منتشر کردند. در همین زمان اروپا در آتش انقلاب می سوخت. 
با  بلکه  نبودند،  سوسیالیستی  انقلاب های  آغازگر  نفر  دو  این  رایج،  تصور  بر خلاف 
نگارش این مانیفست، آن را تئوریزه کردند و چارچوب نظری لازم را در اختیار نسل 

بعدی انقلابیون قرار دادند.
رویدادها،  آن  از  پس  سال  نوزده  مارکس،  نوشتۀ  سرمایه۲  کتاب  جلد  نخستین 
آن که  از  بیش  اروپا  در   ۱۸۴۸ انقلاب های  بنابراین  شد.  منتشر   ۱۸۶۷ سال  در  یعنی 

1. Giambattista Vico (1668-1744)
2. Capital: A Critique of Political Economy, 1867/1885/1894.
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نتیجۀ اندیشه های مارکس و اِنگلس۱ باشند، محصول مجموعه ای از عوامل تاریخی، 
اجتماعی، و اقتصادی پیچیدۀ زمان خود بودند.

انگلس  و  مارکس  نوشتۀ  کمونیست  حزب  مانیفست  آغازین  پاراگراف  زیر،  گزارۀ 
است که به نوعی شرایط تاریخی آن زمان را نیز به تصویر می کشد:

کهن  قدرت های  تمام  کمونیسم.  شبح  ــ  است  گردش  در  پا  ارو فراز  بر  شبحی 
اروپایی، برای راندن این شبح، به اتحادی مقدس پیوسته اند: پاپ و تزار، مترنیخ۲ 
مخالف  حزبی  می توان  کجا  آلمان.  مخفی  پلیس  و  فرانسه  رادیکال های  گیزو۳،  و 
می توان  کجا  و  باشد؟  نشده  متهم  بودن  کمونیست  به  حاکمان  سوی  از  که  یافت 
برابر  در  حتی  یا  ارتجاعی  نیروهای  برابر  در  یا  به نحوی،  که  دید  را  مخالف  حزبی 
جناح های پیشروتر، خود را از اتهام کمونیسم تبرئه نکرده باشد؟ دو نتیجه از این 

وضعیت به دست می آید:
قدرت های  همۀ  سوی  از  خود،  در  مؤثر  نیرویی  به عنوان  کمونیسم  نخست،   

اروپایی به رسمیت شناخته شده است.
و  اهداف،  دیدگاه ها،  آشکارا  کمونیست ها  که  است  رسیده  فرا  آن  گاه  دوم،   
گرایش های خود را در برابر جهان بیان کنند و با انتشار مانیفستی رسمی، مستقیماً 

با افسانۀ کودکانۀ شبح وار کمونیسم مقابله کنند.

آستانۀ  در  اروپا  مارکس،  تشخیص  به  اگر،  که  شود  مطرح  پرسش  این  است  ممکن 
سرمایه  کتاب  یا  کمونیست  مانیفست  نگارش  به  نیازی  چه  پس  داشت،  قرار  انقلاب 
بود؟ در پاسخ باید گفت که آنچه در آن زمان تحت عنوان کمونیسم یا سوسیالیسم 
شناخته می شد، بیشتر بر پایۀ ایده هایی ساده و عملیاتی بود، مانند واگذاری مدیریت 
امور  ادارۀ  برای  مردمی  انجمن های  ایجاد  یا  کارگری،  گروه های  به  کارخانه ها 

1. Friedrich Engels (1820-1895)
Klemens Wenzel Lothar von Metternich .۲: کلمانس وِنزل لوتار فون مترنیخ، سیاست مدار و دیپلمات 

اتریشی، وزیر امور خارجه و سپس صدراعظم امپراتوری اتریش.
و  محافظه کار  سیاست مدار  تاریخ نگار،  گیزو،  پیر  فرانسوا   :François Pierre Guillaume Guizot  .۳

نخست وزیر فرانسه در دوران سلطنت لویی فیلیپ.
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«سوسیالیسم  را  اجتماعی  اندیشه های  از  متنوع  اشکال  این  مارکس  اجتماعی. 
عامیانه» یا «مدینۀ فاضله» می نامید و درمقابلْ کمونیسمِ موردنظر خود را «کمونیسم 

علمی» می دانست.
که  داد  نشان  می توان  خود  تحلیلی  الگوی  چارچوب  در  که  بود  باور  این  بر  او 
مرحله ای  عنوان  به  و کمونیسم  پاشید  فروخواهد  اجتناب ناپذیر  به طور  سرمایه داری 
کمونیسم  دیگر،  عبارت  به  رسید.  خواهد  راه  از  ناگزیر  بشر  تاریخ  و  تمدن  در  تازه 
تحولات  آیندۀ  ناگزیر  زاییدۀ  بلکه  فوری،  سیاسی  برنامۀ  یک  نه  مارکس،  نظر  از 
جریان های  دیگر  با  نظری  تقابل  در  مارکس  رو،  همین  از  بود.  ساختاری  و  تاریخی 

سوسیالیستی رایج زمان خود قرار داشت.
کتاب سرمایه در سه جلد منتشر شد. جلد اول آن را مارکس خود به پایان رساند، 
و  تنظیم  گردآوری،  مارکس  مرگ  از  پس  انگلس  فردریش  را  سوم  و  دوم  جلد  دو  اما 
منتشر کرد. هر چند مارکس امروزه بیشتر به عنوان منتقد نظام سرمایه داری شناخته 
می شود و آثار او غالباً مبنای بحث های سیاسی قرار می گیرند، باید توجه داشت که 

خود مارکس به ندرت از واژۀ «سرمایه داری» استفاده کرده است.
دوم (که  جلد  در  رفته؛  به کار  بار  دو  تنها  واژه  این  سرمایه،  کتاب  اول  جلد  در 
درواقع  است.  نشده  استفاده  اصلاً  سوم  جلد  در  و  بار،   ۹ کرده)  تنظیم  انگلس 
در  بعدها  و  بردند  کار  به  روزنامه ها  نویسندگان  نخست  را  اصطلاح «سرمایه داری» 
فلسفۀ سیاسی رایج شد. مارکس به جای آن از مفهومی استفاده می کرد که در نظریۀ 
او نقشی محوری دارد: «شیوۀ تولید سرمایه داری.» او برای این مفهوم، تعریفی دقیق 
و روشن ارائه می دهد که مبنای درک ساختار اجتماعی، رابطه های طبقاتی، و فرایند 

انباشت سرمایه در نظام موردنظر اوست.
کار  بازار  آن  در  که  است  تولید  از  سازمانی  و  شکل  آن  سرمایه داری  تولید  شیوۀ 
سرمایه  صاحب  به  را  خود  کار  دستمزد،  دریافت  ازای  در  کار،  نیروی  و  دارد  وجود 

می فروشد. این شیوۀ تولید سه ویژگی اساسی دارد:
یعنی  هستند؛  جدا  یکدیگر  از  کار  نیروی  مالکیت  و  سرمایه  مالکیت  نخست، 

کسی که ابزار تولید را در اختیار دارد، همان کسی نیست که کار می کند.
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کار  نیروی  است  ناگزیر  زندگی  گذران  برای  و  نیست  سرمایه  مالک  کارگر  دوم، 
خود را در برابر دستمزد به فروش برساند.

و سوم، فراگرد تولید در این نظامْ مولدِ مازاد است؛ یعنی بیش از آنچه به کارگر 
پرداخت می شود ارزش تولید می شود.

بارز  به طور  اروپا  در  صنعتی  انقلاب  از  پس  تولید  سازمان دهیِ  از  شکل  این 
شکل گرفت. هیچ یک از شیوه های تولید پیشین، مانند نظام فئودالی، خرده مالکی، 
چنین  دارای  هست،  هم  کارگر  خود  صاحبکار  که  حرفه هایی  و  خانوادگی،  تولید  یا 
شیوه های  این  مارکس  رایج،  سوءبرداشت های  برخی  بر خلاف  نبودند.  ویژگی هایی 
تاریخی تولید را در چارچوب شیوۀ تولید سرمایه داری قرار نمی داد. او اعتقاد داشت 
کارگر  نیز  خود  صاحبکار  آن ها  در  که  حرفه هایی  و  سنّتی  صنایع  از  بسیاری  در  که 

است مناسبات سرمایه داری به معنای دقیق آن وجود ندارد.
اقتصادی  سازمان  در  ریشه ای  گسست  یک  را  سرمایه داری  تولید  شیوۀ  مارکس 
گسترش  و  بودن  تازه  است.  ویژه  و  مستقل  بررسی  مستلزم  که  می دانست  جوامع 
به  را  آن  تا  بود  کافی  دلیلی  مارکس  برای  او،  زمانۀ  در  تولید  شیوۀ  این  برق آسای 

موضوعی اصلی برای پژوهش نظری و اقتصادی تبدیل کند.
جدا از بحث مارکس به عنوان یک انقلابی، در متن کوتاه حاضر، سعی ما معرفی 
مارکس به عنوان اقتصاددان و معرفی این جنبه از کار اوست. چنان که گفته شد، کار 
در  نیز  سوم  و  دوم  جلد  و  شده  تدوین  جلد  سه  در  که  است  سرمایه  کتاب  او  عمدۀ 
زمان حیات او تکمیل نشد. به نظر بسیاری، دلیل این امر بروز تعارض های منطقی و 

نظری بود که خود او پس از نگارش جلد اول متوجه آن ها شده بود.
متن  بعد  به  دوم  جلد  از  اما  است،  آموزنده  و  جذاب  اول  جلد  خواندن  درواقع 
بحث های  وارد  ابهام ها  برخی  رفع  برای  مارکس  این که  چه  می شود؛  سرگیجه آور 
طولانی می شود که گاه به نتیجۀ مشخصی نمی رسند. کتاب دوم را فردریش انگلس 
پس از مرگ مارکس جمع بندی کرد و کتاب سوم را نیز انگلس بر اساس یادداشت های 
او تدوین کرد و، از این دیدگاه، کتابی است مشکل دارتر از جلد دوم. به برخی از این 

نکات بعداً خواهیم پرداخت.
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آدام  مانند  اقتصاددانانی  به  است.  کلاسیک  اقتصاد  اصول  مارکسْ  نظری  اصول 
کلاسیک  اقتصاددانان  می زیستند  مارکس  از  پیش  که  مالتوس  و  ریکاردو  اسمیت، 
گفته می شود. چنان که پیش تر نیز اشاره شد، مارکس بیش از دیگران از دستاوردهای 
نظری ریکاردو بهره گرفته است. او مانند کلاسیک ها فرض را بر وجود اقتصاد رقابتی 
می گذارد و بحث ارزش را همچون آن ها از منظر ارزش نیروی کار بررسی می کند. 
با این حال، بر خلاف ریکاردو، ارزش نسبی کالاها را متناسب با نسبت نیروی کار 
نسبت  اساس  بر  صرفاً  را  کالاها  ارزش  اگر  زیرا  نمی داند.  آن ها  تولید  در  به کاررفته 
و  شد  خواهیم  روبه رو  مشکل  با  ارزش ها  جمع بندی  در  کنیم،  محاسبه  کار  نیروی 
نظر  از  نسبت ها،  کردن  جمع  که  چرا  می آید،  پیش  تناقض  کلْ  ارزش  محاسبۀ  در 
ریاضی، امکان پذیر نیست. درعوض مارکس ارزش هر کالا را برابر با مقدار نیروی 
کار به کاررفته در تولید آن در نظر می گیرد. البته نه به صورت ساده و سرراست، بلکه 

بر پایۀ مفهومی خاص که خود او آن را ابداع کرده است.

نیروی کار اجتماعی لازم
کار  نیروی  «میزان  می کند:  معرفی  جدید  مفهوم  یک  مارکس  منظور،  این  برای 
اجتماعی لازم» برای تولید هر کالا. او ابزار تولید و ماشین آلات را نیز نوعی نیروی 
او،  نظر  از  سرمایه،  و  کار  نیروی  ترکیب  بنابراین  می داند.  و «مرده»  منسجم  کار 
درواقع ترکیب دو نوع نیروی کار است. به این ترتیب، مارکس نقش همۀ عوامل تولید 
را به نقش نیروی کار در خلق ارزش تقلیل می دهد. مقدمات این نگاه البته در نظریۀ 

ریکاردو نیز به نحوی مطرح شده بود.
از دیدگاه مارکس، در جامعه ای که بر پایۀ شیوۀ تولید سرمایه داری سازمان یافته 
سایر  مانند  نیز،  کالا  این  ارزش  می رود.  به شمار  کالا  یک  نیز  کار  نیروی  است، 
شود.  سنجیده  شده،  آن  تولید  صرف  که  کاری  ساعت  مقدار  مبنای  بر  باید  کالاها، 
کارگر  مسکن  و  پوشاک،  خوراک،  آموزش،  پرورش،  برای  که  کاری  ساعت  یعنی 

مصرف شده است. مارکس به این مجموعه «میزان کار اجتماعی لازم» می گوید.
کار  محل  در  کارگر  روزانۀ  خدمات  ارائۀ  معنای  به  او، «کار»  در نظریۀ  بنابراین، 
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نیست، بلکه از واژۀ «نیروی کار» استفاده می کند. نیروی کار معادل است با مقدار 
کار اجتماعی لازم برای بازتولید آن در طول یک روز.

خوراک،  جمله  از  امکاناتی  از  زندگی  و  آموزش  پرورش،  مراحل  در  کارگر  اگر 
پوشاک و مسکن بهره برده باشد، این ها همه نتیجۀ نیروی کار دیگران است که در این 
کارگر به عنوان میزان کار اجتماعی جمع شده است. اگر در فعالیت روزانه معادل سه 
ساعت از این نیروی کار لازم باشد تا تمام امکانات روزانۀ مصرف برای دوام آوری 
است.  ساعت  سه  او  فعالیت  در  لازم  اجتماعی  کار  نیروی  پس  کند،  تأمین  را  او 
حال اگر کارگر از میزان نیرویی برخوردار باشد که معادل سه ساعت کار برای تولید 
روزانه، نیاز زندگی متعارف خود او را تأمین کند، اما او هشت ساعت در تولید مثلاً 
پارچه کار کند، بنابراین کارگر موردنظر پنج ساعت کار انجام داده که نتیجۀ آن عاید 
سرمایه دار شده است. مارکس ماحصل این میزان کار اضافی را «تولید ارزش مازاد» 
می خواند. این کمّیت را با s نشان می دهیم. در نظریۀ کلاسیک ها، بازیگران اقتصاد 
به طور کلی در سه طبقه تقسیم می شدند: کارگران، زمین داران و سرمایه داران. البته 
که  خرده پا  کشاورزی  مثلاً  باشد،  داشته  تعلق  طبقه  یک  از  بیش  به  فردی  بود  ممکن 
زمین و ابزار تولید خود را نیز در اختیار داشت می توانست همزمان کارگر، زمین دار و 
سرمایه دار تلقی شود. اما مارکس این تقسیم بندی را به دو طبقۀ اصلی تقلیل می دهد: 

نیروی کار و سرمایه دار.
این جا  در  مارکس  اما  نیست،  جزئیات  به  ورود  فرصت  مختصر،  بحث  این  در 
وارد یک بحث دورانی می شود: سنجش ارزش نیروی کار بر حسب کالا، در حالی 
تعیین  شده  آن  تولید  صرف  که  کاری  نیروی  میزان  بر اساس  کالا  همان  ارزش  که 
نیروی  با  نیز  کالا  و  می شود،  سنجیده  کالا  با  کار  نیروی  دیگر،  به عبارت  می شود. 

کار، که این وضعیت نوعی دور منطقی به وجود می آورد.
روبه رو  خود  نظریۀ  تعارض های  از  یکی  با  مارکس  بحث،  از  مرحله  این  در 
می شود؛ تعارضی که تا جلد سوم کتاب سرمایه نیز همراه او باقی می ماند. مسئله این 
است: چگونه می توان برای نیروی کار، که خود کالا تلقی می شود، ارزشی ملموس 
ارزش ها  که  است  نظامی  همان  سنجش  ابزار  که  وقتی  کرد،  تعیین  قابل سنجش  و 
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بر  کار  نیروی  ارزش  میزان  او،  نظری  نظام  در  می کند؟  تعریف  کار  نیروی  پایۀ  بر  را 
مبنای کالاهای مصرفی موردنیاز کارگر سنجیده می شود، و این کالاها خود حاصل 
دیگر  بار  سرمایه  کتاب  دوم  جلد  در  مفهومی  چرخۀ  همین  دیگرانند.  کار  نیروی 
پررنگ می شود و یکی از تعارض هایی است که عملاً تکمیل آن کتاب را تا پایان عمر 
مارکس به تعویق انداخت. با این حال، در این جا بحث را بر همین مبنا، یعنی همان 

چارچوب مفهومی اولیه، ادامه می دهیم.
منظور از سرمایه در نظریۀ مارکس چیست؟ در نظام نظری مارکس همۀ متغیرهای 
کار  نیروی  مقدار  اساس  بر  آن ها  ارزش  و  هستند  کالا  سرمایه،  جمله  از  اقتصادی، 
مقادیر  کمّیت ها  این  به  سنجش،  و  تحلیل  در  سهولت  برای  اما  می شود،  سنجیده 
سرمایه داری،  نظام  در  سرمایه دار  نقش  ترتیب،  این  به  می شود.  داده  نسبت  پولی 
بخش  دو  به  مارکس  نظر  از  سرمایه  این  است.  تولید  فرایند  به  پول  یا  سرمایه  آوردن 
تقسیم می شود: سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر. سرمایۀ ثابت (c) درواقع ماشین آلات، 
ساختمان و ابزار است که نیروی کار متبلورشدۀ دوره های قبلی است و سرمایۀ متغیر 
بر اساس  کارگر  و  است  لازم  اجتماعی  کار  میزان  می شود  پرداخت  کارگر  به  که   (v)
آن به تولید می پردازد. در این تحلیلِ مارکس، سرمایه دار کارِ دیگری ندارد. (نه نقش 
مازاد  نسبت  مارکس  سازمان دهی.)  نه  و  مدیریت  نه  ریسک پذیری،  نه  کارآفرینی، 
مارکس  نظریۀ  در  می خواند.   (s / v) «مازاد را «نسبت  متغیر  سرمایۀ  میزان  به  تولید 
نسبت ارزش مازاد تولید به ارزش سرمایۀ متغیر شاخصی است که «درجۀ استثمار 

کارگر» را نشان می دهد.
ارزش  نسبت  می گیرد  قرار  توجه  مورد  مارکس  تحلیل  در  که  دیگری  مهم  نسبت 
مازاد به جمع ارزش سرمایه (s / (c + v)) است. در این رابطه، s نشان دهندۀ ارزش 
یا «نرخ  سود»  نسبت «نرخ  این  به  است.  متغیر  سرمایۀ   v و  ثابت،  سرمایۀ   c مازاد، 
بهره» گفته می شود. لازم به تاکید است که اقتصاددانان کلاسیک تا مارکس تمایزی 
از  یعنی  می کردند.  تلقی  پسماند  نوعی  را  دو  هر  و  نبودند،  قائل  بهره  و  سود  بین 
باقی  هر چه  می شد،  پرداخت  دستمزد  و  اجاره  وقتی  آن،  درآمدِ  و  تولید  ماحصل 

می ماند سود بود.
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در  کارآفرین  نقش  و  سرمایه،  و  کار  جایگزینی  امکان  به  مربوط  مباحث  از  اگر 
تولیدشده  ارزش  همۀ  مارکس  نظریۀ  در  که  بپذیریم  و  کنیم،  صرف نظر  سود  تولید 
هم  ثابت  سرمایۀ  نقش  و  است،  متغیر)  سرمایۀ  همان  کار (یا  نیروی  از  ناشی  تنها 
فقط بازآفرینی خویش از یک مرحلۀ تولید به مرحلۀ دیگر تولید است، آن گاه رابطۀ 
بلندمدت  در  که  اصلی  متغیر  رابطه،  این  در  دارد.  همراه  به  قابل توجهی  نتایج  بالا 
بهره وری،  افزایش  و  فناوری  پیشرفت  با  است.  ثابت  سرمایۀ  میزان  می کند  تغییر 
به  خود  این  و  می یابد،  افزایش  تولید  ابزار  و  ماشین آلات  روی  بر  سرمایه گذاری 
ریاضی  نظر  از  اگر  می شود.  منتهی  سرمایه  ترکیب  در  ثابت  سرمایۀ  نسبت  افزایش 
مشتق رابطۀ s / (c + v) را نسبت به c بگیریم، مقدار حاصل منفی خواهد بود. به این 
معنا که با افزایش سرمایۀ ثابت، نسبت ارزش مازاد به کل سرمایه (نرخ سود) در نظام 

سرمایه داری به طور تدریجی کاهش می یابد.

قانون تحرک کارکردی (دینامیک) نظام سرمایه داری
مارکس در چارچوب نظریِ فوق درمجموع به سه عنصر، در مقام عوامل کارکرد نظام 
یعنی  می دهد،  نشان  توجه  سرمایه داری،  تولید  شیوۀ  دقیق تر  بیان  به  یا  سرمایه داری 

همان عواملی که پویاییِ این نظام را شکل می دهند.
حفظ  برای  ناگزیرند  آن ها  هستند.  روبه رو  مازاد  نرخ  کاهش  مشکل  با  سرمایه داران 
سودآوری، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند و دامنۀ فعالیت خود را گسترش دهند، 
رقابتی،  چارچوب  در  اما  است.  ناممکن  اقتصادی  فعالیت  ادامۀ  سود،  بدون  زیرا 
را  کاهش  این  رقابتیْ  اقتصاد  می انجامد.  سود  نرخ  کاهش  به  خود  تلاش ها  همین 
تنها به یک بنگاه یا یک رشتۀ تولید محدود نمی کند، بلکه آن را به کل نظام اقتصادی 

سرایت می دهد. 
اگر نرخ سود، که همان نسبت ارزش مازاد به کل سرمایه است، به صفر نزدیک 
خود را نقد  سرمایۀ  تولید را متوقف، و  آن که  جز  ندارند،  چاره ای  سرمایه داران  شود، 
کنند، یعنی از فعالیت تولیدی خارج شوند. این وضعیت به بحران فراگیر در سطح 
در  عمومی  رقابت  وجود  فرض  همان  فراگیری  این  دلیل  می شود.  ختم  اقتصاد  کل 
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نظام سرمایه داری است که پیش تر به آن اشاره شد. مارکس این نوع بحران را «بحران 
نقد شدن سرمایه۱» می نامد.

برابر  در  چاره  راه  یک  سرمایه  شدن  نقد  بحران  از  جلوگیری  برای  سرمایه داران 
خود می یابند، و آن افزایش میزان ارزش مازاد است. این افزایش نیز تنها از راه تشدید 
در  آنان  کار  نیروی  از  بیش تر  مازاد  جذب  یعنی  می شود،  ممکن  کارگران  استثمار 
فرایند تولید. برای تحقق این هدف، لازم است همواره لشکری از بیکاران در پشت 
درهای کارخانه ها وجود داشته باشد. وجود این جمعیت ذخیرۀ بیکار به سرمایه داران 
امکان می دهد سطح دستمزدها را پایین نگه دارند، چرا که رقابت برای یافتن شغل 

افزایش می یابد. اما همین سیاست خود به بحران دیگری منتهی می شود.
از آن جا که کارگران مصرف کنندگان اصلی در نظام سرمایه داری هستند، و تعداد 
سرمایه داران در مقایسه با آنان بسیار اندک است، کاهش دستمزد کارگران به کاهش 
قدرت خرید عمومی می انجامد. درنتیجه کارگران نمی توانند تمام محصولاتی را که 
خود تولید کرده اند بخرند. این امر موجب انباشت کالاهای فروش نرفته، افت سود، 

و درنهایت رکود تولید می شود.
و  فزاینده  فقر  با  را  کارگران  اشتغالْ  کاهش  و  بیکاری  گسترش  همچنین، 
نارضایتی های عمیق اجتماعی مواجه می کند. مارکس این بخش از بحران را «بحران 
تحقق»۲ می نامد؛ یعنی بحرانی که در آن سرمایه دار نمی تواند محصول تولیدشده را 

به فروش برساند و ارزش تولیدشده را تحقق بخشد.
نوسانند:  در  اساسی  بحران  دو  این  میان  همواره  سرمایه داری  مارکس،  دیدگاه  از 
موجب  معمولاً  یکی  کاهش  برای  تلاش  تحقق.  بحران  و  سرمایه  شدن  نقد  بحران 
تشدید دیگری می شود. و در بلندمدت نتیجۀ این وضعیت، به باور مارکس، چیزی 

جز آشوب اجتماعی و انقلاب کارگری نخواهد بود.
گفته شده  پیش تر  بحران  دو  از  البته  که  سرمایه داری،  بحران  از  قابل توجهی  وجه 

1. liquidation crises 
2. realization crises 
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نظام  وضعیت،  این  در  است.  کم مصرفی  و  بیش تولیدی  پدیدۀ  نیست،  جدا 
فروش  امکان  که  است  روبه رو  تولیدشده  کالاهای  از  کوهی  با  همواره  سرمایه داری 
درواقع  وضعیتْ  این  می ماند.  باقی  تولیدکنندگان  دست  روی  و  ندارد  وجود  آن ها 
تجلی کارکرد همان دو سازوکار پیشین است: از یک سو تلاش برای افزایش ارزش 
مازاد با کاهش دستمزدها و افزایش بهره کشی از نیروی کار، و از سوی دیگر کاهش 
این  به  مارکس  هستند.  کالاها  این  اصلی  مصرف کنندگان  که  کارگران  خرید  قدرت 
نبود  دلیل  به  نه  دیگر،  بیان  به  می دهد.  کمینه مصرفی»۱  «بحران  عنوان  وضعیت 
تولید یا ظرفیت فنی بلکه دقیقاً به خاطر ساختار نابرابر توزیعِ درآمد کالاها مصرف 

نمی شوند و بحران از دل وفور تولید بیرون می آید.
به طور  که  بحران  دو  این  میانۀ  در  سرمایه داری،  نظام  که  می دهد  نشان  مارکس 
به  نه  فروپاشی  این  است.  فروپاشی  به  محکوم  می کنند،  تشدید  را  یکدیگر  متقابل 
شیوۀ  بهترین  دلیل  به  بلکه  سرمایه داران،  اخلاقی  خصلت های  یا  ناپسند  ذات  دلیل 
کالاهای  می کند،  نوآوری  پیوسته  که  است  شیوه ای  این  است.  نظام  خود  کارکرد 
بیشتر، بهتر و جدیدتر تولید می کند، به پیشرفت فناوری و انباشت سرمایه می پردازد، 
نظام  نابودی  به  درنهایت  قابل تحسین  و  مطلوب  درظاهر  فرایندهای  همین  دقیقاً  و 

می انجامند.
نظام  که  می رسند  بلوغ  از  نقطه ای  به  جامعه  و  تاریخ  گویی  مارکس،  نگاه  در 
سرمایه داری دیگر قادر به ادامۀ خود نیست و شرایط برای زایش نظمی نوین فراهم 
ساختاری  بحران های  دل  از  و  است  آبستن  دهر  مادر  که  می کرد  تصور  او  می شود. 
خواهد  زاده  سیاسی  و  اجتماعی  سازمان اقتصادی،  از  نوع تازه ای  سرمایه داری  نظام 

شد، همان چیزی که او از آن با عنوان کمونیسم یاد می کرد.
چندان  منطقی  نظر  از  نظری،  مقدمات  با  نتیجه گیری  این  پیوند  حال،  این  با 
لزوماً  اقتصادی،  و  اجتماعی  بحران های  که  است  داده  نشان  تاریخ  نیست.  استوار 
به پیدایش نظام هایی بر پایۀ برابری و آزادی منتهی نمی شوند. در بسیاری از موارد، 

1. underconsumption
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هرج ومرج،  گسترش  اجتماعی،  فروپاشی  بلکه  نوین،  نظم  نه  بحران ها  این  نتیجۀ 
استبداد یا حتی نابودی یک کشور بوده است.

از زمان انتشار مانیفست کمونیسم در سال ۱۸۴۶ و کتاب سرمایه در سال ۱۸۶۷، 
بیش از ۱۶۰ سال گذشته است و در این مدت، نظریات مارکس به شیوه های مختلف 
مورد تحلیل، بازخوانی و بازتفسیر قرار گرفته اند. اما بر خلاف آنچه در پیش بینی های 
مارکس مطرح شده بود، در هیچ یک از کشورهای سرمایه داری فروپاشی موردنظر او 
کشورها  این  اما  یافت،  چین تحقق  و  روسیه  در  کمونیستی  انقلاب  است.  نداده  رخ 
اساساً صنعتی نبودند، و آن انقلاب ها نیز بر پایۀ آن سازوکار مشخصی که در نظریۀ 

مارکس تشریح شده بود به وقوع نپیوستند.
از  پس  همچنین  و  آن،  طولانی مدت  پیامدهای  و  فرانسه  انقلاب  از  پس 
 ـمجارستان  شورش هایی که نقشۀ اروپا را دگرگون کردند و به تجزیۀ امپراتوری اتریش 
تجربۀ  نیز  بریتانیا  در  نداشت.  انقلاب  به  میلی  دیگر  اروپایی  جامعۀ  انجامیدند، 
 ۱۶۶۰ حدود  تا   ۱۶۴۰ از  (که  هفدهم  قرن  نیمۀ  چهارسالۀ  آشوب های  و  انقلاب 
ادامه داشت)، خاطره ای بازدارنده از بی ثباتی سیاسی بر جای گذاشته بود. علاوه بر 
پیشرفت  با  همراه  اروپا،  اجتماعی  و  سیاسی  نظام های  در  تدریجی  اصلاحات  این، 
فناوری، موجب بهبود زندگی کارگران شد. کارگران که روزگاری نیروی بالقوۀ انقلاب 
تلقی می شدند، به تدریج به بلوغ سیاسی رسیدند و در قالب احزاب کارگری سازمان 
ساختارهای  در  مسئولانه  نقش  تخریبی،  رویکردی  جای  به  احزاب،  این  یافتند. 

حکومتی ایفا کردند و به بخشی از نظم سیاسی موجود بدل شدند.
علاوه بر نکات تاریخی پیش گفته، ایرادهایی نیز در سطح نظری در نظام فکری 
نمی آید.  دست  به  او  موردنظر  نتایج  دیگر  آن ها  تصحیح  با  که  دارد  وجود  مارکس 
نخست این که مهم ترین عامل مولد در اقتصاد مدرنْ سرمایۀ انسانی است. نقشی که 
سرمایۀ انسانی در رشد و تولید ایفا می کند به مراتب فراتر از سرمایۀ فیزیکی است. 
مارکس  که  صورتی  به  استثمار  نام  به  پدیده ای  منطقاً  رقابتی  نظام  هر  در  آن که  دوم 
تعریف می کند ظاهر نمی شود، زیرا در شرایط وجود رقابت کاملْ به هر عامل تولید 
معادل ارزش تولید نهایی اش پرداخت می شود. بنابراین فرض اقتصاد رقابتی که برای 
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کارکرد بسیاری از سازوکارهای نظری مارکس ضروری است، با ادعای تداوم استثمار 
در تعارض قرار می گیرد.

افزون بر این، نظریۀ ارزش در نظام مارکسیستی که مبتنی بر ارزش نیروی کار و 
سنجش آن بر اساس میزان کار اجتماعی لازم است، با اشکالات منطقی و کاربردی 
و  سیاسی  اجتماعی،  مسائل  دموکراتیک،  جوامع  در  دیگر،  سوی  از  است.  مواجه 
اقتصادی پیش از آن که به مرحلۀ فروپاشی برسند، در حوزۀ عمومی مطرح، و برای 
آن ها چاره جویی می شود. به عبارتی، سازوکارهای اصلاح تدریجی جایگزین منطق 

قطعی انقلاب و فروپاشی شده اند.
با این حال، از کار نظری مارکس دست کم یک درس مهم می توان گرفت: این که 
و  عمل  با  و  درونی،  کوشش های  و  کشش  و  سازوکارها  با  پویاست،  نظامی  جامعه 
ایدۀ  مارکسْ  نظری  دستاورد  مهم ترین  شاید  درواقع  خود.  خاص  عکس العمل های 
گرچه  باشد.  توأمان  و  پویا  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نظام  یک  طراحی  امکان 
تلاش او در این زمینه از نظر تاریخی بسیار قابل توجه است، نتایج نظری او، به ویژه 

در تحقق عملی، کمتر از آن چیزی است که در آغاز وعده داده می شد.
است  جدید  نسبتاً  ایده  این  ارائۀ  مارکس  نظری  نوآوری  مهم  ویژگی های  از  یکی 
که جامعه نه صرفاً یک فرد یا مجموعه ای از افراد بلکه یک موجودیت خاص است 
افراد  برنامۀ  و  خواست  نیت،  از  است  ممکن  که  خود  ویژۀ  تحول  و  تحرک  قوانین  با 

تشکیل دهنده اش متمایز باشد.
به  و  نیافت  تحقق  درعمل  او،  فروض  تحت  مارکس،  موردنظر  نظام  اگر  حتی 
هر  در  اگر  مثلاً  آموخت.  مهمی  درس های  آن  از  می توان  اما  نرسید،  مطلوب  نتیجۀ 
شوند،  تحمیل  دیگران  به  که  بیاموزند  گروهی  سیاسی،  یا  اقتصادی  اجتماعی،  نظام 
برای  و  شوند  قائل  خود  برای  خاصی  امتیازات  دهند،  قرار  بهره کشی  مورد  را  آن ها 
حفظ این امتیازات، دیگران را به حاشیه برانند یا تحت فشار و محرومیت قرار دهند، 
کسانی  عکس العمل  بماند.  واکنش  بدون  نمی تواند  وضعیت  این  که  بدانند  باید 
گاه  و  گسترده تر  مضاعف،  صورتی  به  است  ممکن  گرفته اند  قرار  فشار  تحت  که 
سازوکارهای  همان  دل  از  بلکه  شخصی،  برنامه ریزی  یا  نیت  بدون  پیش بینی ناپذیر، 
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درونی نظام اجتماعی ظاهر شود و خود عاملان آن بی عدالتی را نیز درگیر و گرفتار 
کند.

درس مهم دیگری که می توان از نظریۀ مارکس گرفت، ایدۀ «زیربنا بودن روابط 
و  اجتماعی  روابط  بنیان  تولید  روابط  و  اقتصادی  ساختار  این که  یعنی  است،  تولید» 
از نظام های اقتصادی  تاریخی  تجربیات  مرور  می کنند.  را تعیین  جامعه  هر  سیاسی 
جامعۀ  و  فیزیوکراسی  سوداگری)،  (نظام  مرکانتالیسم  فئودالیسم،  مانند  مختلف 
الگوی  اقتصادی  نظام های  این  از  هر یک  که  می دهد  نشان  صنعتی  یا  بورژوایی 
همراه  به  را  انسانی  روابط  و  اجتماعی  سلسله مراتب  سیاسی،  نظم  از  خود  خاص 
صنعتی،  سرمایه داری  نظام  به  فئودالیسم  از  مثلاً  تولید،  روابط  در  تحول  داشته اند. 
و  کرده  دگرگون  نیز  را  سیاسی  و  اجتماعی  کهن  نظم  بلکه  اقتصادی  ساختار  نه فقط 

جای خود را به نظم تازه ای داده است.
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فصل پنجم
تضارب عصر خرد و عصر سرخوشی (رومانتیسم)؛ 

مطلوبیت گرایی و نقش جان استوارت میل۱ و جرمی بنتام۲

نگران این هستم که حیوانات به انسان ها بنگرند و آنان را موجوداتی از نوع خود 
بپندارند، اما موجوداتی که به صورتی بسیار خطرناک عقل سلیم حیوانی خود را 
از دست داده اند؛ تبدیل شده اند به حیوانی دیوانه، حیوانی خندان، حیوانی گریان 

و حیوانی بسیار ناخشنود.
(منسوب به فردریش نیچه۳)

ای عشــق، عقل را تو پراکنده گوی کن/ ای عشق، نکته های پریشانم آرزوست
ای باد خوش که از چمن عشق می رسی/ بر من گذر که بوی گلستانم آرزوست
مولوی

لازم  بنتام،  جرمی  و  میل  استوارت  جان  اقتصادی  نظریه های  به  پرداختن  از  پیش 
است مقدمه ای کوتاه دربارۀ بستر فکری و اجتماعی پایان قرن هجدهم و آغاز قرن 
نوزدهم در اروپا ارائه شود. قرن هجدهم را «قرن روشنگری» می نامند، دوره ای که با 

1. John Stuart Mill (1806–73)
2. Jeremy Bentham (1748-1832)
تمدن  در  بیماری  و  انحراف  اساسی  ریشه های  از  یکی  را  خویش  حیوانی  ذات  از  انسان  شدن  دور  نیچه   .۳
نیچه،  فردریش  است:  تاکید  مورد  زیر  مأخذ  جمله  از  او  مختلف  نوشته های  در  مفهوم  این  می داند  مدرن 

.۱۸۸۷ ،(Zur Genealogie der Moral) تبارشناسی اخلاق
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احیای خِرد آغاز شد و در آثار کانت به اوج رسید. این عصر که به «عصر خرد» نیز 
شهرت دارد، با رنه دکارت آغاز شد و به نوعی با امانوئل کانت به فرجام رسید. در این 
نوینی  بنیان های  اروپایی،  دانشمندان  و  متفکران  نویسندگان،  از  مجموعه ای  میان، 
برای معرفت، علم و اخلاق ترسیم کردند. یکی از نتایج مهم این دوره عقب نشینی 
کلیسای کاتولیک از صحنۀ اندیشه و کاهش نقش اجتماعی و سیاسی آن بود. اما با 
کاهش نفوذ کلیسا، جای خالی مفاهیمی چون رحمت، اخلاق و معنویت در فضای 
این  در  ادعاهایش،  به رغم  نیز،  کلیسا  خود  البته  می شد.  احساس  جامعه  عمومی 

زمینه دستاورد عینی چندانی نداشت.
با این همه، بسیاری از اندیشمندان و هنرمندان، در برابر خشکی عقل گرایی دوران 
دگرگونی های  و  صنعتی شدن  پیامدهای  و  آن،  انضباط محور  قاطعیت  روشنگری، 
شدید ناشی از انقلاب صنعتی، از جمله فروپاشی نظم فئودالی و تحولات ناگهانی 
ماهیتی  که  واکنش،  این  دادند.  نشان  عمیق  واکنشی  اجتماعی  ساختارهای  در 
آن  به  که  شد  بدل  فرهنگی  و  فکری  جنبشی  به  به مرور  داشت،  هنری  و  روشنفکرانه 
خود  اوج  به  نوزدهم  قرن  نخست  نیمۀ  در  رومانتیسم  جنبش  می گویند.  رومانتیسم 
این  دستاوردهای  شد.  همراه  ادبیات  و  هنر  اندیشه،  در  چشم گیر  تحرکی  با  و  رسید 
گاهی احساسی، و ضرورت برانگیختن شور  دوره بر فردگرایی، لزوم شناخت، خودآ
کید داشتند و این ویژگی ها را پیش شرطی برای بهبود زندگی انسانی  و احساسات تأ
نوعی  شکوفایی  برای  شد  بستری  رومانتیسم  می دانستند.  اجتماعی  شرایط  ارتقای  و 
خلاقیت روشنفکرانه و هنری در زمینه های گوناگون فکری، فلسفی، ادبی، اجتماعی 
و زیباشناختی. این جریانْ موضعی انتقادی در برابر خشکی عقل ابزاری اتخاذ کرد 
و توجه را به جهان احساس، تخیل و سرخوشی معطوف ساخت. در عرصۀ ادبیات، 
این جنبش با نام هایی چون یوهان ولفگانگ گوته، فردریش شلینگ، گاتلیب فیشته، 
می شود.  شناخته  پو  آلن  ادگار  و  پوشکین  الکساندر  هوگو،  ویکتور  دوما،  الکساندر 
چایکوفسکی،  شوپن،  بتهوون،  چون  نابغه هایی  ظهور  با  رومانتیسم  موسیقی،  در 
 ـکورساکوف، گستره ای از انگلستان تا روسیه  مندلسون، واگنر، اشتراوس و ریمسکی 
و امریکا را در بر گرفت. در نقاشی و سایر هنرها نیز ستارگان بی شماری پدید آمدند. 
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آثار  با  نیچه  و  شوپنهاور  هگل،  روسو،  ژاک  ژان  چون  چهره هایی  فلسفه،  میدان  در 
خود بُعدی عمیق تر به این حرکت فرهنگی و فکری بخشیدند و بنیادهای نظری آن را 

تقویت کردند.
مکتب فکری رومانتیسم به گرایش ها و شاخه های متعددی منشعب شد که گاه 
در  را  احساس  هوگو  ویکتور  نمونه،  به عنوان  بودند.  متضاد  حتی  و  متفاوت  بسیار 
در  بتهوون  و  می گرفت  به کار  فرودستان  حق  در  ترحم  و  بخشش،  محبت،  جهت 
مبنای  بر  او  پنجم  و  سوم  سمفونی  می ساخت.  سمفونی  انسانیت  و  دوستی  جهت 
کید دارند. بخش چهارم از  شعارهای انقلاب فرانسه یعنی آزادی، برابری، و برادری تأ
سمفونی شمارۀ ۹ او، با عنوان «در ستایش سرخوشی» اعلامیه ای است در ستایش 
اساس  بر  سمفونی  این  پایانی  بخش  تصنیف  جهان شمول.  و  عام  برابری  و  برادری 
آلمانی،  برجستۀ  شاعر  شیلر،  فردریش  که  شده  ساخته  سرخوشی۱  ستایش  در  شعر 
نویسندۀ عصر رومانتیسم و دوست بتهوون، در سال ۱۸۰۸ سروده بود. پرداختن به 

این مبحث بدون اشاره به بخشی از این تصنیف، کامل نخواهد بود.

آه، دوستان!
نه با این نغمه ها!

بیایید نوایی دلپذیرتر ساز کنیم،
آوازی شادتر،

سرودی برای سرخوشی!
سرخوشی! سرخوشی!
شرارۀ زیبای ایزدی،

ای دختر الیسیوم!
ما، سرمست و افروخته،

به حرم تو پای می گذاریم.
جادوی تو دوباره ما را پیوند می دهد

در جایی که عرف و عادت میان ما جدایی افکنده اند.

1. An die Freude/ Ode to Joy
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همۀ انسان ها به برادری بازمی گردند،
با بال های لطیفی که تو بخشیده ای.

آنان که در کارزار زندگی کامیاب شده اند،
و دوستانی وفادار یافته اند،

و آنان که عشق همسری دل انگیز را چشیده اند
باشد که در این شادی سهیم باشند.
حتی آن که تنها یک دل زنده دارد

که با مهر او آشناست،
باشد که از این بادۀ شادی بنوشد.
و آن که چنین پیوندی نیافته است

باید خاموشانه اشک بریزد...
ای میلیون ها انسان!

یکدیگر را در آغوش گیرید!
این بوسه را به سراسر جهان پیشکش کنید!

برادران، در فراز آن آسمان پرستاره،
بی گمان پدری مهربان جای دارد.

ای میلیون ها انسان! آیا در برابرش سر فرود آورده اید؟
آیا آفریننده را در می یابید، ای جهانیان؟

در فراز آن چتر نیلگون پرستاره جویای او باشید!
در فراسوی ستارگان،

آن جا بایستی نشسته باشد.

یاد  آلمانی،  برجستۀ  فیلسوف  نیچه،  فردریش  از  می توان  طیف،  این  دیگر  سوی  در 
کرد؛ اندیشمندی که بی پرده از ضعفا، میان مایگان، کم کاران و مسئولیت گریزان نفرت 
ارزش هایی  بود  معتقد  نیچه  می دانست.  نابودی  و  حذف  شایستۀ  را  آنان  و  داشت 
همچون شفقت، مدارا، و برابری، ارزش هایی گمراه کننده اند که انسان را از دستیابی 
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به غایت وجودی خود یعنی اَبرانسان۱ یا انسان برتر باز می دارند. او شرح این دیدگاه 
و  شگفت انگیز  اثر  در  می توان  را  آن  تبلور  اوج  اما  کرده،  بیان  متعددی  آثار  در  را 
شاعرانه اش چنین گفت زرتشت۲ یافت، جایی که زرتشت، پیام آور فلسفی او، انسان را 

به فراتر رفتن از خویش فرامی خواند:

و  می کنند  نازک  چشم  عوام الناس  و  اراذل  بگویی،  سخن  اَبرانسان  از  بازار  در  اگر 
خواهند گفت:

«ما به انسان برتر باور نداریم! ما همه برابر هستیم! نزد خداوند، ما همه یکسانیم!»

این فیلسوف نیز نظریۀ خود را بر این گزاره بنیاد نهاد که مهم ترین فضیلتْ زیستن در 
خطر است؛ و بر این باور بود که ارزش های متعارفِ عصرِ خرد، همچون برابری و 
آزادی، باید کنار گذاشته شود. در نگاه او، اگر لازم باشد، باید انسان های عادی را فدا 
کرد تا جهان برای ظهور اَبرانسان آماده شود: موجودی برتر، رها از قیود اخلاق سنّتی 
و حامل اراده ای نیرومند برای خلق ارزش های نو. افکاری از این دست، بعدها مورد 
توجه و سوء استفادۀ ایدئولوژیکِ حزب نازی به رهبری هیتلر قرار گرفت و زمینه ساز 

یکی از فاجعه بارترین رویدادهای تاریخی بشر شد.
به طور خلاصه، در حالی که خردگرایان بر واقعیت های قابل مشاهده، حسابگری 
کید داشتند، رومانتیست ها به احساس، شور، و زیبایی های  منطقی و کاربرد عقل تأ
طبیعت توجه نشان می دادند. دامنۀ اندیشه های آنان، از لطیف ترین حالات احساسی 

تا شدیدترین بروز خشم، یأس، و اعتراض را در بر می گرفت.

جان استوارت میل
حیث  از  لیبرالیسم  مکتب  اقتصاددانان  ترین  برجسته  از  میل  استوارت  جان 
مبانی  او،  مهم  کتاب  در  که  نظریاتی  به ویژه  می آید.  شمار  به  نظری  دستاوردهای 

1. Übermensch
2. Also sprach Zarathustra
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از  یکی  کتاب  این  برخورداراست.  ویژه ای  اهمیت  از  شده  مطرح  سیاسی۱،  اقتصاد 
تجدید  بار  هفت  او  حیات  زمان  در  و  بود  نوزدهم  قرن  اقتصادی  آثار  تأثیرگذارترین 

چاپ شد.
هم عصران  منظر  از  سیاست گذاری،  حوزۀ  در  میل  استوارت  جان  حال،  این  با 
خود، در زمرۀ اقتصاددانان رادیکال طبقه بندی می شد. رادیکال نه به معنای افراطی، 
بلکه به معنای اندیشمندی که نظم اجتماعی موجود در انگلستان را ناقص و معیوب 
می دانست و در راستای اصلاح آن، از راه تألیف، مباحثه و مشارکت فعال در عرصۀ 
رومانتیسم  عصر  تأثیرات  از  زیادی  حد  تا  فکری  گرایش  این  می کرد.  تلاش  سیاسی 

نشئت می گرفت.
هم فکرشان  و  دوست  و  میل،  جیمز  پدرش  میل،  استوارت  جان  به  که  نظریه ای 
جرمی بنتام نسبت داده می شود مکتبی است که به نام مطلوبیت گرایی۲ شناخته شده 
و با گذر زمان، توجه روزافزون اندیشمندان را به خود جلب کرد. البته این مکتب نیز 

چون دیگر مکاتب فکری از کج فهمی ها و بدآموزی ها در امان نمانده است.
لازم  بنتام،  جرمی  آن،  عمدۀ  فیلسوف  و  مکتب  این  معرفی  به  پرداختن  از  پیش 
میل.  استوارت  جان  اندیشه های  بر  رومانتیسم  تأثیر  به  باشیم  داشته  نگاهی  است 
کید آنان بر شأن  میل تحت تأثیر عمیق شاعران رومانتیک انگلستان بود، به ویژه از تأ
و منزلت فرد انسانی، حس انسان دوستی، و روح طغیان علیه وضع موجود ستایش 
می کرد. یکی از شاعرانی که نقشی چشم گیر بر اندیشه های او داشت، ساموئل تیلور 
کولریج۳ بود. برای درک بهتر فضای فکری و عاطفی این دوران، درادامه چند سطر از 
شعر معروف او با عنوان «تصنیف درماندگی» نقل می شود؛ شعری سرشار از حس 

عشق، اندوه و سرگشتگی.

ای بانو!

1. Mill, John Stuart. Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social 
Philosophy. London: John W. Parker, 1848.
2. utilitarianism
3. Samuel Taylor Coleridge
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ما جز آنچه خود کاشته ایم برداشت نخواهیم کرد؛
و تنها در گذرِ زندگیِ ماست که طبیعت زنده می نماید.

آنچه از آنِ ماست لباس عروسی اش می شود،
و آنچه او به ما می بخشد تنها کفنی است برای وداع.

آیا شایستۀ چیزی گران بهاتر نیستیم؟
آیا این دنیای سرد و بی جان می تواند نعمتی والاتر برای ما فراهم کند؟

برای ما، این آدمیان بینوای تهی از عشق؟
آه، تنها از دلِ ماست که نوری ممکن است بتابد،

پرتوی از شکوه،
هاله ای روشن اما مبهم،

که بتواند زمین را در آغوش گیرد.
و نیز، تنها از دلِ ماست که آوایی می تواند برخیزد،

آوایی شیرین و نیرومند،
که نه زادۀ جهان، بلکه فرزند راستینِ روح باشد؛

والاتر و گواراتر از هر لذتی که زندگی و عناصر آن بتوانند بخشند.

قسمت پایانی شعر کولریج را می توان با این بیت پرمعنا از مولوی خلاصه کرد:
 ĭĈʟ ˸Ĥē̡ļ ˨̕ć ēđ ،ĭĈʱ ˨̕ــć ēđ ،ĭĈʱ ˨̕ć ēđ.ĺــʞ ŖĈįʠ ĺــʮʡ ĔــĴđ ،˝ــˀĤ ʺــʯłʝ ، ĔــŃļ ʺــʯłʝ

میل،  استوارت  جان  اندیشه های  در  رومانتیسم  عصر  تأثیر  مهم  بازتاب های  از  یکی 
سایر  یا  دولت  دخالت  بدون  زندگی  شیوۀ  انتخاب  در  فردی  آزادی  به  او  عمیق  باور 
افراد است. همچنین اعتقاد داشت که مادیات نباید تنها هدف زندگی انسان باشند، 
بلکه مهربانی، عشق، توجه به زیبایی های طبیعت، و تلاش برای بهروزی همگانی، 
تعالی  و  الهام،  زیبایی،  برای  سرچشمه ای  را  طبیعت  او  فاخرند.  و  شریف  اهدافی 

اندیشۀ انسانی می دانست، منبعی که کیفیت زندگی را ارتقا می بخشد.
این مشاهده که خوشبختی تنها از مسیر مادیات حاصل نمی شود، بلکه عناصر 
و  مفید  احساس  و  ادبیات،  هنر،  انسانی،  روابط  زیبایی،  طبیعت،  چون  دیگری 
که  رساند  اندیشه  این  به  را  میل  استوارت  جان  دارند  نقش  آن  در  نیز  بودن  مولد 
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در  اخلاقی  داوری  مبنای  باید  ادبار»  و  رنج  از  و «پرهیز  «مطلوبیت»، «شادمانی» 
اقتصاد نیز باشند. در عین حال، او منکر اهمیت مادیات نبود، بلکه خواستار آن بود 
که نقش آن ها در کنار سایر منابع معنا و لذت در زندگی انسان دیده شود. هر چند 
بر  روشنگری،  عصر  اندیشمندان  دیگر  همچون  میل،  استوارت  جان  فلسفی  پایۀ 
فعالیت  آزادی  اصل  بر  نیز  اقتصادی اش  نظریۀ  و  بود  استوار  استدلال  و  خردورزی 
اقتصادی بنا شده بود، او همزمان تأثیرات فرهنگی و معنوی عصر رومانتیسم را نیز 

به خوبی در اندیشۀ خود جذب کرده بود. 
آشنا  آن  با  ریکاردو  دیوید  بحث  در  پیش تر  که  ایستا»،  نظریۀ «حالت  تکمیل 
به  اتکا  با  او  است.  میل  استوارت  جان  نظری  مهم  دستاوردهای  جمله  از  شدیم، 
نظریۀ توماس مالتوس دربارۀ رشد جمعیت و در نظر گرفتن اصل بازده نزولی سرمایه 
و  تعادل  نوعی  سوی  به  بلندمدت  در  اقتصادی  نظام  که  رسید  نتیجه  این  به  زمین  و 

ایستایی میل می کند.
زندگی  مستمر سطح  بهبود  انتظار  و  دائمی  اقتصادی  رشد  تصور  اساس،  بر این 
که،  می کرد  کید  تأ میل  است.  غیرواقع بینانه  دیدگاهی  تولید  پیوستۀ  افزایش  مسیر  از 
در مواجهه با محدودیت های اجتناب ناپذیرِ کمّی، توجه به بهبود کیفیت زندگی باید 
جایگزین تمرکز صرف بر افزایش کمّیت تولید شود. پس از او، پیشرفت های فناورانه 
و گسترش تجارت جهانی، شرایط دوران طولانی رشد اقتصادی را فراهم آورد، اما در 
شرایطی که نوآوری های فناورانه متوقف شوند و بهره وری نیز در وضعیتی ایستا قرار 

گیرد، منطق نظریۀ «حالت ایستا» همچنان معتبر و قابل اتکا خواهد بود.
ممکن  تنگدست  اقشار  اوضاع  بهبود  که  بود  نکته  این  متوجه  میل  جان استوارت 
ورود  بعضاً  که  باشد  برنامه هایی  انجام  نیازمند  و  نیابد  تحقق  به خودی خود  است 
دستمزد،  حداقل  قوانین  تصویب  طرف دار  جمله  از  می سازد.  ضروری  را  دولت 
در  دولت  دخالت  و  عمومی  آموزش  کارگری،  تشکل  ایجاد  حق  کارگران،  حقوق 
جلوگیری از انحصار بود. برخی نظریات او مقدمه ای بر مباحثی محسوب می شود 

که بعداً تحت عنوان شکست بازار و اقتصاد رفاه مطرح شد. 
مکتب فکری ای که با نام جان استوارت میل و جرمی بنتام پیوند خورده مکتب 
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چارچوب  نوعی  با  همواره  اقتصادی  اندیشۀ  در  تحول  هر  است.  مطلوبیت گرایی 
دیدیم.  نیز  اسمیت  آدام  اندیشه های  دربارۀ  که  همان گونه  است؛  بوده  همراه  اخلاقی 
دربارۀ میل نیز پیوند اقتصاد و اخلاق کاملاً آشکار است. او در رسالۀ مطلوبیت گرایی۱، 
ابتدا مروری بر مبانی فلسفۀ اخلاق از دوران باستان ارائه می دهد و درنهایت به این 
نتیجه می رسد که پیگیری بیشترین خوشی برای بیشترین افراد بهترین مبنای اخلاقی 
برای رفتار فردی، تنظیم روابط اجتماعی و سیاست گذاری حکومتی است. در قالب 
نظریۀ مطلوبیت، اصل اخلاقی بنیادین چنین بیان می شود: هر عملی اخلاقاً درست 
آن  از  یا  شود  جمعی  درد  و  رنج  کاهش  و  عمومی  خوشی  تقویت  باعث  اگر  است 
و  رنج  افزایش  یا  دیگران  مطلوبیت  کاهش  به  که  عملی  برعکس،  کند.  جلوگیری 
ادبار آنان بینجامد غیراخلاقی تلقی می شود. هیچ کس نباید وادار شود برای رضایت 
دیگران زندگی کند یا سبک زندگی خود را مطابق میل دیگران تنظیم کند. البته نوعی 
از دیگرخواهی به عنوان وظیفه ای اخلاقی برای همۀ افراد در نظر گرفته می شود، اما 

سطح بالاتری از فداکاری و ایثار، امری داوطلبانه و مبتنی بر شایستگی است.
فلسفۀ مطلوبیت گرایی بر چند اصل ساده و در عین حال بنیادین استوار است: 

و  درد  از  گریز  و  زندگی  از  لذت  شادی،  خواهان  انسان ها  همۀ  مقبولیت:  (۱) اصل 
رنجند؛ این واقعیتی مشترک و پذیرفته شده میان انسان هاست.

و  کافی  هدفی  جامعه،  آحاد  برای  مطلوبیت  و  شادی  به  دستیابی  شمول:  (۲) اصل 
موجه برای تصمیم سازی های فردی، اجتماعی و حکومتی است. اگر دولت ها وظیفۀ 

خود را در افزایش شادی و کاهش رنج مردم بدانند، همین رویکرد کفایت می کند.
خوشی  دارد؛  اهمیت  برابر  به صورت  افراد  همۀ  رفاه  و  خوشی  بی طرفی:  (۳) اصل 

هیچ کس نسبت به دیگری اولویت یا برتری ندارد.

نظر  به  است.  گوناگون  سطوح  دارای  لذت  که  بود  باور  این  بر  میل  استوارت  جان 
احساس  از  که  لذت هایی  است،  فکری  و  ذهنی  لذت های  لذت  سطح  بالاترین  او، 

1. Mill, John Stuart. Utilitarianism (1861).
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اخلاقی، اندیشۀ خلاق، و تجربۀ زیبایی در هنر و ادبیات حاصل می شود. در مرتبۀ 
را،  لذت ها  سایر  او  دارد.  قرار  فردی  تلاش  و  کوشش  فعالیت،  از  ناشی  لذت  بعد، 
که منفعلانه اند و صرفاً در پاسخ به محرک های بیرونی به دست می آیند در مرتبه ای 

پایین تر از این دو قرار می داد.
یا  جمعی  تصمیم گیری های  هدف  بیت گرایان  مطلو نیز  اجتماعی  حوزۀ  در 
تعداد  بیشترین  برای  مطلوبیت  کردن  حداکثر  می کنند:  تعریف  چنین  را  حکومتی 
افراد جامعه و اجتناب از ایجاد درد، رنج و محرومیت. این اصلْ سنگ بنای اخلاق 

سیاسی در اندیشۀ مطلوبیت گرا است.
درک  را  نظریه  این  مفهوم  اساساً  یا  که  بودند  منتقدانی  میل،  حیات  زمان  در 
آنان  می دیدند.  تضاد  در  خود  طبقاتی  و  اجتماعی  منافع  با  را  آن  یا  نمی کردند 
لذت طلبی  و  بی مبالاتی  خوش گذرانی،  به  تشویق  نوعی  به اشتباه  را  مطلوبیت گرایی 
به روشنی  نقدها  این گونه  به  مطلوبیت گرایی  رسالۀ  در  میل  می کردند.  تفسیر  سطحی 

پاسخ می دهد و میان لذت های سطحی و عمیق تمایز می گذارد.
یکی از زمینه های کج فهمی و تفسیر نادرستِ این مکتب در فلسفۀ اخلاق قرن 
بیستم پدید آمد. در این دوره، برخی فیلسوفان، با طرح معماهای اخلاقی، کارآمدی 
نظریۀ مطلوبیت گرا را به چالش کشیدند. برای نمونه، این معما مطرح شد: اگر پنج 
بیمار در بیمارستان نیاز فوری به اعضای بدن مانند قلب، کلیه و کبد داشته باشند و 
فردی سالم برای بیماری ساده ای به بیمارستان مراجعه کند، آیا پزشک مجاز است آن 

فرد را قربانی کند تا اعضای بدنش جان آن پنج نفر را نجات دهد؟
است،  مثبت  پاسخ  کلاسیک  مطلوبیت گرایی  دیدگاه  از  که  یند  می گو منتقدان 
زیرا جان یک نفر فدا شده، اما جان پنج نفر نجات یافته و درنتیجه مجموع خوشی 
و مطلوبیت افزایش یافته است. این گونه نقدها کوشیده اند نشان دهند که این نظریه، 
اگر صرفاً به محاسبۀ کمّی خوشی بسنده کند، به نتایجی منتهی می شود که با شهود 

اخلاقی ما در تضاد قرار گیرد.
ناصحیح  برداشت  و  اخلاق  فلسفۀ  از  نادرست  فهم  حاصل  استدلال  نوع  این 
جان  گرفتن  پزشکْ  اخلاقی  وظیفۀ  آن که  نخست  است.  مطلوبیت گرایی  نظریۀ  از 
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جان  نجات  دربارۀ  ثانوی  ملاحظۀ  گونه  هر  از  پیش  اصل،  این  و  نیست  انسان ها 
اخلاق  چارچوب  در  باید  پزشک  عمل  حوزۀ  شود.  گرفته  نظر  در  باید  دیگران، 

حرفه ای خاص خود تعریف شود و نه با محاسبات خام جمع مطلوبیت ها.
دوم آن که، در چنین مواردی، نه کسب مطلوبیت و نه حذف آن قابل سنجش۱ یا 
محاسبۀ دقیق نیست. حتی اگر فرض کنیم که در امور روزمره ای چون تغذیه، مسکن، 
آموزش یا تشکیل خانواده بتوان مطلوبیت را به طور نسبی و مقایسه ای۲ ارزیابی کرد 
این،  مانند  تراژیک  و  فرضی  موقعیت های  دربارۀ  است)،  تردید  محل  نیز  خود  (که 
به ناحق  فردی  اگر  مثال،  برای  ندارد.  وجود  بیت  مطلو اندازه گیری  امکان  اساساً 
جان خود را از دست بدهد، می توان گفت که میزان از بین رفتن مطلوبیت برای او 
بی نهایت است. همچنین ممکن است ادعا شود که پنج بیماری که به دلیل دریافت 
اعضای او نجات یافته اند نیز هر کدام مطلوبیتی بی نهایت به دست آورده اند، زیرا از 
مرگ رهایی یافته اند. اما از آن جا که بی نهایت عدد نیست، و حتی خود ریاضی دانان 
بی نهایت  یک  جمع  می کنند،  تعریف  ریاضیات  در  را  متفاوتی  بی نهایت های  نیز 
داشت.  نخواهد  بر  در  تفسیرپذیر  و  روشن  نتیجه ای  مثبت  بی نهایت  پنج  با  منفی 
فلسفی  و  عقلانی  چارچوب  از  خارج  اساس،  در  فرضی ای،  مسائل  چنین  بنابراین، 
برای  اخلاقی  مبنایی  ایجاد  دنبال  به  نظریه  این  دارند.  قرار  مطلوبیت گرایی  نظریۀ 
است،  عمومی  سیاست گذاری  عرصۀ  و  روزمره  زندگی  در  عملی  تصمیم گیری های 
و  انسانی  سنجش  حدود  از  و  ندارند  تحقق  امکان  عملاً  که  معماهایی  به  پاسخ  نه 

عقلانی فراتر می روند.
پایۀ  بر  را  آن  و  می کنند  مطرح  اخلاق  فیلسوفان  برخی  که  مثال هایی  از  یکی 
برداشت خود از نظریۀ مطلوبیت گرایی تفسیر می کنند مربوط به حادثه ای است که 
سال ۱۸۸۴ در انگلستان رخ داد. در این ماجرا، یک کشتی انگلیسی دچار سانحه، 
دریا  در  هفته  سه  تا  تقریباً  نجات،  قایق  یک  بر  سوار  خدمه،  از  نفر  سه  شد.  غرق  و 

1. cardinal utility
2. ordinal utility
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بدون غذا و آب سرگردان بودند. پس از روزها بی غذایی، دو نفر از سرنشینان تصمیم 
زنده  برای  و  برسانند  قتل  به  بود  کشتی  مستخدم  که  را  هفده ساله ای  نوجوان  گرفتند 
ماندن از گوشت او تغذیه کنند. این دو نفر درنهایت زنده ماندند و نجات یافتند. پس 
تشکیل  آنان  علیه  قضایی  پرونده ای  و  شدند  بازداشت  نفر  دو  ساحل،  به  رسیدن  از 
نفر  سه  هر  که  می کردند  استدلال  آنان  از  دفاع  در  روزنامه ها  و  ناظران  برخی  شد. 
اگر  رو  این  از  ماندند.  زنده  نفر  دو  دست کم  اقدام،  این  با  اما  بودند،  مرگ  شرف  در 
با نگاه سرجمع به مطلوبیت نگاه کنیم، می توان گفت که، با مرگ یک نفر و نجات 
برداشت  نوعی  دیدگاه  از  استدلال،  این  است.  بوده  مثبت  نهایی  حاصلِ  نفر،  دو 
پذیرفته  انگلستان  قضایی  نظام  در  اما  است،  طرح  قابل  مطلوبیت گرایی  از  سطحی 
نشد. دادگاه اعلام کرد که صرف نیاز یا اضطرار توجیه کنندۀ ارتکاب جنایت نیست. 
یکی  به  بعدها  شد،  صادر  استیونس»۱  و  معروف «دادلی  پروندۀ  در  که  دادگاه،  رأی 
این  اساس  بر  شد.  تبدیل  کشورها  سایر  و  انگلستان  کیفری  حقوق  در  مهم  مبانی  از 
و  شوند،  نقض  نباید  قانون  و  اخلاق  بنیادین  اصول  بحرانی،  شرایط  در  حتی  رأی، 
محاسبۀ ریاضی وار خوشی و سود نهایی جایگزین داوری اخلاقی دربارۀ حق حیات 

و حرمت فرد انسان نمی شود.
حال اگر افرادی بخواهند بر اساس محاسبۀ جمع مطلوبیت در ماجرای دادلی و 
استیونس قضاوت کنند، و چنین دلیل بیاورند که گرچه یک نفر جان خود را از دست 
داده، درمقابل دو نفر نجات یافته اند و درنتیجه مجموع مطلوبیت افزایش یافته، باید 
گفت که این نگاه نیز، همانند مثال های فرضی پیشین، مصداقی معتبر از چارچوب 
نظری مطلوبیت گرایی نیست. فراتر از این نکته، باید توجه داشت که موضوع نظریۀ 
و  روشن  اقداماتی  نتایج  ارزیابی  به  معطوف  اساساً  اقتصاد  در  بیت گرایی  مطلو
تعریف پذیر در حوزۀ عمومی است، نه درگیر شدن با سناریوهای اخلاقی ساختگی 
بررسی  به  معمولاً  نظریه  این  از  استفاده  هنگام  اقتصاددانان  افراطی.  فرضی  موارد  و 
اصلاح  رفاهی،  برنامه های  اجرای  چون  اقداماتی  از  حاصل  مطلوبیت  ارزیابی  و 

1. R v. Dudley and Stephens, 1884
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قوانین، کاهش مزاحمت های حکومتی، بهبود کیفیت رفتار با مردم در روابط اداری 
بهبود  اجتماعی،  محیط های  انسانی سازی  انسانی،  سرمایۀ  رشد  به  کمک  مدنی،  و 
وضعیت محیط زیست، و در دسترس قرار دادن کالاهای عمومی مانند کتابخانه ها، 
مراکز ورزشی، مراکز هنری و تفریحی، پارک ها، پارک های جنگلی و سواحل عمومی 

می پردازند.
همچنین ارتقای سازوکارهای حفاظت از حقوق بشر، حفظ عزت نفس انسان ها، 
و  زندان  دادرسی،  روندهای  انسانی کردن  و  بیمه ای،  و  رفاهی  خدمات  گسترش 
مجازات از جمله موضوعاتی است که در چارچوب نظری مطلوبیت گرایی، موضوع 

تحلیل و تصمیم سازی واقع می شوند.
پیشین  فرازهای  در  آن  از  نمونه هایی  که  ایرادها،  و  پرسش ها  نوع  این  به  پاسخ 
مطرح شد، بر مبنای اصول نظریه مطلوبیت گرایی ممکن است چنین باشد: نخست، 
باید به فرضی مبنایی و اساسی توجه داشت که آن حفظ حقوق طبیعی انسان است. 
یا  محاسبه  نوع  هیچ  تحت  آن  کردن  زائل  و  است،  حیات  حق  حقوق  این  از  یکی 
اشاره  نیز  پیش تر  که  همان طور  بنیادین،  نکتۀ  این  از  گذشته  نیست.  مجاز  توجیهی 
شد، ورود کمّیت هایی با ارزش بی نهایت به هر نوع محاسبه ای آن را به لحاظ منطقی 
و ریاضی دچار ابهام و اختلال می کند. بنابراین، حتی اگر بر اساس محاسبۀ سرجمع 
مطلوبیت، بخواهیم جان یک انسان را فدای نجات دیگران کنیم، نتیجۀ آن در نظریۀ 

مطلوبیت گرایی قابل دفاع نیست.
است  ممکن  آن ها  در  که  دارند  وجود  مواردی  اقتصاد،  علم  چارچوب  در 
کند.  پیدا  افزایش  دیگر  گروهی  مطلوبیت  تا  یابد  کاهش  افراد  از  بخشی  مطلوبیت 
وضع  مالیاتی،  نظام  چون  حوزه هایی  در  که  است  سیاست هایی  به  ناظر  موارد  این 
مقررات محدودکننده برای انحصارها، و قوانین زیست محیطی مطرح می شوند. این 
تصمیمات آثار متفاوتی بر افراد دارند، اما در حوزۀ اقتصاد تحت نظریات مشخص و 

با هدف تأمین عدالت و تعادل اجتماعی بررسی می شوند.
گرایش های  دلیل  به  میل  جان استوارت  شد،  گفته  نیز  پیش تر  که  همان گونه 
اصلاح طلبانه و اجتماعی اش، به پیشنهاد برخی دوستان، داوطلب نمایندگی مجلس 
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شد. او به مدت سه سال نماینده شد و در این دوره، در جهت دفاع از حق رأی زنان، 
تعیین حداقل دستمزد، و گسترش آموزش عمومی تلاش هایی جدی کرد. در کتاب 
اشاره  انتخاباتی  مبارزات  دوران  در  جالب  صحنه های  از  یکی  به  او  خاطراتش۱، 
می کند که بازتابی از روحیه، باورها، و سبک رفتار او در مواجهه با جامعه و سیاست 

است.
او در کتاب خاطرات خود می نویسد که طبق معمول دوران تبلیغات انتخاباتی، 
گروه های مختلفی او را برای سخنرانی دربارۀ برنامه هایش دعوت می کردند. از جمله 
به یکی از گردهمایی های تشکلی کارگری نیز دعوت شد. در انتهای سالن، عده ای 
می داد: «کارگران  نشان  را  او  به  منسوب  جمله ای  که  بودند  گرفته  بالا  را  پلاکاردی 

دروغگو هستند.»
چیست؟»  بنر  آن  نوشتۀ  دربارۀ  شما  پرسید: «نظر  او  از  مجری  جلسه،  پایان  در 
که  است  این  کاملش  اما  گفته ام،  را  جمله  آن  داد: «بله،  پاسخ  میل  استوارت  جان 
کارگران دروغ می گویند، اما کارگران انگلیسی کمتر از دیگران دروغ می گویند.» در 
این لحظه، کارگران حاضر در سالن به شدت برای او کف زدند و او را تشویق کردند. 
مجری جلسه رو به او کرد و گفت: «می دانید چرا شما را تشویق کردند؟ چون به آنان 
راست گفتید. سایر کاندیداها در طول مبارزات انتخاباتی وعده هایی داده اند که بعداً 

دروغ از آب درآمده اند. کارگران از شنیدن دروغ از سیاست مداران بیزارند.»
به  انگلیسی  کارگران  نوزدهم،  قرن  در  که  است  قابل تأمل  و  جالب  نکته  این 
واقع گرایی  و  شفافیت  صداقت،  برای  که  بودند  رسیده  اجتماعی  بلوغ  از  درجه ای 
ارزش قائل بودند و می توانستند میان وعده های صادقانه و شعارهای فریبنده تفاوت 
قائل شوند. درنهایت، همین بلوغ اجتماعی و سیاسی زمینه ساز تشکیل حزب ویژۀ 
طبقۀ کارگر شد. این حزب به تدریج به یکی از پایه های اصلی نظام سیاسی انگلستان 

بدل شد.

1. Autobiography of John Stuart Mill (1873)
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جرمی بنتام، مطلوبیت گرایی و مبانی قانون گذاری
جرمی بنتام از معاصران جان استوارت میل و همکار نزدیک او و پدرش جیمز میل 
فلسفه  و  حقوق  حوزۀ اقتصاد،  سه  هر  در  و  داشت  جامع الاطراف  او شخصیتی  بود. 
اخلاق  مبانی  بر  مقدمه ای  عنوان  با  است  کتابی  او  اثر  مهم ترین  کرد.  ایفا  مؤثر  نقشی 
حقوق  مطلوبیت گرایی،  میان  پیوند  در  نوشته ها  تأثیرگذارترین  از  که  قانون گذاری۱  و 
از  قانون گذاری  آن که  برای  است  کوششی  کتاب  این  است.  قانون گذاری  فرایند  و 
سطح تنظیم بندها و تبصره های موردی فراتر رود و به ابزاری بدل شود برای ارتقای 
مطلوبیت اجتماعی و کاهش درد، رنج و محرومیت در سطح عمومی. در این اثر، 
اصل  می دهد.  ارائه  قانون گذاری  برای  هدفمند  و  کاربردی  روشن،  چارچوبی  بنتام 
اخلاقی مرکزی او نیز بر پایۀ مطلوبیت استوار است: هر آنچه موجب افزایش شادی، 
محرومیت  و  رنج  و  درد  آنچه  هر  و  است  خوب  شود  انسان ها  بهروزی  و  رضایت 

ایجاد کند بد است.
گذشته،  فیلسوفان  اخلاقی  نظریه های  از  بسیاری  که  می کرد  استدلال  بنتام 
است؛  روزمره  حکمرانی  و  زندگی  در  کاربرد  قابلیت  فاقد  و  انتزاعی  پیچیده، 
در حالی که اصل مطلوبیت، ساده، روشن و قابل اجراست. به همین دلیل، در کتاب 
مبانی اخلاق و قانون گذاری، با نگاهی کاربردی، به بررسی انواع تخلفات، جرایم و 
مراحل دادرسی می پردازد و آن ها را بر پایۀ اصل مطلوبیت ارزیابی می کند. از دیدگاه 
بنتام، انسان بیش از هر چیز تحت سلطۀ دو نیروی اصلی است: تمایل به خوشی و 
گریز از رنج. این دو نیرو محرک اصلی رفتار، تصمیم گیری و انگیزش انسان به شمار 
می روند. او این وضعیت را با عنوان اصل مطلوبیت معرفی و چنین تعریف می کند: 
اصل مطلوبیت اصلی است که دربارۀ هر عمل، در هر موقعیت، داوری می کند که 
آیا باید آن را تأیید یا رد کرد، و این ارزیابی را بر اساس سازگاری یا ناسازگاری عمل با 
میزان افزایش یا کاهش مطلوبیت برای فرد یا جمع انجام می دهد. مراد از مطلوبیت 

1. Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. 
Payne, 1789
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نیز آن ویژگی در اشیا یا تصمیم هاست که به سود، فایده، شادی، خرسندی یا تحقق 
جلوگیری  آنان  آسیب  و  ناخشنودی  رنج،  درد،  از  یا  شود،  منتهی  افراد  خواسته های 

کند.
در  هر چند  امور،  برخی  که  می کند  کید  تأ بنتام  بیت،  مطلو اصل  کاربرد  در 
موجب  بلندمدت  در  است  ممکن  می کنند،  ایجاد  مطلوبیت  و  لذت  کوتاه مدت 
لحظه  در  است  ممکن  خوردن  در  زیاده روی  نمونه،  برای  شوند.  آسیب  یا  رنج  درد، 
او،  نظر  از  باشد.  داشته  دنبال  به  ناخوشایند  پیامدهایی  بعدها  اما  باشد،  خوشایند 
اصل مطلوبیت متکی به جمع جبری لذت و رنج است. اگر عملی در حال حاضر 
لذت بخش باشد، اما در آینده رنج بیشتری پدید آورَد و حاصل نهایی آن منفی شود، 

آن عمل، بر پایۀ اصل مطلوبیت، نامطلوب و مردود است.
بنتام درادامه به بررسی فلسفه ها و مکاتب فکری ای می پردازد که بر کفّ نفس، 
در  ریشه  گرایش ها  این  کرده اند.  کید  تأ دنیا  ترک  و  زهد  جهان،  لذت های  از  دوری 
و  اختیار  به  گاه  تاریخ،  در  گروه هایی  که  می کند  جمع بندی  او  دارند.  باستان  دوران 
نه به اجبار، خویشتن را در رنج، محرومیت و ریاضت فروبرده اند. این افراد ممکن 
اما  باشند،  کرده  تلقی  فضیلت  نوعی  شخصی  سطح  در  را  رفتاری  چنین  است 
هیچ گاه آن را به عنوان وظیفه ای اجتماعی برای تحمیل به دیگران در نظر نگرفته اند. 
این مکاتب، حتی اگر خودزنی و خودآزاری را برای خود امری مقدس دانسته باشند، 

تحمیل آن به دیگران را گناه شمرده اند.
بنتام در این جا زهد و پرهیزکاری انفعالی را نوعی کناره گیری می داند که اغلب با 
تنبلی و ترک فعالیت همراه است. او چنین زهدی را نه تنهافضیلت نمی داند، بلکه آن 
را مادر بسیاری از فسادها می شمارد. با این حال، معتقد است که حتی پیروان این 
شیوه ها نیز زهد و ریاضت را نه به خاطر خودشان، بلکه به عنوان ابزاری برای رسیدن 
و  عمومی  ارزش  به عنوان  نه  می گیرند،  نظر  در  معنوی  خاص  اهداف  و  تقدس  به 

اجتماعی.
به باور بنتام، چنین رویکردهایی هرگز نتوانسته اند به صورت مبنایی برای اخلاق 
اجتماعی فراگیر درآیند. درمقابل اصل مطلوبیت یعنی جست وجوی شادی و پرهیز 
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است.  قانون گذاری  و  اخلاق  برای  کاربردی  و  انسانی  واقع بینانه،  مبنایی  رنج  از 
در  اصلی  معیارهای  از  یکی  باید  اصل  این  رعایت  که  می کند  کید  تأ بنتام  به ویژه 
فرایند قانون گذاری باشد. او استدلال می کند که خوشی، آرامش و ایمنی مردم، و در 
همان راستا، اجتناب از درد، رنج و ادبار برای جامعه تنها اهداف مشروعی است که 

قانون گذار باید در وضع قوانین به دنبال آن ها باشد.
بنتام بر این باور بود که چهار منبع اصلی وجود دارد که از آن ها شادی، خوشی 
و لذت یا برعکس، درد، رنج و ناخوشی حاصل می شود. این چهار منبع عبارتند از 
مطلوبیت  که  آن جا  از  مذهبی.  منبع  و  اخلاقی،  منبع  سیاسی،  منبع  فیزیکی،  منبع 
ناشی  منابع  این  از  هر یک  از  ناخشنودی،  یا  خوشنودی  یعنی  بیت،  عدم مطلو و 
تشریح  به  قانون گذاری،  و  اخلاق  مبانی  کتاب  در  به ویژه  خود  آثار  در  بنتام  می شود، 
دقیق عوامل مؤثر بر مطلوبیت و نیز عوامل ضدمطلوبیت می پردازد و اهمیت و اثر 
هر یک را بر مبانی اخلاقی بررسی می کند. او لذت ها را به گروه های گوناگون تقسیم 
می کند؛ از جمله لذت حواس، لذت ناشی از ثروت، لذت مهارت، لذت دوستی، 
لذت خوشنامی، لذت قدرت، لذت مهربانی، لذت بخشندگی، لذت خیرخواهی، 
و  بودن،  جماعتی  عضو  لذت  امیدواری،  لذت  خیال پردازی،  لذت  خاطره،  لذت 
فهرست  را  ناراحتی هایی  و  دردها  او  لذت ها،  این  برابر  در  آرامش.  احساس  لذت 
می کند که نوعی عدم مطلوبیت یا رنج به شمار می روند، از جمله درد محرومیت، 
دردهای حسی، درد ناشی از غیرعادی بودن یا عدم انطباق با هنجارها، درد دشمنی، 
درد بدنامی، درد همدردی و نظایر آن ها. به باور بنتام، این زمینه ها ضروری است و 
باید در فرایند قانون گذاری مورد توجه قرار گیرند، زیرا وظیفۀ قانون گذار به کارگیری 

اصولی است که حاصل آن افزایش مطلوبیت و کاهش درد و رنج در جامعه باشد.
او در کتاب مبانی اخلاق و قانون گذاری به تحلیل دقیق و پرجزئیات در خصوص 
این  می پردازد.  حقوقی  سازوکارهای  سایر  و  مجازات  دادرسی،  قانون گذاری،  فرایند 
جزئیات  درخور تأملند. با این حال، در این جا از ورود به آن  مباحث بسیار دقیق و 
صرف نظر می کنیم و تنها به چند نکته ای اشاره خواهیم کرد که با هدف اصلی بحث 
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فرایند  در  مطلوبیت  اصل  کاربردهای  از  برخی  دادن  نشان  یعنی  است؛  مرتبط  ما 
قانون گذاری.

از نظر بنتام، هدف عمومی و اساسی همۀ قوانین باید افزایش شادی و مطلوبیت 
در جامعه باشد. در درجۀ نخست، قانون گذار باید تا حد امکان از وقوع عواملی که 
باعث کاهش شادی و مطلوبیت می شود، جلوگیری کند. به بیان دیگر، هدف قانون 
کید می کند که  باید حذف یا کاهش هر چه بیشتر بدکرداری و شرارت باشد. بنتام تأ
نوعی  خود  تنبیه  نوع  هر  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  قانون گذاری  با  ارتباط  در 
شرارت و بدرفتاری است. از نگاه اخلاق مبتنی بر مطلوبیت، همۀ تنبیه ها در ذات 
صورتی  در  باشد، تنها  توجیه پذیر  باشد تنبیهی  قرار  اگر  می شود.  محسوب  شر  خود 
است که آن تنبیه بتواند از وقوع شری بزرگ تر جلوگیری کند. بر این مبنا، بنتام مواردی 
را برمی شمارد که در آن ها نباید هیچ گونه تنبیهی اعمال شود و قوانین باید به گونه ای 
تنظیم شود که مجازات در این موارد حذف گردد: (۱) زمانی که اصولاً شرارتی وجود 
ندارد که تنبیه مانع آن شود، یا رفتاری که بهانۀ تنبیه قرار گرفته اساساً شر محسوب 
نمی شود. (۲) وقتی که تنبیه بی تأثیر است، یعنی اجرای آن نمی تواند مانع انجام رفتار 
ناپسند موردنظر شود. (۳) در شرایطی که تنبیه، از نظر هزینه یا پیامدهای اجتماعی و 
انسانی، مقرون به صرفه نیست، به گونه ای که پیامدهای منفی ناشی از مجازات بیشتر 
از آسیب رفتاری است که قرار بوده با آن مقابله شود. (۴) زمانی که مجازات ضروری 
نیست؛ مثلاً وقتی که رفتار ناپسند خودبه خود متوقف می شود یا می توان با اقداماتی 

کم هزینه از آن جلوگیری کرد.
بنتام بر همین اساس و با تکیه بر اصل مطلوبیت و تناسب میان جرم و مجازات، 
هر یک  برای  مناسب  قانون گذاری  چگونگی  و  جرم  ارتکاب  شرایط  انواع  بررسی  به 
امری  مجرم  دستگیری  چون  که  می کند  کید  تأ نکته  این  بر  یژه  به و او  می پردازد. 
باید  مجازات  هزینۀ  دارد،  وجود  شناسایی  عدم  و  فرار  احتمال  و  است  احتمالی 
بیش از منفعت حاصل از جرم باشد. به زبان امروزی، امید ریاضی مجازات (یعنی 
احتمال وقوع مجازات ضرب در شدت آن) باید بیشتر از امید ریاضی منفعت حاصل 

از جرم باشد تا در ذهن مجرم محاسبه ای بازدارنده شکل گیرد.
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مرتکب  نیز  دیگری  جرایم  جرم  یک  ارتکاب  حین  در  فردی  اگر  این،  بر  افزون 
شود، مجازات آن جرایم اضافی باید سنگین تر از جرم اولیه باشد تا انگیزۀ ارتکاب 
جرایم بیشتر را از بین ببرد. برای مثال، اگر فردی با نیت دزدی وارد فروشگاهی شود 
و تنها قرصی نان بدزدد، اما در این مسیر قفسه های فروشگاه را نیز تخریب کند، باید 
مجازات تخریب اموال، که قابل اجتناب بوده، به مراتب سنگین تر از مجازات دزدی 

اولیه در نظر گرفته شود.
از  قانون گذاری،  و  حقوق  حوزۀ  در  مباحث  این  معرفی  که  می شود  ملاحظه 
ساختار  در  اقتصادی  اصول  به کارگیری  بود.  نوآورانه  و  بدیع  کاملاً  بنتام،  سوی 
نوزدهم  قرن  در  نیز  واقعاً  و  کند،  ایجاد  چشم گیر  تحولی  می توانست  قانون گذاری 
علیه  مهم  مفهومی  نقدهای  از  یکی  گرچه  گذاشت.  جای  بر  تأثیری  چنین  بیستم  و 
بازمی گردد،  مطلوبیت  جمع پذیری  و  سنجش  دشواریِ  به  مطلوبیت گرایی  نظریۀ 
و  داد  قرار  قانون گذاری  در  نظری  مبنای  را  اصول  این  بنتام  جرمی  حال،  این  با 
تلاش  میل  استوارت  جان  و  او  کرد.  ارائه  حوزه  این  در  کارآمد  و  جامع  نظریه هایی 
به طور  دادند.  انجام  انگلستان  قانون گذاری  و  حقوقی  نظام  اصلاح  برای  فراوانی 
و  سیاسی  مدیریت  شیوه های  از  عمده ای  بخش  امروز  که  گفت  می توان  خلاصه، 
فرایندهای تصمیم گیری در کشورهای غربی بر پایۀ همین اصل استوار شده است که 
مطلوبیت برای مردم فراهم آید و از ایجاد درد و رنج جلوگیری شود. حتی  حداکثر 
در زمینۀ مجازات متخلفان نیز این نگاه حاکم است که میزان مجازات نباید فراتر از 

حدی باشد که برای پیشگیری از تکرار جرم و تنبه دیگران لازم است.
به  علاقه مند  فرد  هر  برای  بنتام  جرمی  نوشته های  سایر  و  کتاب  این  مطالعۀ 
مسئولان  و  قانون گذاران  برای  یژه  به و و  سیاسی  علوم  اقتصاد،  حقوق،  مباحث 
در  فکری  تحولات  این  اهمیت  و  عمق  درک  برای  دارد.  روشن  ضرورتی  حکومتی 
عمومی  سیاست گذاری  و  قانون گذاری  در  اصولی  به  اخلاقی  مبانی  تبدیل  زمینۀ 
ضروری است به زمینۀ اجتماعی انگلستان در چند قرن پیش از ظهور این اندیشه ها 
اسف بار  شرایط  از  مستندی  و  مفصل  شرح  تاریخی،  منابع  در  باشیم.  داشته  توجه 
وضعیتی  است،  آمده  انگلستان  شهری  جمعیت  از  بزرگی  بخش  زندگی  دردناک  و 
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جمعی  خانه های  در  زندگی  بیماری ها،  شیوع  گسترده،  بیکاری  مزمن،  فقر  شامل 
آلوده، و حتی مصرف مشروبات الکلی توسط کودکان. یکی از منابع مهمی که این 
وضعیت را با دقت و جزئیات توصیف می کند کتاب سرمایه۱ اثر کارل مارکس است. 
در فصل بیست وهشتم این کتاب، چنین آمده که از قرن پانزدهم، با فروپاشی نظام 
فئودالی و جدایی بسیاری از نیروهای کار وابسته به زمین، موجی از جمعیت بیکار 
در شهرهای انگلستان پدید آمد. این افراد یا از محل سکونت خود رانده شده بودند 
نداشتند.  را  اراضی  همان  در  زندگی  ادامۀ  امکان  مالکیت،  ساختار  تغییر  از  پس  یا 
دزدی،  گدایی،  به  نمی یافتند،  معاش  امرار  برای  کاری  که،  بیکاران  این  از  بسیاری 
قرن  در  هشتم  هنری  سلطنت  دورۀ  از  آوردند.  روی  خیابان گردی  و  ناپایدار  مشاغل 
شانزدهم، احکام سخت گیرانه ای برای برخورد با چنین افرادی صادر شد. طبق این 
احکام، اگر فردی در خیابان به گدایی مشغول بود، باید به گونه ای شلاقش می زدند 
شلاق،  بر  افزون  می شد،  دستگیر  دوم  بار  برای  اگر  شود.  جاری  خون  پشتش  از  که 
بخشی از گوش او را می بریدند، و در صورت تکرار برای بار سوم، حکم اعدام برای 
او صادر می کردند. درادامه، در زمان سلطنت ادوارد ششم، حکمی صادر شد که به 
برده  همچون  را  او  می توانست  می کرد  معرفی  را  بیکار  فردی  که  کس  هر  آن  موجب 
فرار،  صورت  در  کند.  کار  انجام  به  ملزم  را  او  غذا،  دادن  قبال  در  و،  کند  خود  اجیر 
مأموران انتظامی موظف به دستگیری و مجازات وی بودند؛ این افراد را با داغ آهن بر 

سینه علامت گذاری می کردند.
کار  به  به اجبار  را  بی خانمان ها  کودکانِ  که  داشت  وجود  امکان  این  همچنین، 
فرار  کار  از  کودکان  این  اگر  ۲۰ سالگی.  تا  دختران  و  ۲۴ سالگی  تا  پسران  بگیرند: 
بودند  مجاز  اربابان  و  کنند  دستگیر  را  آن ها  بودند  موظف  قهریه  مأموران  می کردند، 

حلقۀ آهنی به گردن آنان ببندند، همانند دیگر بردگان.
اختیار  دادگاه ها  بود.  برقرار  نیز  دستمزد  بر  نظارت  نظام  وضعیت،  این  کنار  در 

1. Marx, Karl. The Capital, volume 1 ch.28. 1887
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داشتند، برای هر حرفه و متناسب با فصل های سال، سقف دستمزد تعیین کنند و هر 
گونه پرداخت بالاتر از آن ممنوع بود.

تا  کوشیدند  به تدریج  انگلستان  در  نمایندگان  مجالس  هجدهم،  قرن  اوایل  در 
احکام و قوانین سخت گیرانۀ پیشین به ویژه مقررات مربوط به سقف دستمزدها را لغو 
کنند. این روند ادامه یافت تا سرانجام به سال ۱۷۹۶ قوانین مربوط به سقف دستمزد 
کاملاً کنار گذاشته شد و درمقابل مفهوم تعیین حداقل دستمزد همچون جایگزینِ آن 

مطرح شد.
اقشار  زندگی  اوضاع  بهبود  برای  متعددی  اجتماعی  جنبش های  دوران،  این  در 
اساسی  نقش  از  نباید  اما  افتاد،  جریان  به  روستا،  در  چه  و  شهر  در  چه  فرودست، 
و  میل  استوارت  جان  اسمیت،  آدام  چون  اقتصاددانانی  که  نظری  و  فکری  تحولات 
جایگزینی  زمینه ساز  متفکرانْ  این  شد.  غافل  بودند  نقش آفرین  آن  در  بنتام  جرمی 
بر  که  شدند  اندیشه هایی  با  فقرا  به  گذشته  تحقیرآمیز  و  خشونت آمیز  دیدگاه های 
نظمی  ایجاد  به  و  داشتند  کید  تأ همگان  برای  عمومی  رفاه  و  شادمانی  بهروزی، 

اقتصادی در راستای این هدف کمک کردند.
این دگرگونی های فکری و اجتماعی سرانجام به نقطه ای رسید که برای نخستین 
پیگیری  «حق  چون  مفهومی  سیاسی،  و  رسمی  سندی  در  بشر،  تاریخ  در  بار 
شادمانی» همچون حقی انکارناپذیر برای انسان ها به رسمیت شناخته شد. این اتفاق 
به سال ۱۷۷۶ در بیانیۀ استقلال ایالات متحد امریکا رخ داد. در این بیانیه، در کنار 
«حق حیات» و «حق آزادی»، بر «حق پیگیری شادی» نیز به صراحت و برای همۀ 

کید شده است. انسان ها تأ

ویلفردو پارتو۱ و ضابطۀ پارتو
و  نوزدهم  قرن  در  ایتالیایی  برجستۀ  جامعه شناس  و  ریاضی دان  اقتصاددان،  پارتو، 
همچنان  آمار،  و  اقتصاد  حوزۀ  در  او  دستاوردهای  از  برخی  بود.  بیستم  قرن  اوایل 

1. Vilfredo Pareto (1848–1923)
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از  که  کرد  اشاره  پارتو»  «توزیع  به  می توان  جمله  از  دارند.  ماندگاری  جایگاه 
علم  در  امروزه  و  شد  حاصل  درآمد  توزیع  قاعده مندی های  زمینۀ  در  او  بررسی های 

آمار نیز به کار می رود.
اما در این جا تمرکز ما بر ضابطه ای است که پارتو در ارتباط با مفهوم مطلوبیت 
مفهومی  مطلوبیت  گفتم،  مفهوم  این  دربارۀ  پیش تر  چنان که  است.  کرده  معرفی 
ذهنی است و به همین دلیل نمی توان آن را میان افراد مختلف مقایسه یا جمع بندی 
کرد تا از آن به مفهوم مطلوبیت اجتماعی دست یافت. پارتو ضابطه ای بسیار مفید 
برای مقایسۀ دو وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بر مبنای مطلوبیت ارائه داد. 

این ضابطه چنین است:
اگر  است  برتر  بیت  مطلو نظر  از  «الف»  وضعیت  به  نسبت  «ب»  وضعیت 
دست کم یک نفر وضعیت ب را به الف ترجیح دهد، و هیچ کس نباشد که وضعیت 
ترجیح  را  ب  وضعیت  یا  افراد  سایر  دیگر،  به عبارت  دهد؛  ترجیح  ب  به  را  الف 
از  را  ب  وضعیت  می توان  حالتی،  چنین  در  بی اعتنایند.  آن  به  نسبت  یا  می دهند 
نظر رفاه اجتماعی برتر دانست، زیرا بالقوه می توان بخشی از افزایش مطلوبیت فرد 
الف  حالت  به  نسبت  بهتری  وضع  در  را  همه  و  کرد  بازتوزیع  دیگران  بین  را  ذی نفع 

قرار داد.
برای روشن شدن این موضوع، مثالی می زنیم: فرض کنید در یک کلاس درس 
چند دانشجو نشسته اند و همۀ پنجره ها بسته است؛ این وضعیت را وضعیت «الف» 
می نامیم. یکی از دانشجویان پیشنهاد می کند برای تهویۀ هوا پنجره ای باز شود. این 
موافق  پنجره  شدن  باز  با  دانشجویان  همۀ  اگر  می نامیم.  وضعیت «ب»  را  وضعیت 
از  برتر  اجتماعی  بیت  مطلو نظر  از  ب  وضعیت  پارتو،  ضابطۀ  بر اساس  باشند، 
وضعیت الف است. حتی اگر تنها همان یک نفر از باز شدن پنجره احساس بهبود 
به  نسبت  ب  وضعیت  هم  باز  باشند،  بی اعتنا  آن  به  نسبت  دانشجویان  سایر  و  کند 
الف مرجح است، در صورتی که فرد بهره مند از باز شدن پنجره، بخشی از مطلوبیت 
از  یک  هر  به  مثال،  برای  کند.  منتقل  سایرین  به  فرضی،  به صورت  را،  خود  اضافۀ 
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آن ها یک ریال بپردازد. در این صورت، بالقوه، وضع همه در حالت ب بهتر شده و 
مطلوبیت جمعی افزایش یافته است.

نفر  یک  تنها  و  باشند  موافق  پنجره  شدن  باز  با  همه  اگر  کلاس،  پنجرۀ  مثال  در 
مخالف باشد، در این صورت دیگر نمی توان با استفاده از ضابطۀ پارتو میان وضعیت 
الف (پنجرۀ بسته) و وضعیت ب (پنجرۀ باز) قضاوت کرد. دلیل این امر آن است که 
مطلوبیتْ مفهومی ذهنی است و نمی توان مقدار آن را برای افراد مختلف با یکدیگر 
پنجره  شدن  باز  با  که  افرادی  است  ممکن  نمونه،  برای  کرد.  جمع بندی  یا  مقایسه 
موافقند فقط کمی از هوای تازه لذت ببرند، اما فرد مخالف به دلیل داشتن حساسیت 
مطلوبیت  کاهش  حالتی،  چنین  در  شود.  شدید  رنج  و  تنفسی  مشکل  دچار  آسم  یا 
شدید یک فرد را نمی توان با افزایش مطلوبیت اندک دیگران جمع بست و به نتیجه ای 

کمّی رسید.
و  است  کارایی  برای  ضابطه ای  صرفاً  پارتو  ضابطۀ  که  است  این  مهم  نکتۀ 
تغییر  یا  سیاست  نتیجۀ  در  اگر  ضابطه،  این  بر اساس  عدالت.  برای  ضابطه ای  نه 
شود،  بدتر  دیگری  هیچ کس  وضع  بی آن که  شود،  بهتر  افراد  برخی  وضع  وضعیتیْ 
«بهبود پارتویی» رخ داده است. اما اگر هر تغییری در وضعیت فعلی موجب بهبود 
وضع حتی یک نفر شود، ولی همزمان وضع حداقل یک نفر دیگر را بدتر کند، آن 
وضعیت را «بهینۀ پارتو» می نامند، زیرا دیگر بهبودی بدون زیان برای دیگران ممکن 

نیست.
وضعیتی  معمولاً  را  انحصاری  تولیدکنندۀ  وجود  اقتصاددانان  نمونه،  برای 
ناکارآمد تلقی می کنند. اما این به آن معنا نیست که قضاوت ارزشی یا اخلاقی دربارۀ 
اجحاف انحصارگر در حق مصرف کننده می شود. درواقع انحصار ممکن است برای 
بر  صرفاً  نمی تواند،  اقتصاددان  باشد.  زیان بار  مصرف کننده  برای  و  مفید  تولیدکننده 

پایۀ این تمایز، حکم کلی صادر کند.
اجتماعی  منافع  انحصار،  برداشتن  میان  از  با  که،  داد  نشان  بتوان  اگر  اما 
بازگرداند  انحصارگر  به  می توان  را  منافع  این  از  بخشی  و  می شود  ایجاد  قابل توجهی 
تا وضع او نیز نسبت به پیش بهتر شود، آن گاه این تغییر «بهبودی پارتویی» محسوب 
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می شود. چون در این حالت، وضع همۀ افراد، از جمله تولیدکنندۀ پیشینِ انحصاری، 
بهتر می شود و وضعیت هیچ کس بدتر نخواهد شد.

ارزیابی  در  و  است  رفاه  اقتصاد  در  تحلیل  مهم  ابزارهای  از  یکی  پارتو  ضابطۀ 
فصل های  در  می شود.  استفاده  آن  از  گسترده  به طور  اقتصادی  سیاست های  کارایی 

آینده دربارۀ دیدگاه ها و نقش پارتو در این زمینه بیشتر توضیح خواهم داد.



فصل ششم
آلفرد مارشال۱

اگر اقتصاد سیاسی را می فهمیدی، این گونه بی پروا صحبت نمی کردی!

این جملۀ طعنه آمیز را یکی از هم کلاسی های آلفرد مارشال زمانی به او گفت که او 
سخن  اجتماعی  اصلاحات  دربارۀ  هیجان  و  شور  با  و  بود  ریاضی  دانشجوی  هنوز 
آمد.  دنیا  به  لندن  در  متوسط  خانواده ای  در   ۱۸۴۲ سال  به  مارشال  آلفرد  می گفت. 
را  او  استعداد  همین  و  داد  نشان  خود  از  ریاضیات  در  زیادی  استعداد  کودکی  در 
اخلاق  فلسفۀ  به  بعدها  اما  کرد.  هدایت  دانشگاه  در  ریاضی  رشتۀ  در  تحصیل  به 
مارشال  زمان،  آن  در  کرد.  معطوف  حوزه  این  به  را  خود  توجه  همۀ  و  شد  علاقه مند 
اجتماعی  اصلاحات  دربارۀ  بلندپروازانه  ایده های  و  آرمان گرایانه  افکار  تأثیر  تحت 

قرار داشت و با شوق فراوان دربارۀ آن ها سخن می گفت.
که  شد  متوجه  مارشال  زد،  طعنه  او  به  بالا  جملۀ  با  هم کلاسی  آن  که  زمانی  اما 
این  پی  در  بشناسد.  را  اقتصاد  علم  باید  جامعه،  بهبود  بر  واقعی  تأثیرگذاری  برای 
بنتام،  جرمی  میل،  استوارت  جان  اسمیت،  آدام  آثار  جدی  مطالعۀ  کم کم  گاهی،  آ
پس  آن  از  و  کرد،  آغاز  را  آلمانی  و  فرانسوی  متفکران  از  شماری  و  ریکاردو  دیوید 

اقتصاد را همچون حوزۀ اصلی پژوهش و تدریس خود برگزید.

1. Alfred Marshall (1842-1924)
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شد.  بیستم  و  نوزدهم  قرن  اقتصاددانان  تأثیرگذارترین  از  یکی  بعدها  مارشال 
آن  در  و  شده  تنظیم  جلد  شش  در  که  است  اقتصاد۱  مبانی  کتاب  او،  اثر  مهم ترین 
بسیاری از نظریات و دستاوردهای علمی اش را مطرح کرده است. او تا پایان عمر، 

یعنی تا سال ۱۹۲۴، استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج بود.

یه پردازی کلی تا تحلیل جزء: نقطه عطفی به نام آلفرد مارشال از نظر
توماس  ریکاردو،  دیوید  اسمیت،  آدام  چون  اقتصاددانانی  مارشال،  آلفرد  از  پیش  تا 
نظام  کلیت  بر  عمدتاً  بنتام  جرمی  و  میل  استوارت  جان  مارکس،  کارل  مالتوس، 
این  ارتباط  و  اقتصادی  کلان  کمّیت های  تحلیل  به  آنان  داشتند.  تمرکز  اقتصادی 
کمّیت ها با یکدیگر می پرداختند و می کوشیدند نظم عمومی حاکم بر اقتصاد را درک 

و تبیین کنند.
آنچه  بر  را  خود  تلاش  عمدۀ  او  داد.  تغییر  را  تمرکز  نقطۀ  مارشال  آلفرد  اما 
تحلیل  با  بود،  آن  بر  مارشال  کرد.  متمرکز  می شود  نامیده  خرد»  امروز «اقتصاد 
بازارهای  و  مصرف کنندگان  بنگاه ها،  مانند  اقتصادی،  نظام  تشکیل دهندۀ  اجزای 
و  ابهام ها  از  بسیاری  و  یابد  دست  اقتصادی  پدیده های  از  دقیق تری  تبیین  به  منفرد، 

سردرگمی هایی را که در آثار پیشینیان باقی مانده بود روشن سازد.
در  که  همان گونه  بود.  خدمات  و  کالاها  قیمت  مسئلۀ  ابهام ها  این  جملۀ  از 
نظریه های پیشین دیدیم، تلاش می شد قیمت را بر مبنای مقدار نیروی کار صرف شده 
در تولید کالاها تبیین کنند؛ این دیدگاه در نظریۀ ارزش کار ریشه داشت. اما مارشال 
با تلفیق مفاهیم عرضه وتقاضا و معرفی مفهوم کشش نشان داد که قیمتْ نتیجۀ تعامل 

میان این دو نیروست و نه صرفاً تابع مقدار کار.
مارشال  آلفرد  ریاضی  دانش  خدمات،  و  کالاها  قیمت  تعیین  سازوکار  زمینۀ  در 
نقشی بسیار مهم ایفا کرد. گرچه پشت بسیاری از دستاوردهای نظری او تحلیل های 
زبان  به  را  مهم  مفاهیم  و  نتایج  می کوشید  همواره  مارشال  بود،  نهفته  ریاضی  دقیق 

1. Marshall, Alfred. Principles of Economics. London: Macmillan and Co., 1890
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اقتصادی  مفاهیم  تا  کند  بیان  ریاضی  فرمول های  از  استفاده  کمترین  با  و  ساده 
و  یان  دانشجو سیاست گذاران،  جمله  از  خوانندگان  از  گسترده تری  طیف  برای 
دستاوردهای  مهم ترین  از  برخی  معرفی  به  درادامه  باشد.  درک پذیر  غیردانشگاهیان 

علمی و نظری او می پردازم.

تحلیل عرضه و تقاضا 
و  عمیق تر  حال  عین  در  و  ساده تر  امری  هیچ  اقتصادی،  مفاهیم  میان  در  شاید 
ظاهری اش،  سادگی  وجود  با  کار،  این  نباشد.  عرضه و تقاضا  تحلیل  از  پرکاربردتر 
رفتار  درک  در  گسترده ای  کاربردهای  و  است  برخوردار  چشم گیری  تحلیلی  توان  از 

بازارها و تحلیل سیاست های اقتصادی دارد.
لازم  که  بداند  باید  است  اقتصاد  دقیق  فهم  خواهان  که  فردی  هر  رو،  همین  از 
است این مهارت ضروری را کاملاً به کار گیرد. در عین حال، باید توجه داشت که 
دربارۀ مفهومِ همین عمل ساده و پرکاربرد به وفور سوءبرداشت و تفسیرهای نادرست 
عرضه و تقاضا  تحلیل  اساسی  و  اصلی  ویژگی  چند  بخش،  این  در  دارد.  وجود 

به طور فشرده معرفی می شود.

تابع تقاضا
اگر عواملی مانند سطح درآمد افراد، سلیقه و ترجیحات آنان، و قیمت سایر کالاها 
را ثابت در نظر بگیریم، در اغلب موارد کاهش قیمت هر کالا موجب افزایش مقدار 
عین  در  و  یابد  کاهش  مرغ  گوشت  قیمت  اگر  مثال،  برای  می شود.  آن  برای  تقاضا 
کالاهای  سایر  و  گوسفند  گوشت  قیمت  و  آنان  سلیقۀ  مصرف کنندگان،  درآمد  حال 
یابد.  افزایش  مرغ  گوشت  برای  تقاضا  می رود  انتظار  بماند،  باقی  تغییر  بدون  مرتبط 
این قاعده، به جز در موارد استثنائی معدودی، دربارۀ بیشتر کالاها و خدمات صادق 

است و یکی از اصول بنیادین نظریۀ تقاضا است.
یکی از نوآوری های مهم آلفرد مارشال آن بود که رابطۀ میان قیمت و مقدار تقاضا 
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را به صورت تابع ریاضی تعریف کرد و شکل سادۀ آن را در قالب نمودار دوبعدی 
به تصویر کشید. در این نمودار، قیمت کالا بر روی محور عمودی (محور قیمت) و 
مقدار تقاضای آن کالا در هر سطح قیمتی بر روی محور افقی (محور مقدار) نمایش 
داده می شود. فرض کنیم این نمودار برای کالایی مانند چای ترسیم شده است. باید 
تقاضای  تابع  بلکه  نیست،  خاص  فردی  تقاضای  تابع  نمودار،  این  که  داشت  توجه 
مجموع همۀ خریداران چای در بازار است. به عبارت دیگر، تابع تقاضای بازار چای 

را نشان می دهد.
برای ساده تر شدن مشاهده و فهم، سطوح قیمت متناظر با هر میزان تقاضا (اعداد 
مربوط به قیمت در نمودار ۶-۱) در زیر منحنی تقاضا نیز درج شده است. این اعداد 
با مقادیر نمایش داده شده بر روی محور عمودی متناظرند. برای مثال، در قیمت ۲۹۰ 
ریال، مقدار تقاضا برای این کالا ۱۴۰ واحد است و برعکس، در قیمت ۱۷۰ ریال، 
مقدار تقاضا به ۲۲۰ واحد می رسد. این شیوۀ نمایش قیمت ها بر روی نمودار، برای 

کمک به توضیح بهتر، در سایر نمودارها نیز به کار خواهد رفت.
در این نمودارها، بر خلاف شیوۀ رایج در ریاضیات، متغیر وابسته (یعنی مقدار 
مستقل  متغیر  و  می گیرد  قرار  افقی  محور  روی  بر  موردعرضه)  مقدار  یا  موردتقاضا 
(یعنی قیمت کالا) بر روی محور عمودی نشان داده می شود. بنابراین تابع تقاضا را 
به صورت منحنی یا خط نزولی و تابع عرضه را به صورت منحنی یا خط صعودی بر 

روی دستگاه مختصات نمایش می دهیم.
کاملاً روشن است که اگر قیمت تغییر کند، ما از نقطه ای روی منحنی به نقطه ای 
دیگر منتقل می شویم. برای نمونه، اگر قیمت چای از ۲۹۰ ریال به ۲۳۰ ریال کاهش 
یابد، مقدار موردتقاضا از ۱۴۰ واحد به ۱۸۰ واحد افزایش می یابد که مثلاً بر حسب 

تن یا کیلوگرم بیان می شود.
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نمودار ۶-۱. نمودار تقاضا برای یک کالای فرضی هنگامی که تقاضا افزایش یافته است.

تقاضا  منحنی  از  نقطه  یک  نه فقط  کنند،  تغییر  اگر  که  دارند  وجود  نیز  عواملی  اما 
اگر  مثلاً   (۲-۶  ēćđŀĻʠ) شد.  خواهد  جابه جا  تقاضا  منحنی  کل  بلکه  می شود،  جابه جا 
یا  کند  تغییر  کالایی  نفع  به  مصرف کنندگان  سلیقه  یا  یابد،  افزایش  خانوارها  درآمد 
سمت  به  تقاضا  منحنی  کل  یابد،  افزایش  قهوه)  (مانند  جایگزین  کالاهای  قیمت 
راست منتقل می شود. این جابه جایی به صورت نموداری با رنگ قهوه ای در نمودار 

دوم نشان داده شده است.
یابد،  کاهش  درآمد  یعنی  کنند،  تغییر  منفی  جهت  در  عوامل  این  اگر  درمقابل 
منحنی  شود،  ارزان تر  جایگزین  کالای  قیمت  یا  کند  تغییر  مصرف کنندگان  سلیقۀ 
به  منحنی  کل  جابه جایی  نوع  این  شد.  خواهد  منتقل  پایین  و  چپ  سمت  به  تقاضا 
تقاضا»  را «کاهش  چپ  سمت  به  جابه جایی  و  تقاضا»  را «افزایش  راست  سمت 

می نامند.
از  جابه جایی  دارد:  وجود  تفاوت  جابه جایی  نوع  دو  میان  که  داشت  توجه  باید 
کالا  خود  قیمت  در  تغییر  از  ناشی  تقاضا  منحنی  روی  دیگر  نقطه ای  به  نقطه  یک 
است. اما جابه جایی کل منحنی نتیجۀ تغییر در سایر عوامل مانند درآمد، ترجیحات 
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از  دوم  نوع  این  به  است.  مکمل  و  جایگزین  کالاهای  قیمت  یا  مصرف کننده، 
جابه جایی «تغییر در تقاضا» گفته می شود. درنتیجه باید به خاطر بسپاریم که «تغییر 
نه  شود،  جابه جایی  دچار  تقاضا  تابع  کل  که  می افتد  اتفاق  زمانی  تنها  تقاضا»  در 

صرفاً حرکت از یک نقطه به نقطه ای دیگر روی همان منحنی.
همچنین، اگر مقدار ثابتی از یک کالا را در نظر بگیریم، مثلاً ۱۴۰ واحد بر روی 
محور افقی، این مقدار در سطح تقاضای اولیه با قیمتی برابر ۲۹۰ ریال متناظر است. 
اما پس از افزایش تقاضا، همین مقدار کالا در سطح جدیدی از تقاضا، قیمتی معادل 
نتیجۀ  در  که  کرد  مشاهده  می توان  به وضوح   ۲ نمودار  در  داشت.  خواهد  ریال   ۳۶۰
افزایش تقاضا، در هر سطح قیمت، مقدار بیشتری از کالا مورد تقاضاست. مثلاً در 
قیمت ۳۰۰ ریال، در حالت اولیه و بر روی منحنی سمت چپ، مقدار تقاضا برابر با 
۱۴۰ واحد است. اما پس از افزایش تقاضا و انتقال منحنی به سمت راست، در همان 

سطح قیمت، مقدار تقاضا به ۱۸۰ واحد افزایش می یابد (بر روی محور افقی).

ضریب کشش تقاضا
از ویژگی های جالب ابزار تابعِ تقاضا کارکرد و تفسیر ضریب کشش این تابع است. 
به یاد داریم که در ریاضیاتْ شیب یا ضریب زاویۀ یک خط یا منحنی نقش مهمی 
در تحلیل ویژگی های آن ایفا می کند. اما در اقتصاد، بر خلاف ریاضیات، شیب این 
است  آن  امر  این  علت  نمی گذارد.  ما  اختیار  در  مفیدی  چندان  اطلاعات  منحنی ها 
ریال  یا  تومان  به  را  قیمت  اگر  مثلاً  است.  وابسته  سنجش  واحد  به  زاویه  ضریب  که 
زاویۀ  ضریب  مقدار  کنیم،  اندازه گیری  تن  یا  کیلو  به  را  کالا  مقدار  اگر  یا  بسنجیم، 
ثابت  کالا  آن  اقتصادی  ویژگی  و  طبیعت  که  حالی  در  می کند،  تغییر  تقاضا  منحنی 
مفهوم  زاویه  ضریب  از  استفاده  جای  به  مارشال  آلفرد  دلیل،  همین  به  است.  مانده 
هر  برای  تقاضا  قیمتی  کشش  ضریب  کرد.  اقتصادی  تحلیل  وارد  را  کشش  ضریب 

کالا به صورت زیر تعریف می شود:

ضریب کشش تقاضا = درصد تغییر در مقدار تقاضا تقسیم بر درصد تغییر در قیمت کالا 
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از آن جا که این ضریبْ نسبت دو مقدار درصدی است، هیچ واحد سنجشی ندارد 
تخم مرغ  قیمت  اگر  مثلاً  می ماند.  باقی  اندازه گیری  واحدهای  از  مستقل  بنابراین  و 
۱۰ درصد کاهش یابد و درنتیجه مقدار تقاضا برای آن ۱۵ درصد افزایش یابد، آن گاه 
ضریب کشش قیمتی تقاضا برای تخم مرغ برابر با ۱/۵ خواهد بود. این عدد معمولاً 
منفی  رابطه ای  همواره  مفهومی  نظر  از  زیرا  می شود،  گزارش  قدرمطلق  به صورت 
پایۀ  و  دارند  بسیاری  اهمیت  ضریب ها  و  ارقام  این  دارد.  وجود  تقاضا  و  قیمت  بین 
تصمیم گیری های اقتصادی، سیاست گذاری قیمت، مالیات گذاری، و تحلیل بازارند.
دوره ای  برای  امریکا  متحد  ایالات  در  انجام شده  آماری  مطالعات  مثال،  برای 
 ،۰/۱۱ حدود  شیر  برای  تقاضا  قیمتی  کشش  ضریب  میانگین  که  داد  نشان  پنج ساله 
این  است.  بوده   ۰/۲۸ سیب زمینی  برای  و   ،۰/۱۴ برای تخم مرغ   ،۰/۱۸ گوشت  برای 
ارقام نشان می دهند که تقاضای این کالاها نسبت به تغییر قیمت واکنش اندکی دارد. 
یا  مساعد  آب وهوایی  شرایط  دلیل  به  سال  یک  در  سیب زمینی  عرضۀ  اگر  مشخصاً 
برآورد  می توان  کشش  ضریب  از  استفاده  با  یابد،  افزایش  درصد   ۵ فناوری  پیشرفت 
کرد که قیمت آن حدود ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. این نتیجه از تقسیم درصد 

افزایش مقدار (۵ درصد) بر ضریب کشش تقاضا (۰/۲۸) به دست می آید.
کاهش  درصد   ۱۸ قیمت  می یابد،  افزایش  درصد   ۵ فقط  تولید  اگر چه  درنتیجه 
درصد   ۱۳ تقریباً  سیب زمینی  فروش  محل  از  کشاورزان  کل  درآمد  درنهایت  و  یافته 
کاهش می یابد (یعنی ۱۸ منهای ۵). این وضعیت که در آن افزایش تولید به کاهش 
درآمد منتهی می شود، دربارۀ محصولاتی با کششِ قیمتی پایین (کمتر از یک) بسیار 

رایج است.
از  حمایت  برنامه های  پیشرفته،  کشورهای  در  که  شد  موجب  واقعیت  همین 
به جز  کشاورزی،  محصولات  از  بسیاری  برای  زیرا  شود.  اجرا  و  طراحی  کشاورزی 
برخی میوه ها و سبزیجات تازه، ضریب کشش قیمتی تقاضا کمتر از یک است و بازار 
برای  که  کرد  تصور  می توان  کند.  محافظت  کشاورزان  درآمد  از  نمی تواند  به تنهایی 
کالاهای غیرضروری، عکسِ حالت کالاهای ضروری صادق باشد. در این موارد، 
ضریب کشش قیمتی تقاضا بزرگ تر از یک است. مثلاً اگر عرضۀ چنین کالایی پنج 
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درصد افزایش یابد، ممکن است قیمت آن تنها حدود دو درصد کاهش یابد. درنتیجه 
مثال،  این  در  یافت.  خواهد  افزایش  تولیدکننده  کل  درآمد  قیمت،  کاهش  به رغم 
معادل سه درصد است. (پنج درصد افزایش مقدار منهای دو درصد  درآمد  افزایش 

کاهش قیمت.)
در برخی مطالعات، ضریب کشش قیمتی تقاضا برای اتومبیل های نو در امریکا 
نشان  ارقام  این  است.  شده  برآورد   ۲/۴ حدود  هوایی  پروازهای  برای  و   ۱/۲ حدود 
همین  و  است  حساس  بسیار  قیمت  به  نسبت  کالاها  این  برای  تقاضا  که  می دهند 

ویژگی سبب می شود این کالاها در دستۀ «کالاهای غیرضروری» قرار گیرند.
یادآوری این نکته نیز مهم است که در نمودارهای قبلیْ تابع تقاضا برای سهولت 
در  کشش  ضریب  خطی،  تقاضای  تابع  در  است.  شده  رسم  خطی  به صورت  درک 
نقاط مختلف منحنی متفاوت است. می توان نشان داد که در نقطۀ میانیِ خطْ ضریب 
کشش دقیقاً برابر با عدد یک است. در قسمت بالایی منحنی (یعنی در سمت چپ 
نقطۀ میانی)، ضریب کشش بزرگ تر از یک و در قسمت پایینی (سمت راست نقطۀ 
در  را  تقاضایی  توابع  می توان  البته  بود.  خواهد  یک  از  کمتر  کشش  ضریب  میانی)، 
یکی  لگاریتمی  تابع  باشد.  ثابت  نقاط  تمام  در  آن ها  کشش  ضریب  که  گرفت  نظر 
از این توابع است که در مدل سازی های اقتصادی کاربرد دارد و در سراسر منحنی، 

کششْ عدد ثابتی است:

 ln(q) = ûúú – ú.Ă × ln(p)

نمایش   p نماد  با  را  آن  قیمت  و   q نماد  با  را  کالا  مقدار  معمولاً  معادلات،  این  در 
مشتق  آن  از  و  بگیریم  نظر  در   p بر حسب   q به صورت  را  تقاضا  تابع  اگر  می دهیم. 
بگیریم، می توانیم درصد تغییرات مقدار نسبت به درصد تغییرات قیمت را محاسبه 
کنیم. این همان چیزی است که مشتق لگاریتمی تابع نشان می دهد و اساس محاسبۀ 
ثابتی  کشش  تا  شده  طراحی  خاص  طور  به  که  تابعی  دربارۀ  است.  کشش  ضریب 
داشته باشد، اگر محاسبات را انجام دهیم، مشاهده می کنیم که ضریب کشش قیمتی 

تقاضا در تمام نقاط تابع برابر با عدد ۰/۸ است.



آلفرد مارشال ۱۵۳

به همین ترتیب، ضریب کشش تقاضا نسبت به درآمد خانوارها یا نسبت به قیمت 
برای  مختلف  تحلیل های  در  را  ضرایب  این  است.  محاسبه  قابل  نیز  کالاها  سایر 
سیاست گذاری اقتصادی و پیش بینی اثرات هر تصمیم یا سیاست بر رفتار تقاضا به 
کار می برند. همان طور که پیش تر مطرح شد، تابع تقاضا از رفتار مصرف کنندگان یا 
خانوارها ناشی می شود. درمقابل تابع عرضه ریشه در رفتار بنگاه های تولیدی دارد و 

سازوکار فناوریِ تولید و قیمت نهاده ها به آن شکل می دهد.
کالا  قیمت  افزایش  با  شوند،  فرض  ثابت  نهاده ها  قیمت  و  تولید  فناوریِ  اگر 
معمولاً عرضۀ آن کاهش نمی یابد، بلکه یا ثابت می ماند یا افزایش می یابد. مثلاً اگر 
بماند،  باقی  ثابت  تولید  هزینه های  که  شرایطی  در  یابد،  افزایش  مرغ  گوشت  قیمت 
واحدهای مرغ داری انگیزۀ بیشتری برای افزایش تولید و عرضه خواهند داشت. این 
مطلب را می توان بر روی نموداری نشان داد که به آن منحنی یا تابع عرضه می گویند. 

(۲-۶ ēćđŀĻʠ)

نمودار ۶-۲. مثال از یک تابع عرضه

جدول ۱-۶. 
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ɧĻɫʰ łʛĔĤ ēćĒʭļ

ûþú üú

üüú Āú

ýúú ûúú

ýĂú ûþú

þĀú ûĂú

ÿþú üüú

Āüú üĀú

شویم:  قائل  تمایز  تغییر  نوع  دو  میان  باید  تقاضا،  تابع  مانند  نیز،  عرضه  تابع  دربارۀ 
یکی حرکت از یک نقطه به نقطه ای دیگر بر روی منحنی عرضه که در نتیجۀ تغییر 
قیمت کالا اتفاق می افتد، و دیگری جابه جایی کل منحنی عرضه که به معنای تغییر 
در عرضه است. در این جا نیز، همانند تقاضا، اصطلاح «تغییر در عرضه» به معنای 
جابه جایی کل منحنی عرضه به سمت راست یا چپ است. با این حال نکتۀ مهم آن 
جابه جایی  موجب  که  عواملی  با  عرضه  منحنی  جابه جایی  بر  مؤثر  عوامل  که  است 

منحنی تقاضا می شوند تفاوت دارند.
عواملی مانند تغییر  از آن جا که تابع تقاضا بازتاب رفتار مصرف کنندگان است، 
درآمد خانوارها یا تغییر در ترجیحات و سلیقه ها منحنی تقاضا را جابه جا می کنند. 
عواملی  بنابراین  و  می شود  ناشی  تولیدی  بنگاه های  رفتار  از  عرضه  تابع  درمقابل 
مانند تغییر در فناوری تولید، تغییر در قیمت نهاده های تولید، و تغییر در مقررات یا 
یا  تولید  فناوری  در  بهبود  مثلاً  می شوند.  عرضه  منحنی  جابه جایی  باعث  مالیات ها 
کاهش قیمت نهاده هایی مانند خوراک دام یا سوخت موجب افزایش عرضه می شود 
و منحنی عرضه را به سمت راست منتقل می کند. برعکس افزایش هزینه های تولید 

ممکن است عرضه را کاهش دهد و منحنی را به سمت چپ جابه جا کند.



آلفرد مارشال ۱۵۵

ضریب کشش عرضه
تعریف ضریب کشش عرضه نیز دقیقاً مانند ضریب کشش تقاضا است، یعنی نسبت 
درصد تغییر در مقدار کالای عرضه شده به درصدِ تغییر در قیمت همان کالا. گرچه 
تحلیل  در  تقاضاست،  کشش  ضریب  مشابه  ضریب  این  محاسبۀ  نحوۀ  و  فرمول 

نموداریِ آن نکات خاصی وجود دارد که باید به آن ها توجه شود.
در یک تابع عرضۀ خطی، محل تقاطع این تابع با محورهای مختصات اطلاعات 
مختصات  مبدأ  از  عرضه  تابع  امتداد  اگر  می دهد.  ما  به  عرضه  کشش  دربارۀ  مهمی 
بگذرد، ضریب کشش آن دقیقاً برابر با عدد یک خواهد بود. اگر تابعْ محور عمودی 
افقی  محور  اگر  و  است؛  یک  از  بزرگ تر  عرضه  کشش  کند،  قطع  را  قیمت)  (محور 

(محور مقدار) را قطع کند، کشش کمتر از یک خواهد بود.
نقطۀ  یک  در  کشش  ضریب  محاسبۀ  برای  نباشد،  خطی  عرضه  تابع  اگر  البته 
خاص می توان از آن نقطه خط مماسی بر منحنی ترسیم و بررسی کرد که این خط 
مماس با کدام یک از محورها برخورد دارد: آیا محور عمودی را قطع می کند، محور 
افقی را، یا از مبدأ مختصات می گذرد؟ از این طریق، می توان دربارۀ مقدار ضریب 
مثال  به  درادامه  مفهوم،  این  بهتر  درک  برای  کرد.  قضاوت  نقطه  آن  در  عرضه  کشش 

عددی مشخصی می پردازیم و ضریب کشش این تابع عرضه را محاسبه می کنیم.
ابتدا فرمول ضریب کشش را به صورت ریاضی می نویسیم:

 es = (dq / q) ÷ (dp / p) = (dq / dp) × (p / q)

در عبارت موردبحث، از سمت چپ، اولین عبارت داخل پرانتز نشان دهندۀ درصد 
نشان  را  قیمت  تغییرات  درصد  پرانتز  داخل  دوم  عبارت  و  است  مقدار  تغییرات 
کشش  ضریب  تعریف،  طبق  شوند،  تقسیم  هم  بر  عبارت  دو  این  وقتی  می دهد. 

عرضه یا تقاضا به دست می آید.
اگر عملیات ریاضی معمول «دور در دور و نزدیک در نزدیک» را انجام دهیم، به 
عبارت سمت راست تساوی دوم می رسیم. در این تساوی، عبارت اول (داخل پرانتز) 
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درواقع معکوس ضریب زاویۀ منحنی یعنی (Δq / Δp) است. عبارت دوم نیز نسبت 
حاصل ضرب  با  است  برابر  کشش  ضریب  بنابراین  است.   (p / q) مقدار به  قیمت 

معکوس ضریب زاویه در نسبت قیمت به مقدار.
را  عرضه  کشش  ضریب   ،۳-۶ نمودار  در  موجود  داده های  از  استفاده  با  حال، 
 .۲۶۰ بر  تقسیم   ۳۵۰ با  است  برابر  عرضه  تابعِ  این  زاویۀ  ضریب  می کنیم.  محاسبه 
در  پرانتز  داخل  اول  عبارت  معادل   ،۳۵۰ بر  تقسیم   ۲۶۰ یعنی  عدد،  این  معکوس 
رابطۀ ضریب کشش است. عبارت دوم، یعنی نسبت قیمت به مقدار، نیز برابر است 
با ۳۵۰ تقسیم بر ۲۶۰. اگر این دو نسبت را در یکدیگر ضرب کنیم، حاصل عدد یک 
خواهد بود. بنابراین، در این نقطه از تابع عرضه، ضریب کشش عرضه برابر با یک 

است. 

نمودار ۶-۳. تابع عرضه با ضریب کشش یک

خواننده می تواند، با همین روش، ضریب کشش عرضه را در موارد دیگر نیز محاسبه 
کند؛ مثلاً در حالاتی که منحنی عرضه محور افقی یا محور عمودی را قطع می کند. 
از این طریق، بدون استفادۀ مستقیم از فرمول مشتق، می توان درکی از کشش عرضه 
به دست آورد. چنان که پیش تر گفته شد، ضریب کشش عرضه نسبت به قیمت نیز 
سنجش پذیر است. هر چند تعریف آن با ضریب کشش تقاضا مشابه است، تفاوتی 
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یا  کوتاه مدت  موردبررسی  دورۀ  این که  بر حسب  دارد.  وجود  زمانی  تحلیل  در  مهم 
بلندمدت باشد، مقدار کشش عرضه متفاوت خواهد بود.

را  عمودی  یا  افقی  محور  عرضه  که  هم  دیگر  موارد  برای  می تواند  متن  خوانندۀ 
قطع می کند، با همین روش ضریب کشش عرضه را تعیین کند. چنان که گفته شد، 
ضریب کشش عرضه نسبت به قیمت نیز سنجش پذیر است. گرچه تعریف مشابهی 
باشیم  داشته  نظر  در  را  کوتاه مدت  که  این  بر حسب  دارد،  تقاضا  کشش  ضریب  با 
و  ساختمان  تأسیسات ،  مثل  است،  ثابت  تولید  نهاده های  برخی  که  دوره ای  (یعنی 
سایر نهاده های مشابه و برخی مثل مواد اولیه و نیروی کار متغیر است) یا بلندمدت 
را (دورۀ زمانی که تمام نهاده ها تغییر می کنند) در نظر داشته باشیم، متفاوت است. 
چون در کوتاهمدت فناوری تولید و قیمت نهاده ها کموبیش ثابت است، تابع عرضۀ 
کوتاه مدت نزدیک به خط عمودی است. در بلندمدت که این کمّیت ها فرصت تغییر 
کوتاه مدت  در  دلیل  همین  به  است.  افقی  خط  به  نزدیک  عرضه  تابع  دارند  بیشتری 
کشش  ضریب  یعنی  کند،  قطع  را  افقی  محور  عرضۀ  منحنی  امتداد  است  ممکن 
و  کند  قطع  را  عمودی  محور  کالا  همان  برای  بلندمدت  در  و  یک،  از  کمتر  عرضه 

ضریب کشش عرضه بزرگ تر از یک باشد.
لازم به یادآوری است که این نوع توجه به منحنی های عرضه و تقاضا و ضریب 
در  اما  است.  مفید  بازار  سازوکارهای  درک  و  مفهومی  تحلیل  برای  عمدتاً  کشش، 
ضرایب  و  تقاضا  و  عرضه  تابع  پارامترهای  یعنی  کمّیت ها،  این  کاربردی،  موارد 
کشش، از طریق روش های آماری و اقتصادسنجی محاسبه می شوند. اقتصادسنجی، 
این  دقیق  برآورد  امکان  تخمین،  روش های  و  بازار  واقعی  داده های  از  استفاده  با 
ضرایب را فراهم می کند تا تصمیم گیری های سیاستی یا تجزیه وتحلیل های اقتصادی 

بر پایۀ اطلاعات تجربی استوار باشد.

تعادل بازار
تقاضا  هم  و  عرضه  هم  کالایی  برای  آن  در  که  شرایطی  به  معمولاً  اقتصاد،  علم  در 
وجود دارد «بازار» گفته می شود. این تعریف با برداشت سنّتی و عمومی از واژۀ بازار 
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تقاضای  خانوار  میلیون ها  است  ممکن  شد،  اشاره  پیش تر  چنان که  است.  متفاوت 
کالایی را داشته باشند که در تحلیل اقتصادی آن را با معادلۀ تقاضا نمایش می دهیم. 
تأمین  را  کالا  آن  عرضۀ  است  ممکن  بنگاه  یا  تولیدکننده  هزاران  ترتیب،  همین  به 
می کنند که با تابع عرضه بیان می شود. وقتی این دو بخش عرضه و تقاضا را در کنار 
اقتصاد،  در  بنابراین،  می گیرد.  شکل  کالا  آن  برای  بازار  ساختار  دهیم،  قرار  یکدیگر 
که  است  تحلیلی  مفهومی  بلکه  نیست،  مشخصی  فیزیکی  مکان  به معنای  «بازار» 
نشان دهندۀ نهاد مبادلۀ داوطلبانه میان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا یا خدمت 

خاص است.
به  می توان  مشخص،  کالای  هر  برای  عرضه  تابع  و  تقاضا  تابع  بر هم نهادن  با 
این  تلاقیِ  نقطۀ  تحلیلی،  چنین  در  پرداخت.  کالا  آن  بازار  تعادل  وضعیت  تحلیل 
کالا  قیمت  آن  در  که  جایی  یعنی  می دهد،  نشان  را  بازار  تعادل»  منحنی «نقطۀ  دو 
عرضۀ  مقدار  با  برابر  دقیقاً  مصرف کنندگان  تقاضای  مقدار  که  می رسد  سطحی  به 
می توان  پیشین،  بخش های  در  موردبحث  خاص  کالای  برای  است.  تولیدکنندگان 
نمودار ۶-۴ را ترسیم کرد که در آن محل تقاطع دو منحنی قیمت تعادلی را برابر با 

۳۲۸/۶ و مقدار تعادلی را برابر با ۱۱۴/۳ نشان می دهد.

نمودار ۶-۴. توابع عرضه و تقاضا برای یک کالا و تعادل بازار
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برای  معادله  یا  منحنی  خط،  دو  بردن  به کار  در  یعنی  ساده،  تمهید  همین  در 
عرضه و تقاضا نکات و نگرش های عمیق و مهمی نهفته است که در این جا به برخی 

از آن ها اشاره می شود:

الف) با وجود آن که در بازار هر کالا ممکن است هزاران خریدار با نیازها، ترجیحات 
گوناگون  انگیزه های  و  ظرفیت ها  با  فروشنده  هزاران  نیز  و  متفاوت  توانایی های  و 
دیگران  و تصمیمات  اطلاعات  شرایط،  از  آن ها  از  هیچ یک  و  باشند،  داشته  حضور 
شکل  بازار  در  مشخص  قیمت  یک  درنهایت  هم  باز  باشند،  نداشته  دقیقی  اطلاع 
می گیرد. این قیمت همان نقطه ای است که در آنْ برنامه ها و تصمیم های خریداران 
برابر  عرضه  مقدار  با  تقاضا  مقدار  که  می شود  هماهنگ  به گونه ای  فروشندگان  و 
می گردد، بدون آن که نیازی به مدیریت مرکزی، نظارت بیرونی یا هماهنگی مستقیم 

میان آن ها وجود داشته باشد.

اقشار  از  حمایت  مانند  مختلفی  دلایل  به  دیگری،  قاهرۀ  عامل  یا  دولت  اگر  ب) 
آسیب پذیر یا مقابله با گرانی، قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی را به صورت دستوری 
نمودار  در  پایینی  نقطه چین  خط  با  که  ریال   ۲۲۰ قیمت  مثال  (برای  کند  تحمیل 
نمایش داده شده)، تعادل بازار بر هم می خورد. در این سطح قیمت، مقدار تقاضا از 

مقدار عرضه بیشتر می شود و مازاد تقاضا شکل می گیرد.
با  برابر  تقاضا  مقدار  پایین تر،  قیمت  این  در  نمودار،  در  موجود  داده های  مطابق 
۱۸۰ واحد و مقدار عرضه تنها برابر با ۶۰ واحد است. نتیجه آن است که ۱۲۰ واحد 
مازاد تقاضا در بازار شکل می گیرد که به معنای آن است که بازار تسویه نمی شود و 
به  بازار  در  عدم تعادل  این  عواقب  بود.  نخواهند  کالا  خرید  به  قادر  متقاضیان  همۀ 
بسیاری  در  و  دولتی  توزیع  نوبت دهی،  ایجاد صف، سهمیه بندی،  مانند  شکل هایی 
موارد، شکل گیری بازار سیاه ظاهر خواهد شد. زیرا قیمت پایین تر از تعادل از انگیزۀ 
تولید می کاهد و در عین حال به تقاضا می افزاید، و این ترکیب موجب کمبود واقعی 

کالا در بازار می شود.
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 ۴۶۰ قیمت  مثال  برای  شود،  تعیین  بازار  در  تعادلی  قیمت  از  بالاتر  قیمتی  اگر  ج) 
ریال در نمودار ۶-۴، مازاد عرضه در بازار به وجود خواهد آمد. در این سطح قیمت، 
تعداد  درمقابل  اما  می کنند،  پیدا  انگیزه  کالا  فروش  برای  بیشتری  تولیدکنندگان 

خریداران کاهش می یابد.
طبق نمودار، در این قیمت مقدار عرضه برابر با ۱۸۰ واحد است که می توان آن 
را از محور افقی مشاهده کرد. درمقابل میزان تقاضا (که در نمودار مشخص نشده) 
مقدار  از  بیش  واحد   ۱۵۴ عرضه  مقدار  بنابراین  می شود.  برآورد  واحد   ۲۶ حدود 

تقاضاست و این فاصله به شکل مازاد عرضه نمایان می شود.
با  کالا  فروش  داوطلب  که  دارند  حضور  بازار  در  فروشندگانی  حالت،  این  در 
این  نتیجۀ  ندارد.  وجود  کالا  خرید  برای  کافی  تقاضای  اما  هستند،   ۴۶۰ قیمت 
وضعیت انبار شدن کالا، کاهش قیمت های توافقی، یا شکل گیری رقابت منفی میان 

فروشندگان برای جذب خریدار است.

فرض ثابت بودن سایر متغیرها
شد  فرض  بعضاً  عرضه و تقاضا،  منحنی های  ترسیم  هنگام  پیشین،  بخش های  در 
که با تغییر یک متغیر مستقل (مانند مقدار تولید، سطح فناوری یا درآمد خانوارها)، 
سایر متغیرها ثابت باقی می مانند. اما اگر این فرض برقرار نباشد و دیگر عوامل نیز 
یابد،  افزایش  مردم  درآمد  اگر  مثلاً  آمد.  خواهد  پیش  متفاوتی  وضعیت  کنند،  تغییر 
کالاهای  قیمت  یا  کند،  تغییر  موردنظر  کالای  نفع  به  آن ها  ترجیحات  و  سلیقه  یا 
به  تقاضا  تابع  کل  آن گاه  یابد،  کاهش  مکمل  کالاهای  قیمت  و  افزایش  جایگزین 
سمت راست جابه جا خواهد شد. این بدان معناست که در هر سطح قیمتی، مقدار 
بیشتری از کالا تقاضا خواهد شد. درمقابل اگر درآمد کاهش یابد یا سلیقه ها بر ضد 

آن کالا تغییر کند، تابع تقاضا به سمت چپ منتقل می شود.
یا  یابد  بهبود  تولید  فناوری  اگر  است.  صادق  نیز  عرضه  تابع  برای  تحلیل  همین 
جابه جا  راست  سمت  به  عرضه  منحنی  کند،  پیدا  کاهش  تولیدی  نهاده های  قیمت 
بود.  خواهد  عرضه  قابل  کالا  از  بیشتری  مقدار  قیمتی،  سطح  هر  در  یعنی  می شود، 
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برعکس، اگر فناوری تضعیف شود یا قیمت نهاده ها افزایش یابد، منحنی عرضه به 
سمت چپ منتقل می شود.

قیمت  یعنی  می گذارد،  تأثیر  تعادل  نقطۀ  موقعیت  بر  طبعاً  جابه جایی ها  این 
اساسی  نکات  حال  این  با  کرد.  خواهد  تغییر  بازار  در  کالا  تعادلی  مقدار  و  تعادلی 
مطرح شده در تحلیل های قبلی همچنان برقرار هستند. به ویژه، در شرایطی که سایر 
عوامل ثابت باشند، تابع تقاضا به طور معمول نزولی (یا دقیق تر، غیرصعودی) و تابع 

عرضۀ صعودی (یا غیرنزولی) باقی می مانند.

قیمت و هزینۀ بازار سیاه
را  سیاه  بازار  شکل گیری  سازوکار  می توان  عرضه و تقاضا،  منحنی های  از  استفاده  با 
نیز تحلیل کرد. در نمودار ۶-۵، که همان اطلاعات پیشین را نمایش می دهد، قیمت 
حمایت  دلایلی (مثلاً  به  دولت  اگر  حال  است.  شده  تعیین   ۳۲۸/۶ با  برابر  تعادلی 
خارج  تعادل  وضعیت  از  بازار  کند،  تحمیل  را   ۲۲۰ سقف  قیمت  مصرف کننده)  از 
می شود. در این قیمت تحمیلی (۲۲۰)، عرضه کنندگان تنها حاضر به ارائۀ ۶۰ واحد 
کالا هستند، در حالی که تقاضا در همین سطح قیمت برابر با ۱۸۰ واحد است. این 
می شود.  صف  شکل گیری  و  کالا  کمبود  ایجاد  باعث  عرضه و تقاضا  میان  اختلاف 
در نمودار، مقدار تقاضا (۱۸۰) و مقدار عرضه (۶۰) مشخص است و تفاوت آن ها 

مازاد تقاضا یا کمبود ۱۲۰واحدی است.
اما اگر بخواهیم بدانیم قیمت در این مقدار عرضه (۶۰ واحد) واقعاً چند است، 
تقاضا  واحد   ۶۰ با  که  تقاضا  منحنی  روی  نقطه ای  نگاه کنیم.  تقاضا  منحنی  به  باید 
متناظر است قیمت ۴۱۰ را نشان می دهد. این همان «قیمت بازار سیاه» است، یعنی 
قیمتی که در غیاب نظارتِ قیمتی برخی خریداران حاضرند برای دسترسی سریع تر یا 

مطمئن تر به کالا بپردازند.
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نمودار ۶-۵. تحمیل سقف قیمت و ایجاد بازار سیاه

معادل   ،(۲۲۰) دولت  تحمیلی  قیمت  و   (۴۱۰) سیاه  بازار  قیمت  بین  تفاوت 
«هزینۀ صف» است. زیرا در صورت توزیع کالا بر اساس نوبت، این فاصلۀ قیمتی 
متحمل  کالا  دریافت  برای  خریداران  که  است  روانی ای  و  زمانی  ارزش  نشان دهندۀ 
می شوند. در شرایطی که تخصیص کالا به جای صف از طریق قرعه کشی یا روابط 
برخی  که  سودی  یعنی  می گویند،  فاصله «رانت»  این  به  گیرد،  صورت  غیررسمی 
دست  به  خاص،  موقعیت  یا  ارتباط  طریق  از  صرفاً  اقتصادی،  تلاش  بدون  افراد 
می آورند. در هر دو حالت، این فاصله نوعی هزینۀ اجتماعی ناشی از تحمیل قیمت 

پایین تر از سطح تعادلی است.

پرسش: ممکن است این جمله را شنیده باشید: «کالا و اجناس در بازار به وفور یافت 
در  عرضه و تقاضا  مفاهیم  به  توجه  با  بالاست.»  همچنان  آن ها  قیمت  اما  می شوند، 
اقتصاد چگونه می توان تضاد ظاهری موجود در این گزاره را تحلیل و توضیح داد؟

به  متناقض  اول  در نگاه  بالاست»  آن  قیمت  اما  هست،  به وفور  عبارت «کالا  پاسخ: 
داشته  وجود  به وفور  کالایی  اگر  عرضه و تقاضا،  تحلیل  بر اساس  زیرا  می رسد،  نظر 
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وفور»  از  نادرست  در این جا «درک  اما نکتۀ مهم  یابد.  کاهش  آن  قیمت  باید  باشد، 
معنای  به  بلکه  قفسه ها،  بودن  پر  معنای  به  نه  اقتصادی، «وفور»  تحلیل  در  است. 
همچنان  و  بالاست  کالایی  قیمت  اگر  است.  بازار  قیمت  در  تقاضا  با  عرضه  برابری 
خریدارانی حاضر به پرداخت آن قیمت هستند، یعنی تعادل در سطح قیمت بالاتری 
برقرار شده است، نه این که وفور کالای بی مصرف وجود دارد. دو احتمال وجود دارد:
یا  یافته  افزایش  ترجیحاتشان  یا  مردم  درآمد  است (مثلاً  شده  زیاد  تقاضا  یکم. 
کالای جایگزین گران تر شده) و عرضه نتوانسته هم پای آن رشد کند. در این صورت، 

قیمت تعادلی بالا می رود.
دوم. عرضه کاهش یافته است (مثلاً هزینۀ تولید افزایش یافته یا مشکلات زنجیرۀ 
در  بالا  قیمت  که  است  این  نتیجه  هم  باز  نکرده.  تغییر  تقاضا  اما  دارد)  وجود  تأمین 

تعادل است.

در هر دو حالت، قیمت بالا نشان دهندۀ کمیابی نسبی کالا در سطحی از تقاضاست، 
منطق  در  بالاست»  قیمت  اما  هست،  به وفور  جملۀ «کالا  بنابراین،  آن.  وفور  نه 
نه  باشد،  کالا  فیزیکی  ظاهر  وفور  از  منظور  این که  مگر  نیست،  قابل دفاع  اقتصادی 
وفور اقتصادی. درواقع اگر قیمت بالا باقی می مانَد، به این معناست که عرضه هنوز 

نتوانسته به اندازۀ کافی پاسخ گوی تقاضا باشد.

کاربرد مفاهیم عرضه و تقاضا برای سنجش تغییر در سطح رفاه
بسیاری از سیاست ها، مانند مالیات ها یا اجرای طرح ها و پروژه های عمومی، اثرات 
متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارند. مثلاً ممکن است یک طرح یا سیاست 
خاص برای مصرف کنندگان منافع قابل توجهی ایجاد کند، در حالی که همان طرح 
و  طرح ها  در  که  حالی  در  برعکس.  یا  بگذارد  تولیدکنندگان  دوش  بر  را  هزینه هایی 
انجام  زیان  و  سود  مانند  مالی  معیارهای  مبنای  بر  ارزیابی  خصوصی،  پروژه های 
می شود، دربارۀ طرح های عمومی، این نوع ارزیابی کافی نیست. زیرا هدف اصلی 

در این موارد ارتقای رفاه اجتماعی است، نه فقط سودآوری مالی.
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صورت  متفاوتی  معیارهای  بر اساس  باید  عمومی  طرح های  ارزیابی  بنابراین 
توزیع  و  رفاه  بیت،  مطلو سطح  بر  طرح  آن  اثرات  تحلیل  بر  معیارها  این  گیرد؛ 
ارزیابی  نوع  این  به  دارند.  تمرکز  جامعه  مختلف  اقشار  میان  هزینه ها  و  منافع 
 ـفایدۀ  «ارزیابی اجتماعی» می گویند و در آن از ابزارهای خاصی مانند تحلیل هزینه 
اجتماعی، ضوابط رفاهی و مفاهیم بهبود پارتو یا جبرانی استفاده می شود. مثلاًاجرای 
طرحی مانند احداث سدی جدید هم دارای هزینه هایی است و هم منافع قابل توجهی 
وارد  کشاورزانی  مانند  گروه هایی  به  سنگینی  هزینه های  پروژه  این  می کند.  ایجاد 
می کند که خانه ها، زمین ها و دارایی هایشان در محدودۀ پشت سد قرار دارد و به زیر 
کشاورزی  توسعۀ  جمله  از  داشت،  خواهد  پی  در  نیز  فوایدی  درمقابل  می رود.  آب 
شهرها  برای  شرب  آب  تأمین  و  آبی،  برق  تولید  امکان  سد،  پایین دست  مناطق  در 
هزینه های  مانند  مالی  مستقیم  هزینه های  همچنین  طرح  این  مجاور.  روستاهای  و 
زیست محیطی،  پیامدهای  به علاوه  داشت.  خواهد  نگه داری  و  بهره برداری  ساخت، 

هم در بُعد منفی و هم در بُعد مثبت، باید در تحلیل آن لحاظ شود.
حال این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان هزینه و فایدۀ چنین پروژه ای 
کارگاه  یا  مرغ داری  احداث  مانند  پروژه هایی  در  کرد.  ارزیابی  اجتماعی  دیدگاه  از  را 
تولید لوله، که آثار آن ها محدودتر و عمدتاً مالی است، ارزیابی مبتنی بر سودآوری 
تأثیرگذار  و  گسترده  پیامدهای  با  طرح هایی  دربارۀ  اما  است.  کافی  معمولاً  مالی 
چنین  در  نیست.  پاسخ گو  صِرف  مالی  تحلیل  سد،  احداث  مانند  عمومی،  رفاه  بر 
و  مصرف کننده»  خالصِ «مازاد  حالِ  ارزشِ  محاسبۀ  رویکرد  مناسب ترین  مواردی، 
اجتماعی  رفاه  سنجش  برای  شاخص هایی  مفهوم  دو  این  است.  تولیدکننده»  «مازاد 
و  منافع  مجموع  بر اساس  تا تصمیم گیری ها  می کنند  کمک  و  هستند  طرح  از  ناشی 
مازاد  مفاهیم  سرمایه گذار.  مالی  سود  صرفاً  نه  گیرد،  صورت  اجتماعی  هزینه های 
آلفرد  نخستین بار  نیز  را  آن ها  سنجش  شیوۀ  نیز  و  تولیدکننده  مازاد  و  مصرف کننده 
کرد.  تبیین  را  آن ها  عرضه و تقاضا  تحلیلی  ابزار  از  استفاده  با  و  کرد  معرفی  مارشال 

درادامه این دو مفهوم را به اختصار توضیح می دهم.
برابر  مصرف کننده»  که «مازاد  دریافت  می توان  تعادل،  حالت  در  بازار  هر  در 
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تعادلی  قیمت  با  متناظر  افقی  خط  و  تقاضا  تابع  میان  که  ناحیه ای  مساحت  با  است 
تقاضای  تابع  پایۀ  بر  که  نمودارهایی  در  ناحیه،  این  می گیرد.  قرار  عمودی  محور  تا 
به صورت  را  آن  مقدار  می توان  و  است  محاسبه  قابل  می شوند،  ترسیم  مارشالی 

عددی و بر حسب واحد پول بیان کرد.

نمودار ۶-۶. توابع عرضه وتقاضا و مازاد مصرف کننده و مازاد تولیدکننده

مصرف کننده  مازاد  است.  شده  مشخص  هاشور  با  ناحیه  این   ،۶-۶ نمودار  در 
شوند  حاضر  که  می گیرد  تعلق  خریدارانی  به  که  است  فایده ای  میزان  نشان دهندۀ 
قیمت های بالاتری برای آن کالا بپردازند، اما اکنون آن را با قیمت تعادلی پایین تری 
است  سودی  واقعیْ  قیمتِ  و  پرداخت  به  تمایل  قیمتِ  بین  تفاوت  این  می خرند. 
بیشتری  دقت  با  را  مفهوم  این  بعدی،  بخش  در  می شود.  حاصل  خریداران  برای  که 

بررسی خواهم کرد.

مازاد مصرف کننده و مازاد تولیدکننده
برای درک بهتر مفهوم مازاد مصرف کننده۱ حالتی فرضی را در نظر می گیریم. فرض 

1. consumer surplus
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کنید در شهری فقط یک تولیدکنندۀ یخچال وجود دارد و او تنها یک دستگاه یخچال 
بسیار  فردی  به  تولیدی  واحد  اولین  کالا،  این  کمیابی  دلیل  به  است.  کرده  تولید 

ثروتمند و با قیمتی بالا، مثلاً به ۱۰۰ سکۀ طلا، فروخته می شود.
هر  نمی تواند  دیگر  کند،  تولید  یخچال  دستگاه  دو  تولیدکننده،  همین  اگر  حال 
دستگاه را به قیمت۱۰۰ سکه بفروشد، زیرا میزان عرضه بیشتر شده و درنتیجه قیمت 
تعادلی پایین تر، مثلاً به نود سکه برای هر دستگاه، خواهد رسید. در این حالت، هر 

دو یخچال به قیمت ۹۰ سکه فروخته می شوند.
سکه  فقط۹۰  اکنون  ولی  کند،  پرداخت  سکه   ۱۰۰ بود  حاضر  که  اول  فرد  برای 
سکه،   ۱۰ این  است.  شده  ایجاد  سکه   ۱۰ با  برابر  مصرف کننده ای  مازاد  می پردازد، 
تفاوت بین «مطلوبیت» کالا از نظر فرد اول و «قیمت واقعی پرداخت شده» است. 
تابع تقاضا، قیمت  بودنِ  نزولی  دلیل  یابد و به  افزایش  به سه دستگاه  تولید  حال اگر 
سکه   ۱۰۰ بود  حاضر  که  اول  خریدار  یابد،  کاهش  سکه   ۸۰ به  عرضه  افزایش  با 
دست  به  مصرف کننده  مازاد  سکه   ۲۰ سکه،   ۸۰ پرداخت  با  اکنون  کند،  پرداخت 
می آورد. خریدار دوم، که مایل به پرداخت ۹۰ سکه بود، اکنون ۱۰ سکه مازاد خواهد 

داشت. درمجموع مازاد مصرف کننده در این بازار برابر با ۳۰ سکه خواهد بود.
به  را  قیمت  تقاضا  تابع  بودن  نزولی  و  یابد  افزایش  دستگاه  چهار  به  تولید  اگر 
یخچال  یک  هر  و  می شوند  بازار  وارد  مصرف کننده  چهار  دهد،  کاهش  سکه   ۷۰
به  خریدار  هر  تمایل  میزان  به  بسته  حالت،  این  در  می خرند.  سکه   ۷۰ قیمت  به  را 
خلاصه،  طور  به  رسید.  خواهد  سکه   ۶۰ به  مصرف کننده  مازاد  مجموع  پرداخت، 
مازاد مصرف کننده نشان دهندۀ ارزشی است که مصرف کننده حاضر است بابت کالا 
مصرف کننده  مازاد  اختلاف  این  به  می خرد.  پایین تری  قیمت  با  را  آن  ولی  بپردازد، 
می گویند و معیاری از منفعتی است که مصرف کنندگان از مشارکت در بازار به دست 

می آورند.
از  حاصل  اقتصادی  سود  همان  تولیدکننده  مازاد  که  دریافت  می توان  به سادگی 
تولید است. این سود زمانی به دست می آید که هزینۀ استفاده از منابع تولید از درآمد 
حاصل از فروش کالاها کسر شود. در تحلیل اقتصادی، هزینه تنها به معنای مخارج 
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حسابداری نیست، بلکه باید شامل هزینۀ فرصت همۀ عوامل تولید از جمله نوآوری 
و کارآفرینی نیز باشد. به این ترتیب، به هر عامل تولید باید به اندازۀ بهترین کاربرد 

جایگزین آن، یعنی هزینۀ فرصت، پرداخت شود.
در نمودار عرضه و تقاضا، مساحت زیر تابع عرضه تا نقطۀ تعادل نمایانگر کل 
مقدار  در  تعادلی  قیمت  ضرب  از  حاصل  مستطیل  که  حالی  در  است،  تولید  هزینۀ 
سود  یا  تولیدکننده  مازاد  می دهد.  نشان  را  فروش  از  حاصل  درآمد  کل  تعادلی، 

اقتصادی برابر است با تفاوت این دو مقدار:

مازاد تولیدکننده = درآمد کل ₋ هزینۀ کل 

در نمودار تحلیل بازار، این مازاد با مساحت بین خط قیمت تعادلی و منحنی عرضه 
داده  نمایش  صورتی  رنگ  با   ۷-۶ نمودار  در  که  می شود  داده  نشان  تعادلی  مقدار  تا 

شده است. 
فایدۀ  سنجش  برای  شاخصی  تولیدکننده  مازاد  و  مصرف کننده  مازاد  مجموع 
دو  مساحت  از  استفاده  با  مجموع  این  زیر،  سادۀ  مثال  در  است.  پروژه  هر  رفاهی 

مثلث نمودار ۶-۷ قابل محاسبه است:

(۴۷۰ – ۳۲۸/۶) × (۱۱۴/۳ – ۲۰) ÷۲ = ۶۶۶۷ مازاد مصرف کننده:  
(۳۲۸/۶ – ۱۴۰) × (۱۱۴/۳ – ۲۰) ÷۲ = ۸۸۹۲ مازاد تولیدکننده:  

عدد،  دو  این  مجموع  با  برابر  پروژه  خالص  فایدۀ  یا  رفاهی  اثر  جمع  بنابراین، 
واقعی  موارد  در  که  داشت  توجه  باید  البته  است.  پولی  واحد   ۱۵۵۵۹ حدود  یعنی 
بیشتر  پیچیدگی های  دارای  معمولاً  محاسبات  نوع  این  کاربردی،  پروژه های  و 
حوزۀ  در  تخصصی  دانش  مستلزم  آن ها  انجام  و  است  دقیق تری  فنی  جزئیات  و 

 ـفایده، اقتصاد رفاه و ارزیابی پروژه هاست. تحلیل های هزینه 
ممکن  شود،  منتهی  تقاضا  یا  عرضه  منحنی  جابه جایی  به  که  تغییری  هر گونه 
تغییرات  این  درنتیجه  شود.  تولیدکننده  یا  مصرف کننده  مازاد  در  تغییر  باعث  است 

شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سطح رفاه اجتماعی خواهد بود.
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اثر رفاهی مالیات
وضع  رفاهی  اثر  می توان  عرضه و تقاضا،  ابزار  کاربرد  از  دیگر  مثالِ  عنوان  به 
از  رسمی  به صورت  مبلغی  حالت،  این  در  کرد.  تحلیل  را  کالا  هر  بر  مالیات 
مصرف کننده دریافت و به دولت منتقل می شود. با این حال، هزینه ای که درمجموع 
این  است.  دولت  دریافتی  مبلغ  از  بیشتر  معمولاً  می شود  تحمیل  پرداخت کننده  به 

تفاوت ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:

•  هزینه های غیرمستقیم مانند اتلاف وقت، مراجعۀ مکرر، تهیۀ اسناد و مدارک   
متعدد؛

•  ایجاد زمینه برای فساد اداری یا ارتشا؛  
•  سردرگمی و عدم شفافیت در روند اجرایی مالیات.  

درآمد  به صورت  نه  می کند،  پرداخت  فرد  که  هزینه ای  از  بخشی  حالتی،  چنین  در 
صرفاً  که  هزینه  از  بخش  این  می گردد.  منتقل  دیگران  به  نه  و  می شود  ثبت  دولت 
در  مفهوم  این  دارد.  نام  رفاه  اتلاف  یا  مرده»۱  می شود «هزینۀ  رفاه  کاهش  موجب 
برخی  که  می دهد  نشان  زیرا  دارد،  بسیاری  اهمیت  عمومی  سیاست های  تحلیل 
مداخلات دولت، علاوه بر انتقال منابع، ممکن است به کاهش کارایی اقتصادی و از 

بین رفتن بخشی از منابع نیز ختم شود.
را  رویکردهایی  چنین  منطقی  ابعاد  می توان  چگونه  که  است  آن  اصلی  پرسش 
شناخت و برآوردی از هزینه های مرتبط با آن ها به دست آورد. در پاسخ باید گفت، 
توابع،  این  تغییرات  بررسی  با  می توان  باشد،  دسترس  در  عرضه و تقاضا  توابع  اگر 
تغییر در مازاد تولیدکننده و مصرف کننده را اندازه گیری کرد.۲ این کار امکان سنجش 

پیامدهای رفاهی هر سیاست یا مداخلۀ اقتصادی را فراهم می سازد.
زمینۀ  در  گسترده ای  و  فراوان  پژوهش های  و  آثار  امروزه،  که  است  ذکر  شایان 

1. deadweight loss
2. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2015/press-release
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برای  مهم  ابزاری  مطالعات  این  دارد.۱  وجود  عرضه و تقاضا  توابع  تحلیل  و  تخمین 
ارزیابی اقتصادی سیاست ها، مالیات ها، یارانه ها و پروژه های عمومی فراهم کرده اند.

نمودار ۶-۷. تابع عرضۀ پس از اعمال مالیات بر کالا

نوشابه،  بطری  هر  از  مثلاً  کالا،  واحد  هر  از  که  می شود  فرض   ۷-۶ نمودار  در 
مبلغی به عنوان مالیات دریافت می شود، مثلاً ۱۰ ریال برای هر بطری. در نتیجۀ این 
مالیات، تابع عرضه به میزان معادل مالیات به سمت بالا جابه جا می شود، زیرا هزینۀ 

نهایی تولید برای تولیدکنندگان افزایش یافته است.
در نمودار، تأثیرات این مالیات از دو منظر نشان داده شده است: نخست، درآمد 
از  پس  که  است  واحدهایی  تعداد  در  مالیات  میزان  حاصل ضرب  با  برابر  که  دولت 
که  تولیدکننده  و  مصرف کننده  مازاد  کاهش  دوم،  می رسند؛  فروش  به  مالیات  اعمال 

نشان دهندۀ هزینه های تحمیل شده به جامعه است.
تولیدکننده  و  مصرف کننده  مازاد  در  کاهش  این  مجموع  که  است  آن  مهم  نکتۀ 
این  می کند.  دریافت  مالیات  محل  از  دولت  که  است  درآمدی  از  بیشتر  معمولاً 
اجتماعی  رفاه  از  بخشی  هزینه  این  می نامند.  رفاه  اتلاف  یا  مرده  هزینۀ  را  اختلاف 

1. https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/mcfadden-lecture.pdf
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با  مقدار  این  نمودار،  در  شود.  منتقل  کسی  به  آن که  بدون  می رود،  بین  از  که  است 
مثلث آبی رنگ نمایش داده شده است.

هر چه  دارد.  عرضه و تقاضا  توابع  کشش  ضریب  به  بستگی  مرده  هزینۀ  میزان 
و  مصرف کنندگان  حساسیت  (یعنی  باشد  بیشتر  عرضه  و  تقاضا  قیمتی  کشش 
تولیدکنندگان به قیمت بالاتر باشد)، میزان اتلاف رفاه بیشتر خواهد بود، زیرا حجم 

بزرگ تری از مبادلات به دلیل مالیات انجام نمی شود.

یۀ رابطۀ مقداری پول و معادلۀ تراز نقدی آلفرد مارشال و نظر
بر  در  را  اقتصاد  علم  از  گسترده ای  حوزه های  مارشال،  آلفرد  فکری  دستاوردهای 
یعنی  مهم،  زمینه های  از  یکی  بررسی  به  تنها  بخش  این  در  حال،  این  با  می گیرد. 
با  اثری  در  بار  نخستین  را  موضوع  این  مارشال  می کنم.  بسنده  تورم،  و  پول  موضوع 
مسائل  از  سال ها  تا  تورم  و  پول  مسئلۀ  آن که  به  توجه  با  کرد.  تحلیل  عنوان «پول»۱ 
نظریۀ  بازخوانی  است،  بوده  مناقشه  و  بحث  محل  همواره  و  ایران  اقتصاد  محوری 

مارشال در این زمینه بسیار سودمند و آموزنده است.
نظریۀ مارشال به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بازمی گردد و از آن زمان 
تاکنون مباحث مربوط به پول گسترش قابل توجهی یافته است، اما دیدگاه او همچنان 
نقشی بنیادین در درک مفاهیم مربوط به پول و سطح عمومی قیمت ها ایفا می کند. در 

فصل های آینده، جنبه های دیگری از این موضوع را نیز بررسی خواهم کرد.
نخستین بار دیوید هیوم در قرن هجدهم رابطۀ مقداریِ پول را مطرح کرد و بعدها 
اقتصاددانان مکتب کلاسیک به آن توجه کردند. این رابطه در ساده ترین شکل خود به 

صورت زیر بیان می شود:
 P × Q = M × V

در این رابطه:

1. Marshall, Alfred. Money, Credit and Commerce. London: Macmillan, 1923
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نشان دهندۀ سطح عمومی قیمت ها است؛   P
خدمات  و  کالاها  کل  مثال،  (برای  می دهد  نشان  را  حقیقی  ملی  تولید  Q  سطح 

تولیدشده طی یک سال)؛
حجم پول در اقتصاد است؛   M

V  سرعت گردش پول است، یعنی متوسط تعداد دفعاتی که هر واحد پول در یک 
دورۀ زمانی معیّن، مانند یک سال، در مبادلات اقتصادی شرکت می کند.

این رابطه اتحادی حسابداری است، به این معنا که دو طرف آن همواره برابرند. این 
اقتصاد (حاصل ضرب  در  انجام شده  مبادلات  کل  ارزش  که  می دهد  نشان  برابری 
سطح قیمت ها در تولید واقعی) باید با مقدار کل پولی که در آن دوره در گردش بوده 

(حاصل ضرب حجم پول در سرعت گردش) مطابقت داشته باشد.
فرض  می گیریم.  نظر  در  مثالی  پول،  مقداری  معادلۀ  مفهوم  شدن  روشن  برای 
اگر  باشد.  سیب  عدد  صد  با  برابر  سال  یک  در  اقتصاد  حقیقی  ملی  تولید  کل  کنید 
جامعه  این  تولید  کل  ریالی  یا  اسمی  ارزش  آن گاه  باشد،  ریال   ۱۰ سیب  هر  قیمت 
 ۵۰ اقتصاد  این  در  دسترس  در  پول  حجم  اگر  حال  بود.  خواهد  ریال   ۱۰۰۰ با  برابر 
ریال باشد، برای این که بتوان این مقدار تولید را با این حجم پول خریداری کرد، باید 
کمّیت  این  به  شود.  دست به دست  سال  در  بار  بیست  متوسط  طور  به  پول  واحد  هر 

سرعت گردش پول گفته می شود.
تا زمان آلفرد مارشال، این رابطه به همین صورت شناخته می شد و به آن «رابطۀ 
مقداری پول» می گفتند. بر این اساس استدلال می شد که سرعت گردش پول تابع 
از  استفاده  میزان  چون  عواملی  تأثیر  تحت  یعنی  است،  اقتصاد  در  مبادله  نهادهای 
اعتباری  معاملات  نیز  و  حواله  چک،  بانکی،  حساب های  مسکوکات،  اسکناس، 
دگرگون  به سرعت  ساختارها  این  که  آن جا  از  دارد.  قرار  غیررسمی  قول وقرارهای  و 
در  بنابراین،  می گرفتند.  نظر  در  ثابت  کم وبیش  را  پول  گردش  سرعت  نمی شوند، 
میزان تولید در اقتصاد تلقی  پول و  این دیدگاه کلاسیک، سطح قیمت ها تابع حجم 
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می شد. اگر تولید، که خود وابسته به سطح فناوری و منابع موجود است، ثابت باشد، 
هر افزایش در حجم پول مستقیماً به افزایش سطح عمومی قیمت ها ختم خواهد شد.
شکلی  به  را  رابطه  این  عرضه و تقاضا،  مفاهیم  از  بهره گیری  با  مارشال  آلفرد 
دقیق تر بازنویسی کرد و آن را در قالب نظریه ای دربارۀ تقاضای پول عرضه کرد. در 
نگاه مارشال، تقاضا برای پول به عنوان نیاز به نگه داری بخشی از درآمد به صورت 
که  موجود  پول  حجم  این جا،  در  می شود.  گرفته  نظر  در  معاملات  انجام  برای  نقد 
تابعی از سیاست پولی بانک مرکزی است به عنوان متغیری بیرونی یا مسلّم در نظر 

گرفته می شود.
از  را  پول  مقداری  رابطۀ  تقاضا  و  عرضه  مفاهیم  از  بهره گیری  با  مارشال  آلفرد 
درآورد.  پول  برای  دربارۀ تقاضا  صورت نظریۀ اقتصادی  به  حسابداری  اتحاد صرف 
در این رویکرد، عرضۀ پول را فعلاً می توان به عنوان کمّیت مسلّم و تابع سیاست های 

پولی در نظر گرفت.
مارشال این رابطه را با تغییرشکلی ساده اما از نظر مفهومی با دگرگونی مهمی به 
رابطه ای تبدیل کرد که بعدها با عنوان «رابطۀ تراز نقدی» معروف شد. این رابطه به 

صورت زیر بیان می شود:
 Md = k × Y

که در آن:
Md  نمایانگر میزان تقاضا برای پول است؛ 

Y  سطح درآمد اسمی جامعه است؛
k  نسبتی است که بیان می کند مردم چه سهمی از درآمد خود را نقد نگه می دارند.

در این چارچوب، مارشال استدلال می کرد که افراد و بنگاه ها بخشی از درآمد خود 
را برای انجام معاملات روزمره نگه می دارند. این نسبت، یعنی k، بستگی به عادات 
یا  اجتماعی  نگرانی های  آینده،  به  اعتماد  میزان  اقتصاد،  نهادی  ساختار  پرداخت، 
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نسبت  نکند،  تغییر  شرایط  این  که  زمانی  تا  دارد.  مبادله  رایج  شیوه های  و  سیاسی 
یادشده کم وبیش ثابت باقی می ماند.

مثلاً اگر در اقتصاد درآمد ملی اسمی معادل ۱۰۰۰ ریال باشد و مردم مجموعاً 
۵۰ ریال پول نقد در اختیار داشته باشند، آن گاه مقدار k برابر با پنج درصد یا ۰/۰۵ 
خواهد بود. این بدان معناست که مردم به طور متوسط پنج درصد از درآمد اسمی 

خود را نقد نگه می دارند تا پاسخ گوی نیازهای معاملاتی روزمره شان باشند.
بنابراین، بر اساس معادله مارشال، می توان مثال پیشین را به شکل زیر نوشت:

 ûúúú × ú.úÿ = ÿú

در این جا، مردم پنج درصد از درآمد اسمی هزار ریالی را نقد نگه می دارند، که برابر 
پول  برای  تقاضا  با  پول  عرضۀ  شرایطی،  هر  در  دیگر،  سوی  از  است.  ریال  پنجاه  با 
یا  دیر  کند،  منتشر  مرکزی  بانک  یا  دولت  که  پولی  میزان  هر  زیرا  بود،  خواهد  برابر 
زود در دست مردم قرار می گیرد. حال فرض کنیم بانک مرکزی ۱۰ واحد پول اضافی 
منتشر کند و عرضۀ پول به ۶۰ ریال افزایش یابد. در این صورت، برابری میان عرضه 

و تقاضای پول بر هم می خورد:

 Āú > ûúúú × ú.úÿ

در این وضعیت، مردم درمی یابند که میزان پولی که در اختیار دارند بیش از مقداری 
درنتیجه  دارند.  نیاز  معاملات  انجام  برای  درآمدشان  سطح  با  متناسب  که  است 
این  در  کنند.  تبدیل  دارایی ها  سایر  به  را  خود  پول  مازاد  می کنند  تلاش  به تدریج 
را  آن  می کوشد  هر کس  می شود؛  تبدیل  داغ»  به «سیب زمینی  به نوعی  پول  حالت، 
می آورند،  روی  ملک  خرید  به  برخی  کند.  تبدیل  دیگری  دارایی  به  زودتر  هر چه 
فروشندۀ ملک با آن پول طلا می خرد، فروشندۀ طلا ارز تهیه می کند، و دارندۀ ارز 
اقدام به خرید وسایل منزل یا عتیقه می کند. در این فرایند، در هر گردش پول، سطح 

عمومی قیمت ها افزایش می یابد.



۱۷۴ اقتصاد از دیدگاه انسانی

سطحی  به  اسمی  درآمد  که  زمانی  تا  می یابد  ادامه  قیمت ها  افزایش  روند  این 
برسد که دوباره برابری زیر برقرار شود:

 Y = P × Q

نتیجه این که در هر گردش اضافی پول، قیمت ها افزایش می یابد تا زمانی که حاصل 
افزایش   (Y همان یا  اسمی  درآمد  سطح  واقعی (یعنی  تولید  مقدار  در  قیمت  ضرب 

یابد و به ۱۲۰۰ ریال برسد، یعنی:

 Y = P × Q = ûüúú

یعنی با افزایش سطح قیمت ها، حاصل ضرب قیمت در مقدار واقعی تولید به درآمد 
 (k) اسمی جدیدی می رسد که با میزان جدید پول در گردش و نسبت نگه داری پول

هماهنگ است.
کید است که در رابطۀ بالا افزایش حجم پول اثر قابل توجهی بر تولید  لازم به تأ
اما  سیب هاست،  تعداد  با  برابر  حقیقی  تولید  ما،  مثال  در  نمی کند.  اعمال  حقیقی 
است،  فناوری  و  سرمایه  کار،  زمین،  مانند  واقعی  منابع  نیازمند  واقعی  تولید  چون 
جدید  پول  تزریق  بنابراین  دهد.  افزایش  را  منابع  این  نمی تواند  به تنهایی  پول  افزایش 

فقط به بالا رفتن سطح قیمت ها می انجامد.
حتی اگر فرض کنیم در کوتاه مدت افزایش نقدینگی بتواند اثری محدود بر تولید 
واقعی داشته باشد، باز هم اصل استدلال مارشال برقرار خواهد بود. به این معنا که 
طلا،  ملک،  دیگر (مانند  دارایی های  به  آن  تبدیل  و  افراد  میان  پول  مداوم  جابه جایی 
ارز و...) ادامه می یابد تا جایی که سطح درآمد اسمی بالا رود و تعادل برقرار شود. 
این جابه جایی پول با سایر دارایی ها تا کجا ادامه می یابد؟ تا زمانی که دوباره همان 
نسبت اولیۀ تقاضای پول به درآمد اسمی (k) برقرار شود. یعنی در مثال ما تا زمانی 

که:

 ûüúú × ú.úÿ = Āú
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ثابت (۰/۰۵)،  پول  نگه داری  نسبت  و  ریال)  جدید (۶۰  پول  حجم  با  نقطه،  این  در 
این  می شود.  برقرار  جدید  تعادل  و  یافته  افزایش  ریال   ۱۲۰۰ به  اسمی  درآمد  سطح 
تبیین از رفتارِ تقاضا برای پول را نخست مارشال ارائه داد و بعدها جان مینارد کینز و 

میلتون فریدمن در قرن بیستم آن را توسعه دادند و تکمیل کردند.
تراز  رابطۀ  در   k ضریب  داده است  نشان  آماری  مطالعات  این که  بحث  تکملۀ 
است.  مختلف  اقتصادی  متغیرهای  از  تابعی  خود   (Md = k × Y) مارشال  نقدی 
تورم  سطح  بهره،  نرخ  قرضه،  اوراق  مانند  دارایی ها  انواع  بازدهی  شامل  متغیرها  این 
که  ذهنی  تصویری  به  است.  حقیقی  دائمی  درآمد  سطح  مهم تر  همه  از  و  انتظاری 
افراد و خانوارها از سطح درآمد خود در یک افق زمانی بلندمدت دارند درآمد دائمی 
می گویند. به عبارت دیگر، این مفهوم معادل میانگین بازدهی دارایی ها و درآمدهای 
خانوار در طول عمر آن دارایی ها یا فعالیت های اقتصادی است. اهمیت این مفهوم 
در این است که درآمد واقعی خانوار همیشه از دو مؤلفه تشکیل می شود: یک بخش 
پایدار و باثبات، و بخشی دیگر موقتی و ناپایدار. آنچه تصمیمات اقتصادی خانوارها 
درآمد  همان  یعنی  بلندمدت  در  مؤلفه  دو  این  از  میانگینی  درواقع  می دهد  شکل  را 

دائمی است.
کلان  سطح  در  است،  شخصی  و  ذهنی  خانوار  سطح  در  مفهوم  این  گرچه 
پس انداز  مصرف،  رفتار  تحلیل  برای  و  زد  تقریب  را  آن  آماری  روش های  با  می توان 
برد. درنتیجه تصمیم گیری های اقتصادی مردم (از  جامعه به کار  پول در  و نگه داری 
جمله نگه داری نقدینگی) نه صرفاً بر اساس درآمد جاری، بلکه عمدتاً بر پایه درک 
شدید  نوسانات  تاریخی،  مقاطع  برخی  در  می گیرد.  صورت  دائمی  درآمد  از  آن ها 
می دهد و بی ثباتی  املاک و سهام رخ  بازار ارز، طلا،  و به ظاهر توضیح ناپذیری در 
رابطۀ  و  نقدی  تراز  نظریۀ  از  بهره گیری  با  اما  می آید.  پدید  بازارها  در  همه جانبه ای 
به خوبی  را  پدیده  این  می توان  انتظاری  تورم  و  دائمی  درآمد  پول،  برای  تقاضا  بین 
تحلیل کرد. طی سال ها، نقدینگی یا حجم پول در اقتصاد به تدریج افزایش می یابد، 
بی آن که همزمان نسبت نگه داری پول با درآمد و شرایط اقتصادی تنظیم شده باشد. 
از  مردم  ذهنی  تصویر  بین المللی،  تحولات  یا  تحریم  نظیر  عواملی  اثر  در  ناگهان، 
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پیدا  افزایش  به شدت  تورمی  انتظارات  درمقابل  و  می یابد  کاهش  آینده  واقعی  درآمد 
می کند. منظور از تورمِ انتظاری تصوری است که جامعه از نرخ تورم در آینده دارد. 
شرایطی،  چنین  در  باشد.  متفاوت  اعلام شده  رسمی  آمار  با  است  ممکن  تصور  این 
درآمد  با  باید  که  نسبتی  آن  از  اختیارشان  در  نقدینگی  حجم  که  درمی یابند  مردم 
پول  رفته رفته  درنتیجه  است.  رفته  فراتر  باشد  داشته  قیمت ها  سطح  و  دائمی  واقعی 
دارایی»  با  پول  می توان «جابه جایی  را  فرایند  این  می کنند.  تبدیل  دارایی  به  را  خود 
به  سپس  و  می شود  آغاز  طلا)  یا  ارز  (مانند  بازار  یک  در  ابتدا  تبدیلْ  این  نامید. 
بازارهای دیگر مانند مسکن، خودرو، سهام یا کالاهای بادوام منتقل می شود. در هر 
چرخش، این جریان باعث افزایش بیشتر قیمت ها در آن بازارها می شود. این افزایش 
اسمی  درآمد  شود  باعث  قیمت ها  جدید  سطح  که  می یابد  ادامه  جایی  تا  قیمت ها 
در   k نسبت  یعنی  شود،  هماهنگ  موجود  نقدینگی  حجم  با  پول  گردش  از  حاصل 
معادلۀ تراز نقدی دوباره برقرار گردد. تنها در این حالت، بازارها آرام می گیرند و نوعی 

تعادل نسبی شکل می گیرد، البته تا زمانی که بحران بعدی از راه برسد.
نکتۀ مهم این است که اقدامات تثبیت کنندۀ دولت، اگر بر تورم انتظاری یا تصور 
نوسانات  این  ادامۀ  مانعِ  است،  چنین  معمولاً  که  نگذارد،  اثر  دائمی  درآمد  از  مردم 
دلالان  دستگیری  گران فروشان،  با  برخورد  مانند  سیاست هایی  از این رو،  نمی شود. 
ارز، سهمیه بندی کالا یا کنترل های تعزیراتی اغلب نه تنها مؤثر نیستند، بلکه به نتایج 

معکوس نیز منتهی می شوند.
حال اجازه دهید، بر پایۀ درک ارائه شده از تقاضا برای پول و معادلۀ تراز نقدی، 
به صحت چند گزاره که گهگاه در فضای رسانه ای یا برخی محافل اقتصادی مطرح 

می شوند توجه کنیم. آیا گزاره های زیر صحیحند؟

«به دلیل افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم افزایش یافته است.»
مردم  زیرا  است،  شده  بیشتر  شبه پول  به  پول  نسبت  و  یافته  افزایش  سهام  «قیمت 
تبدیل  (پول)  نقد  و  جاری  حساب های  به  را  (شبه پول)  خود  مدت دار  سپرده های 
شده  تورم  موجب  امر  این  و  یافته  افزایش  پول  گردش  سرعت  درنتیجه  کرده اند. 

است.»
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«نقدینگی درون زا است و خود تورم عامل افزایش نقدینگی می شود.»
«افزایش نرخ ارز باعث شده سایر قیمت ها نیز افزایش یابد و تورم ایجاد شود.»

«بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داده و چون این امر هزینۀ تولید را بالا برده، موجب 
تورم شده است.»

قیمت  میان «افزایش  آن ها  در  زیرا  نادرستند،  گزاره ها  این  همۀ  که  است  آن  واقعیت 
کالا،  چند  یا  یک  قیمت  افزایش  است.  شده  خلط  و «تورم»  کالاها»  برخی  نسبی 
عرضه،  کاهش  دلیل  به  مسکن  قیمت  افزایش  یا  جهانی،  بازارهای  در  طلا  نظیر 
به تنهایی «تورم» تلقی نمی شود. این تغییرات تنها به معنای افزایش قیمت نسبی آن 
دارایی ها در مقایسه با سایر کالاهاست، نه افزایش سطح عمومی قیمت ها. تورم به 
صورت مشخص افزایش مداوم و فراگیر در سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد است، 

نه نوسان مقطعی یا موردی قیمت برخی کالاها یا خدمات.
است.  آن  معلول  بلکه  نیست،  تورم  علت  نیز  پول  گردش  سرعت  افزایش 
دائمی  درآمد  از  جامعه  ذهنی  یر  تصو کاهش  یا  تورمی  انتظارات  افزایش  درواقع 
دارایی هایی  با  را  آن  و  باشند  نداشته  پول  نگه داری  به  تمایلی  افراد  می شود  موجب 
بنابراین  می شود.  جابه جا  بیشتری  سرعت  با  پول  حالت،  این  در  کنند.  جایگزین 
تورم و نگرانی های اقتصادی است که باعث افزایش سرعت گردش پول می شوند، نه 

برعکس.
دربارۀ نقدینگی نیز باید توجه داشت که بر خلاف برخی ادعاها نقدینگی پدیدۀ 
خلق  اختیار  مرکزی)  (بانک  پولی  سیاست گذار  کشوری،  هر  در  نیست.  درون زا 
و  بهره  نرخ  باز،  بازار  عملیات  مانند  خود،  ابزارهای  طریق  از  و  دارد  را  آن  کنترل  یا 

سیاست ذخیرۀ قانونی، حجم نقدینگی را کنترل می کند.
در  تولید  هزینۀ  اگر  حتی  نیست.  تورم زا  لزوماً  نیز  بهره  نرخ  افزایش  درنهایت، 
برخی بخش ها افزایش یابد، اثر نهایی سیاست پولی انقباضی در بلندمدت، کاهش 

فشارهای تورمی است، نه افزایش آن.



۱۷۸ اقتصاد از دیدگاه انسانی



فصل هفتم
نئوکلاسیک ها

اعرابی ای را دیــدم در حلقۀ جوهریان بصره که حکایــت همی کرد که وقتی در 
بیابانــی راه گم کرده بودم و از زاد معنی با من چیــزی نبود و دل بر هلاک نهاده 
که ناگاه کیســه ای یافتم پر مروارید. هرگز آن ذوق و شــادی فراموش نکنم که 
پنداشــتم گندم بریان است، و باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید 

است.
گلستان سعدی

مطلوبیت ناشی از مصرف، یکی از مبانی ارزش ذهنی است و جزء اجتناب ناپذیر 
از مفهوم ارزش عینی نیز هست. اقتصاددانانی که از آدام اسمیت تا کارل مارکس در 
فاصلۀ قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم فعالیت کرده اند، به استثنای خود مارکس، 
معمولاً به اقتصاددانان کلاسیک مشهورند. البته باید توجه داشت که اقتصاد مارکس 

نیز، در بسیاری از ابعاد، بر پایۀ همان مبانی نظری اقتصاد کلاسیک استوار است.
مالیات  خارجی،  تجارت  پول،  چون  حوزه هایی  کلاسیک ها  اقتصادی  نظریۀ 
تبیین  و  شناخت  بر  آنان  اصلی  تمرکز  اما  می گرفت،  بر  در  نیز  را  دولت  نقش  و 
تولید  که  بود  قانونمندی هایی  کشف  آنان  هدف  بود.  توزیع  و  تولید  سازوکارهای 
این  توزیع  نحوۀ  که  قانونمندی هایی  سپس  و  دهد،  توضیح  را  جامعه  در  ثروت 
این  اغلب  نظریۀ  کند.  روشن  سرمایه  و  زمین  کار،  یعنی  تولید  عوامل  بین  را  ثروت 
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و  لزوم  بر  آن ها  راستا،  همین  در  می گرفت.  شکل  محور  همین  حول  اقتصاددانان، 
کید  داخلی و چه در سطح بین المللی ــ تأ ضرورت آزادی تجارت ــ چه در سطح 
بر  بیشتر  بلکه  آزادی،  به  اعتقاد  و  ایدئولوژیک  منظر  از  الزاماً  نه  توصیه  این  داشتند. 
مبنای تحلیل کارایی و اثربخشی تجارت آزاد در افزایش تولید و بهبود رفاه عمومی 

صورت می گرفت.
کشورها  تاریخی  تجربه های  اساس  بر  نیز  تجارت  آزادی  به  سفارش ها  این  البته 
از  ناشی  منفی  پیامدهای  و  تجارت  کنترل  برای  گوناگون  تلاش های  با  مواجهه  در 
آن صورت می گرفت. به عنوان نمونه، می توان به قوانین غلات در انگلستان (۱۸۱۵ 
را  غلات  واردات  فئودال،  زمین داران  از  حمایت  هدف  با  که،  کرد  اشاره   (۱۸۴۶ تا 
شدند.  لغو  طولانی  کشمکش های  از  پس  درنهایت  قوانین  این  بودند.  کرده  ممنوع 
قانون  جمله  از  انگلستان  از  دامی  محصولات  و  دام  صدور  ممنوعیت  همچنین 
موسوم به قانون پشم در سال ۱۶۹۹ نمونه ای از مداخلات تجاری با هدف حمایت 
نام  به  که  جنگ هایی  مجموعۀ  نیز  چهاردهم  قرن  در  است.  خاص  ذی نفعان  از 
جنگ های صدساله میان انگلستان و فرانسه (درواقع ۱۱۶ سال، از ۱۳۳۷ تا ۱۴۵۳) 
در جریان بود، بخشی از ریشه های اقتصادی خود را در رقابت های تجاری به ویژه بر 

سر تجارت پشم داشت.
اشاره  پشمی»  کلاه  به «قانون  می توان  خاص  حمایتی  قوانین  نمونه های  دیگر  از 
مردان  همۀ  آن  اساس  بر  که  شد  تصویب  قانونی  انگلستان  در   ،۱۵۷۰ سال  در  کرد. 
کلاه  کلیسا  به  رفتن  هنگام  یکشنبه  روزهای  بودند  موظف  اشراف)  انگلیسی (به جز 
پشمی بر سر بگذارند. هدف از این قانون ایجاد بازار برای محصولات پشمی داخلی 
تجارت  جورج سوم،  پادشاهی  دوران  در  شد. همچنین  اجرا  سال  ده  قانون  بود. این 
پشم از مستعمرات انگلستان به کشورهای دیگر، به جز خود انگلستان، ممنوع اعلام 

شد. مجازات چنین تخلفی قطع دست راست متخلف اعلام شده بود.
تبعات  مستقیم،  منفی  پیامدهای  بر  علاوه  رانتی،  و  محدودکننده  قوانین  این 
رانت جویی  فساد،  گسترش  جمله  از  داشته اند،  همراه  به  نیز  گسترده تری  غیرمستقیم 
در  که  به گونه ای  بود،  ثروت  منابع  اصلی ترین  از  یکی  پشم  انگلستان،  در  ارتشا.  و 
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شده  ساخته  پشم  کیسۀ  از  نمادین  به صورت  مجلس  رئیس  صندلی  لردها  مجلس 
بود. این سنّت از قرن چهاردهم و به دستور ادوارد سوم پایه گذاری شد. هدف از این 
کید بر اهمیت حیاتی تجارت پشم برای اقتصاد انگلستان بود. هنوز هم به  اقدام، تأ

صندلی رئیس مجلس لردها «کیسۀ پشم»۱ می گویند.
دخالت های سیاسی و منافع گروه های مختلف موجب صدور قوانین متناقض و 
گاه بی ثبات می شد. مثلاً در حالی که قوانینی برای ممنوعیت صادرات پشم تصویب 
دریافت  پشم  صدور  برای  قانونی  مجوزهای  سیاسی  نفوذ  با  افراد  برخی  می شد، 
دیگر  برخی  همزمان  اما  بود،  ممنوع  پشم  واردات  دوره ها  برخی  در  یا  می کردند. 
موفق به اخذ مجوز واردات می شدند. این تناقض ها بازتابی از تعارض منافع، نفوذ 
گروه های خاص، و غلبۀ رانت بر منطق قانون گذاری بود؛ بستگی داشت چه کسانی 

نفوذ بیشتری در ساختار قدرت داشته باشند و چه منافعی برایشان تأمین شود.
در اسپانیا تا سال ۱۷۸۶ هر فردی که اقدام به صدور گوسفند می کرد با مجازات 
اشاره  طلا  صدور  ممنوعیت  به  می توان  موارد  دیگر  جمله  از  می شد.  روبه رو  مرگ 
کرد. فهرست این گونه قوانین و احکام بسیار طولانی است. در بسیاری از کشورها، 
از جمله انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی، صادرات و واردات بسیاری از کالاها 
ممنوع بود. این مقررات، هر چند به ظاهر با هدف تنظیم بازار یا حفظ منابع داخلی 
در  بودند.  خاص  گروه های  منافع  خدمت  در  بیشتر  درواقع  می شدند،  تصویب 
که  شد  اشاره  الوار  چوب  و  گندم  تجارت  محدودیت  به  پیش تر  مرکانتالیسم،  بحث 

نمونه هایی از همین نوع مقررات است.
در  عمومی  رفاه  و  ملی  درآمد  افزایش  برای  مانعی  به  درعمل  محدودیت ها  این 
نیز  اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری  بر  آن،  بر  افزون  بودند.  شده  تبدیل  کشورها 
در  نمونه،  برای  می شد.  اشتغال  و  بازار  پویایی  مانعِ  درعمل  که  بود  حاکم  مقرراتی 
آنان  موروثی  یا  خانوادگی  حرفۀ  به  محدود  افراد  برای  شغل  انتخاب  نظام ها،  برخی 

بود، و ورود به حرفه ای دیگر نیازمند مجوز یا گاه به کلی ممنوع بود.

1. woolsack
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اقتصادی،  فعالیت های  در  یه  بی رو دخالت های  زیان بار  عواقب  درک  برای 
قوانین،  مجموعۀ  که  گفت  بتوان  شاید  کنیم.  مراجعه  تاریخ  عمق  به  نیست  نیازی 
مقررات، دستورالعمل های متناقض و مبهم در کشور ما در نوع خود بی نظیر است. 
داخلی،  تجارت  در  متعدد  موانع  صادرات،  و  واردات  در  گسترده  محدودیت های 
و  همه  فساد،  و  رانت  قاچاق،  گسترش  آن  پی  در  و  استثناها،  و  مجوزها  انواع  وجود 
همه موجب شده است که نظام اقتصادی با ناکارآمدی ساختاری و ضایعات مزمن 

روبه رو شود. 
مشمول  که  نهادهایی  و  گروه ها  مواجهیم:  دوگانه  پدیده ای  با  شرایط،  این  در 
آن  از  فراتر  یا  نمی گیرند  قرار  قانون  چارچوب  در  که  گروه هایی  و  می شوند،  قانون 
عمل می کنند. این ناهمگونی به چنان گستردگی و تکراری رسیده است که، در نظر 
بسیاری، دیگر عادی به نظر می رسد. در برخی سطوح، کار به جایی رسیده است که 
تحریم، که در ذات خود نوعی محاصرۀ اقتصادی علیه ملت است، رسماً «نعمت» 
خوانده می شود و حتی برخی با تمام توان در تداوم آن می کوشند. در چنین وضعی، 
کولبری ــ که خود نشانه ای از محرومیت و فروپاشی سیاست های تجاری و مرزی 
است.  شده  تبدیل  مناطق  برخی  در  خارجی  تجارت  رایج  قاعدۀ  به  عملاً  است ــ 
گرچه همین شیوۀ غیررسمی عملاً یکی از معدود مسیرهای فعال و روان برای تبادل 
این  می شود.  تلقی  مجرمانه  و  ممنوع  همچنان  رسمی  نظر  از  می رود،  به شمار  کالا 
عمق  خود گویای  کشور،  حقوقی  ساختار  و  جامعه  عملی  نیاز  میان  آشکار،  تناقض 

بحران در حکمرانی اقتصادی است.
محدودیت های  بر  مروری  اقتصاددانان کلاسیک،  همۀ  نوشته های  و  تألیفات  در 
این  دربارۀ  قابل توجهی  ادبیات  است.  مشاهده  قابل  آن ها  سوء  آثار  تحلیل  و  مشابه 
انگلستان،  جمله  از  اروپایی  کشورهای  اغلب  در  فساد  و  ناکارآمدی ها  مشکلات، 
به  مربوط  بحث  در  است.  شده  نوشته  نوزدهم  تا  هفدهم  قرون  در  اسپانیا  و  فرانسه 

مرکانتالیست ها نیز پیش تر به این موضوع اشاره شد.
از  باید  که  رسیدند  نتیجه  این  به  همزمان  اقتصادی  متفکران  از  گروهی  این که 
صرفاً  یا  تصادفی  امری  داد،  کاهش  را  دولتی  مداخلات  و  کرد  دفاع  آزاد  تجارت 
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شعار  ناگهان  و  برخیزند  خواب  از  برخی  که  نبود  چنین  نبود.  سیاسی  و  سلیقه ای 
عینی،  واقعیت های  تاریخی،  تجربۀ  پایۀ  بر  اندیشه  این  بلکه  دهند.  سر  آزاد  تجارت 

تألیفات گسترده، و گفت وگو و چالش های فکری فراوان شکل گرفت.
ایدۀ آزادی فعالیت اقتصادی از زمان فیزیوکرات ها در فرانسه مطرح شد و سپس 
اقتصاددانان کلاسیک آن را تکمیل کردند. آن ها بر اساس تجربه تلاش کردند نشان 
سازمان دهی  شیوۀ  کارآمدترین  خاص،  شرایطی  تحت  اقتصادی،  آزادی  که  دهند 
و  باشد  آزاد  معنای «بگذارید  به   laissez faire اصطلاح  است.  اقتصادی  فعالیت 
جریان یابد» که نخستین بار فیزیوکرات های فرانسوی آن را رواج دادند، بعدها وارد 
ادبیات فلسفۀ سیاسی شد. با این حال، این اصطلاح در طول زمان با تفاسیر مختلف 
و گاه سوءبرداشت هایی همراه شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز همانند کلاسیک ها 
در ادامۀ این سنت فکری قرار داشتند و همچنان از آزادی فعالیت اقتصادی حمایت 
این  به  داشت.درادامه  وجود  آن ها  نظری  مبانی  در  تفاوت هایی  هر چند  می کردند، 

تفاوت ها توجه خواهیم کرد.

دستاورد نئوکلاسیک ها
کار  نیروی  را  خدمات  و  کالاها  قیمت  تعیین  و  ارزش  مبنای  کلاسیک  اقتصاددانان 
داشت.  وجود  آن ها  میان  در  مفهوم  این  از  متفاوتی  برداشت های  گرچه  می دانستند، 
(یادآوری این نکته ضروری است که در اقتصاد امروز تفاوتی میان کالا و خدمت از 
نظر اصول تحلیلی وجود ندارد، جز آن که خدمات در لحظۀ تولید مصرف می شوند. 
هم  و  کالا  هم  منظور  می شود،  استفاده  واژۀ «کالا»  از  بحث  این  در  اگر  بنابراین، 

خدمات است.)
کید بر نیروی کار به عنوان تنها منشأ ارزش باعث می شد که اندیشۀ اقتصادی  تأ
کلاسیک مسئلۀ ارزش و قیمت را صرفاً از زاویۀ هزینۀ تولید تحلیل کند و جنبۀ ذهنی 
ارزش از دید مصرف کننده را تا حد زیادی نادیده بگیرد. این نکته را در ادامه بیشتر 

توضیح خواهم داد.
ارزش»  آن «پارادوکس  به  که  بود  پدیده ای  ظهور  بی توجهی  این  نتایج  از  یکی 
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می گویند، به این معنا که نظریۀ آن ها قادر به توضیح این مسئله نبود که چرا برخی از 
کالاهای بسیار مفید، مانند آب و هوا، ارزش بازاری نزدیک به صفر دارند، در حالی 

که برخی کالاهای کم مصرف و کم کاربرد مانند الماس ارزش بسیار بالایی دارند.
از سوی دیگر، آنان مشاهده می کردند که قیمت کالاها در بازار معمولاً با میزان 
مطلق یا نسبی نیروی کاری که برای تولیدشان صرف شده هم خوانی ندارد. توضیح 
«قیمت  یکی  بود:  قیمت  نوع  دو  میان  تفکیک  ناهماهنگی  این  برای  کلاسیک ها 
قیمت  بلندمدت  در  که  بودند  معتقد  آنان  واقعی».  «قیمت  دیگری  و  مبادلاتی» 
میل  است،  کار  نیروی  پایۀ  بر  ارزش  همان  که  واقعی،  قیمت  سمت  به  مبادلاتی 

می کند.با این حال، این توضیح برای بسیاری از مشاهدات تجربی قانع کننده نبود.
کید است که اگر چه در نوشته های اقتصاددانان کلاسیک در مواردی به  لازم به تأ
مفاهیمی چون عرضه و تقاضا اشاره شده، این اصطلاحات به صورت مفهومی فنی، 
دقیق و سازمان یافته در نظریۀ آنان ظاهر نشده اند. نخستین کسی که در این مفاهیم 
جداً جدی کنکاش کرد، ویلیام استنلی جِوانز۱، اقتصاددان انگلیسی بود. البته کارل 
منگر۲ در اتریش و لئون والرا ۳ در فرانسه نیز به صورت مستقل به مفاهیم مشابه دست 
این  شد،  اشاره  نیز  قبلی  مباحث  در  چنان که  ذکرند.  شایان  زمینه  این  در  و  یافتند 

مفاهیم را درنهایت آلفرد مارشال بسط داد و دقیق ترصورت بندی کرد.
ریاضی  دانش  بود،  به کار  مشغول  عالی  آموزش  و  دولتی  بخش  در  که  جِوانز، 
بالایی داشت و نخستین کسی بود که ایدۀ «مطلوبیت نهایی» را مطرح کرد. این ایده 
نقطۀ آغاز تفکر نئوکلاسیک ها محسوب می شود و درادامه به تفصیل بررسی می شود. 
به  را  آن ها  و  داشته  نقش  مفاهیم  این  در تبیین  دیگران  از  بیش  که  فردی  حال،  این  با 
در  است.  انگلیسی  برجستۀ  اقتصاددان  مارشال  آلفرد  داده  توسعه  جامع  نسبتاً  شکل 

فصل های قبلی، بخشی از کارهای او معرفی شد.
مارشال پیوند روشنی میان «مطلوبیت مصرف کننده» و «تابع تقاضا» برقرار کرد. 

1.William Stanley Jevons (1835–1882)
2. Carl Menger (1840–1921)
3. Léon Walras (1834–1910)
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همچنین نظریۀ ارزش را که از آموزه های اقتصاددانان کلاسیک به ارث رسیده بود با 
استفاده از ابزارهای عرضه و تقاضا بازتعریف کرد. او نشان داد که در هر بازار رقابتیْ 
قیمت ها تحت تأثیر توأمان دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می گیرند و این رابطه را با 
ابزارهای ریاضی مدل سازی کرد. درنتیجه ارزش اقتصادی کالاها همان قیمتی است 
بدین ترتیب  انتزاعی.  یا  ماورایی  برتر،  چیزی  نه  می شود،  تعیین  رقابتی  بازار  در  که 
واقع بینانه تری  سطح  به  کلاسیک ها  مطلق گرایانۀ  و  فلسفی  فضای  از  ارزش  نظریۀ 

منتقل شد، بر پایۀ رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار.

طرف تقاضا
با توجه به این که اقتصاددانان کلاسیک عمدتاً بر موضوع تولید، توزیع و سازوکارهای 
بود،  عرضه  طرف  به  معطوف  بیشتر  آنان  توجه  داشتند،  تمرکز  تولید  فرایند  بر  ناظر 
عقاید  آرای  تاریخ  در  نمی شد.  چندانی  توجه  تقاضا  یعنی  مصرف کننده  طرف  به  و 
کرد  بررسی  مقصود  به  وافی  به طور  را  تقاضا  طرف  که  گروهی  نخستین  اقتصادی، 
مکتب  این  شکل گیری  به  متعددی  افراد  گرچه  یافت.  شهرت  نئوکلاسیک ها  به 
کمک کردند، چهره های شاخص و تأثیرگذار آن عبارتند از استنلی جِوانز (فیلسوف 
کارل  فرانسوی)؛  ریاضی دان  و  والراس (اقتصاددان  لئون  انگلیسی)؛  ریاضی دان  و 
فیلسوف  پارتو (مهندس،  ویلفردو  اتریش)؛  وین،  دانشگاه  در  اقتصاد  منگر (استاد 
انگلیسی)؛  تأثیرگذار  اقتصاددان  و  مارشال (فیلسوف  آلفرد  ایتالیایی)؛  ریاضی دان  و 
فیشر۲  ایروینگ  انگلیسی)؛  فیلسوف  و  آماردان  (ریاضی دان،  اِجورث۱  فرانسیس 

(امریکایی).
اقتصاددانان  این  از  یک  هر  نظریه های  و  آثار  جزئیات  وارد  بخواهیم  اگر 
کلی  نکتۀ  چند  به  تنها  این جا  در  کشید.  خواهد  درازا  به  سخن  شویم،  نئوکلاسیک 
قرن  اواخر  در  عموماً  اندیشمندان،  این  آن که  نخست  می شود.  اشاره  تأمل برانگیز  و 

1. Francis Ysidro Edgeworth (1845–1926)
2. Irving Fisher (1867-1947)
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بحران های  و  حوادث  از  سرشار  که  دوره ای  می زیستند؛  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم 
تحولات  و  اول  جهانی  جنگ  شاهد  خود  آنان  بود.  اروپا  در  سیاسی  و  اجتماعی 
عمیق  تحولاتی  با  دوره  این  دیگر،  سوی  از  بودند.  گسترده ای  اجتماعی  و  سیاسی 
پیشین  بحث های  در  بود.  همراه  سیاسی  اندیشۀ  و  اجتماعی  علوم  فلسفه،  حیطۀ  در 
شد.  اشاره  نوزدهم  قرن  آغاز  و  هجدهم  قرن  پایان  در  اروپا  اجتماعی  بحران های  به 
کومون  اتریش،  در  کمونیستی  جنبش  مارکس،  کارل  اندیشۀ  از  می توان  به اختصار، 

پاریس۱ (۱۸۷۱) و همچنین جنبش رومانتیسم در اوایل قرن نوزدهم نام برد.
در حیطۀ تحولات فلسفی و فکری، آثار امانوئل کانت، فردریش هگل، اوگوست 
کنت، دیوید هیوم و جان لاک از جمله جریان های اثرگذار این دوران بودند. با توجه 
ورزیده  ذهنی  نظر  از  نئوکلاسیک،  اقتصاددانان  که  دریافت  می توان  زمینه ها،  این  به 
و از ثروت نظری قابل توجهی برخوردار بودند. اغلب این اندیشمندان، دارای زمینۀ 
بنیان های  گسترش  به  طریق،  این  از  و  بودند  ریاضیات  در  قوی  مهارت  و  تحصیلی 
نظری و کاربردی علم اقتصاد کمک مهمی کردند. این کمک، بدون استفاده از ابزار 
کتاب  نخستین  جِوانز  استنلی  مثال،  برای  نبود.  آسان  دست کم  یا  ممکن  ریاضی، 
به  مدتی  دانشجویی  دوران  در  نیز  مارشال  کرد.  تألیف  را  ریاضی  اقتصاد  زمینۀ  در 
تحصیل ریاضی پرداخت. والراس، اجورث و پارِتو نیز از دانش ریاضی سطح بالایی 
داد  خواهم  توضیح  درادامه  که  را  نظریه هایی  و  مفاهیم  از  بسیاری  بودند.  برخوردار 
نظریاتِ  شکل گیری  زمان  در  آنان  که  معنا  این  به  بود.  افراد  این  مستقل  کار  حاصل 
از  قبلی  اطلاع  یا  ارتباط  هیچ گونه  بعضاً  و  می زیستند  مختلف  کشورهای  در  خود 
کار یکدیگر نداشتند. این استقلال نظری خود نشانه ای از انسجام درونی و ضرورت 

تاریخی مفاهیم تازه ای بود که مکتب نئوکلاسیک را پدید آورد.

کشف تحلیل نهایی یا تحلیل حاشیه ای
در  این که  آن  و  است  ضروری  نکته  یک  یادآوری  اصلی،  بحث  به  ورود  از  پیش 

1. Paris Commune
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اقتصاد، یکی از محورهای اصلیِ تفکر تلاش مداوم برای یافتن «پاسخ بهینه» است. 
این تلاش در اغلب حوزه های نظری و کاربردی اقتصاد حضوری دائمی دارد.

باید توجه داشت که در هر بحث مرتبط با بهینه سازی، استفاده از «روش تحلیل 
تصمیم گیری های  در  ما  همۀ  است.  اجتناب ناپذیر  نهایی»  یا «تحلیل  حاشیه ای» 
هر  درواقع  می گیریم.  بهره  منطق  این  از  گاه،  ناخودآ چه  و  گاهانه  آ چه  روزمره، 
این  به کارگیری  بدون  و  نادرست  محاسبۀ  یا  ناقص  اطلاعات  مبنای  بر  که  تصمیمی 

روش اتخاذ شود، به احتمال زیاد «غیربهینه» خواهد بود.
نظر  به  هر چند  کرد،  خواهم  استفاده  نهایی»  اصطلاح «تحلیل  از  متن،  این  در 
پیشین  فصل های  در  است.  رایج تر  و  گویاتر  حاشیه ای»  عنوان «تحلیل  که  می رسد 
در  آن  بنیادین  اهمیت  دلیل  به  اما  کردم،  اشاره  مفهوم  این  به  مقدماتی  به صورت 
یا  نهایی  تحلیل  که  داد  خواهم  توضیح  به تفصیل  بعدی  بخش  در  اقتصادی،  تحلیل 

تحلیل حاشیه ای چیست و چه جایگاهی در نظریه های اقتصادی دارد.

بحثی گذرا؛ تحلیل نهایی چیست؟
در  را  مثالی  نهایی،  تحلیل  ایدۀ  شدن  روشن  برای  اصلی،  بحث  به  ورود  از  پیش 
آمادگی  برای  تا  دارد  وقت  ساعت  ده  فقط  دانش آموزی  کنید  فرض  می گیریم.  نظر 
است  این  پرسش  فارسی.  ادبیات  دیگری  و  فیزیک  اولی  کند:  مطالعه  امتحان  دو 
که چگونه باید این ده ساعت را به گونه ای تخصیص دهد که نتیجۀ درسی او (مثلاً 

مجموع نمرات) در بهترین حالت ممکن باشد.
فرض کنید اگر کل ده ساعت را به مطالعۀ فیزیک اختصاص دهد، از فیزیک نمرۀ 
کند،  ادبیات  صرف  را  ساعت  ده  کل  اگر  برعکس،  می گیرد.   ۸ نمرۀ  ادبیات  از  و   ۱۸
نمرۀ ادبیات او ۲۰ خواهد شد، اما از فیزیک فقط نمرۀ ۶ می گیرد. آیا باید یکی از این 
دو حالت افراطی را انتخاب کند که معدل او در هر دو حالت برابر با ۱۳ شود؟ آیا 
باید وقت را به طور مساوی میان دو درس تقسیم کند؟ راه منطقی برای یافتن پاسخ 

بهینه چیست؟
ملاحظه خواهیم کرد که تنها روش مؤثر برای یافتن پاسخ استفاده از تحلیل نهایی 
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است. به این معنا که دانش آموز باید قدم به قدم هزینه و فایدۀ تغییر در تخصیص زمان 
را بررسی کند. مثلاً او با خود می اندیشد: اگر همۀ وقت را به ادبیات اختصاص دهم، 
جمع نمراتم ۲۶ خواهد بود. حال اگر یک ساعت از زمان ادبیات را کم کنم و آن را به 
فیزیک اختصاص دهم، ممکن است ۴ نمره از ادبیات از دست بدهم، اما درمقابل ۸ 
نمره به فیزیک اضافه کنم. در این صورت، مجموع نمرات از ۲۶ به ۳۰ می رسد، که 
به وضوح بهتر است. اگر یک ساعت دیگر نیز از ادبیات به فیزیک منتقل شود، این بار 
مجموع  هم  باز  می شود.  اضافه  فیزیک  به  نمره   ۴ اما  می شود  کم  ادبیات  از  نمره   ۳

نمرات افزایش می یابد و تصمیم به جابه جایی منطقی است.
در  نمره   ۲ افزایش  با  معادل  ادبیات  در  دونمره ای  کاهش  اگر  تغییر،  سومین  در 
به  دانش آموز  نقطه،  این  در  ندارد.  خالص  فایدۀ  وضعیت  تغییر  دیگر  باشد،  فیزیک 
تعادل رسیده است. در این مثال، تخصیص بهینه آن است که ۷ ساعت برای ادبیات و 
۳ ساعت برای فیزیک صرف شود، زیرا در این حالتْ مجموع نمرات بیشینه می شود. 
این مثال نمونه ای از کاربرد تحلیل نهایی در تصمیم گیری بهینه است. درواقع همیشه 
تصمیم بهینه زمانی حاصل می شود که قدم به قدم هزینه و فایدۀ تغییرات کوچک در 

تصمیم بررسی و مقایسه شود، یعنی تحلیل نهاییْ اساسِ انتخاب بهینه است. 
و  است،  ریاضی  ابزاری  خود  ذات  در  نهایی  تحلیل  شد،  اشاره  که  همان طور 
بسیاری از افراد، به ویژه در سطوح آموزش متوسطه و دانشگاه، این مفاهیم را از طریق 
مثالی  از  رویکرد،  این  روشن شدن  برای  می کنند.  درک  بهتر  ریاضی  چارچوب های 

ساده استفاده می کنیم.
در مثال بالا دیدیم که دانش آموزی برای آمادگیِ دو امتحان ده ساعت زمان دارد. 
می خواهیم  است.  فیزیک  به  دیگری  و  فارسی  ادبیات  به  مربوط  امتحان ها  از  یکی 
بدانیم تخصیص بهینۀ این ده ساعت به دو درس چگونه باید باشد تا مجموع نمرات 

بیشینه شود. در این تحلیل:

•  x نشان دهندۀ تعداد ساعات مطالعه برای ادبیات فارسی است.  
•  درنتیجه، ûú – x تعداد ساعات اختصاص یافته به درس فیزیک خواهد بود.  
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اگر yû = f(x) نشان دهندۀ نمرۀ ادبیات فارسی باشد، و
yü = g(ûú – x) نمرۀ فیزیک،

آن گاه مجموع نمرات برابر است با:

 z = yû + yü = f(x) + g(ûú – x)

برای یافتن مقدار بهینۀ x که جمع نمرات را بیشینه می کند، مطابق آموزش دبیرستانی، 
مشتق تابع z نسبت به x را می گیریم و برابر صفر قرار می دهیم:

 dz / dx = df(x) / dx + dg(ûú – x) / dx = ú

بودن  دلیل زنجیره ای  توجه داشته باشیم که در مشتق گیری از عبارت g(ûú – x)، به 
زیر  صورت  به  را  معادله  می توان  بنابراین  می شود.  ظاهر  منفی  علامت  یک  تابع، 

نوشت:

 df(x) / dx = –dg(ûú – x) / d(ûú – x) × d(ûú – x) / dx = –dg(ûú – x) / dx

به  آن  انتقال  با  دارد،  وجود  دوم  سمت  در  منفی  علامت  این  بالا،  معادلۀ  در  چون  و 
سمت دیگر، می رسیم به:

 df(x) / dx = dg(ûú – x) / dx

متغیر  یک  تغییرات  گرفتن  قرار  برابر  نیازمند  بهینه  انتخاب  هر  که  است  این  نتیجه 
وابسته با تغییرات متغیر وابستۀ دیگر بر حسب تغییر یک متغیر مستقل است. یعنی 
در نقطۀ بهینه ، نرخ تغییر نمرۀ ادبیات بر حسب ساعت مطالعه، دقیقاً برابر است با 
نرخ تغییر نمرۀ فیزیک نسبت به زمانی که از ادبیات کم، و به فیزیک اضافه می شود. 
اتفاق  نقطه ای  در  دقیقاً  بهینه  تصمیم  درواقع  است.  نهایی  تحلیل  اصل  برابریْ  این 
می افتد که افزودن یا کاستن از تخصیص زمان به یکی از دروسْ دیگر فایدۀ بیشتری 

نسبت به هزینۀ آن ندارد.
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نکتۀ مهم آن است که در زندگی واقعیْ دانش آموزان هنگام تصمیم گیری از این 
اقتصاددانان  اختیار  در  تحلیلی  ابزاری  روابط  این  اما  نمی کنند.  استفاده  معادلات 
است تا فرایند ذهنی تصمیم گیری را فرموله کنند و نشان دهند هر تصمیم بهینه، چه 
در ذهن فرد و چه در محاسبات حرفه ای، باید مبتنی بر این منطق باشد. در غیر این 

صورت، تصمیم غیربهینه خواهد بود.
ضخامت  تعیین  مهندسی (مثلاً  و  صنعتی  کاربردهای  برخی  در  حال،  عین  در 
بهینۀ عایق کاری لوله های انتقال آب داغ در کارخانه) همین تحلیل نهایی با استفاده 
این  از  نمونه ای  می شود.  انجام  عددی  و  دقیق  به صورت  مشتق گیری  و  معادلات  از 
تصمیم گیری های  در  درمقابل  شد.  خواهد  ارائه  بعدی  فصل  تمرین  در  مسئله  نوع 
دنبال  گاهانه  ناآ گاه  و  شهودی  ذهنی،  به صورت  نهایی  تحلیل  فرایند  همین  فردی، 

می شود، اما منطق همان است.
بسته  حتی «همت»  یا  ریال،  میلیون  یا  هزار،  (یا  ریال   ۲۰۰ آرش  کنید  فرض 
او  است.  کرده  دریافت  مادرش  از  توجیبی  پول  حاضر)  زمان  در  قیمت ها  سطح  به 
علاقه مند است که این پول را در کافه قنادی سر کوچه خرج کند و برای این منظور، 
دو گزینۀ موردعلاقه دارد: شیر و کیک یزدی. هدف آرش این است که با صرف این 
برای  ممکن  بیت  مطلو یا  خاطر  رضایت  بیشترین  که  بگیرد  تصمیمی  ریال   ۲۰۰
شیر  خرید  مختلف  ترکیب های  میان  از  می خواهد  دیگر،  عبارت  به  شود.  فراهم  او 
بیشترین  خود،  محدود  پول  با  که،  کند  انتخاب  را  مصرف  از  سبدی  کیک یزدی،  و 

مطلوبیت را به او بدهد.
کیک یزدی،  هر  و  شیر  لیوان  هر  قیمت  می کنیم  فرض  تحلیل،  شدن  ساده  برای 
هر دو ۵۰ ریال است. بنابراین او می تواند در نهایت ۴ واحد کالا مصرف کند. (این 
کالاها می تواند هر ترکیبی از شیر و کیک یزدی باشد، مثلاً ۲ شیر و ۲ کیک یا ۳ کیک 

و ۱ شیر و جز این ها.)
از  آرش  نهایی  مطلوبیت  مصرف،  از  ممکن  ترکیب  هر  برای  زیر،  جدول  در 
مصرف هر کالا آورده خواهد شد. منظور از مطلوبیت نهاییْ افزایش رضایت ناشی 
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تابع  مشتق  همان  این  ریاضی،  نظر  از  است.  کالا  از  اضافی  واحد  یک  مصرف  از 
مطلوبیت است.

جدول ۷-۱. مطلوبیت نهایی مصرف
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تا  دهد  انجام  زیر  مراحل  مانند  استدلالی  باید  او  بازگردیم.  آرش  مسئلۀ  به  حال 
 ۱۰۰ با  آرش  که  است  این  نخست  گزینۀ  کند.  اتخاذ  را  خود  مصرفی  بهینۀ  تصمیم 
 ۵۰ هرکدام  قیمت  زیرا  بخرد،  کیک یزدی  عدد  یک  و  شیر  لیوان  یک  می تواند  ریال 
و  است  واحد   ۶۰ شیر  اول  لیوان  نهایی  مطلوبیت  فرضی،  جدول  طبق  است.  ریال 
مطلوبیت کیک اول ۰ واحد. (درواقع فرض شده است که کیک اول مصرف نشده 
بگیرد؛  تصمیم  دوم  ریال   ۵۰ دربارۀ  باید  آرش  بعد،  مرحلۀ  در  ندارد.)  مطلوبیتی  و 
این که آن را صرف خرید دومین لیوان شیر کند یا نخستین عدد کیک. طبق جدول، 
مطلوبیت نهایی لیوان دوم شیر ۱۹ واحد است و مطلوبیت نهایی نخستین کیک ۳۱ 

واحد. چون کیک مطلوبیت بیشتری می آورد، تصمیم به خرید آن می گیرد.
هزینۀ  است؛  کیک یزدی   ۱ و  شیر  لیوان   ۱ شامل  او  مصرفی  سبد  مقطع،  این  در 
سوم  ریال   ۵۰ که  می گیرد  او تصمیم  سوم،  گام  در  می شود.  ریال   ۱۰۰ این جا  تا  کل 
را چگونه خرج کند: آیا به خرید سومین کالا که دومین کیک باشد بپردازد یا دومین 
لیوان شیر را بخرد؟ مطلوبیت نهایی دومین کیک ۲۵ واحد است و مطلوبیت نهایی 
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دومین لیوان شیر ۲۹ واحد. از آن جا که شیر مطلوبیت بیشتری دارد، ۵۰ ریال بعدی 
صرف خرید شیر می شود. اکنون سبد مصرف آرش به شکل زیر است:

•  ۲ لیوان شیر  
•  ۱ کیک یزدی  

•  هزینۀ انجام شده: ۱۵۰ ریال  
•  مطلوبیت تجمعی: ۶۰ (شیر اول) + ۳۱ (کیک اول) + ۲۹ (شیر دوم) = ۱۲۰   

واحد

در گام آخر، برای خرج کردن ۵۰ ریال چهارم، آرش باید تصمیم بگیرد میان سومین 
مطلوبیت  گزینه ها  از  هیچ کدام  جدول،  بر اساس  اما  شیر.  لیوان  سومین  یا  کیک 
ترکیب  هیچ  مبلغ،  این  با  همچنین  و  ندارند،  قبلی  مصرف های  از  بیش  نهایی 

جایگزینی وجود ندارد که مطلوبیت بیشتری ایجاد کند.
پس سبد مصرفی نهایی او شامل:

•  ۲ لیوان شیر  
•  ۲ کیک یزدی  

•  ۲۰۰ ریال هزینۀ کامل  
•  ۱۲۰ واحد مطلوبیت کل  

این تصمیم بهینه است، زیرا با بودجۀ موجود هیچ ترکیب دیگری مطلوبیت بیشتری 
فراهم نمی کند.

سبد مصرف آرش در این مقطع شامل دو لیوان شیر و دو عدد کیک است. کل 
جمع  از  که  است  واحد   ۱۲۰ با  برابر  نیز  کل  مطلوبیت  و  شده  ریال   ۲۰۰ او  هزینۀ 
مطلوبیت نهایی کالاهای موجود در سبد مصرف به دست آمده است. این تصمیم 
سبد  هیچ  نمی تواند  آرش  ریال)  موجود (۲۰۰  بودجۀ  با  زیرا  می آید،  به شمار  بهینه 

دیگری انتخاب کند که مطلوبیت بیشتری برایش ایجاد کند.
در این جا نیز باید توجه کنیم که افراد، در بسیاری از موارد، چنین محاسبه ای را 
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گاه و ذهنی انجام می دهند.آنان جدول تهیه نمی کنند، مشتق نمی گیرند یا تابع  ناخودآ
برعکس،  می کند.  پیروی  منطق  همان  از  تصمیم گیری شان  فرایند  اما  نمی نویسند، 
وقتی تصمیم ها از این منطق فاصله می گیرد، معمولاً نتیجۀ آن تصمیم های غیر بهینه 
می شود و در بسیاری موارد این نابهینگی به شکل پشیمانی پس از خرید یا تخصیص 

اشتباه منابع خود را نشان می دهد.

سه مثال دیگر برای تصمیم گیری بهینه بر اساس تحلیل نهایی
مثال یکم :تخصیص خوراک در مرغ داری بین دو سالن

پرورش  بوقلمون  دیگری  در  و  مرغ  یکی  در  دارد:  سالن  دو  مرغ داری  مدیر  یک 
می دهد. او روزانه مقدار ثابتی خوراک طیور در اختیار دارد و باید این خوراک را بین 
خوراک  وقتی  یعنی  دوره،  پایان  در  که  است  این  او  هدف  دهد.  تخصیص  سالن  دو 
میان  رابطۀ  می شود  فرض  شود.  بیشینه  حاصل شده  گوشت  وزن  مجموع  شد،  تمام 
مقدار خوراک و افزایش وزن برای هر دو نوع طیور به شکل تابع مشخص و نزولی 

(دارای بازده نزولی) قابل بیان است.
وزن  افزایش  که  است  بهینه  زمانی  خوراک  تخصیص  می گوید:  نهایی  تحلیل 
نهایی از اختصاص یک واحد خوراک به مرغ، برابر باشد با افزایش وزن نهایی همان 
مقدار خوراک اگر به بوقلمون داده شود. با این دانش، می توانید مدل ریاضی ساده ای 

تدوین کنید یا از طریق ذهنی مانند مثال های قبلی این مسئله را حل کنید.

مثال دوم: آقای ب و پوست سیب زمینی در برابر شغل دوم
را  سیب زمینی  کندن  پوست  وظیفۀ  ب)  (خانم  همسرش  رستوران  در  ب  آقای 
کوچه  در  تکدی گری  صرف  را  باقیمانده اش  وقت  کار،  این  پایان  از  پس  او  دارد. 
بغلی می کند که در هر ساعت درآمد ثابتی دارد (برای سادگی). اما خانم ب به دقت 
از  زیادی  مقدار  کند،  کار  بی دقت  و  سریع  اگر  زیرا  است،  حساس  پوست گیری  در 
از  جلوگیری  برای  ب  آقای  می شود.  ریخته  دور  پوست  با  نیز  سیب زمینی  گوشت 

ضایعاتْ بخشی از دستمزد همسرش را متناسب با میزان ضایعه کم می کند.
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روز  زمان  از  مقدار  چه  است:  روبه رو  زمان  تخصیص  مسئلۀ  با  ب  آقای  اکنون 
برای  کمتر  وقت  ولی  کمتر،  ضایعۀ  بیشتر،  دقت  (با  کند  پوست گرفتن  صرف  را 
تکدی گری)، و چه مقدار را صرف کسب درآمد دوم؟ در این حالت نیز تحلیل نهایی 
کار  در  دقیقۀ صرف شده  هر  از  نهایی  درآمد  که  است  جایی  می گوید: تصمیم بهینه 
کوچۀ  در  تکدی  از  حاصل  نهایی  درآمد  با  شود  برابر  ضایعه)  هزینۀ  کاهش  اول (با 
ذهنی  طریق  از  یا  کنید  تدوین  ساده ای  ریاضی  مدل  می توانید  دانش،  این  با  بغلی. 
و  پیچیده،  به ظاهر  مسائل  از  بسیاری  کنید.  حل  را  مسئله  این  قبلی  مثال های  مانند 
حتی مسائل بسیار رسمی و «آبرومندانه تر»، درواقع از نظر ساختار مفهومی، تفاوتی 
با همین مثال ساده ندارند. منطق تصمیم گیری بهینه در هر سه مثال ارائه شده جاری 
است. می توان برای چنین مسائلی، همچون تمرین اول و سوم، مدل ریاضی ساده ای 
تدوین کرد یا حتی از طریق تحلیل ذهنی و، با استفاده از منطق تحلیل نهایی، مسئله 

را حل کرد.

مثال سوم: تعیین ضخامت بهینۀ عایق برای لولۀ آب داغ
در یک کارخانه پتروشیمی، آب داغ باید در طول یک لوله (مثلاً ۱۰۰ متر) جریان 
یابد. انتقال حرارت از سطح لوله به محیط موجب هدررفت انرژی و افزایش مصرف 
سوخت می شود. برای کاهش این اتلاف حرارتی، لوله باید عایق بندی شود. (مثلاً با 

پشم شیشه) اما:

•  هر مترمربع عایق بیشتر هزینه ای دارد؛  
•  و هر واحد اضافه از عایق کاری، بازده نزولی در کاهش حرارت دارد.  

هزینۀ  مجموع  که  شود  تعیین  به گونه ای  عایق بندی  میزان  که  است  این  هدف 
عایق کاری بعلاوه هزینۀ سوخت مصرفی به حداقل برسد. فرض کنیم:

A هزینۀ عایق کاری بر حسب مساحت :Cû(A)  •  
•  Cü(A): هزینۀ انرژیِ اتلافی که با A کاهش می یابد.  

در  یعنی  آن،  در  که  کنید  پیدا  برابری ای  یعنی  کنید.  پیدا  را  بهینه  شرط  و  هدف  تابع 
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صرفه جویی  با  باشد  برابر  دقیقاً  بیشتر  عایق بندیِ  واحد  هر  نهایی  هزینۀ  بهینه،  نقطۀ 
نهایی در هزینۀ انرژی. 

اگر این سه مسئله را با دقت حل کنید و به مثال های پیشین نیز توجه داشته باشید، 
برایتان  نهایی  تحلیل  زمینۀ  در  نئوکلاسیک  اقتصاددانان  فکری  مبانی  از  مهم  بخشی 
روشن خواهد شد، چه در زمینۀ تولید و چه در حوزۀ مصرف. این تحلیل ها به شما 
نشان می دهند که چگونه تصمیم گیری بهینه، در هر دو عرصه، تابع مقایسۀ هزینه و 

فایدۀ نهایی است.

یاضی دانان و بحث مطلوبیت نهایی ورود ر
به  کلاسیک ها  رویکرد  که  شدند  اساسی  نکته ای  متوجه  نئوکلاسیک  اقتصاددانان 
تا  شود  صرف  فراوانی  کار  نیروی  کنید  فرض  می کشید.  چالش  به  را  ارزش  نظریۀ 
متن کامل یک کتاب، با دقت و ظرافت، بر روی سطح یک سوزن حکاکی شود. اگر 
خرید این سوزن نباشد، این کالا به رغم هزینۀ بالای نیروی کار  هیچ کس مایل به 
صرفِ  که  می شود  گرفته  نتیجه  مشاهده  این  از  بود.  خواهد  ارزش  فاقد  مصرف شده 

میزان نیروی کار به تنهایی نمی تواند منشأ ارزش اقتصادی یک کالا باشد.
ندارد  ضرورتی  ارزش  و  قیمت  شکل گیری  برای  اصولاً  که  است  آن  دیگر  نکتۀ 
که کالا تولید شده باشد. به بیان دیگر، حتی در یک اقتصاد کاملاً مبادله ای و بدون 
اسرای  اردوگاه های  در  وضعیت  این  بارز  نمونۀ  دارند.  قیمت  و  ارزش  کالاها  تولید، 
میان  منظم  به طور  سرخ  صلیب  اردوگاه ها،  این  در  است.  شده  مشاهده  جنگی 
خمیردندان  و  مسواک  صابون،  شکلات،  سیگار،  شامل  یکسان  بسته هایی  زندانیان 
توزیع می کرد. با گذشت زمان، میان زندانیان نوعی بازار مبادله ای شکل می گرفت و 
معمولاً یک کالا نقش واحد مبادله یا پول را ایفا می کرد. در اکثر موارد، این نقش را 

سیگار بر عهده داشت.
این  با  و  نمی گرفت  صورت  تولیدی  هیچ  نظامی  چنین  در  که  بود  حالی  در  این 
یعنی  بود:  نسبی  قیمت های  داشت  اهمیت  آنچه  بودند.  قیمت  دارای  کالاها  حال 
نمونه ها،  این  در  شود.  مبادله  دیگر  کالاهای  با  می توانست  که  کالایی  تعداد  نسبت 
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مثلاً قیمت شکلات یا خمیردندان بر حسب تعداد سیگار قابل مبادله تعیین می شد. 
چنین مشاهداتی این پرسش را مطرح کرد که شاید ارزش اقتصادی، بر خلاف آنچه 
کلاسیک ها تصور می کردند، نه فقط محصول هزینۀ تولید یا نیروی کار، بلکه تا حد 
زیادی وابسته به ارزیابی ذهنی انسان ها و مطلوبیت فردی باشد. به این ترتیب، مفهوم 
مطلوبیت نهایی۱ وارد تحلیل های اقتصادی شد، و ارزش از منظر مصرف کننده، و نه 

تولیدکننده، مورد توجه قرار گرفت.
نهایی  مطلوبیت  نقش  و  مطلوبیت  نظریۀ  شکل گیری  زمینه ساز  برداشت،  این 
مطلوبیت  مفید  خدماتِ  و  کالاها  مصرف  طریق  از  افراد  دیدگاه،  این  مطابق  شد. 
کل  مطلوبیت  کالا،  یک  مصرف  افزایش  با  می آورند.  دست  به  رضایت خاطر  یا 
کنید  فرض  مثلاً  نمی یابد.  ادامه  یکسان  نرخ  با  افزایش  این  اما  می یابد،  افزایش  نیز 
شود،  داده  آب  لیوان  یک  او  به  اگر  است.  تشنه  به شدت  و  شده  گم  کویر  در  فردی 
مطلوبیت آن بسیار زیاد خواهد بود. لیوان دوم نیز مطلوبیت دارد، اما به اندازۀ لیوان 
اضافی  مطلوبیت  اما  است،  مطلوبیت  دارای  همچنان  سوم  لیوان  بود.  نخواهد  اول 
شد،  برطرف  کاملاً  آب  به  نیاز  که  هنگامی  و  بود.  خواهد  کمتر  حتی  آن  نهایی  یا 
واحدهای اضافی دیگر برای او مطلوبیتی ندارند و حتی ممکن است زیان آور باشند. 
بیشتر  دربارۀ  الگو  این  می کند.  خودداری  بیشتر  مصرف  از  فرد  حالتی،  چنین  در 
کالاها و خدمات مصرفی صادق است و به آن اصل «نزولی بودن مطلوبیت نهایی» 

می گویند.
می توان این قاعده را به صورت زیر جمع بندی کرد:

•  مطلوبیت کل (یعنی رضایت انباشته از مصرف)، با افزایش مصرف، صعودی   
یا حداقل غیرنزولی است؛

با  مصرف شده)،  واحد  آخرین  از  ناشی  رضایت  نهایی (یعنی  مطلوبیت  •  اما   
افزایش مصرف، نزولی است.

در جدول زیر، اطلاعات فرضی مربوط به مطلوبیت حاصل از مصرف فزایندۀ یک 

1. Marginal Utility
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هر  مصرف  از  ناشی  کل  مطلوبیت  در  تغییر  آن (یعنی  نهایی  مطلوبیت  نیز  و  کالا 
واحد اضافی کالا) ارائه شده است. همین اطلاعات در نمودار نیز نمایش داده شده 

است.
جدول ۷-۲. مطلوبیت ناشی از مصرف و مطلوبیت نهایی
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به   ۱-۷ نمودار  دهیم،  نمایش  نموداری  به صورت  را  قاعده  این  بخواهیم  اگر 
درواقع  نهایی  مطلوبیت  که  کرد  مشاهده  می توان  نیز  نمودار  این  در  می آید.  دست 
مشتق تابع مطلوبیت کل نسبت به میزان مصرف است، یعنی مقدار تغییر مطلوبیت 
نقطه ای  در  نمونه،  برای  خاص.  نقطۀ  هر  در  مصرف  در  یک واحدی  تغییر  ازای  در 
که مقدار مصرف ۳ واحد است، مقدار کل مطلوبیت و مطلوبیت نهایی به صورت 

مشخص روی نمودار نشان داده شده اند.
مفاهیم،  این  از  استفاده  با  می توان،  چگونه  می آید:  پیش  مهمی  پرسش  اکنون 
سروکار  کالا  یک  با  تنها  مثال،  این  در  کرد؟  استخراج  را  تقاضا  معادلۀ  یا  منحنی 
پرداخت  پول  باید  کالا  از  واحد  هر  خرید  برای  مصرف کننده  می کنیم  فرض  داریم. 
کند، و توجه داریم که پول نیز برای مصرف کننده مطلوبیت دارد. بنابراین مصرف هر 
واحد از کالا تنها زمانی انجام می شود که مطلوبیت حاصل از مصرف آن دست کم 

برابر با مطلوبیتی باشد که مصرف کننده در ازای پرداخت پول از دست می دهد.
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بپردازد  پول  کالا  برای  است  حاضر  زمانی  فقط  مصرف کننده  ییم،  بگو ساده 
دست  از  که  نباشد  پولی  مطلوبیت  از  کمتر  کالا  آن  از  حاصل  نهایی  مطلوبیت  که 
می دهد. به مثال فرد تشنه در بیابان بازمی گردیم. اگر به او یک لیوان آب عرضه شود، 
مطلوبیت نهایی آن بسیار بالاست، چون ممکن است جان او را نجات دهد؛ بنابراین 
شود،  داده  او  به  آب  لیوان  دو  اگر  بپردازد.  آن  برای  بالایی  قیمت  است  حاضر  او 
نیز  اول  لیوان  برای  درنتیجه  آن (و  برای  پس  است،  کمتر  دوم  لیوان  نهایی  مطلوبیت 
درمجموع) حاضر است پول کمتری بپردازد. همین طور، مطلوبیت نهایی لیوان های 

سوم، چهارم و پنجم به تدریج کاهش می یابد. 
نزولی  نیز  کند  پرداخت  آب  لیوان  هر  برای  است  مایل  فرد  که  قیمتی  درنتیجه 

خواهد بود.

نمودار ۷-۱. مطلوبیت ناشی از مصرف و مطلوبیت نهایی
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منشأ  افزایش مصرف،  با  نهایی  مطلوبیت  کاهش  که  گرفت  نتیجه  می توان  از این جا 
کالا،  هر  تقاضای  مورد  مقدار  یعنی  است.  نزولی  تقاضای  منحنی  شکل گیری 

رابطه ای معکوس با قیمت آن دارد.
باید  مصرف کننده  است:  چنین  بهینه سازی  شرط  تفصیلی،  شرح  به  ورود  بدون 
نهایی  مطلوبیت  که  دهد  تخصیص  مختلف  کالاهای  به  به گونه ای  را  خود  بودجۀ 
شرط  این  دلیل  باشد.  برابر  کالاها  همۀ  در  پرداختی،  ریال  هر  ازای  به  کالا،  هر 
روشن است: هر فرد، در تلاش برای بیشینه کردن مطلوبیت، بودجۀ محدود خود را 
از  ریال  یک  بخواهد  اگر  که  برسد  نقطه ای  به  تا  می کند  جابه جا  کالاها  میان  آن قدر 
حاصل  مطلوبیتی  افزایش  هیچ  دهد،  اختصاص  دیگر  کالای  به  و  کند  کم  کالا  یک 
نشود، زیرا مطلوبیت نهاییِ ریالی که از یک کالا کم می شود برابر است با مطلوبیت 
کل  مطلوبیت  حالتی،  چنین  در  می شود.  افزوده  دیگر  کالای  به  که  ریالی  نهاییِ 

مصرف کننده بیشینه می شود.
با  همراه  قاعده  این  باشد،  یکی  از  بیش  مصرفی  کالاهای  تعداد  که  شرایطی  در 
محدودیت بودجه، به جای یک معادلۀ سادۀ تقاضا، به یک دستگاه۱ معادلات تقاضا 
می انجامد. اقتصاددانان۲ درعمل برای تخمین این توابع تقاضا از شکل های خاصی 
 ـداگلاس، CES و جز  از تابع مطلوبیت استفاده می کنند.۳ این توابع (مانند تابع کاب 

این ها) امکان برآورد عددی و کاربردی را فراهم می سازند.

ویژگی های بارز مکتب نئوکلاسیک
یکی از نکات بنیادی در نظریۀ نئوکلاسیکْ نقش مطلوبیت و ارزش ذهنی در تحلیل 
رفتار اقتصادی است. پیش تر دیدیم که بر خلاف اقتصاددانان کلاسیک، که بر هزینۀ 

1. Deaton, Angus, and John Muellbauer (1980). “An Almost Ideal Demand System.” The American 
Economic Review 70. no. 3: 312–326.
2. Sancho Pifarré, Ferran (2024). “Stone–Geary meets CES: the properties of an extended linear 
expenditure system.” Journal of Economic Structures 13. no. 1: Article 10.
3. Barnett, William A., and Apostolos Serletis. (2008). “Consumer Preferences and Demand 
Systems.” Journal of Econometrics 147. no. 2: 210–224.
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کید می کردند، نئوکلاسیک ها ارزش را از منظر «ارزیابی  تولید (به ویژه نیروی کار) تأ
ذهنی مصرف کننده» تعریف می کنند. همچنین شیوۀ متعارف آن ها در تحلیل رفتار 

اقتصادی یعنی اصل تحلیل نهایی (یا حاشیه ای) نیز معرفی شد.
مکتب  یک  صرفاً  نه  نئوکلاسیک  نظریۀ  امروز  اقتصاد  در  که  است  آن  مهم  نکتۀ 
در  آن  اصول  که  معنا  این  به  می شود.  محسوب  فرانظریه۱  یا  ابرنظریه  یک  بلکه 
دلیل  همین  به  است.  شده  گرفته  کار  به  اقتصادی  نظریه پردازی  گوناگون  حوزه های 
است که ما با تعابیری چون «نظریۀ تولید نئوکلاسیک»، «نظریۀ خانوار نئوکلاسیک»، 

«نظریۀ رشد نئوکلاسیک» و... مواجه هستیم.
بررسی کامل این نظریه ها از حوصلۀ این فصل خارج است. بنابراین در این جا به 
ذکر اصول عمومی و مشترک این نظریه بسنده می کنیم؛ این اصول در همۀ شاخه های 

زیرمجموعۀ آن حضور دارند:

فضای  در  افراد  ترجیحات  که  می شود  فرض  ترجیحات:  ساختار  بودن  (۱) عقلایی 
تصمیم گیری منسجم، کامل، پایدار و مقایسه پذیرند.

(۲) بیشینه سازی تحت محدودیت: مصرف کنندگان با هدف بیشینه سازی مطلوبیت، 
هدف  با  نیز،  تولیدکنندگان  می گیرند؛  تصمیم  بودجه ای  محدودیت  چارچوب  در 

بیشینه سازی سود، در چارچوب محدودیت های فناورانه عمل می کنند.
بنگاه،  یا  خانوار  از  اعم  اقتصادی،  عاملان  موجود:  اطلاعات  از  (۳) استفاده 

تصمیم های خود را بر پایۀ اطلاعات در دسترس و مرتبط اتخاذ می کنند.

نکتۀ مهمی دربارۀ این سه فرض اساسی نظریۀ نئوکلاسیک وجود دارد:
الزاماً «معقول  معنای  به  ترجیحات،  ساختار  بودن  عقلایی  یعنی  اول،  فرض 
بودن» یا «خطاناپذیر بودن» افراد نیست، بلکه به این معناست که اگر فردی ساختار 
منسجم، کامل و انتقال پذیر ترجیحات نداشته باشد (به گونه ای که در متون اقتصادی 

1. metatheory
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بیان  به  داد.  انجام  تحلیلی  نظریه پردازی  نمی توان  او  رفتار  دربارۀ  می شود)  تعریف 
دیگر، این فرض بیشتر شرط امکان نظریه پردازی است تا توصیفی از واقعیت.۱

دارند  بهینه  انتخاب  به  تمایل  تصمیم گیری  در  افراد  که  می کند  بیان  دوم  فرض 
خود  و  می آموزند  تجربه  از  تصمیم ها  تکرار  مسیر  در  کنند،  خطا  جایی  در  اگر  و 
نیز  تدریجی  یادگیری  و  ذهنی  پویایی  معنای  به  عقلانیت  پس  می کنند.  اصلاح  را 

هست.
کید دارد که عاملان اقتصادی، برای تصمیم گیری، قادر  فرض سوم بر این نکته تأ
تحلیل  توانایی  آنان  ذهن  یعنی  هستند،  مرتبط  و  دسترس  در  اطلاعات  پردازش  به 
داده ها و لحاظ کردن اطلاعات مربوط را دارد، حتی اگر این پردازش همیشه کامل یا 

بی نقص نباشد.
شایان ذکر است که در دهه های اخیر پژوهش های نظری و کاربردی گسترده ای 
نیز دربارۀ موارد نقض این فروض و پیامدهای رفتاری آن ها (مثلاً در اقتصاد رفتاری 
واقع بینانه تر  درک  در  مهمی  پیشرفت های  به  و  گرفته  شکل  شناختی)  روان شناسی  و 
دانشگاه های  بیشتر  در  حاضر،  زمان  در  است.۲  شده  منتهی  اقتصاد  در  انسان  رفتار 
نئوکلاسیک  مکتب  دستاوردهای  اقتصاد،  درسی  کتاب های  در  نیز  و  جهان  معتبر 
مبنای اصلی ابزار تحلیلی در اقتصاد است. یکی از مهم ترین این دستاوردها، مفهوم 

«کارایی پارتو»۳ است که درادامه به آن می پردازم.

الف) کارایی یا بهینگی پارتو
ویلفردو پارتو را پیش تر در مقام یکی از چهره های کلیدی مکتب نئوکلاسیک معرفی 
کردم، و در فصل های قبل نیز مقدمه ای دربارۀ آثار او ارائه کردم. یکی از دستاوردهای 

1. Caplin, Andrew, and Mark Dean (2015). “Revealed Preference, Rational Inattention, and Costly 
Information Acquisition.” American Economic Review 105. no. 7: 2183–2203.
2. Harstad, Ronald M., and Reinhard Selten. (2013). “Bounded-Rationality Models: Tasks to 
Become Intellectually Competitive.” Journal of Economic Literature. 51 (2): 496-511.

۳. محمد طبیبیان (۱۳۷۸). اقتصاد خرد پیشرفته: مباحث نظری و کاربرد آن. تهران: انتشارات پیشبرد.
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ماندگار پارتو در نظریۀ اقتصادیْ ضابطۀ بهینگی پارتو است که مبنایی برای قضاوت 
بی طرفانه دربارۀ کارایی نظام های اقتصادی و ترتیبات نهادی فراهم می سازد.

مثلاً  کردیم،  اشاره  فردی  سطح  در  بهینگی  به  ساده  مثال هایی  در  پیش تر 
مصرف کننده ای که بودجه اش را طوری بین کالاها تقسیم می کند که مطلوبیت خود 
را حداکثر سازد، یا تولیدکننده ای که ترکیب نهاده ها را برای بیشینه کردن سود به کار 
واحدهای  یا  فرد  سطح  از  اگر  مواجهیم:  گسترده تری  پرسش  با  اکنون  اما  می گیرد. 
جمعی  ترتیبات  بهینگی  دربارۀ  می توان  چگونه  برویم،  فراتر  بنگاه  و  خانوار  محدود 

(که افراد متعددی در آن دخیلند) نظر داد؟
برای مثال، ساختار انحصاری ممکن است به نفع تولیدکننده باشد، اما به زیان 
تولیدکننده  منافع  به  اگر  است؟  کارا  وضعیت  این  گفت  می توان  آیا  مصرف کننده. 
اقتصاددان  اما  نه.  شاید  کنیم،  نگاه  مصرف کننده  دید  از  اگر  بله.  شاید  کنیم،  توجه 
باید بتواند مستقل از منافع طرفین وضعیت را بی طرفانه ارزیابی کند. پرسش مهم آن 
است: آیا معیاری وجود دارد که، بدون داوری ارزشی، کارایی یک نظام یا سیاست 
می کند:  ارائه  پارتو  که  است  چیزی  همان  پرسش  این  پاسخ  بسنجد؟  را  اقتصادی 
منابع  تخصیص  کارایی  سنجش  برای  بی طرفانه ای  معیار  که  پارتو  بهینگی  ضابطۀ 

است.
ضابطۀ پارتو می گوید یک ترتیب خاص غیربهینه است اگر بتوان وضع دست کم 
نتایج  از  یکی  شود.  بدتر  دیگری  هیچ کس  وضع  آن که  بدون  کرد،  بهتر  را  نفر  یک 
بخشید،  بهبود  را  فرد  یک  وضع  بتوان  تغییری  با  اگر  که  است  آن  تعریف  این  اولیۀ 
است.  همگان  نفع  به  بالقوه  تغییری  چنین  شود،  وارد  دیگران  به  آسیبی  این که  بدون 
چرا؟ زیرا می توان تصور کرد که بخشی از منفعت حاصل برای آن فرد را دریافت، و 
میان دیگران توزیع کنیم، به گونه ای که همه منتفع شوند. به چنین تغییری، در ادبیات 

اقتصادی «بهبود پارتویی» می گویند.
هیچ کس  وضع  نتوان  آن  در  که  می شود  نامیده  پارتو»  وضعیتی «بهینۀ  درمقابل 
ترتیب های  که  داد  نشان  می توان  شود.  بدتر  دیگری  وضع  آن که  مگر  کرد،  بهتر  را 
مانند  شود  مجبور  انحصارگر  اگر  زیرا  غیربهینه اند،  پارتو  ضابطۀ  منظر  از  انحصاری 
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اندازه ای  به  تولیدکننده  و  مصرف کننده  مازاد  در  افزایش  کند،  عمل  رقابتی  بنگاهی 
می تواند  مناسب)  جبران  صورت  (در  نیز  انحصارگر  خود  حتی  که  بود  خواهد 

وضعیت بهتری داشته باشد.۱
برای درک بهتر ضابطۀ پارتو، چند مثال ساده را مرور می کنیم:

ارائۀ  نظام  کشورها،  از  بسیاری  در  درمان:  در  خدمت  برابر  در  پرداخت  نظام  یکم. 
خدمات درمانی بر پایۀ پرداخت مستقیم در زمان نیاز است، یعنی فرد باید هنگامی 
نظر  از  ترتیبی  چنین  کند.  پرداخت  را  درمان  هزینه های  شخصاً  می شود،  بیمار  که 
ضابطۀ پارتو بهینه نیست. چرا؟ فرض کنیم فردی ناگهانی دچار سانحه ای شود (مثلاً 
شکستگی استخوان) اما منابع مالی لازم برای مراجعه به بیمارستان را نداشته باشد. 

در این وضعیت:

•  بیمار درمان نمی شود و زیان می بیند؛  
•  بیمارستان نیز درآمدی به دست نمی آورد، چون بیماری مراجعه نکرده است.  

درمقابل اگر ترتیبی بیمه ای برقرار باشد (یعنی فرد پیشاپیش حق بیمه پرداخته باشد) 
در هنگام وقوع حادثه:

•  بیمار می تواند بدون دغدغۀ مالی درمان شود؛  
•  بیمارستان نیز هزینۀ خدمت را از بیمه دریافت خواهد کرد.  

از این رو این تغییر در نظام پرداخت موجب بهبود وضعیت هر دو طرف می شود و 
بنابراین بهبود پارتویی محسوب می شود.

دوم. نظام کالابرگ و مبادله بین خانوارها: فرض کنید دولت شکر را با نظام کالابرگ 
توزیع می کند.

•  یک خانواده کالابرگِ شکر دارد، اما به آن نیازی ندارد.  

1 
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شکر  کند.  درست  کیک  فرزندش  تولد  برای  دارد  قصد  دیگری  •  خانوادۀ   
می خواهد. پول دارد، ولی کالابرگ ندارد.

در این صورت، اگر خانوادۀ دوم بتواند کالابرگ خانوادۀ اول را در مقابلِ مبلغی پول 
بخرد، نتیجه چه خواهد بود؟

•  خانوادۀ اول از کالابرگی که بلااستفاده بوده درآمدی به دست می آورد؛  
•  خانوادۀ دوم نیز شکر موردنیاز خود را تهیه می کند.  

درنتیجه وضع هر دو طرف بهتر می شود، بدون آن که کسی زیان ببیند. این مصداق 
مبادلۀ  امکان  یا  سازوکار  در  تغییر  مثال،  دو  هر  در  است.  پارتویی  بهبود  کامل 
داوطلبانه موجب ارتقای رفاه بدون آسیب به دیگران می شود و این دقیقاً همان چیزی 

است که ضابطۀ پارتو آن را مطلوب می داند.
فقط  حرکت  از  پیش  آنان  از  برخی  رفته اند.  کوه نوردی  برای  گروهی  کنید  فرض 
صرف  هنگام  مقصد،  به  رسیدن  از  پس  پنیر.  فقط  دیگر  برخی  و  کرده اند  تهیه  نان 

صبحانه،

•  افرادی که فقط نان دارند می توانند نان بخورند،  
•  و افرادی که فقط پنیر دارند پنیر خود را مصرف می کنند.  

کسب  نسبی  بیتی  مطلو خود  اختیارِ  در  کالای  مصرف  از  فرد  هر  حالت،  این  در 
می کند. اما اگر برخی از آنان بخواهند بخشی از نان خود را با بخشی از پنیر دیگران 
داوطلبانه مبادله کنند و درنتیجه نان و پنیر را با هم مصرف کنند، مطلوبیت بیشتری 

برایشان حاصل خواهد شد.
که  کسانی  زیرا (۱) مطلوبیت  است،  داده  رخ  پارتویی  بهبود  حالتی،  چنین  در 
نکرده اند  شرکت  مبادله  در  که  دیگران  و (۲) مطلوبیت  یافته  افزایش  کرده اند،  مبادله 

بدون تغییر باقی مانده است.
موانع،  نبود  صورت  در  داوطلبانه،  دادوستد  که  می دهد  نشان  ساده  مثال  این 
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به راحتی وضعیت جامعه را از منظر پارتو بهبود می بخشد. همچنین می توان بسیاری 
پارتو  نظر  از  که  زد  مثال  را  حقوقی  یا  اداری  اجتماعی،  ترتیبات  یا  اقدامات  از 

غیربهینه اند. برای نمونه:

•  طولانی بودن روندهای اداری ثبت معاملات،  
•  مراحل وقت گیر اخذ سند،  

•  یا رویه های پرهزینه پرداخت مالیات.  

در این موارد، کاهش مراحل، ساده سازی فرایندها یا حذف مقررات زائد بدون آسیب 
پارتو،  دیدگاه  از  بنابراین  می بخشد.  بهبود  را  گروه ها  یا  افراد  برخی  وضع  دیگران  به 
مبنای  اقتصادی،  تحلیل  در  که  است  آن  مهم  نکتۀ  بند.  مطلو و  مفید  تغییرات  این 
ارزش گذاری اقدامات صرفاً منافع مالی نیست، بلکه معیار نهاییْ افزایش مطلوبیت۱ 
است. از این رو، هر گونه مبادلۀ داوطلبانه که مطلوبیت حداقل یک طرف را افزایش 

دهد، بدون آن که به دیگری زیان برساند، مصداقی از بهبود پارتویی است.
در  می گیرد.  بر  در  را  اقتصاد  از  وسیعی  جنبه های  نئوکلاسیک ها  فکری  مکتب 
تابع  استنتاج  و  نهایی  مطلوبیت  مفهوم  یعنی  آن  وجوه  از  یکی  به  تنها  بخش،  این 
به  لازم  اما  می شود.  محسوب  مکتب  این  مهم  دستاوردهای  از  که  پرداختیم  تقاضا 
کید است که اصل تحلیل نهایی تنها به رفتار مصرف کننده محدود نیست، بلکه در  تأ
تحلیل رفتار بنگاه ها نیز برای تعیین سطح بهینۀ تولید و ترکیب بهینۀ نهاده ها (مانند 
نیروی کار و سرمایه) به کار می رود. علاوه بر این، شاخه هایی چون «تحلیل تعادل 

عمومی» و «اقتصاد رفاه» نیز از دل نظریه های نئوکلاسیک رشد یافته اند.

ب) آیا مطلوبیت مردم از مصرف کالاها و خدمات قابل سنجش است؟ 
پاسخ  و  رفتاری،  تحلیل  و  ترجیحات  نظریۀ  در  بنیادی  مباحث  از  یکی  پرسش  این 
آن منفی است، یعنی مطلوبیت افراد مستقیماً قابل اندازه گیری یا مشاهده توسط فرد 

1. utility
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دیگر یا ناظر بیرونی نیست. اما اقتصاددانان دریافتند که لزومی هم ندارد مطلوبیت 
را به صورت عددی و دقیق بسنجیم.۱ تا زمانی که مصرف کننده بتواند میان سبدهای 
مختلف کالا ترجیحات خود را مرتب (ردیف گذاری) کند، یعنی بتواند بگوید «سبد 
تحلیل  برای  اطلاعات  این  برابرند»،  یا «برایم  می دهم»  ترجیح  ب  سبد  به  را  الف 
برخوردار  عمومی  ویژگی های  برخی  از  ترجیحات  این  اگر  است.  کافی  اقتصادی 

باشند، مثلاً

•  گذرایی: اگر سبد الف برتر از ب، و ب برتر از ج باشد، آن گاه الف باید برتر   
از ج باشد؛

ترجیحات  در  ناگهانی  تغییرات  سبد  ترکیبِ  در  کوچک  تغییرات  •  پیوستگی:   
ایجاد نکند؛

•  تقعر یا ترجیح به میانه روی: مصرف کننده ترکیب متعادل دو سبد را به مصرف   
صرف یکی از آن ها ترجیح دهد؛

خاص  تابع  یک  با  ریاضی  به صورت  را  ترجیحات  این  می توان  صورت،  این  در 
کید است که مردم  بازنمایی کرد که به آن تابع مطلوبیت گفته می شود. البته لازم به تأ
دانشی  چنین  داشت  انتظار  نباید  و  ندارند  اطلاعی  خود  مطلوبیت  ریاضی  تابع  از 
تحلیل  برای  اقتصاددانان  اختیار  در  است  ابزاری  صرفاً  مطلوبیت  تابع  باشند.  داشته 

رفتار مصرف کننده. از این ابزار در حوزه های گوناگون استفاده شده، از جمله

•  تحلیل تقاضا و رفتار خرید؛  
•  محاسبۀ شاخص های قیمت برای کالا، خدمات و نیروی کار؛  

•  مطالعات مربوط به رفاه اقتصادی؛  
•  بررسی توزیع درآمد؛  

•  تحلیل جمعیت، زادوولد، و ساختار خانواده؛  

1. Angus Deaton (2015). “Nobel Prize Lecture,” NobelPrize.org. Nobel Media AB. https://www.
nobelprize.org/ mediaplayer/ index.php.
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رفتاری  ابعاد  سایر  و  مذهب  اقتصاد  جرم،  اقتصاد  چون  حوزه هایی  در  •  حتی   
اقتصاد.

نوبل  جوایز  دریافت  به  موارد  بسیاری  در  زمینه ها  این  در  صورت گرفته  پژوهش های 
در اقتصاد انجامیده اند.

یۀ نئوکلاسیک ها ج) مطلوبیت گرایی و نظر
جان  و  بنتام  جرمی  اندیشه های  به  بیت گرایی،  مطلو مکتب  به  مربوط  بخش  در 
در  که  بیتی  مطلو مفهوم  که  کنم  کید  تأ است  ضروری  شد.  اشاره  میل  استوارت 
مکتب  با  مستقیمی  ارتباط  شد  مطرح  نئوکلاسیک ها  نظریۀ  چارچوب  در  این جا 
مطلوبیت گرایی اخلاقی ندارد و درواقع به دو رشتۀ اندیشۀ کاملاً متمایز تعلق دارند.

برای  پایه ای  که  است  اخلاقی  فلسفی  مکتب  یک  میل  و  بنتام  مطلوبیت گرایی 
این  در  می سازد.  فراهم  عمومی  ادارۀ  و  قانون گذاری  اقتصادی،  سیاست گذاری 
دیدگاه، معیار تصمیم گیری و قضاوت اخلاقی، بیشینه کردنِ مجموعِ مطلوبیت افراد 
جامعه است، یعنی «بیشترین خیر برای بیشترین تعداد.» برای تحقق این اصل، دو 
فرد؛  هر  برای  مطلوبیت  کمّی  سنجش  (۱) قابلیت  است:  لازم  بنیادین  پیش فرض 
شد  مشخص  زود  خیلی  اما  مختلف.  افراد  میان  مطلوبیت  جمع پذیری  (۲) امکان 
درونی  امری  مطلوبیتْ  نیست.  تحقق یافتنی  درعمل،  به ویژه  پیش فرض ها،  این  که 
و ذهنی است و مقایسۀ کمّی آن بین افراد با محدودیت های اساسی روبه روست. با 
این حال، این مکتب همچنان در مقام مبنای اخلاقی و تجویزی برای قانون گذاری 
جهت  در  باید  قانون گذار  و  دولت  یعنی  داد.  ادامه  خود  حیات  به  سیاست گذاری  و 
را  بیت  مطلو نتوانند  اگر  حتی  بردارند،  گام  انسان ها  رنج  کاهش  و  رفاه  افزایش 
توصیفی  کاربردی  نئوکلاسیکْ  نظریۀ  در  مطلوبیت  مفهوم  درمقابل  بسنجند.  دقیقاً 
ندارد. مقداری  سنجش  به  نیازی  مطلوبیت  این جا  در  اخلاقی.  نه  دارد،  تحلیلی  و 

چنان که پیش تر گفته شد، کافی است که
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(ردیف گذاری  کند  مرتب  را  کالا  مختلف  سبدهای  بتواند  •  مصرف کننده   
نماید)؛

تقعر)  و  پیوستگی،  منطقی (گذارایی،  ویژگی های  برخی  از  او  ترجیحات  •  و   
برخوردار باشد.

در این صورت می توان رفتار مصرف کننده را با تابع مطلوبیتی که صرفاً ردیف کننده 
نئوکلاسیک،  مکتب  در  بیت  مطلو نظریۀ  ترتیب،  این  به  کرد.  مدل سازی  است 
رفتار  تحلیل  در  قدرتمند  ابزاری  کمّی،  اندازه گیری  یا  بین فردی  مقایسۀ  به  نیاز  بدون 

مصرف کننده و استخراج توابع تقاضا فراهم می سازد.

د) تعادل والرا و قضایای رفاه 
والرا،  لئون  است.  عمومی»  تعادل  مفهوم  و  والرا  «قانون  بحث  این  دیگر  عنوان 
اقتصاد  کلی  کارکرد  درک  برای  را  گام ها  نخستین  نوزدهم،  قرن  فرانسوی  اقتصاددان 
از  مجموعه ای  چگونه  دهد  نشان  کرد  تلاش  برداشت.  آن  اجزای  رفتار  طریق  از 
منسجم  ساختار  به  درنهایت  بنگاه  و  خانوار  میلیون ها  توسط  جداگانه  تصمیم های 
مقام  در  خانوار  میلیون ها  اقتصادی  در  اگر  که  معنا  این  به  می شود.  منتهی  اقتصادی 
همزمان  و  بگیرند،  خود  بیت  مطلو کردنِ  بیشینه  برای  تصمیم هایی  مصرف کننده 
میلیون ها بنگاهِ تولیدی تصمیم هایی برای بیشینه کردن سود خود اتخاذ کنند، آن گاه 
رفتار کل اقتصاد چگونه شکل خواهد گرفت؟ آیا حاصل این رفتارهای فردی پراکنده 

به نوعی نظم و انسجام جمعی خواهد انجامید یا نه؟
پیش از والرا، آدام اسمیت مفهوم دست نامرئی را مطرح کرده بود: این که هر فرد 
گاه در راستای منافع عمومی گام  اگر در پی منافع شخصی خود باشد، گویی ناخودآ
برمی دارد. اما این اصلی فلسفی و شهودی بود و از اثبات تحلیلی و ریاضی بی بهره 
تولید،  نیروهای  تحلیل  پایۀ  بر  را  سرمایه داری  نظام  نیز  مارکس  کارل  درمقابل  بود. 
اثر  بر  نظام  این  که  آورد  استدلال  و  کرد  تحلیل  سرمایه،  و  کار  میان  تضاد  به ویژه 
تضادهای درونی خود به سمت بحران و فروپاشی خواهد رفت. اما مارکس تنها یک 
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سوی اقتصاد (یعنی تولید) را در نظر گرفت و مصرف کننده و بازار را به درستی وارد 
مدل خود نکرد.

ــ چه  اقتصادی  نظام های  عملکرد  از  امروزی  تاریخی  تجربۀ  نوزدهم،  قرن  در 
بنیادین  پرسش  زمان،  آن  در  بود.  نگرفته  شکل  هنوز  شکست خورده ــ  چه  و  موفق 
سازوکارهای  اساس  بر  آزاد،  اقتصاد  بر  مبتنی  نظام  آیا  بود:  این  متفکران  از  بسیاری 
مارکس  چنان که  یا  کرد؟  خواهد  عمل  منسجم  و  پایدار  شکلی  به  خود،  درونی 
مسیر  از  تنها  پرسش  این  شد؟  خواهد  فروپاشی  دچار  درنهایت  می کرد،  پیش بینی 
تحلیل نظری و ساختارهای عقلانی قابل پیگیری بود. همان طور که مارکس کوشید 
با طرح چارچوبی تحلیلی به آن پاسخ دهد، والرا نیز از سمت دیگری به این چالش 
سود  و  مطلوبیت  بر  مبتنی  فردیِ  رفتار  که  دهد  نشان  کرد  سعی  او  شد.  وارد  نظری 
شخصی، در چارچوب بازارهای رقابتی، به تعادل عمومی و سازگار در سطح کلان 
منتهی می شود. این آغاز «نظریۀ تعادل عمومی» والرا بود. تلاش برای اثبات این که 
همۀ  که  برسد  تعادل  از  نقطه ای  به  است  قادر  مشخصی  شرایط  تحت  بازار  نظام 

بازارها همزمان پاک سازی شوند و عرضه با تقاضا برابر شود.
که  شویم  آشنا  بااهمیت  مفهوم  چند  با  است  لازم  اصلی،  بحث  ادامۀ  از  پیش 
اهمیت  چنان  مفاهیم  این  از  برخی  است.  نئوکلاسیک  مکتب  مهم  دستاوردهای  از 
یافته اند که به هستۀ اصلی بسیاری از تحلیل های اقتصادی تبدیل شده اند. پیش تر با 
مفهوم «بهینگی پارتو» آشنا شدیم. اکنون به اختصار به چند مفهوم دیگر می پردازیم 

که لازم است به خاطر بسپاریم: «قانون والرا»؛ «تعادل والرا» و «حراجی والرا».
والرا بی تردید یکی از مهم ترین اقتصاددانان تاریخ است، اگر چه خارج از دنیای 
اقتصاد نام او کمتر شناخته شده است. او می کوشید که کارکرد کلی نظام اقتصادی 
با  تعامل  در  که  کند  مدل سازی  تولیدکننده ای  و  مصرف کننده  میلیون ها  حضور  با  را 
درک  برای  می گویند.  عمومی»۱  تعادل  اقتصاد «نظریۀ  از  شاخه  این  به  یکدیگرند. 

دشواری و پیچیدگی کار والرا، تصور کنید که

1. general equilibrium
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•  در اقتصادی، میلیون ها خانوار حضور دارند که هر کدام ترجیحات مصرفی   
خاص خود را دارند.

این  شود.  تعریف  مختلف  کالاهای  برای  تقاضا  تابع  باید  خانوار  هر  •  برای   
درآمد  و  کالاها  قیمت  از  تابعی  معمولاً  دیدیم،  نیز  قبلاً  که  همان طور  توابع، 

خانوار است.

قیمت هاست.  از  تابعی  حال  عین  در  خانوارها  درآمد  عمومی،  تعادل  نظریۀ  در  اما 
اختیار  در  که  دارد  بستگی  اولیه ای  مواهب  میزان  به  خانوار  هر  درآمد  چون  چرا؟ 
دارد، مانند نیروی کار و تخصص، زمین و دارایی های طبیعی، و کالاهای تولیدشده 
همان  است،  بازار  قیمت های  به  وابسته  هم  مواهب  این  ارزش  دوره های گذشته.  در 
تعادل  نظام  هر  در  بنابراین،  می شوند.  ظاهر  نیز  تقاضا  توابع  در  که  قیمت هایی 

عمومی، توابع تقاضا صرفاً تابع قیمت ها و مواهب اولیه اند.
نیز  تولیدی  بنگاه  میلیون ها  حتی  یا  هزاران  نظامی  چنین  در  دیگر،  طرف  از 
فعالند که با استفاده از فناوری های مختلف تولید می کنند و برای هر کدام باید توابع 
پیچیده تر  مسئله  نیز  این جا  در  شود.  تعریف  نهاده ها  برای  تقاضا  و  محصول  عرضۀ 
(مثلاً  هستند  خانوار  مصرف  برای  نهایی  کالای  هم  کالاها  بسیاری  زیرا  می شود، 
برق برای خانه) هم نهادۀ تولید برای بنگاه دیگر (برق برای کارخانه)، یا هر دو(مثلاً 
آرد برای خانه و نانوایی). در عین حال، مواهب خانوارها مانند زمین، منابع طبیعی، 
نظریۀ  درمجموع  می شود.  نظام  وارد  نیز  گذشته  در  تولیدشده  فیزیکی  کالاهای  یا 
خدمات  و  کالاها  همزمانِ (۱) بازار  بررسی  برای  است  تلاشی  والرا  عمومیِ  تعادل 
نهایی، (۲) بازار نهاده های تولید، (۳) بازار مواهب اولیه در قالب یک نظام عظیم و 
ارتباط  منابع  تخصیص  و  قیمت ها  با  به گونه ای  همگی  که  معادلات  از  به هم پیوسته 

دارند.
برای درک دشواری و پیچیدگی نظریۀ تعادل عمومی بهتر است ساختار ریاضی 
ترجیحات  با  خانوار  هر  کشور،  هر  اقتصاد  در  کنیم.  مرور  خلاصه  را  آن  منطقی  و 
خاص خود مجموعه ای از تصمیم های مصرفی می گیرد. این تصمیم ها را می توان با 
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«تابع تقاضا» برای هر کالا نمایش داد. بنابراین، در سطح کلان، با میلیون ها خانوار 
و هزاران کالا، ما با میلیون ها معادلۀ تقاضا روبه رو هستیم. هر تابع تقاضا، چنان که 
پیش تر دیدیم، تابعی است از قیمت کالاها و درآمد خانوار. از آن جا که می خواهیم 
همۀ  معادله  هر  در  باید  باشیم،  داشته  عمومی»  تعادل  معادلات  «دستگاه  یک 
قیمت ها گنجانده شود. حتی اگر خانواری برخی از کالاها را مصرف نکند، باز هم 
بگذارد. بنابراین  اثر  خانوار  آن  بر تصمیم  کالاها غیرمستقیم  آن  است قیمت  ممکن 
به  تقاضا  تابع  این،  بر  افزون  قیمت ها».  کامل  از «بردار  است  تابعی  تقاضا  تابعِ  هر 
درون زا  متغیری  درآمد  عمومی،  تعادل  نظام  در  اما  است.  وابسته  نیز  خانوار  درآمد 

است، نه بیرونی، زیرا درآمد خانوار وابسته است به

•  میزان مواهب اولیه ای که در اختیار دارد (مانند نیروی کار، تخصص، زمین،   
سرمایه، کالاهای ذخیره شده از دورۀ قبل)،

•  و قیمت این مواهب در بازار.  

تعیین  در  می شوند،  ظاهر  تقاضا  تابع  در  که  قیمت هایی  همان  دیگر،  به عبارت 
و  قیمت ها  از  تابعی  فقط  تقاضا  توابع  نظام،  این  در  بنابراین،  دارند.  نقش  نیز  درآمد 
مواهب اولیۀ خانوارهایند. در طرف دیگر اقتصاد، با هزاران یا میلیون ها بنگاه تولیدی 
مواجهیم. برای هر بنگاه باید تابع عرضۀ محصول، و تابع تقاضا برای نهاده های تولید 
هم  کالاها  از  زیرا (۱) بسیاری  قیمت هاست،  از  تابعی  نیز  توابع  این  شود.  تعریف 
کالای نهایی مصرفی است (مثل برق برای خانوار،) و (۲) هم نهادۀ تولید برای بنگاه 
جزو  همزمان  گاهی  و (۳) حتی  نانوایی.)  برای  آرد  و  کارخانه  برای  برق  دیگر (مثلاً 
اجاره  و  است  خانوار  تملک  در  که  زمینی  می آیند (مثلاً  به شمار  نیز  خانوار  مواهب 

داده می شود).
(۱) تصمیم های  است:  وابسته  به هم  همه چیز  عمومی،  تعادل  در  بنابراین، 
مصرف کنندگان به قیمت ها، (۲) قیمت ها به درآمدها، (۳) درآمدها به ارزش مواهب 
این  ترجیحات.  و  فناوری  و  قیمت  به  نهاده ها  و  کالا  تقاضای  و  و (۴) عرضه  اولیه، 

درهم تنیدگیِ مفهومی ذات تحلیل تعادل عمومی والرا را تشکیل می دهد.
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اگر با دقت به مسئله بنگریم، در نظام اقتصادی در سطح یک کشور، با دستگاه 
برای  تقاضا  تابع  خانوار،  هر  برای  مواجهیم.  تقاضا  و  عرضه  معادلات  از  عظیم 
کالاهای مختلف، و برای هر بنگاه، تابع عرضه و تقاضا برای نهاده ها مطرح است. 
اگر  اقتصادند.  در  موجود  کالاهای  همۀ  قیمت  از  تابعی  معادلاتْ  این  از  کدام  هر 
پرسش  دهیم،  قرار  مساوی  یکدیگر  با  را  کالا  هر  برای  تقاضا  و  عرضه  معادلات 
بنیادین این خواهد بود: آیا چنین دستگاه عظیمی از معادلات راه حل دارد؟ به عبارت 
خدماتْ  و  کالاها  تمام  برای  آن  در  که  دارد  وجود  قیمت ها  از  مجموعه ای  آیا  دیگر، 
مقدار عرضه با مقدار تقاضا برابر شود؟ اگر چنین قیمتی پیدا شود، آن گاه می توان، 
هر  برای  متناظر  تقاضای  و  عرضه  مقادیر  معادلات،  در  قیمت ها  این  جای گذاری  با 
کالا را نیز محاسبه کرد. به این ترکیب از قیمت ها و مقادیر، در اصطلاح اقتصادی، 

«تخصیص» می گویند.
عددی  حل  پی  در  هرگز  دیگری  اقتصاددان  هیچ  و  والرا  که  است  این  مهم  نکتۀ 
این دستگاه عظیم از میلیون ها معادله نبوده اند. چند دلیل برای این امر وجود دارد: 
(۱) رجحان های مصرف کنندگان (که پایۀ توابع تقاضا هستند) و فناوری های بنگاه ها 
(که توابع عرضه را می سازند) در مقیاس ملی یا جهانی قابل شناسایی و برآورد دقیق 
هیچ  شود،  تعریف  نظری  صورت  به  بتواند  دستگاهی  چنین  اگر  نیستند؛ (۲) حتی 

ابررایانه ای در حال حاضر یا آیندۀ نزدیک توان حل عددی آن را ندارد.
درنتیجه والرا از همان ابتدا به جای «پاسخ عددی» به دنبال پاسخ تحلیلی بود. 
اقتصادی،  نظام  در  اصولاً  این هاست: (۱) آیا  کرد  مطرح  او  که  اصلی  پرسش های 
تعادل  به  همزمان  را  بازارها  تمام  که  دارد  وجود  قیمتی  آیا  یعنی  دارد؟  وجود  تعادلی 
برساند؟ (۲) آیا اگر چنین تعادلی وجود داشته باشد، با ثبات است؟ یعنی اگر اقتصاد 
از این نقطۀ تعادل اندکی دور شود، دوباره به آن بازمی گردد یا خیر؟ (۳) ویژگی های 
کارایی این تعادل چیست؟ به عبارت دیگر، اگر یک تخصیص تعادلی برقرار شود، 
می توان تخصیص  بیان ساده تر، آیا  است؟ یا به  پارتویی بهینه  از نظر  این تخصیص 

دیگری یافت که وضع برخی را بهتر کند، بدون این که وضع کسی بدتر شود؟
کلاسیک  رفاه  اقتصاد  و  والرا  عمومی  تعادل  نظریۀ  سنگ بنای  پرسش  سه  این 
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شدند. در دهه های بعد اقتصاددانان بزرگی همچون کِنِث آرو۱، ژرار دُبرو۲ و دیگران 
به صورت ریاضی و تحلیلی به این پرسش ها پاسخ دادند.

حراجی والرا
در زمان لئون والرا، یعنی اواخر قرن نوزدهم، دانش ریاضیات هنوز برای پاسخ دقیق 
خواهیم  (چنان که  بود.  نیافته  توسعه  عمومی  تعادل  نظریۀ  بنیادین  پرسش های  به 
دید، چند دهه بعد اقتصاددانانی همچون آرو و دُبرو به این پرسش ها پاسخ دادند.) 
آن  به  که  شد  متوسل  ابتکاری  ذهنی  تمرین  یک  به  خود  تحلیل  برای  والرا  درنتیجه 

«فراگرد حراجی» یا «حراجی والرا»۳ می گویند.
ماجرا از این قرار است: فرض کنید همۀ مردم یک منطقه هر روز صبح در میدان 
اصلی شهر گرد هم می آیند. در این میدان، یک حراجی مرکزی حضور دارد که کار 
او تعیین قیمت کالاهاست. درابتدا حراجی برای همۀ کالاها قیمت هایی پیشنهادی 
میزان  قیمت ها،  این  بر اساس  فروشندگان،  و  خریداران  همۀ  سپس،  می کند.  اعلام 
عرضه  مجموع  و  تقاضا  مجموع  حراجی  می کنند.  اعلام  را  خود  عرضۀ  یا  تقاضا 
باشد  عرضه  از  بیشتر  تقاضا  کالایی،  برای  اگر  می کند.  محاسبه  کالا  هر  برای  را 
از  بیشتر  عرضه  اگر  یابد.  افزایش  باید  کالا  آن  قیمت  مثبت)،  اضافی  (تقاضای 
حراجی  یابد.  کاهش  باید  کالا  آن  قیمت  منفی)،  اضافی  (تقاضای  باشد  تقاضا 
می کند.  اعلام  را  جدید  قیمت های  و  اصلاح،  اطلاعات  این  بر اساس  را  قیمت ها 
برای  تازه ای  مقادیر  جدید،  قیمت های  مطابق  نیز،  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
عرضه و تقاضا اعلام می کنند. این فرایند، یعنی تعدیل پیاپی قیمت ها، آن قدر ادامه 
می یابد تا برای همۀ کالاها، عرضه و تقاضا برابر شود. در آن مرحله، بازارها تسویه 
می شوند و قیمت های نهایی به گونه ای خواهد بود که همۀ بازارها همزمان در تعادل 

باشند. معامله ها در این قیمت ها انجام و تسویه می شوند.

1. Kenneth Arrow (1921–2017)
2. Gérard Debreu (1921–2004)
3. Walrasian Auction
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والرا»  حراجی  است، «فراگرد  والرا  تحلیلی  روش  هستۀ  که  را،  ذهنی  فرایند  این 
می نامند. در ادبیات نظری اقتصاد، این فرایند جایگاه ویژه ای دارد و، در بسیاری از 
حراجی  درواقع  می شود.  استفاده  آن  از  صوری  به صورت  عمومی،  تعادل  مدل های 
اجرایی  سازوکاری  نه  است؛  تعادل  به  رسیدن  برای  نظری  سازوکاری  نماد  والرا 
تصمیمات  بر  مبتنی  آزاد  اقتصاد  یک  در  نظم  فهم  برای  الگویی  بلکه  واقعی،  یا 

غیرمتمرکز میلیون ها عامل.
نداشت،  دستاوردی  اولیه  نظری  چارچوب  یک  از  فراتر  خود  زمان  در  والرا 
گرفته  کار  به  قیمت ها  تعیین  برای  خاصی  اوضاع  در  درعمل  او  حراجی  فراگرد  اما 
انجام  متعدد  فروشندگان  و  خریداران  میان  مذاکره  آن  در  که  فرایندی  یعنی  می شود، 
در  نه  می شود،  منعقد  نهایی  تعادلی  قیمت های  در  تنها  قراردادها  اما  می شود، 

قیمت هایی که هنوز تعادل عرضه و تقاضا برقرار نشده است.
این سازوکار همان چیزی است که امروز در بازار بورس به کشف قیمت مشهور 
است. در این بازارها، الگوریتم های کامپیوتری پیشرفته ای وجود دارند که بر اساس 
فروشندگان،  و  خریداران  پیشنهادی  قیمت های  و  اعلام شده،  عرضۀ  و  تقاضا  میزان 
قیمت هایی را تعیین می کنند که در آن ها شرایط دو طرف با هم منطبق است و معاملۀ 
نهایی صورت می پذیرد. این الگوریتم ها دقیقاً بر پایۀ همان ایدۀ والرا شکل گرفته اند، 
و مبانی ریاضی آن ها، که در مباحث بعدی معرفی خواهد شد، مبتنی بر اصول تعادل 

عمومی است.

قانون والرا؛ یکی از معدود قوانین در علم اقتصاد
و  ماده  بقای  قانون  عمومی،  جاذبۀ  قانون  مانند  متعددی  قوانین  فیزیک،  علم  در 
در  پایداری  و  عمومیت  آن ها  مشترک  ویژگی  که  دارد  وجود  فاراده  قانون  و  انرژی، 
دارند  عنوان «قانون»  که  قوانینی  تعداد  اقتصاد،  در  درمقابل  است.  مختلف  شرایط 
اندک است. یکی از آن ها، که از جایگاه مهمی برخوردار است، قانون والرا ۱ نام دارد. 

1. Walras’ Law
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این قانون از منظر نظری دارای اهمیت فراوان است، اما درک آن در اصل بسیار ساده 
است.

فرض  می گیریم.  نظر  در  را  فرضی  و  ساده  کاملاً  اقتصادی  آن،  توضیح  برای 
انجام  تولید  ندارد،  وجود  بنگاهی  هیچ  یعنی  است،  مبادله ای  صرفاً  ما  اقتصاد  کنیم 
بیان  به  می شود.  مبادله  است  افراد  اختیار  در  قبل  از  که  کالاهایی  فقط  و  نمی شود، 
را  آن ها  که  است  منابع  یا  کالاها  از  سبدی  دارای  فرد  هر  دوره،  ابتدای  در  دیگر، 
خود  موردنیاز  کالاهای  سایر  خرید  برای  درآمدی  آن ها  فروش  با  تا  می کند  عرضه 
برخی  می فروشند،  را  خود  کار  نیروی  افراد  اکثر  واقعی،  دنیای  در  آورد.  دست  به 
محصولات دورۀ قبل را عرضه می کنند، و گروهی دیگر، دارایی هایی مانند ملک را 
اجاره می دهند. سپس هر فرد با درآمدی که از این طریق کسب کرده، برای زندگی 
تنها  می کنیم  فرض  ساده سازی،  برای  می خرد.  را  کالاها  از  مجموعه ای  مصرف،  و 
سه نوع کالا در این جامعه وجود دارد: خوراک، پوشاک و شامپو. همچنین، جامعه 
شامل تعدادی فرد است که هر یک سبدی از این سه کالا را در ابتدای دوره در اختیار 
دارند. مثلاً سبد دارایی (مواهب اولیه) فرد شمارۀ ۱ به صورت زیر نشان داده می شود:

•  Sûû مقدار خوراک در اختیار فرد ۱  
•  Sûü مقدار پوشاک در اختیار فرد ۱  
•  Sûý مقدار شامپو در اختیار فرد ۱  

به این سه متغیر، «سبد مواهب اولیه»۱ یا فرد ۱ گفته می شود. ممکن است فردی از 
کالاها هیچ چیز (مقدار صفر) نداشته باشد، اما فرض می کنیم هر فرد  یکی از این 

دست کم از یک یا چند کالا مقدار مثبتی در اختیار دارد.
را  متغیرها ۲  بالای  عدد  یعنی  بالا  نمای  فرمول،  شدن  شلوغ  از  اجتناب  برای 
به  مربوط  داده های  متغیر،  هر  از  ما  منظور  که  باشید  داشته  توجه  فقط  نمی نویسیم. 
یک فرد خاص است. (مثلاً برای فرد دوم عدد ۲، و برای فرد سوم عدد ۳، گرچه در 

1. initial endowment
2. superscript
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به صورت  مبادله ای  اقتصاد  این  در  خانوار  یا  فرد  هر  بودجۀ  نمی شود.)  دیده  نوشتار 
زیر تعریف می شود:

 pû × dû + pü × dü + pý × dý = pû × sû + pü × sü + pý × sý

در سمت چپ معادله، جمع حاصل ضرب قیمت هر کالا در مقدار تقاضای آن کالا 
قرار دارد که مجموع هزینۀ فرد برای خرید کالاها را نشان می دهد. در سمت راست 
در  کالا  هر  قیمت  حاصل ضرب  جمع  به صورت  که  دارد  قرار  فرد  درآمد  نیز  معادله 
مقدار موجودی اولیۀ آن کالا نزد فرد تعریف می شود، یعنی ارزش سبد مواهب اولیۀ 

فرد. مثلاً

•  فردی ممکن است مقداری خوراک و پوشاک در اختیار داشته باشد که قصد   
فروش آن ها را دارد. درآمد او در این دوره، برابر است با ارزش این دو کالا بر 

حسب قیمت جاری.
با  است  برابر  نیز  او  درآمد  باشد.  داشته  پوشاک  فقط  است  ممکن  دیگر  •  فرد   

قیمت پوشاک ضرب در مقدار آن.
•  فرد سوم ممکن است فقط شامپو و خوراک داشته باشد. درآمد او نیز به همین   

صورت از ارزش این دو کالای موجود حاصل می شود.

مقادیر  است  ممکن  ولی  می کنند،  مصرف  جامعه  موجود  کالاهای  از  فرد  سه  هر 
اولیۀ آن ها متفاوت باشد. فرد سوم ممکن است مقدار کمی خوراک و مقدار زیادی 
شامپو داشته باشد. فرد اول ممکن است مقدار زیادی خوراک و مقدار کمی شامپو 
داشته باشد. در این صورت، آن ها ممکن است مازاد کالای خود را با دیگری مبادله 
فرد (ارزش  هر  درآمد  درنهایت  آورند.  دست  به  مطلوب تری  مصرفی  سبد  تا  کنند 
مواهب) برابر است با ارزش سبد دارایی اولیۀ او، و هزینۀ او برابر است با ارزش سبد 

مصرفی اش.
اگر طرف راست برابری را به طرف چپ منتقل کنیم و از قیمت ها فاکتور بگیریم 

خواهیم داشت؛
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 pû × (dû – sû) + pü × (dü – sü) + pý × (dý – sý) = ú

و  تقاضا  مجموع  جامعه،  افراد  کل  برای  بودجه  معادلات  تمام  جمع بندی  از  پس 
عرضۀ هر کالا در سطح کل اقتصاد را با حروف بزرگ نمایش می دهیم.

 pû × (Dû – Sû) + pü × (Dü – Sü) + pý × (Dý – Sý) = ú

موسوم  اضافی  تقاضای  به  که  را،  کالا  هر  برای  کل  تقاضای  از  کل  عرضۀ  تفاضل 
کل  بودجۀ  جمع  رابطۀ  بنابراین  می دهیم.  نشان   zû.zü.zý با  کالا  سه  برای  است، 

خانوارها به صورت زیر نوشته می شود:

 pû × Zû + pü × Zü + pý × Zý = ú

برای  اضافی  تقاضاهای  ارزش  جمع  اقتصادی،  نظام  هر  در  والرا،  قانون  طبق  پس 
تمامی کالاها برابر با صفر است. به بیان دیگر، اگر در اقتصاد تعادل برقرار باشد و 
مقدار عرضه و تقاضا برای همۀ کالاها در سطح کل اقتصاد با یکدیگر برابر باشد، 
آن گاه حتی در حالتی ساده مانند یک اقتصاد سه کالایی نیز، روابط زیر برقرار خواهد 

بود.

 Dû(Pû, Pü, Pý, ...) = Sû(Pû, Pü, Pý, …)

 Dü(Pû, Pü, Pý, ….) = Sü(Pû, Pü, Pý, …)

 Dý(Pû, Pü, Pý, ….) = Sý(Pû, Pü, Pý, …)

مقدار  بین  تفاضل  باشد،  حل  قابل  تقاضا  و  عرضه  معادلات  دستگاه  که  صورتی  در 
تقاضا و عرضه برای هر کالا صفر خواهد بود. در این وضعیت گفته می شود که بازار 
آن کالا «تسویه» شده است. اما اگر برای کالایی مقدار تقاضا بیش از عرضه باشد، 
یک  به  کالا  آن  به  مربوط  معادلۀ  آن گاه  بگیرد،  پیشی  تقاضا  از  عرضه  برعکس،  یا 
نابرابری تبدیل خواهد شد. در چنین حالتی گفته می شود که در بازار آن کالا تقاضای 
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اضافی وجود دارد. (البته توجه داریم که عرضۀ اضافی نیز همان تقاضای اضافی با 
علامت منفی است.) بنابراین معمولاً صرفاً از اصطلاح «تقاضای اضافی» استفاده 
می شود و علامت آن مشخص کنندۀ مازاد عرضه یا تقاضاست. مثلاً اگر در یک بازۀ 
زمانی، تقاضا برای دوچرخه ۱۰۰ هزار واحد و عرضۀ آن ۱۱۰ هزار واحد باشد، ده 
هزار واحد مازاد عرضه داریم یا به عبارتی تقاضای اضافی برابر منفی ۱۰ هزار است. 
جمع  نشوند،  چه  و  شوند  تسویه  کاملاً  بازارها  چه  والرا  قانون  بر اساس  درمجموع 

ارزش پولی تقاضاهای اضافی در کلِ اقتصاد همواره برابر با صفر خواهد بود.
نتیجۀ مهمی که از قانون والرا حاصل می شود آن است که اگر در بازاری خاصْ 
تقاضای اضافی وجود داشته باشد، با توجه به این که جمع ارزش تقاضاهای اضافی 
نیست،  صفر  نیز  قیمت ها  از  هیچ یک  و  است  صفر  با  برابر  اقتصادی  نظام  کل  در 
بیان  به  باشد.  داشته  وجود  اضافی»  دیگر «عرضۀ  بازار  چند  یا  یک  در  باید  ناگزیر 
در  نیز  دیگر  بازار  یک  حداقل  حتماً  شود،  خارج  تعادل  از  کالایی  بازار  اگر  دیگر، 

وضعیت عدم تعادل قرار خواهد گرفت.
این نکته پیامد تحلیلی مهمی دارد: هر گاه سیاستی سبب بر هم خوردن تعادل در 
بازار یک کالا شود، باید انتظار داشت که بازارهای دیگری نیز از تعادل خارج شوند. 
مشاهده  قیمت گذاری  سیاست های  در  می توان  را  وضعیت  این  آشکار  نمونۀ  یک 
کرد. مثلاً اگر دولت برای کالایی مانند برنج، قیمتی یارانه ای و کمتر از قیمت بازار 
آزاد تعیین کند، نتیجۀ فوری آن تشکیل صف های طولانی خواهد بود. این صف ها 
دو پدیده را آشکار می سازند: نخست، وجود تقاضای اضافی در بازار برنج؛ و دوم، 
بروز عرضۀ اضافی در بازار کار. اگر افرادی که در صف ایستاده اند، پیش تر در تولید 
خود را صرف انتظار برای  مولد حتی با بهره وری پایین فعال بوده اند، و اکنون زمان 
خرید کالا می کنند، منابعی از بازارهای دیگر به این صف کشیده شده و درواقع از 
زنان  خانگی (مانند  کار  حتی نیروی  داشت که  توجه  باید  خارج شده اند.  بازارها  آن 
و  باشند،  مؤثر  خانوادگی  تولید  در  می توانند  دارند،  حضور  صف  در  که  خانه دار)، 

جابه جایی آنان به صف نشانه ای از بر هم خوردن تعادل در بازارهای دیگر است.
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تاریخچۀ مختصر اثبات تعادل والرا بعد از او
او  است.  برخوردار  تعادل  از  رقابتی  اقتصادی  نظام  که  دهد  نشان  کوشید  والرا 
منتقدان  یژه  به و اقتصاددانان،  جامعۀ  پرسش های  و  کنجکاوی ها  به  وسیله  بدین 
مارکسیست، پاسخی نظری ارائه داد. در قرن نوزدهم که هنوز تجربۀ عملی کافی از 
نظام های اقتصادی متنوع در دست نبود، این پرسش بنیادین مطرح بود که عملکرد 
با  راستا  این  در  والرا  تلاش  می انجامد.  سرانجامی  چه  به  رقابتی  و  آزاد  اقتصاد  هر 

معرفی مفهوم «حراجی والرا»گامی مهم بود، اما برای اثبات ریاضی کافی نبود.
در سدۀ بیستم، ده ها ریاضی دان با بهره گیری از شیوه های نوین ریاضی کوشیدند 
این مسئله را کاملاً حل کنند تا این که سرانجام در سال ۱۹۵۴، کِنِث آرو (اقتصاددان 
امریکایی) و ژرار دُبرو (ریاضی دان فرانسوی که به اقتصاد روی آورده بود) با استفاده 
از نتایج جدید در جبر تحلیلی ــ به ویژه «قضیۀ نقطۀ ثابت براوئر»۱ که نخستین بار 
۲این  اثبات کنند.  را  والرا  تعادل  وجود  شدند  موفق  بود ــ  اثبات شده  سال ۱۹۱۰  در 
اثباتْ نقطۀ عطفی در نظریۀ تعادل عمومی محسوب می شود و جایزۀ نوبل اقتصاد را 

برای آنان به ارمغان آورد.
کاکوتانی»۳  ثابت  از «قضیۀ نقطۀ  با استفاده  اثبات  این  از  کلی تر  حالتی  درادامه 
ارائه شد و، به دنبال آن، حجم عظیمی از پژوهش ها دربارۀ وجود، یکتایی، و پایداری 
تعادل عمومی در شرایط و با فروض گوناگون تدوین شد. آرو و دُبرو همچنین اثبات 
کردند که تعادل والرا از ویژگی بهینگیِ پارتو برخوردار است. به بیان دیگر، در نقطۀ 
تعادل والرا نمی توان وضعیت یک فرد را بدون بدتر شدن وضعیت فردی دیگر بهبود 

بخشید.
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3. Kakutani, Shizuo. “A Generalization of Brouwer’s Fixed Point Theorem.” Duke Mathematical 
Journal 8, no. 3 (1941): 457–459.
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قضیۀ اول رفاه
چنین  قضیه ای  قالب  در  می توان  را  عمومی  تعادل  وجود  اثبات  از  حاصل  نتیجۀ 
صورت بندی کرد: در هر اقتصاد رقابتی، تحت فروض مشخصی دربارۀ رجحان های 
مصرف کنندگان و فناوری تولید، مجموعه ای از قیمت ها وجود دارد که در آن، هیچ 
کالایی دارای تقاضای اضافی نیست (یعنی همۀ بازارها در تعادلند)، و در این شرایط، 

تخصیصی از کالاها بین خانوارها شکل می گیرد که از نظر پارتویی بهینه است.
بلکه  نیست،  عدالت  به  ناظر  پارتو  ضابطۀ  که  است  ضروری  نکته  این  یادآوری 
آزادانه  بازارها  رقابتی،  اقتصادی  در  اگر  به عبارت دیگر،  است.  کارایی  برای  معیاری 
بیشینه سازی  به  خود  منابع  محدودیت  چارچوب  در  مصرف کنندگان  و  کنند  عمل 
بیشینه  به  را  خود  سود  موجود  فناوریِ  به  توجه  با  نیز  بنگاه ها  و  بپردازند  مطلوبیت 
یعنی  دارد،  پارتویی  کاراییِ  که  می شود  حاصل  اقتصاد  در  تعادلی  آن گاه  برسانند، 
کند،  بهتر  را  نفر  یک  وضع  که  گیرد  انجام  منابع  تخصیص  در  تغییری  ندارد  امکان 

بی آن که وضع فردی دیگر بدتر شود.
این نتیجه حاصل سازوکار خودجوش بازار رقابتی است، هر چند ممکن است از 
منظر عدالت اجتماعی پذیرفتنی نباشد، زیرا عدالتْ مفهومی هنجاری است و نظام 
تخصیصی  است  ممکن  که  است  آن  مشهور  مثال  نمی کند.  تأمین  را  آن  الزاماً  بازار 
که در آن، شیر خوراکی به سگ یک ثروتمند می رسد و نه به کودکِ یک فقیر از نظر 

پارتویی بهینه باشد. در این جاست که قضیۀ دوم رفاه وارد می شود.
الف»  را «تخصیص  آن  که  یابد  دست  تخصیصی  به  بازار  سازوکار  کنیم  فرض 
شود.  تلقی  عادلانه تر  ب»  اخلاقی، «تخصیص  یا  ارزشی  منظر  از  ولی  می نامیم، 
پرسش آن است که آیا برای حرکت از الف به ب باید سهمیه بندی صورت گیرد؟ یا 
قوانین مصرف کالا تصویب شود؟ یا قیمت های اداری جایگزین قیمت بازار شود؟ 
پاسخ منفی است، زیرا چنین مداخلاتی معمولاً ناکارآمد، همراه با ضایعات، و در 
عمل گمراه کننده اند؛ مثلاً ممکن است شیرِ مصادره شده از سگِ ثروتمند نه به کودک 
بنابراین،  برسد.  وی  مکرم  همسر  آرایشی  مصرف  یا  مقام  فلان  سفرۀ  به  بلکه  فقیر، 
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تضعیف  را  کارایی  اغلب  و  دارد  مؤثر  نتایج  به ندرت  قیمت  سازوکار  در  دخالت 
می کند. درعوض قضیۀ دوم رفاه راهی اصولی تر برای رسیدن به اهداف عدالت محور 

پیش روی ما می گذارد.

قضیۀ دوم رفاه
از طریق  صورتی  در  مثال پیشین،  در  مانند «تخصیص ب»  مطلوب،  هر تخصیص 
نظام اقتصادی رقابتی قابلیت تحقق دارد که بازتوزیع مناسبی در مواهب اولیه صورت 
گیرد. در چنین حالتی، آن تخصیص نه تنها تحقق پذیر است، بلکه از منظر پارتو نیز 
بهینه خواهد بود. شاید این نکته نقطۀ تمایز نگاه اقتصاددان با نگاه آرمان گرای فاقد 
را  جامعه  هر  در  منابع  نهایی  تخصیص  اگر  باشد.  اقتصادی  قانونمندی های  از  درک 
اقوام ــ  یا  جغرافیایی  مناطق  سیاسی،  گروه های  اجتماعی،  اقشار  خانوارها،  ــ بین 
می شود.  مواهب  اولیۀ  توزیع  نحوۀ  متوجه  اقتصاددان  نخست  نگاه  بدانیم،  ناعادلانه 
توزیع  اولیۀ  الگوهای  در  ریشه  می رسند،  نظر  به  ناعادلانه  که  تخصیص هایی  اغلب 

منابع دارند. این الگوها اغلب در پسِ پردۀ ساختارهای رسمی پنهان مانده اند.
فرصت ها  به  کسانی  چه  شوند:  مطرح  باید  بنیادین  پرسش هایی  زمینه،  این  در 
ترجیحی،  ارزهای  دولتی،  زمین های  جنگل ها،  معادن،  دارند؟  دسترسی  منابع  و 
وام های بانکی، فلزات سهمیه ای، اطلاعات خاص در بازار سرمایه، امتیازات واردات 
دولتی  قراردادهای  و  شغلی  فرصت های  باکیفیت،  آموزش  به  دسترسی  صادرات،  و 
خصوصی  تملک  به  را  عمومی  مالکیت  کسانی  چه  است؟  کسانی  چه  اختیار  در 
درمی آورند، و چگونه؟ چه کسانی، به پشتوانۀ رانت، موقعیت اقتصادی برتر خود را 

بازتولید می کنند؟
بلکه  نیست،  محدود  فیزیکی  و  طبیعی  منابع  به  تنها  جامعه  هر  اولیۀ  مواهب 
شامل سرمایه های انسانی، دانشی، فرهنگی، اطلاع رسانی، ارتباطی، و شبکه ای نیز 
بنابراین،  می رسد.  ارث  به  پیشین  دورۀ  از  دوره،  هر  آغاز  در  مجموعه،  این  و  هست 
فرصت ها  و  منابع  این  کنترل  صرف  را  خود  انرژی  همۀ  درعمل  که  کسانی  هر گاه 
باید  می دهند،  نشان  مردم  رنج  و  نابرابری  فقر،  دل نگران  را  خود  درظاهر  و  کرده اند 
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دربارۀ خلوص نیت آنان تردید داشت. اقتصاددانی که از تحلیل های نهادی و رفتاری 
و  ببیند  را  احساساتی  نمایش های  و  روایت ها  این  پشتِ  دارد  وظیفه  است  بهره مند 
دریابد که آیا در پسِ این مواضع تلاشی تازه برای بازتولید انحصار و بهره مندی خاص 

پنهان نشده باشد.
برابر  فرصت های  منابع،  توزیع  الگوی  اصلاح  از  واقعی  نشانه های  اگر  اما 
می توان  آن گاه  شود،  مشاهده  تبعیض  و  رانت خواری  از  جدی  جلوگیری  آموزشی، 
انتظار داشت که حتی، بدون دخالت مستقیم در سازوکار بازار و قیمت گذاری های 
دستوری، خودِ نظام اقتصادی به تخصیصی می انجامد که از نظر اخلاقی نیز عادلانه 

تلقی می شود.
کید دارد که هر تخصیص مطلوب از منظر هنجاری  قضیۀ دوم رفاه بر این نکته تأ
می شود)  تلقی  عادلانه  اجتماعی  یا  اخلاقی  لحاظ  به  که  توزیعی  الگوی  هر  (یعنی 
محقق  آزاد،  رقابتی  نظام  چارچوب  در  و  منابع،  اولیۀ  توزیع  در  اصلاح  با  می توان  را 
نظر  از  ارزشی  اهداف  تحقق  بر  علاوه  نهایی  تخصیص  اوضاع،  این  در  ساخت. 
پارتویی نیز کارا خواهد بود. این یکی از مهم ترین درس هایی است که می توان از دو 

قضیۀ رفاه اقتصادی آموخت.

یه سرمایه ه) ایروین فیشر و نظر
و  تعریف  در  کلاسیک  اقتصاددانان  شد،  یادآوری  پیشین  فصل های  در  چنان که 
درک مفهوم سرمایه سردرگم بودند. درابتدا هر عاملی از تولید ــ از سرمایۀ فیزیکی 
گرفته تا مواد اولیه و حتی منابعی پولی که برای پرداخت دستمزد نیروی کار به کار 
شکل  را  فیزیکی  سرمایۀ  مارکس  کارل  می شد.  تلقی  سرمایه  از  بخشی  می رفت ــ 
درمقابل  می نامید.  ثابت  سرمایۀ  را  آن  و  می دانست  کار  نیروی  متحجرِ  یا  منجمد 
منابعی را که صرف پرداخت دستمزد به نیروی کار می شد سرمایۀ متغیر می خواند. 
این ابهام در تعریف سرمایه به ناچار موجب ابهام در شیوۀ سنجش و اندازه گیری آن 

نیز می شد.
ساخت  برطرف  را  سرمایه  مفهوم  در  ابهام  این  حدی  تا  که  اقتصاددانی  نخستین 
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یا «موجودی»  قالب «دارایی»  در  را  سرمایه  او  خلاصه،  به طور  بود.۱  فیشر  ایروین 
تعریف کرد که در طول زمان «جریان درآمدی» ایجاد می کند. از آن زمان به بعد، 
لحظۀ  یک  در  که  موجودی۲  میان  تمایز  است:  شده  کید  تأ مهم  تمایز  این  به  همواره 
فیشر  می دهد.  رخ  زمان  طول  در  که  جریان۳،  و  است،  مشاهده  قابل  زمان  از  معیّن 
و  تعریف  را  داخلی»  بازده  و «نرخ  فعلی»  مانند «ارزش  مهم  مفاهیمی  همچنین 
روش محاسبۀ آن ها را مطرح کرد. برای ساده سازی، این دو مفهوم را با مثالی توضیح 

می دهیم:
دارد  هزینه  فقط  نخست  سال  دو  در  کارخانه،  یک  مثلاً  دارایی،  یک  کنید  فرض 
(دورۀ سرمایه گذاری) و از سال سوم به بعد درآمد ایجاد می کند. درآمد سال پنجم 
شامل ارزش اسقاطی کارخانه نیز می شود. اگر هزینه ها و درآمدهای خالص سالانه 

به قیمت های ثابت (یعنی بدون در نظر گرفتن تورم) به ترتیب برابر باشند با

•  سال اول: ۱۰,۰۰۰-  
•  سال دوم: ۲۰,۰۰۰-  
•  سال سوم: ۳۰,۰۰۰  

•  سال چهارم: ۳۵,۰۰۰  
•  سال پنجم: ۴۰,۰۰۰  

و نرخ بهرۀ حقیقی (یعنی نرخ بهرۀ اسمی منهای نرخ تورم انتظاری) معادل ۵ درصد 
باشد، آن گاه این سؤال مطرح می شود که «ارزش فعلی خالص۴» این سرمایه گذاری 

چقدر است.

ν =  (–ûúúúú)/(û.úÿ) + (–üúúúú)/(û.úÿ)ü + (ýúúúú)/(û.úÿ)ý + 

(ýÿúúú)/(û.úÿ)þ + (þúúúú)/(û.úÿ)ÿ 

1. Fisher. Irving (1906). The Nature of Capital and Income. New York: Macmillan.
2. stock
3. flow
4. net present value
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یک  با  امروز  ریال  یک  که  می دانیم  است.   ۳۸۶,۵۸ عدد  معادل  برابری  این  جواب 
ریال در سال آینده یا سال های بعد ارزش یکسانی ندارد. حتی اگر نرخ تورم صفر و 
ارزش پول ثابت باشد، باز هم این تفاوت وجود دارد. برای این پدیده چند دلیل مهم 
افراد  که  معنا  این  به  است،  مصرف»  در  زمانی  رجحان  نخست، «نرخ  دارد:  وجود 
مصرف امروز را به مصرف مشابه در آینده ترجیح می دهند. مثلاً وعدۀ ناهار امروز 

مطلوب تر است از وعده ای مشابه در سال آینده.
دوم، اگر فردی امروز یک ریال بگیرد و آن را سرمایه گذاری کند، حداقل به اندازۀ 
نرخ بهرۀ بانکی تا سال آینده بازدهی خواهد داشت. در صورت دریافت این مبلغ در 
آینده، این فرصت بازدهی از دست خواهد رفت. سومین دلیلْ نااطمینانی هایی است 
که از آینده وجود دارد. همین نااطمینانی نیز موجب کاهش ارزش دریافتی های آینده 
در مقایسه با امروز می شود. به همین دلایل، جریان های مالی آتی باید تنزیل شوند. 
جمع  حاصل  است.  شده  گرفته  نظر  در  درصد   ۵ با  برابر  تنزیل  نرخ  بالا،  فرمول  در 
ارزش های تنزیل شده از کل جریان های مالی ــ چه هزینه و چه درآمد ــ را «ارزش 

فعلی» یا «ارزش حال» دارایی می نامند.
مثال دیگری در این مورد بزنیم. فرض کنید برای خرید اتومبیل به بنگاه مراجعه 
کرده اید. فروشنده قیمت نقدی خودرو را ۲۰ میلیون اعلام می کند. اما چون نقدینگی 
کافی در اختیار ندارید، پس از اندکی چانه زنی، فروشنده پیشنهاد می دهد که خودرو 
صورت  به  میلیون   ۸ پرداخت  بفروشد:  شما  به  نوبت  سه  در  اقساطی  به صورت  را 
نقد، ۸ میلیون یک سال بعد، و ۸ میلیون دیگر دو سال بعد در همان تاریخ. پرسش 
سه  در  پرداخت  که  دلیل  این  به  صرفاً  آیا  است؟  منصفانه  معامله  این  آیا  است:  این 
قسط برای خریدار آسان تر به نظر می رسد، می توان آن را تصمیمی مطلوب دانست؟ 
مالی  جریان  این  در  نهفته  ضمنی  بهرۀ  نرخ  به  باید  خریدار  مواردی،  چنین  در 
نرخی  داخلی  داخلی»۱ گفته می شود. نرخ بازده  توجه کند. به این نرخ، «نرخ بازده 
ارزش  با  را  معادله)  راست  آینده (سمت  پرداختی  جریان های  فعلی  ارزش  که  است 

1. internal rate of return (IRR)
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امروز کالا یا دارایی (سمت چپ معادله) برابر می سازد. در مثال موردنظر، این نرخ 
با حل معادلۀ زیر برای متغیر r به دست می آید:

 üĂ = Ă + Ă / (û + r) + Ă / (û + r)ü 

متعارف  نرخ های  با  را  معامله  می دهد  امکان  خریدار  به  که  است  معیاری  نرخْ  این 
گاهانه تری اتخاذ کند. اگر تعداد دوره های مربوط به  بازار مقایسه و دربارۀ آن تصمیم آ
جریان های مالی بیشتر باشد، به همان نسبت تعداد عبارت های سمت راست معادله 
افزایش می یابد و توان مخرج ها نیز بزرگ تر می شود. در چنین مواردی، برای محاسبۀ 
نرخ بازده داخلی معمولاً از روش های عددی استفاده می شود، به این صورت که با 
کند.  برقرار  را  معادله  که  می شود  یافت  عددی   r برای  مختلف  مقادیر  جای گذاری 
در مثال موردبحث، نرخ بازده داخلی برابر با ۲۱ درصد به دست می آید.۱ در این جا 
خریدار باید این نرخ را با نرخ های بهرۀ متعارف بازار مقایسه کند. اگر بتواند وامی با 
نرخ بهرۀ مثلاً ۱۵ درصد از بانک یا هر منبع دیگر دریافت کند، آن گاه خرید نقدی 

خودرو، با استفاده از آن وام، از نظر مالی برای او مقرون به صرفه تر خواهد بود.
فعلی  ارزش  محاسبۀ  نیز  و  جریان،  و  موجودی  بین  تمایز  برای  ساده  شیوۀ  این 
تبیین  به  نه تنها  رویکرد  این  داد.  ارائه  فیشر  ایروین  بار  نخستین  را  مالی  جریان های 
دقیق مفهوم «سرمایه» انجامید، بلکه در حوزه های مالی و تحلیل های اقتصادی نیز 
اسمی»  بهرۀ  میان «نرخ  تمایز  شد،  اشاره  پیش تر  چنان که  یافت.  گسترده ای  کاربرد 
حقیقی  بهرۀ  نرخ  است.  فیشر  مهم  دستاوردهای  جمله  از  نیز  حقیقی»  بهرۀ  و «نرخ 
برابر است با نرخ بهرۀ اسمی منهای نرخ تورم انتظاری. این رابطه به «معادلۀ فیشر» 
مشهور است. دستاوردهای فیشر در نظریه های پولی و تحلیل رابطۀ مقداری پول و 

همچنین اثر نرخ بهره بر عملکرد اقتصاد را در فصل های آتی بررسی خواهم کرد.

۱. برای محاسبه ی ارزش فعلی یا نرخ بازده داخلی می توان از نرم افزار اِکسِل بهره گرفت که دقت و سرعت 
محاسبات را به طور چشم گیری افزایش می دهد. علاوه بر این، گوگل شیتس نیز عملکردی مشابه دارد.
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فصل هشتم
مروری بر تاریخچه و شیوه های سنجش فعالیت اقتصادی

بیت،  مطلو سرمایه،  توزیع،  تولید،  با  مرتبط  نظری  مباحث  پیشین،  فصل های  در 
تعادل، رفاه، درآمد و مصرف را بررسی کردیم و به تدریج ضرورت طراحی ابزارهایی 
برای سنجش این مفاهیم پدیدار شد که یکی از مهم ترین گام ها در این مسیر، طراحی 
نظام حساب های ملی و تدوین شاخص های اقتصادی بود، و همان گونه که خواهیم 
دید، این طراحی عمدتاً بر پایۀ همان دستاوردهای نظری استوار شد. افزون بر این ها، 
جنبه های نظری مباحثی چون تولید، توزیع، سرمایه، مطلوبیت، تعادل، رفاه، درآمد 
که  شد  احساس  به روشنی  نیاز  این  زمان،  گذشت  با  و،  کردیم  بررسی  را  مصرف  و 
برای سنجش کمّی و ارزیابی عینیِ این مفاهیم نظری باید ابزارهایی دقیق و نظام مند 
اقتصادی  شاخص های  تدوین  و  ملی  حساب های  نظام  شکل گیری  شود.  طراحی 
این  بنیان  دید،  خواهیم  که  همان گونه  بود.  مسیر  این  در  گام ها  مهم ترین  از  یکی 
استوار  اقتصادی ای  نظریه های  همان  پایۀ  بر  عمدتاً  سنجش  نظام های  و  شاخص ها 

است که در فصل های قبل به آن ها پرداختیم.
سنجش  اصلی  شاخص های  برخی  معرفی  به  مختصر  طور  به  فصل  این  در 
حساب های  نظام  کمّیت های  شامل  شاخص ها  این  می پردازیم.  اقتصادی  فعالیت 
ملی و شاخص های قیمت است. شاخص های آماری مزبور ابزارهایی تحلیلی برای 
جهت  در  عمدتاً  آن ها  کاربرد  و  توسعه  و  اقتصادی اند  نظام  عملکرد  و  کارکرد  درک 



۲۲۸ اقتصاد از دیدگاه انسانی

سنجش میزان ثروت، رفاه و بهروزی جوامع و بررسی تحولات آن ها صورت گرفته 
است. 

بسیار  ساختاری  کشور ــ  هر  اقتصاد  ــ یعنی  اقتصادی  نظام  هر  که  می دانیم 
خدماتی،  و  اقتصادی  بنگاه  خانوار،  میلیون ها  از  که  است  متنوع  و  پیچیده  بزرگ، 
قرن  از  است.  شده  تشکیل  حکومتی  و  سیاسی  اجتماعی،  نهادهای  بازار،  هزاران 
گاهی هایی دربارۀ سازوکار عملکرد اقتصاد و پیامدهای آن شکل  هفدهم به تدریج آ
ساختار  تشخیص  و  اندازه گیری  کمّی سازی،  به  را  اندیشمندان  از  شماری  که  گرفت 

نظام اقتصادی سوق داد.
دور  گذشته های  از  اطلاعات  ثبت  و  نگه داری  سنّت  اروپایی،  کشورهای  در 
حساب های  مالیاتی،  الزامات  دلیل  به  به ویژه  کاسبان،  و  شرکت ها  داشت.  وجود 
میان،  این  در  می کردند.  ثبت  انبارها  موجودی  و  اشتغال  خریدوفروش،  از  دقیقی 
به  شایانی  کمک  آمد  پدید  ایتالیا  در  پانزدهم  قرن  از  که  دوطرفه ای  حسابداری  نظام 
ثبت  از  ناگزیر  خود،  فعالیت  ماهیت  اقتضای  به  نیز،  بانک ها  کرد.  داده ها  نظم دهی 
و  واردات  به  مربوط  گمرکی  آمار  این،  بر  علاوه  بودند.  دقیق  اطلاعات  نگه داری  و 
سرشماری  ضرورت هایی  بر  بنا  حکومت ها  گاه  می شد.  گردآوری  دقت  با  صادرات 
خود  جغرافیایی  قلمروِ  در  نیز  کلیساها  می آوردند.  گرد  را  جمعیت  آمار  و  می کنند 
اطلاعات مربوط به خانواده ها و وقایع حیاتی همچون تولد، مرگ و ازدواج را مستند 

می کردند.
از قرن شانزدهم، برخی کشورها همچون سوئد، اسپانیا و پرتغال، سرشماری هایی 
 ـباپتیست کولبر۱، خزانه دار  را آغاز کردند. در قرن هفدهم، در فرانسه و با هدایت ژان 
کل در دوران لوئی چهاردهم، نخستین سرشماری رسمی اجرا شد. انگلستان و هلند 
نیز در همین قرن اقدام مشابهی انجام دادند. در سرشماری های اولیۀ قرن شانزدهم، 
بعد،  قرون  در  اما  می شد،  ثبت  جمعیت  و  خانوار  تعداد  همچون  کمّیت هایی  تنها 
به ویژه در قرن هفدهم، داده هایی دربارۀ اشتغال و ثروت خانوارها نیز گردآوری شد. 

1. Jean-Baptiste Colbert (1619–1683)
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آماری  داده های  از  قابل توجهی  حجم  به  پژوهشگران  و  دولت ها  هجدهم،  قرن  تا 
دست یافته بودند. با این حال، داده ها به تنهایی کافی نیستند. کار ارزشمند و دشوار، 
تحلیل و استنتاج از این حجم انبوه اطلاعات است؛ وظیفه ای که نیازمند سامانمندی 

نظری، ابزارهای مناسب و دیدگاهی تحلیلی است.
گاهی  آ و  یافت  رواج  کشورها  اقتصاد  کارکردهای  دربارۀ  اندیشیدن  که  زمانی  از 
از وضعیت اقتصادی به ضرورتی تبدیل شد، نیاز به سامان دهی داده ها در قالب های 
اقتصادی  نظریه های  مسیر،  این  در  شد.  مطرح  نیز  قابل استفاده  و  روشن  نظری 
و  طبقه بندی  برای  نه تنها  نظریه  وجود  ساختند.  فراهم  را  لازم  تحلیلی  چارچوب 
دسته بندی ها،  طراحی  مفاهیم،  تعریف  در  بلکه  بود،  ضروری  آمارها  سازمان دهی 

نحوۀ گردآوری داده ها و ثبت اطلاعات نیز نقشی اساسی ایفا کرد.
نظریه پرداز  کزنه۱  فرانسیس  دکتر  کار  به  زمینه  این  در  برجسته  تلاش  نخستین 
را  مجموعه ای   ۱۷۵۸ سال  در  او  بازمی گردد.  فرانسه  در  فیزیوکراسی  مکتب  برجستۀ 
تحت عنوان «تابلوی اقتصادی»۲ منتشر کرد. چنان که در فصل های پیشین نیز اشاره 
شد، واکنشی فکری به نابسامانی های ناشی از سیاست های مرکانتیلیستی، از جمله 
ظهور  به  کشاورزی،  بخش  به  بی اعتنایی  و  سخت گیرانه  مقررات  مالیات ها،  انبوه 
مکتب فیزیوکراسی انجامید. کزنه، پزشک دربار لویی پانزدهم، از بنیان گذاران این 

مکتب بود.
کزنه کوشید، با طراحی چرخۀ گردش کالا و پول، رابطۀ بین بخش های مختلف 
را  جامعه  او  بکشد.  تصویر  به  موجود  داده های  پایۀ  بر  و  کمّی  به صورت  را  اقتصاد 
تنها  او  دیدگاه  از  خنثا.  اقشار  و  کشاورزان،  زمین داران،  می کرد:  تقسیم  طبقه  سه  به 
نبودند.  خنثا  ثروت،  خلق  حیث  از  فعالیت ها،  سایر  و  بود  مولد  فعالیتی  کشاورزی 
تلاش کزنه برای ترسیم این جریان اقتصادی، افزون بر سامان بخشی اولیه به داده های 
اقتصادی  عملکرد  در  مفهوم «تعادل»  معرفی  و  درک  راه  در  مهمی  آغازگاه  پراکنده، 

به شمار می آید.

1. François Quesnay (1694–1774)
2. Tableau économique (1758)
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در فصل های پیشین اشاره شد که آدام اسمیت در انگلستان تعریف مفهوم تولید 
ثروت را بسط داد. به باور او، ثروت هر جامعه عبارت است از کالاها و خدماتی که 
آن ها برای عموم مردم  آزادانۀ  خریدوفروش  امکان  باشد و  انسانِ متعارف مفید  برای 
فراهم باشد. بر پایۀ این تعریف، تولیداتی مانند گندم، نان، مربا، پوشاک، یا خدماتی 
ساخت  سفارش  که  حالی  در  ثروتند.  تولید  مصداق  پرستاری،  و  آموزش  چون 
ثروت  تولید  بالا،  هزینۀ  به رغم  ممتاز،  طبقات  و  دربار  ویژۀ  کالاهای  یا  تاج وتخت 

محسوب نمی شود.
هر چند این مفاهیم از زمان آدام اسمیت مطرح شد و به تدریج دیوید ریکاردو، 
جان استوارت میل و دیگران آن را تکمیل کردند، چارچوب منسجم و رسمی آن ها 
نهایتاً در قالب «نظام حساب های ملی»۱ تثبیت شد. این نظام پس از جنگ جهانی 

اول و به ویژه در دوران رکود بزرگ، با جدیت مورد توجه قرار گرفت.
جنگ  سهم  حداکثر  بود.  پرهزینه  بسیار  امریکا  برای  اول  جهانی  جنگ  تجربۀ 
بود (در  درصد   ۶ به  نزدیک  آن  میانگین  و  درصد   ۱۴ حدود  ملی  ناخالص  تولید  از 
طور  به  و  رسید  درصد   ۴۰ از  بیش  به  نسبت  این  که  دوم  جهانی  جنگ  با  مقایسه 
دلیل  به  زمان،  آن  در  امریکا  اقتصاد  اما  ماند)  باقی  درصد   ۳۰ حدود  در  میانگین 
مشکلات داخلی، از بنیۀ ضعیفی برخوردار بود. کاهش تولید ملی سرانه در سال های 

پس از جنگ و سرانجام وقوع «رکود بزرگ» در سال ۱۹۲۹ پیامد آن بود.
را  اقتصادی  سازوکارهای  و  پدیده ها  از  عمیق تری  درک  ضرورت  رویدادها  این 
این که «تا  قبیل  از  پرسش هایی  ساخت.  روشن  سیاست گذاران  و  اقتصاددانان  برای 
بنیان های  بی آن که  کرد،  مخرب  جنگی  صرف  می توان  را  جامعه  منابع  از  میزان  چه 
اقتصاد به نابودی کشانده شود؟» یا «رکود از کدام بخش اقتصاد آغاز شده، چگونه 
جای  بر  اقتصادی  رشد  چشم انداز  و  عمومی  رفاه  بر  اثری  چه  و  می کند،  سرایت 
می گذارد؟» از جمله سؤالات مهمی بودند که پس از این تحولات با جدیت بیشتری 

پیگیری شدند.

1. System of National Accounts
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(اقتصاددان  کلارک۱  کولین  همچون  اقتصاددانانی   ،۱۹۳۰ دهۀ  اواخر  در 
معرفی  برای  (شناخته شده  امریکا  در  کوزنتس۲  سایمون  استرالیایی،)   ـ انگلیسی 
به  جدی  به طور  انگلستان،  در  استون۳  ریچارد  و   ، ملی»)  ناخالص  عنوان «تولید 
تدوین چارچوبی برای سنجش نظام مند فعالیت های اقتصادی پرداختند. نتیجۀ این 
تلاش ها، انتشار نخستین جداول رسمی حساب های ملی در ایالات متحد در سال 

۱۹۴۷ بود. این جدول ها از آن زمان تاکنون به صورت ادواری منتشر می شود.۴
الگو  این  از  پیروی  به  نیز  اروپایی  کشورهای  آن،  از  پس  کوتاهی  فاصلۀ  در 
با   ۱۹۵۲ سال  در  نیز  متحد  ملل  سازمان  کردند.  آغاز  را  ملی  حساب های  تدوین 
چارچوبی  کرد  تلاش  آن  همراه  جدول های  و  ملی  حساب های  راهنمای  انتشار 
خود  ملی  حساب های  بتوانند  تا  سازد  فراهم  کشورها  برای  مقایسه پذیر  و  هماهنگ 
را در قالبی یکسان و قابل سنجش با هم تدوین کنند. این چارچوب استاندارد به نام 
«نظام حساب های ملی» معروف است۵ و همچنان دفتر آمار سازمان ملل۶ مسئول 
به روزرسانی روش ها و استانداردهای آن برای استفاده کشورها در سطح بین المللی 

است.۷

نظام حساب های ملی امروزی
می کنیم.  یادآوری  را  پایه  مفهوم  چند  بپردازیم  موضوع  اصل  به  آن که  از  پیش 
محسوب  بنگاه  می کند  تولید  خدمتی  یا  کالا  که  اقتصادی  واحد  هر  (۱) بنگاه۸: 
مدرسه،  چندملیتی،  شرکتی  کوچک،  مغازه ای  است  ممکن  واحد  این  می شود. 
بحث  این  در  خدمت:  و  باشد. (۲) کالا  دیگر  تولیدی  واحد  نوع  هر  یا  بیمارستان 

1. Colin Grant Clark (1905–1989)
2. Simon Smith Kuznets (1901–1985)
3. Richard Stone (1913–1991)
4. NIPA Handbook: Concepts and Methods of the U.S. National Income and Product Accounts
5. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp
6. United Nations Statistics Division - UNSD
7. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/madt.asp
8. firm
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که  است  کالا  نوعی  دراصل،  خدمت،  نمی شویم.  قائل  خدمت  و  کالا  میان  تفاوتی 
در همان لحظۀ تولید، مصرف می شود و قابلیت نگه داری یا انبار شدن برای مصرف 
آتی را ندارد، مانند خدمات آرایشگری، رانندۀ تاکسی، یا خدمات آموزشی مدرسه. 
بنابراین، در متون اقتصادی، معمولاً واژۀ کالا را به کار می برند که شامل هر دو نوع 

(کالا و خدمت) می شود.
و  شد  اشاره  آن ها  به  نیز  پیش تر  که  استانداردهایی  اساس  بر  ملی،  حساب های 
تولید؛  می شوند: (۱) روش  محاسبه  روش  سه  از  است،  کشورها  اکثر  پذیرش  مورد 

(۲) روش درآمد؛ (۳) روش هزینه.

محاسبۀ حساب های ملی از روش تولید و درآمد
و  دولت  آن  در  که  می گیریم  نظر  در  را  فرضی  اقتصادی  ساده سازی،  برای  درابتدا 

تجارت خارجی وجود ندارد. سپس به تدریج این عوامل را وارد تحلیل می کنیم.

محاسبۀ ارزش افزوده
تولید  کل  حجم  می توان  چگونه  که  است  آن  می شود  مطرح  که  پرسشی  نخستین 
پرتقال،  سیب،  چون  متنوعی  تولیدات  می توان  چگونه  کرد؟  اندازه گیری  را  جامعه 
یخچال، نوشابه، خدمات مترو، آموزش در دبستان و درمان در بیمارستان را سنجید 
و با یکدیگر جمع بست؟ آیا می توان ارزش ریالی تولید این واحدها را به سادگی با 

هم جمع کرد؟ پاسخ منفی است.
خدماتْ  ارائه دهندگانِ  برخی  یا  مدارس  مانند  واحدها  از  بسیاری  آن که  اول 
محصولی ندارند که در بازار خریدوفروش شود و قیمت گذاری آن دشوار است. دوم 
آن که جمع سادۀ ارزش تولید بنگاه ها موجب محاسبۀ مکرر کالاها در طول زنجیرۀ 
می فروشد.  آسیابان  به  را  آن  می کند  تولید  گندم  که  کشاورزی  مثلاً  می شود.  تولید 
آسیابان آرد تولید می کند و به نانوا می فروشد. نانوا نیز نان را به مصرف کنندۀ نهایی 
بخواهیم  اگر  است.  گندم  و  آرد  ارزش  دربردارندۀ  نان  نهایی  ارزش  می کند.  عرضه 



مروری بر تاریخچه و شیوه های سنجش فعالیت اقتصادی ۲۳۳

مجموع ارزش تولید این سه بنگاه را صرفاً با جمع ارقام فروش آن ها محاسبه کنیم، 
عملاً سه بار ارزش گندم را شمرده ایم.

افزوده  ارزش  مفهوم  از  ملی  حساب های  نظام  در  اشتباه،  این  از  اجتناب  برای 
عبارت  افزوده  ارزش  سپرد.  به خاطر  باید  که  کلیدی  مفهومی  می شود؛  استفاده 
ارزش،  از  منظور  واسطه ای.  کالاهای  ارزش  منهای  نهایی  کالای  ارزش  از  است 
حاصل ضرب مقدار کالا در قیمت آن است. منظور از کالای واسطه ای کالایی است 
که قبلاً تولید شده و در فرایند تولید کالاهای دیگر مصرف می شود، مانند گندم برای 

تولید آرد یا آرد برای پخت نان.
نوع  به  کالا  هر  بودن  نهایی  یا  واسطه ای  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 
کالای  می شود  مصرف  بیمارستان  یا  کارخانه  در  که  برقی  دارد:  بستگی  آن  استفادۀ 
واسطه ای است، اما اگر همان برق در خانوار یا برای خدمات عمومی استفاده شود، 
به  مستقیماً  را  آرد  از  بخشی  آسیابان  اگر  همچنین  می شود.  محسوب  نهایی  کالای 
خانوارها بفروشد و آن ها آن را برای پخت کیک خانگی استفاده کنند، آن بخش از آرد 

کالای نهایی به شمار می رود.
کنید  فرض  داد.  توضیح  بهتر  ساده  مثال  با  می توان  را  افزوده  ارزش  محاسبۀ 
این  برای  می پردازد.  گندم  تولید  به  آب  و  بذر  سم،  کود،  از  استفاده  با  کشاورزی 
عنوان  به  سم  و  بذر  و  کود  مانند  اقلامی  و  است  نهایی  محصول  گندم  کشاورز، 
کالاهای واسطه ای در نظر گرفته می شود. در این فرایند، کشاورز از نیروی کار، زمین 
و سرمایه نیز بهره می گیرد. این اقلامْ عوامل تولید نام دارند. این مفهوم را از مباحث 

اقتصاد کلاسیک به یاد داریم.
در جدول های زیر، سه بنگاه فرضی را در نظر گرفته ایم:

به  مزرعه  این  می کنیم  فرض  سادگی،  برای  است.  کشاورزی  مزرعۀ  اول  بنگاه 
حالت،  این  در  نمی کند.  مصرف  واسطه ای  کالاهای  و  می شود  کاشته  دیم  شیوۀ 
واسطه ای  کالای  که  آن جا  از  و  است،  ریال   ۱۰۰۰ برابر  تولیدشده  محصول  ارزش 
مثال،  همین  در  می شود.  ثبت  افزوده  ارزش  به عنوان  مبلغ  این  کل  نشده،  مصرف 
عوامل  به  پرداختی  جمع  کرد:  معرفی  افزوده  ارزش  محاسبۀ  برای  دومی  راه  می توان 
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و  بهره (سرمایه)  اجاره (زمین)،  کار)،  دستمزد (نیروی  شامل  پرداخت ها  این  تولید. 
عوامل  برخی یا تمام این  است  البته ممکن  می شود.  ادارۀ بنگاه)  و  سود (کارآفرینی 
متعلق به خودِ صاحب بنگاه باشد، مثلاً اگر کشاورز خود نیروی کار و صاحب زمین 
تعلق  او  خود  به  اما  می شود،  محقق  همچنان  تولید  عوامل  به  پرداختی  باشد،  نیز 
خریداری  مزرعه  از  گندم  ریال   ۱۰۰۰ بنگاه  این  است.  آسیاب  دوم  بنگاه  می گیرد. 
می کند (به عنوان کالای واسطه ای) و، با تبدیل آن به آرد، محصولی به ارزش ۱۵۰۰ 
نانوایی  سوم  بنگاه  است.  ریال   ۵۰۰ آن  افزودۀ  ارزش  بنابراین  می کند.  تولید  ریال 
است. آرد تولیدیِ آسیاب را به نان تبدیل می کند. فرض کنیم ارزش نهایی نان ۳۵۰۰ 
ریال باشد و ارزش آردِ به کاررفته ۱۵۰۰ ریال. در این صورت، ارزش افزودۀ نانوایی 
برابر با ۲۰۰۰ ریال خواهد بود، که از هر دو روش ــ تفاوت بین ارزش محصول و 

کالای واسطه ای، و مجموع پرداخت به عوامل تولید ــ به دست می آید.
اگر این سه بنگاه، کل اقتصاد جامعۀ فرضی باشند، تولید کل اقتصاد که عبارت 
با  عدد  این  بود.  خواهد  ریال   ۳۵۰۰ با  برابر  بنگاه ها  افزودۀ  ارزش  مجموع  از  است 
ارزش نهایی نان نیز برابر است. جمع پرداخت ها به عوامل تولید در این سه بنگاه نیز 
۳۵۰۰ ریال خواهد بود. بنابراین در این مثال می بینیم که تولید ملی و درآمد ملی با 

یکدیگر برابرند.

حساب های ملی از روش هزینۀ کل
آنچه از کالاها و خدمات در اختیار جامعه قرار می گیرد از دو منبع تأمین می شود: 
کل  عرضۀ  مجموعاً  منابع  این  کشورها.  سایر  از  (۲) واردات  داخلی؛  (۱) تولید 
مصرف  نوع  چهار  برای  خدمات  و  کالاها  این  درمقابل  می دهد.  تشکیل  را  اقتصاد 
به کار می رود: (۱) مصرف خصوصی: آن بخش از کالاها و خدمات نظیر خوراک، 
مصرف  خانوارها  که  هنری  و  فرهنگی  خدمات  و  منزل  لوازم  کتاب،  دارو،  پوشاک، 
ارائۀ  برای  دولتی  نهادهای  که  خدماتی  و  کالاها  دولتی:  (۲) مصرف  می کنند. 
خدمات عمومی مصرف می کنند، مانند آموزش، بهداشت، امنیت و زیرساخت های 
عمومی. (۳) تشکیل سرمایۀ داخلی: شامل سرمایه گذاری در ساخت ساختمان ها، 



مروری بر تاریخچه و شیوه های سنجش فعالیت اقتصادی ۲۳۵

ایجاد زیرساخت ها، خرید و نصب ماشین آلات و سایر دارایی های سرمایه ای که در 
فرایند تولید آتی نقش دارند. (۴) صادرات: آن بخش از تولید داخلی که برای فروش 

به خارج از کشور تخصیص می یابد.
کل  و  واردات)  داخلی +  اقتصادی (تولید  منابع  کل  میان  برابری  اساس،  این  بر 
مصارف اقتصادی (مصرف خصوصی + مصرف دولتی + تشکیل سرمایۀ داخلی + 

صادرات) را می توان به صورت رابطۀ زیر بیان کرد:

 تولید داخلی + واردات = مصرف خصوصی + مصرف دولتی + تشکیل سرمایه + صادرات

مبنای  درادامه  و  است  هزینه»  منظر  از  ملی  حساب های  پایۀ «هویت  رابطه  این 
تحلیل های کلان اقتصادی قرار می گیرد.

 Y + M = C + G + I + X

داخلی»  ناخالص  از «تولید  عبارت اند  ترتیب  به  چپ  سمت  اقلام  رابطه،  این  در 
خصوصی،  مصرف  شامل  ترتیب  به  نیز  راست  سمت  اقلام  و  واردات؛  و   (GDP)
را  واردات  اگر  است.  صادرات  و  داخلی  ناخالص  سرمایۀ  تشکیل  دولتی،  مصرف 
از سمت چپ به سمت راست معادله منتقل کنیم، رابطۀ منابع و مصارف اقتصادی 

کشور به شکل زیر درمی آید:
 Y = C + G + I + (X − M)

 I دولتی،  مصرف   G خصوصی،  مصرف   C داخلی،  ناخالص  تولید   Y آن،  در  که 
تشکیل سرمایه ناخالص داخلی، X صادرات و M واردات است.

مبنای  و  است  ملی  حساب های  در  اساسی  هویت های  از  یکی  فوق  رابطۀ 
تحلیل های متعددی در اقتصاد کلان را فراهم می کند.

که  است  واردات  منهای  صادرات  معنای  به   X − M عبارت  بالا،  رابطۀ  در 
از  یکی  معادله  این  می شود.  گفته  صادرات»  آن «خالص  به  اقتصادی  ادبیات  در 
به  بارها  نیز  آینده  فصل های  در  و  است  کلان  اقتصاد  در  تحلیلی  ابزارهای  مهم ترین 
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آن ارجاع خواهیم داد. در این جا لازم است به علت استفاده از واژۀ «ناخالص» در 
اصطلاح «تولید ناخالص داخلی» اشاره شود. در فرایند تولید طی یک دورۀ زمانی 
استهلاک  دچار  کشور  سرمایه ای  ظرفیت های  از  بخشی  سال)،  یک  (مثلاً  معیّن 
می شود، از جمله ساختمان ها، ماشین آلات و زیرساخت هایی نظیر جاده ها، خطوط 
ریلی، فرودگاه ها و بنادر. بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در طول این دوره 
را  سرمایه ای  هزینه های  همۀ  از این رو،  می شود.  استهلاک  همین  جبران  صرف 
نمی توان به عنوان افزایش ظرفیت تولید در نظر گرفت. برای ارزیابی دقیق تر از رشد 
ظرفیت تولیدی کشور، باید میزان استهلاک سرمایۀ ثابت از سرمایه گذاری ناخالص 

کسر شود تا «سرمایه گذاری خالص» به دست آید.
به همین علت، آنچه در حساب های ملی به عنوان تولید داخلی گزارش می شود، 
«تولید ناخالص داخلی» (GDP) نام دارد، زیرا بخشی از آن باید صرف جایگزینی 
سرمایه های مستهلک شده شود. بنابراین در مثال اقتصاد سادۀ سه بنگاهی، که پیش تر 
کسر  با  بود.  داخلی  ناخالص  تولید  درواقع  کردیم  محاسبه  آنچه  نیز  شد،  بررسی 
استهلاک سرمایه های ثابت طی آن دوره، می توان «تولید خالص داخلی» را به دست 

آورد.
جدول ۸-۱. محاسبۀ ارزش افزوده برای یک بنگاه فرضی (کشاورز)

ɧʇćđĔˬ Ĉɴ łɭɴ˷ńŁĈĳɭɳ Ēļɘēđ

úŅćłğĘćĿ ŅĈńŇĈİ  łʗʞ̡ńûúúúĹĒʗĴ  Ēʕĸŀʡ ʾʶŖć

ýúúđʺĻʘĘđ

ûúúŁēĈʯć

þúŁĔŃ̔

ÿĀúđŀĘ

ûúúúʑʱćđĔ̖ ĢĻʯûúúúĒļʀēđ ĢĻʯ
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ýĀú+þú+ûúú+ýúú
 :ĹĿđ ʾĿŖ ŁđĿ̡˙ć ʾʶŖć

 ĶļćŀĤ łʝ ņʘʱćđĔ̖ ĢĻʯ
Ēʕĸŀʡ

ûúúú - ú
 :ĵĿć ʾĿŖ ŁđĿ̡˙ć ʾʶŖć

 ŅĈŃʗļ Ś̕ĈŃʠ ŅŇĈİ ʾʶŖć
ŅćłğĘćĿ ŅĈńŇĈİ  ʾʶŖć

ûúúúûúúúŁĈĳʗʝ ŁđĿ̡˙ć ʾʶŖć

جدول ۸-۲. محاسبه ارزش افزوده برای یک بنگاه فرضی (آسیابان)

ɧʇćđĔˬ Ĉɴ łɭɴ˷ńŁĈĳɭɳ Ēļɘēđ

ûúúúŅćłğĘćĿ ŅĈńŇĈİ  ˸ʗʞ̡ńûÿúúĹĒʗĴ  Ēʕĸŀʡ ʾʶŖć

üÿúđʺĻʘĘđ

ûÿúŁēĈʯć

āúŁĔŃ̔

ýúđŀĘ

ûÿúúʑʱćđĔ̖ ĢĻʯûÿúúĒļʀēđ ĢĻʯ

ýú+āú+ûÿú+üÿú
 :ĹĿđ ʾĿŖ ŁđĿ̡˙ć ʾʶŖć

 ĶļćŀĤ łʝ ņʘʱćđĔ̖ ĢĻʯ
Ēʕĸŀʡ

ûÿúú-ûúúú
 :ĵĿć ʾĿŖ ŁđĿ̡˙ć ʾʶŖć

 ŅĈŃʗļ Ś̕ĈŃʠ ŅŇĈİ  ʾʶŖć
ŅćłğĘćĿ ŅĈńŇĈİ  ʾʶŖć

ÿúúÿúúŁĈĳʗʝ ŁđĿ̡˙ć ʾʶŖć

جدول ۸-۳. محاسبه ارزش افزوده برای یک بنگاه فرضی (نانوا)

ɧʇćđĔˬ Ĉɴ łɭɴ˷ńŁĈĳɭɳ Ēļɘēđ

ûÿúúŅćłğĘćĿ ŅĈńŇĈİ  ˸ʗʞ̡ńýÿúúĹĒʗĴ  Ēʕĸŀʡ ʾʶŖć

ûúúúđʺĻʘĘđ

ĀþúŁēĈʯć

ýúúŁĔŃ̔

ĀúđŀĘ
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ýÿúúʑʱćđĔ̖ ĢĻʯýÿúúĒļʀēđ ĢĻʯ

Āú+ýúú+Āþú+ûúúú
 :ĹĿđ ʾĿŖ ˵đĿ̡˙ć ʾʶŖć

 ĶļćŀĤ łʝ ņʘʱćđĔ̖ ĢĻʯ
Ēʕĸŀʡ

ýÿúú-ûÿúú
 :ĵĿć ʾĿŖ ˵đĿ̡˙ć ʾʶŖć

 ŅĈŃʗļ Ś̕ĈŃʠ ŅŇĈİ ʾʶŖć
ŅćłğĘćĿ ŅĈńŇĈİ  ʾʶŖć

üúúúüúúúŁĈĳʗʝ ˵đĿ̡˙ć ʾʶŖć

نگاهی به حساب های ملی ایران۱
استانداردهای  است  شده  تلاش  متحد،  ملل  سازمان  در  ایران  عضویت  زمان  از 
پیشنهادی این نهاد بین المللی در محاسبۀ حساب های ملی به کار گرفته شود. بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۳۸ اقدام به تدوین و انتشار حساب های 
به  و  داشته  فعالیت هایی  زمینه  در این  نیز  ایران  آمار  مرکز  است. همچنین  کرده  ملی 

ارائۀ آمارهای مکمل پرداخته است. 
برای درک بهتر برخی جزئیات مفهومی و کاربردی، مناسب است نگاهی به ارقام 
است.  مرکزی  بانک  آماری  سامانۀ  از  برگرفته   ۴-۸ جدول  داده های  واقعی بیندازیم. 
افزودۀ بخش های عمدۀ اقتصاد کشور نشان داده شده است.  در این جدول، ارزش 
هر  که  معنا  این  به  شده اند؛  محاسبه  جاری»  بر حسب «قیمت های  مذکور  ارقام 
ستون نمایانگر ارزش های یک سال مشخص بر اساس قیمت های همان سال است.

در  بخش  آن  افزودۀ  ارزش  اقتصادیْ  بخش  هر  مقابل  ارقام   ،۴-۸ جدول  در 
داخلی  ناخالص  تولید  به  جدول  پنجم  ردیف  می دهد.  نشان  را  مختلف  سال های 
از  منظور  است.  شده  محاسبه  پایه»  مبنای «قیمت  بر  که  دارد  اختصاص   (GDP)
که  حالی  در  است،  نشده  لحاظ  کالا  بر  مالیات  آن  در  که  است  قیمتی  پایه  قیمت 
«قیمت بازار» شامل مالیات ها و هزینه های مشابه (مانند حقوق گمرکی) است. برای 
تبدیل ارزش افزوده از قیمت پایه به قیمت بازار «خالص مالیات بر کالاها» (یعنی 

مالیات منهای یارانه های مرتبط) به آن افزوده می شود.

1. https://www.cbi.ir/simplelist/21895.aspx
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ردیف دیگری که اهمیت دارد «خالص درآمد عوامل تولید از خارج» است. این 
قلم شامل درآمد عوامل تولید ایرانی (مانند نیروی کار، اجاره، سود سرمایه و بهره) 
افزودن  با  است.  ایران  داخل  در  خارجی  عوامل  درآمد  منهای  کشور  از  خارج  در 
می آید.  دست  به   (GNP) «ملی ناخالص  داخلی، «تولید  ناخالص  تولید  به  قلم  این 
درنهایت، با کسر استهلاک سرمایۀ ثابت (مصرف سرمایۀ ثابت) از تولید ناخالص 

ملی، «درآمد خالص ملی» (NNI) محاسبه می شود.
قیمت های  در  شدن  بیان  دلیل  به   ،۴-۸ جدول  داده های  که  داشت  توجه  باید 
زیرا  نیست،  مناسب  زمان  طول  در  اقتصاد  واقعی  روندهای  مقایسۀ  برای  جاری، 
ارقام هر سال ترکیبی از تغییر در مقدار واقعی تولید و تغییرات قیمتی (تورم) است. 
بر  داده های  از  است  لازم  اقتصاد،  کمّی  یا  حقیقی  عملکرد  ارزیابی  برای  بنابراین، 

حسب قیمت های ثابت استفاده شود که درادامه به آن می پردازیم.
برای حذف اثر تغییرات قیمتی و دستیابی به ارزیابی واقعی از عملکرد اقتصاد، 
است.  شده  محاسبه  نیز  ثابت»  بر حسب «قیمت های   ۴-۸ جدول  اطلاعات  همان 
همۀ  ارزش های  و  می شود  انتخاب  پایه»  به عنوان «سال  سال  یک  روش،  این  در 
سال ها بر اساس قیمت های همان سال پایه سنجیده می شود. در جدول ۸-۵، ارقام 

بر مبنای قیمت های سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه تنظیم شده است.
انتخاب سال پایه تابع قاعدۀ خاصی نیست، اما معمولاً هر چند سال یک بار که 
فاصلۀ زمانی با سال پایه زیاد می شود و ساختار قیمتی اقتصاد دگرگون می شود، سال 
پایۀ جدیدی تعیین می شود و کلیۀ محاسبات و آمارهای قبلی نیز بر اساس این سال 

جدید بازتنظیم می شود.
مقایسۀ جدول های ۸-۴ و ۸-۵ نشان می دهد که برای سال ۱۳۹۰، ارقام قیمت 
برابرند،  یکدیگر  با   (۵-۸ جدول  ثابت (در  قیمت  ارقام  و   (۴-۸ جدول  جاری (در 
چرا که هر دو به قیمت همان سال محاسبه شده اند. اما برای سال های دیگر، به دلیل 

وجود تغییرات قیمتی (تورم یا کاهش قیمت)، ارقام این دو جدول متفاوتند.
ارقام به قیمت های ثابت ابزار اصلی تحلیل روندهای واقعی اقتصادی است، زیرا 
تغییرات آن ها صرفاً ناشی از تغییرات کمی در تولید یا ارزش افزودۀ بخش هاست و 
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اقتصادی،  رشد  تحلیل  در  رو،  این  از  قیمت ها.  عمومی  نوسانات سطح  از  ناشی  نه 
بهره وری یا عملکرد بخشی، اتکا به قیمت های ثابت امری ضروری است.

جدول ۸-۴. ارزش افزودۀ گروه های اقتصادی به قیمت های جاری ـ میلیارد ریال

ɧɫĸĈģʯûýăúûýăûûýăüûýăýûýăþûýăÿ
Ņ˳ŖŘĈʖİýýĀ,ÿāûÿþÿ,āúþăþĂ,Ăûăû,ûúĂ,āúĀû,ûĂý,ÿĂăû,ýýÿ,ûĂþ

 Ŀ ʌĈĴ  ،ɧʬɶ ɼćĔʄɮĘć
ɧʬɶ ʕɴŇĈɵû,ýăú,ýăþû,úúú,Āþÿû,ĀĀý,ÿýúû,ÿüă,þĀĀû,úýÿ,úýüû,ÿþĀ,ĂÿĂ

ʼđĈģļ Ŀ ĢɴĈɭĜû,ÿĂă,ĂĀüü,úăü,ĀýĂü,ÿûû,ăúāü,ăÿÿ,üăĀü,ĀĀā,þĀÿü,ĂúĂ,ýÿă

ɢĈļĒʇý,ûúü,ÿýûý,āúÿ,āÿûþ,Ăûü,üāāÿ,Ăüü,üăĂĀ,þÿĂ,āûÿā,þüă,ÿāü

 ĚĸĈʇĈɶ ˋđĿ˷ʯć ʔʌŖć
 ĚĸĈʇĈɶ (Ēɫĸŀɷ)

łɴĈɵ ɧĻɫʰ łɳ ņķʇćđ
Ā,þûă,ýÿāā,ýþþ,āýĂă,ăýĀ,ÿýüûû,þûÿ,āĀĀûû,ýþþ,Ăúûûý,ûûă,ăāý

 ĚĸĈʇ :đŀʗņļ łʯĈʛć
ĵŀěďļ Ĕ˪ ɢĈɫĸĈļûā,ăþþýĂ,ÿăúÿĂ,ăāăüúā,ýúăüþü,üýþýĂā,ûāÿ

ĵŀěďļ Ĕ˪ ɢĈɫĸĈļûþþ,āÿúûÿþ,úĂÿüüÿ,ûúăýĀú,Ăûþýāû,ûÿûÿüĂ,ûüĀ

ĵŀěďļ Ĕ˪ łɶćēĈɴûüĀ,ĂúĀûûÿ,þăÿûĀĀ,ûüăûÿý,ÿúÿûüĂ,ăûĂûþú,ăÿû

 ņķʇćđ ĚĸĈʇĈɶ Ēɫĸŀɷ
( ēćʌĈɳ ɧĻɫʰ łɳ)Ā,þýā,ýúüā,ýĂý,ýüĂă,ăăÿ,ÿûûûû,Āüý,úāÿûû,ÿĂā,úýÿûý,ÿúā,ûþĂ

 ĶļćŀĤ Ēļɘēđ ĚĸĈʇ
ɼēĈʇ ʌć Ēɫĸŀɷþăúÿû,ĀúüĀā,Ăýýýþ,ýĀÿüĂ,ĂĀýþú,ýúý

ņķļ ĚĸĈʇĈɶ ĒļɘēđĀ,þýā,āăüā,þýþ,ăýúûú,úĀý,ýþþûû,Āÿā,þýăûû,Āûÿ,ĂăĂûý,ÿþā,þÿû

ɧɳĈɸ łɴĈļĔĘ ʨĔěļĂüý,úûăû,ýüā,þÿăû,Ăāý,ĀþĀü,ûûă,ÿþāü,ûăþ,ăýûü,ýýÿ,Āýþ

ņķļ ĚĸĈʇ Ēļɘēđÿ,Āûþ,āāýĀ,ûúā,þāûĂ,ûĂă,ĀăĂă,ÿýā,Ăăüă,þüú,ăĀāûû,üûû,Ăûā

از این اطلاعات آماری می توان نتایج تحلیلی مهمی استخراج کرد. به عنوان مثال، 
داخلی تصویری از ساختار  ناخالص  مقایسۀ نسبت ارزش افزودۀ بخش ها به تولید 
که  می دهند  نشان  نسبت ها  این  می دهد.  ارائه  آن  تحولات  روند  و  کشور  اقتصادی 
سهم هر بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات و...) در تولید کل کشور چگونه تغییر 

کرده است.
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جدول ۸-۵. ارزش افزودۀ گروه های اقتصادی به قیمت های ثابت ـ میلیارد ریال

ɧɫĸĈģʯûýăúûýăûûýăüûýăýûýăþûýăÿ
Ņ˳ŖŘĈʖİýýĀ,ÿāûýÿü,ĀăĂýĀā,ûýăýĂĂ,āýýþûý,āûüþüā,ûĀÿ

 Ŀ ʌĈĴ  ،ɧʬɶ ɼćĔʄɮĘć
ɧʬɶ ʕɴŇĈɵû,ýăú,ýăýĂĂü,úĀûĂýþ,ýüûĂāý,ýĂýăýĀ,ĂăĂû,ÿúĂ,ýĀă

ʼđĈģļ Ŀ ĢɴĈɭĜû,ÿĂă,ĂĀüû,ÿÿÿ,Āýāû,þăý,Āāýû,ÿāā,Ăăāû,ÿúþ,üúüû,ÿýĂ,üĀĂ

ɢĈļĒʇý,ûúü,ÿýûý,ûýü,ăþÿý,üûĀ,þÿûý,üāā,ĀăĀý,ûĀā,ĂûĂý,ýýü,ûþĀ

 ĚĸĈʇĈɶ ˋđĿ˷ʯć ʔʌŖć
 ĚĸĈʇĈɶ (Ēɫĸŀɷ)

łɴĈɵ ɧĻɫʰ łɳ ņķʇćđ
Ā,þûă,ýÿāÿ,ăüý,ýþúÿ,ăûû,ÿĂÿĀ,ûûā,āúĂĀ,úýû,üĀþĀ,Ăúÿ,ăþĂ

 ĚĸĈʇ :đŀʗņļ łʯĈʛć
ĵŀěďļ Ĕ˪ ɢĈɫĸĈļûā,ăþþýû,ûüüýÿ,úĂăûûû,úăāûüĂ,āĂāüúú,ĂþĀ

ĵŀěďļ Ĕ˪ ɢĈɫĸĈļûþþ,āÿúûüþ,üĀĀûýý,ăüÿûăý,úÿúûăā,ýüĂüāý,ăĀþ

ĵŀěďļ Ĕ˪ łɶćēĈɴûüĀ,ĂúĀăý,ûþþăĂ,ĂýĀĂü,üĀþĀĂ,ÿþûāý,ûûĂ

 ņķʇćđ ĚĸĈʇĈɶ Ēɫĸŀɷ
( ēćʌĈɳ ɧĻɫʰ łɳ)Ā,þýā,ýúüÿ,ăÿþ,þĀüÿ,ăþĀ,ĀāýĀ,üüĂ,ĂúÿĀ,ûĀú,þûûā,úúĀ,āăþ

 ĶļćŀĤ Ēļɘēđ ĚĸĈʇ
ɼēĈʇ ʌć ĒɫĸŀɷþăúûĀ,úāüûā,þüĀā,ûĀûÿ,üăüĀ,Āÿā

 łĸđĈɪļ ˎğɳćē ˎʂɫɮɶ
ņɶĈĴē˳Ĉɳûú-þ٫þþEüăÿ,āÿĀ-ýüÿ,āüþ-þăă,þüþ-Ăþü,Ăüþ-û,ýûĀ,ûĂā-

ņķļ ĚĸĈʇ ĒļɘēđĀ,þýā,āăüÿ,Āāþ,āāăÿ,ĀýĂ,ýāĀÿ,āýĀ,ÿþûÿ,ýüü,Ăāăÿ,Āăā,üĀþ

نمودار ۱-۸. 
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برای نمونه، در نمودار ۸-۱، سهم بخش ها از تولید ناخالص داخلی بر اساس چهار 
که  می دهد  نشان  نمودار  این  است.  شده  ترسیم  و  محاسبه   ۵-۸ جدول  پایانی  سال 
خدمات  بخش  سهم  و  درصد   ۶ حدود  کشاورزی  بخش  سهم   ۱۳۹۵ سال  در  مثلاً 
حدود ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. چنین داده هایی برای تحلیل 
روند توسعه، صنعتی شدن، یا گذار اقتصاد از بخش های سنتی به نوین بسیار راه گشا 

است.

هزینۀ کل
در نظام حساب های ملی، یکی از مهم ترین محاسباتْ «توزیع تولید ناخالص ملی 
برای  ملی  هزینۀ  ارقام  از  خلاصه ای   ۶-۸ جدول  است.  مصرف»  اصلی  اقلام  میان 
سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را ــ آن هم به قیمت های ثابت سال پایه ــ نشان می دهد. 
مجموع  که   ) مصرفی  هزینۀ  کل  است:  موارد  این  شامل  جدول  این  اصلی  اقلام 
غیردولتی  نهادهای  سهم  می گیرد.  بر  در  را  غیردولتی  نهادهای  و  خانوارها  مصرف 
از این رقم، به ویژه پس از انقلاب، افزایش یافته است)؛ هزینۀ مصرف خانوارها (که 
سرمایۀ  تشکیل  دولت؛  مصرف  هزینۀ  می شود)؛  گفته  نیز  خصوصی  مصرف  آن  به 

ناخالص؛ و خالص صادرات (یعنی صادرات منهای واردات).
و  می آورد  فراهم  اقتصاد  تقاضای  سمت  تحلیل  برای  چارچوبی  دسته بندیْ  این 
به درک ترکیب مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ملی کمک می کند. نمودار ۲-۸ 
میانگین سهم هر یک از اقلام عمدۀ هزینه ای از تولید ناخالص داخلی را برای سال 

۱۳۹۵ نشان می دهد.
جدول ۸-۶. ارقام هزینۀ ملی برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ ــ به قیمت های ثابت سال پایه

ûýăúûýăûûýăüûýăýûýăþûýăÿ
Ŝ˫ĈŃɶ ņʯĔěļ ˎɭɴ˷ńý,þĀû,āúāý,ýāý,þāĂý,ýþü,ýăûý,þþă,ĀûĀý,þúþ,ûûÿý,ÿýü,āĂú

 Ŝ˫ĈŃɶ ņʯĔěļ ˎɭɴ˷ń
ēćŀɶĈʇü,āÿý,ăþĀü,ĀăĀ,Āþûü,Āþā,ûĀþü,āúû,ýúûü,Āúā,úĀûü,āúÿ,ăþĀ
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 Ŝ˫ĈŃɶ ņʯĔěļ ˎɭɴ˷ń
ņɮĸĿđĀĂĀ,ýýüĀÿă,úÿþĀāĂ,Āāúāýû,ýþýāĂû,ûúāĂûú,úúĂ

 ˎɴĈļĔĘ Ķɫįʖɷ
ĚĸĈʇĈɶü,üāý,āăüü,úþĂ,þûûû,ăýÿ,Āÿāü,úûā,ăāÿû,āûÿ,ÿüúû,ăûú,ÿúü

 Ŀ ŇĈİ  ɢćēđĈĜ ĚĸĈʇ
ɢĈļĒʇÿûĀ,þāăýýþ,ăāāþÿÿ,ĀüĂÿāü,ăăĀĂĀĀ,ÿüăû,þûĂ,ăÿÿ

نمودار ۸-۲. میانگین سهم هر یک از اقلام عمدۀ هزینه ای 
از تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵، سهم مصرف خصوصی ۴۰ درصد و سهم مصرف دولتی ۱۲ درصد 
از کل هزینۀ ملی برآورد شده است.

کاستی های سیستم حساب های ملی
آماری  نظام  توسعۀ  سطح  با  متناسب  شد،  معرفی  که  شیوه ای  به  ملی،  حساب های 
منتشر  گوناگون  جزئیات  با  و  ماهانه  حتی  یا  فصلی  سالانه،  به صورت  کشور،  هر 
مختلف  کشورهای  از  را  داده ها  این  نیز  بین المللی  نهادهای  همچنین  می شود. 
پایش  و  سنجش  در  آماری  نظام  این  می کنند.  منتشر  ادواری  به طور  و  گردآوری، 
فعالیت های اقتصادی، درک روندها، شناسایی نقاط ضعف و آسیب های اقتصادی، 

و نیز در پیش بینی و برنامه ریزی، ابزار بسیار مؤثر و سودمندی است.
این  بر  وارد  انتقادهای  جمله  از  نیست.  بی نقص  ملی  حساب های  حال،  این  با 
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و  جرم  مانند  اجتماعی  تبعات  نیز  و  محیط زیستی  آثار  و  هزینه ها  که  است  آن  نظام 
خانوارها  رفاه  واقعی  سطح  بیانگر  لزوماً  همچنین  و  نمی کنند،  منعکس  را  خشونت 
بین المللی  سازمان های  و  دولت ها  پژوهشگران،  نقدها،  این  به  پاسخ  در  نیستند. 
ترکیبی،  شاخصی  تدوین  با  ملل،  سازمان  نمونه  برای  داده اند.  صورت  اصلاحاتی 
بر  را  کشورها  و  کرده  محاسبه  کشور  هر  برای  را   HDI یا  انسانی»  توسعۀ  «شاخص 
انتشار  به  اقدام  نیز  بین المللی  نهادهای  برخی  است.۱  کرده  رده بندی  اساس  این 

شاخص های رفاه و خوشبختی برای کشورهای مختلف کرده اند.۲

توزیع درآمد
و  اجتماعی  فعالان  اقتصاددانان،  سیاست گذاران،  برای  که  اطلاعات  از  دسته ای 
شبکه های مدنی اهمیت فراوان دارد داده های مربوط به توزیع درآمد میان گروه های 
آمارگیری های  طریق  از  معمولاً  داده ها  این  است.  جمعیتی  و  اجتماعی  مختلف 
مستقل و جداگانه گردآوری می شود و شاخص ها و پارامترهای خاصی برای تحلیل 

آن به کار می رود که نیازمند بحثی مستقل و مفصل است.

شاخص قیمت و مقدار
قیمت  شاخص های  و  تورم  نرخ  همچون  مفاهیمی  به  بارها  اقتصادی،  مباحث  در 
نظیر  گروه هایی  در  قیمت  تغییرات  دربارۀ  تحلیلگران  از  بسیاری  می شود.  اشاره 
خوراکی ها، پوشاک یا خدمات درمانی سخن می گویند. این گونه اطلاعات معمولاً 

از طریق محاسبۀ شاخص های قیمت به دست می آیند.
شاخص های قیمت ابزارهایی بسیار سودمند برای فهم تغییرات عمومی قیمت ها 
است، به ویژه در شرایطی که قیمت برخی کالاها افزایش و برخی دیگر کاهش یافته و 
هدفْ درک کلیت این پدیده است. به همین ترتیب، زمانی که میزان مصرف یا تولید 

1. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
2. https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/happiness-wellbeing-index/
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برخی اقلام کاهش و برخی دیگر افزایش یابند، شاخص های مقدار نیز برای تحلیل 
تغییرات در مقادیر کالاها به کار می روند.

ارائه  کالاها  از  گروهی  مقدار  یا  قیمت  از  وزنی  میانگین  نوعی  شاخص ها  این 
شاخص «پاشه»  آن ها  رایج ترین  مختلف،  آماری  شاخص های  میان  در  می دهند. 
قیمت  شاخص  است.  مشهور  کرده  پیشنهاد  را  روش  این  که  فردی  نام  به  که  است 
پاشه۱ میانگینی وزنی از قیمت کالاهاست که وزن آن بر اساس مقادیر همان کالاها 
در سال پایه تعیین می شود. در ایران نیز برای محاسبۀ شاخص قیمت خرده فروشی، 
بانک  می شود.  استفاده  پاشه  شاخص  از  عمدتاً  تورم  نرخ  همچنین  و  عمده فروشی 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران این شاخص ها را منظم و ادواری 
کالاهای  مقادیر  از  وزنی  میانگین  نوعی  پاشه۲  مقدار  شاخص  می کنند.  منتشر 
موردنظر است که، در آن، وزن هر کالا برابر با قیمت همان کالا در سال پایه لحاظ 

می شود.
است  بهتر  ریاضی،  فرمول های  ارائۀ  جای  به  مفهوم،  این  روشن تر  توضیح  برای 
از مثال عددی ساده استفاده کنیم. این مثال در جداول ۸-۷ تا ۸-۹ ارائه شده است. 
در  اصلی  کالای  دو  قیمت  و  تولید  مقدار  دربارۀ  پایه ای  اطلاعات   ،۷-۸ جدول  در 
محاسبۀ  مبنای  داده ها  این  است.  شده  آورده  متوالی  سال  دو  برای  فرضی  اقتصادی 
شاخص مقدار خواهند بود. در جدول یادشده، ارزش ریالی کالاها نیز محاسبه شده 
است. با این حال، حتی در اقتصاد فرضی ساده با تنها دو کالا مشاهده می شود که 
این داده ها به تنهایی چندان گویای تغییرات واقعی نیستند. در جدول ۸-۸، با استفاده 
از اطلاعات جدول ۸-۷، شاخص مقدار پاشه برای این مجموعۀ کالا محاسبه شده 
است. چنان که در جدول تصریح شده، قیمت های سال پایه (یعنی سال اول) برای 
محاسبۀ ارزش کالاها در سال دوم نیز به کار رفته است. به عبارت دیگر، در این جا 
ارزش کالاهای تولیدی در سال دوم با قیمت ثابت سال اول محاسبه می شود. سپس 

1. Paasche Price Index
2. Paasche Quantity Index
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ارزش کل کالاها در سال دوم را بر ارزش کل کالاها در سال اول تقسیم، و حاصل را 
در عدد ۱۰۰ ضرب می کنیم. شاخص های قیمت و مقدار به طور معمول با پایۀ ۱۰۰ 

بیان می شوند.
بر اساس اطلاعات این دو جدول می توان نتیجه گرفت، در این اقتصاد فرضی، 
ارزش واقعی تولید (یعنی مقدار تولید به قیمت ثابت) در سال دوم نسبت به سال اول 
۲ درصد کاهش یافته و همزمان سطح عمومی قیمت ها در این بازۀ زمانی ۳ درصد 

افزایش داشته است.
می کنند  استفاده  آن  از  پژوهشگران  گاه  که  قیمت  شاخص  از  دیگری  نوع 
به  ملی  حساب های  نسبت  از  شاخص ها  این  است.  قیمت۱  ضمنی  شاخص های 
قیمت جاری به همان حساب ها به قیمت ثابت، و سپس ضرب حاصل در عدد ۱۰۰ 
ناخالص  تولید  قیمت  ضمنی  شاخص  محاسبۀ  برای  نمونه،  برای  می آیند.  دست  به 
داخلی، کافی است تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (مطابق جدول ۸-۴) را 
بر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (مطابق جدول ۸-۵) تقسیم، و حاصل را در 
۱۰۰ ضرب کنیم. در برخی پژوهش ها، از این شاخص ها برای سنجش نرخ تورم نیز 

استفاده می شود.

پرسش های راهنما برای فهم بهتر ساختار و کارکرد حساب های ملی
اقتصاد  بنیان گذاران  اقتصادی  تئوری  مبانی  با  چگونه  ملی  حساب های  (۱) نظام 

مرتبط می شود؟
(۲) کانون بودن مفهوم جدید ثروت (از آدام اسمیت به بعد) چگونه در این چارچوب 

بارز است؟
(۳) چه اقلامی در محاسبۀ ارزش افزوده وارد می شود و چه اقلامی نه؟

1. Implicit Price Deflators
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جدول ۸-۷. مقدار تولید و قیمت کالا در یک اقتصاد سادۀ مفروض

ĵĿć ĵĈĘĹĿđ ĵĈĘ

ĒɫĸŀɷɧĻɫʰʔʌŖćĒɫĸŀɷɧĻɫʰʔʌŖć

ɥɫĘÿûúúÿúúĂûüúăĀú

ʕʬİûúûûúûûúúāûúÿāýÿ

ĢĻʅûĀúúûĀăÿ

جدول ۸-۸. محاسبۀ شاخص مقدار از روش پاش

ĵĿć ĵĈĘĹĿđ ĵĈĘ

ĒɫĸŀɷɧĻɫʰʔʌŖćĒɫĸŀɷɧĻɫʰʔʌŖć

ɥɫĘÿûúúÿúúĂûúúĂúú

ʕʬİûúûûúûûúúāûûúāāú

ĢĻʅûĀúúûÿāú

 ĚʇĈʗ
ēćĒʭļ=ûĀúú/ûÿāú×ûúúăĂ

جدول ۸-۹. محاسبۀ شاخص قیمت از روش پاش

ĵĿć ĵĈĘĹĿđ ĵĈĘ

ĒɫĸŀɷɧĻɫʰʔʌŖćĒɫĸŀɷɧĻɫʰʔʌŖć

ɥɫĘÿûúúÿúúÿûüúĀúú

ʕʬİûúûûúûûúúĀûúÿûúÿú

ĢĻʅûĀúúûĀÿú

 ĚʇĈʗ
ɧĻɫʰ=ûĀúú/ûĀÿú×ûúúûúý
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فرد  اقتصادی  فعالیت  بر  ناظر  عمومی  اخلاقی  ضوابط  اسمیت،  آدام  نظریۀ  (۴) در 
کدام است؟

(۵) تقسیم نتیجۀ تولید بین عوامل تولید چگونه مشاهده می شود؟
(۶) عوامل تولید کدامند و تفاوت آن ها با کالای واسطه ای چیست؟

(۷) رفاه عمومی چگونه با این نظام رصد می شود؟
(۸) چگونه می توان فهمید که جامعه برای آینده تدارک کافی می بیند؟

(۹) اهمیت تجارت خارجی در تولید چگونه بازتاب می یابد؟
(۱۰) درآمد عوامل تولید چگونه تعیین می شود؟



فصل نهم
کِینز۱ و رکود بزرگ (۱)

مثلاً اصلاً عجیب نیســت اگر ناگهان، بی هیچ دلیل مشخصی، در میان دوره ای 
از رفــاه عمومی، مــردی محترم اما با نیتــی نامحترم ــ یا اگــر بخواهیم رک تر 
بگوییم، با روحیه ای واپس گرا و معارض ــ قد علم کند، دست به کمر بزند و به 
ما بگوید، آقایان، به شــما می گویم، آیا وقت آن نرسیده که لگدی به این نمایش 
در جریان بزنیم؟ و این عقل گرایی مفرط را به باد بسپاریم؟ فقط برای آن که رسم 
حسابگری را به شــیطان تحویل داده باشــیم؛ فقط برای آن که بتوانیم دوباره بر 

اساس همان رؤیاهای احمقانه و شیرین گذشته زندگی کنیم؟ 
یرزمینی برگرفته از آرای فیودور داستایِوسکی در یادداشت های ز

هــر اقتصاددان خبره لازم اســت از اســتعدادهای نادر و گوناگونــی برخوردار 
باشــد... باید تا حدی ریاضی دان، تاریخ دان، سیاست مدار، و فیلسوف باشد. 
باید علائم مجرد را بشناســد اما با واژه ها سخن بگوید. باید با جزئیات سروکار 
داشته باشــد، اما در چهارچوب کلیات. در هر پرواز اندیشــه، باید همزمان با 
مفاهیم انتزاعــی و با واقعیت های عینی در تماس باشــد. باید اکنون را در پرتوِ 
گذشــته برای هدفــی در آینده مطالعه کند. هیچ بخشــی از طبیعت انســان یا 
نهادهای برخاسته از آن نباید به کلی از حوزۀ تأمل او بیرون بماند. باید همزمان 

1. John Maynard Keynes (1883–1946)
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هدفمند باشد و بی دلبســتگی، مانند هنرمندی که از موضوع هنری خود جدا و 
فاسدناشدنی باقی می ماند، اما گاه نیز چنان به واقعیت های زمینی نزدیک شود 

که گویی سیاست مدار است. 
به نقل از آرای جان مینارد کینز (۱۸۸۳-۱۹۴۶)

از زمان افلاطون و کتاب جمهور۱، به موضوع نظریۀ حکومت توجه شده و ترتیبات 
لازم برای شکل گیری حکومتی عادلانه و انسانی عدالت محور، در چارچوب درک آن 
زمان، مورد بحث قرار گرفته است. این اثر مربوط به حدود ۴۳۰ سال پیش از میلاد 
مسیح است. در اندیشۀ ارسطو نیز، که شاگرد افلاطون بود، به لزوم توجه حکومت به 

شرایط زندگی عموم مردم اشاره شده است.
به  حکومت  توجه  و  رسیدگی  ضرورت  زمینۀ  در  موجود  نوشتۀ  کهن ترین  شاید 
امور مردم منشور حمورابی۲ باشد که به حدود ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد بازمی گردد. 
و  می کند  معرفی  حکومتش  تحت  مردم  و  قوم  پدر  را  خود  حمورابی  منشور،  در این 
مردمش  برای  را  آسایش  و  امنیت  نظم،  تا  کرده  وضع  را  قوانینی  که  می ورزد  کید  تأ
فراهم سازد. این قواعد بعدها به نام منشور حمورابی شهرت یافت. با این حال، در 
مواردی  و  بوده  تعدی  و  ظلم  بر  مبتنی  حکومت ورزی  غالب،  شیوۀ  تاریخ،  سراسر 

چون منشور حمورابی استثنائاتی اندک به شمار می آیند.
توماس هابز۳، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم و نویسندۀ کتاب مشهور لِویاتان۴، 
از نخستین اندیشمندانی است که به مسئولیت حکومت در بهبود شرایط زندگی مردم 
پایانی  با  و  کوتاه  پرمرارت،  فلاکت بار،  اغلب  را  مردم  زندگی  او  است.  کرده  توجه 
خشونت بار یا دردناک توصیف می کند. هابز راه برون رفت از این وضعیت تاریخی را 
اجتماعی  قرارداد  چارچوب  در  کافی  اختیارات  با  حکومتی  سازمانی  شکل گیری  در 
می بیند. او را می توان از بنیان گذاران فلسفۀ سیاسی مدرن دانست؛ راهی که پس از 

1. The Republic
2. Code of Hammurabi
3. Thomas Hobbes (1588-1679)
4. Leviathan
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بهتر  ادارۀ  برای  مؤثر  سیاسی  نظام های  طراحی  با  مونتسکیو  چون  اندیشمندانی  او، 
جوامع ادامه دادند.

بشر،  نشیب  و  پرفراز  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  که  بودند  اقتصاددانان  این  اما 
نقشه ای برای بهروزی حیات انسانی ارائه کردند؛ این نقشه از مسیرهایی چون بهبود 
شرایط معاش، تولید، و توزیع ثروت می گذشت. آنان با بررسی سازوکارهای مرتبط 
در  کنند.  بدل  بشری  معرفت  حوزۀ  در  مستقل  رشته ای  به  را  مسیر  این  کوشیدند 
فصل های پیش رو، به بخشی از تلاش اقتصاددانان برای طراحی شیوه های مدیریت 
تولید  روند  در  ثبات  ایجاد  جهت  در  تلاش  این  پرداخت؛  خواهیم  اقتصادی  کلان 

ثروت، حفظ سطح اشتغال، و مهار نوسان های قیمتی بوده است.

الف) آقای کینز و کلاسیک ها ۱ 
و  سرمایه داری  نظام های  که  بودند  واقعیت  این  متوجه  دیرباز  از  اقتصاددانان 
کوشیده اند  آنان  کرده اند.  عبور  رونق  و  رکود  دوره های  از  بارها  صنعتی  اقتصادهای 
این پدیده را درک کنند و برای آن توضیح هایی نظری ارائه دهند. اما به سال ۱۹۲۹، 
رویدادی بی سابقه رخ داد که همۀ برداشت های پیشین را زیر سؤال برد؛ این رویداد 

به «سه شنبۀ سیاه» شهرت یافت.
روز سه شنبه ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹، بازار بورس نیویورک ناگهان فروریخت؛ این بازار 
کامیابی  و  ثروت  احساس  از  سهام داران  و  بود  رونق  اوج  در  آن  از  پیش  روز  چند  تا 
سرمست بودند. با سقوط ناگهانی قیمت سهام، میلیون ها نفر به خاک سیاه نشستند و 
پیامد آن به سرعت به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد. دورانی آغاز شد که به «رکود 
بزرگ»۲ معروف است. در اوج این رکود، نرخ بیکاری در امریکا به حدود ۲۵ درصد 

نیروی کار رسید.
نکتۀ عجیب آن بود که هیچ جنگی در کار نبود، نه ویرانی، نه بلای طبیعی، نه 

1. John R. Hicks, “Mr. Keynes and the ‘Classics’: A Suggested Interpretation,” Econometrica 
5, no. 2 (1937): 147–159
2. The Great Depression
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بحران سیاسی یا اجتماعی. با این حال، ناگهان کارخانه ها از کار افتادند و چرخ های 
به  دادوستد  و  تجارت  گویی  روز،  چند  عرض  در  بازایستادند.  حرکت  از  اقتصاد 
صورت  فروشی  و  خرید  بود،  پر  کالا  از  انبارها  آن که  با  شد.  تبدیل  دور  خاطره ای 
نمی گرفت و کمبود در همه جا حس می شد. کشاورزان قادر به فروش محصول خود 

نبودند، در حالی که در شهرها مردم با گرسنگی دست وپنجه نرم می کردند.
بر  در  را  صنعتی  جهان  سراسر  به سرعت  که  شد  آغاز  امریکا  در  عمیق  بحرانی 

گرفت و آثار آن به دنیای غیرصنعتی نیز سرایت کرد.

تصویر ۹-۱. تظاهرات همه روزۀ لشکر بیکاران در امریکا در دورۀ رکود بزرگ

حتماً فیلم های تکراری صداوسیما از چارلی چاپلین را به یاد دارید: مردی آواره، 
ناامید و ژنده پوش که برای یافتن کار و لقمه ای نان از این سو به آن سو می رود و درگیر 
ماجراهای گوناگون می شود، و گاه باید به بینواتر از خود نیز کمک کند. این دسته از 
آثار  سینمایی،  آثار  این  کنار  در  شده اند.  ساخته  بزرگ  رکود  فضای  اساس  بر  فیلم ها 

ادبی ارزشمندی دربارۀ رنج انسانی در آن سال ها بر جای مانده است.
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تصویر ۹-۲. راه پیمایی کارگران بیکار انگلستان در دوران رکود بزرگ

بی سابقه  رخداد  این  علت  نمی دانست  به درستی  هیچ کس  که  بود  آن  مهم  نکتۀ 
شد  سبب  عملی  و  نظری  سردرگمی  همین  است.  کدام  آن  چارۀ  راه  و  چیست 
پیامدهای بحران، نزدیک به یک دهه ادامه یابد. در چنین شرایطی بود که جان مینارد 
و  کرد  مطرح  را  خود  نظریات  کمبریج،  دانشگاه  استاد  و  انگلیسی  اقتصاددان  کینز، 

به عنوان مهم ترین صدا در تبیین چرایی بحران و ارائۀ راه حلی برای آن شناخته شد.
می کوشم  و  می کنم  مرور  را  کینز  دیدگاه های  به اختصار  آینده،  گفتار  چند  در 
حتی الامکان از به کارگیری ابزارهای ریاضی پرهیز کنم تا تمرکز بر جنبه های مفهومی 

و تاریخی نظریۀ او باقی بماند.

نظام نظری جان مینارد کینز
بیستم  قرن  نخست  نیمۀ  در  جهان  اقتصاددان  مهم ترین  کینز  مینارد  جان  بی تردید، 
چهره های  تأثیرگذارترین  از  یکی  همچنین  او  بود.  میلادی   ۱۹۶۰ دهۀ  سال های  تا  و 
قرن بیستم است. سیاست های پیشنهادی او پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از 
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کشورهای جهان به اجرا گذاشته شد. ایدۀ ایجاد صندوق بین المللی پول برای تنظیم 
نمایندۀ  مقام  در  اوست. (کینز  ماندگار  یادگارهای  از  یکی  بین المللی  پولی  روابط 
بریتانیا و هری دکستر وایت۱ به نمایندگی از ایالات متحد، پس از جنگ جهانی دوم، 

چارچوب اولیۀ این نهاد جهانی را تدوین کردند.)
کینز هم مانند آدام اسمیت با زبانی ساده به ذهن و گوش اقشار گستردۀ مردم راه 
یافت و ایده ها و نظریات خود را به شیوه ای قابل درک برای عموم بیان کرد. افزون بر 
این، او مورد توجه و اعتماد سیاست مداران نیز بود و نظریاتش در تصمیم گیری های 
اقتصادی و سیاسی نقش مؤثری ایفا می کرد. کینز اقتصاددانی از دانشگاه کمبریج و 
دارای  و  بااستعداد  بسیار  فردی  که  گفته اند  او  دربارۀ  بود.  مارشال  آلفرد  شاگردان  از 
عمومی  تئوری  به اختصار  که  کرد  منتشر  کتابی   ،۱۹۳۶ سال  در  بود.  نیرومند  ذهنی 
است.  پول۲  و  بهره  اشتغال،  عمومی  تئوری  کتاب  آن  کامل  عنوان  می شود.  خوانده 
زیادی،  حد  تا  می شناسیم،  کلان  اقتصاد  عنوان  با  امروز  که  دانشی  گفت  می توان 
با  کینز  نیز،  کتاب  این  انتشار  از  پیش  البته  است.  کینز  مینارد  جان  اندیشه های  زادۀ 
برخوردار  قابل توجهی  فکری  نفوذ  و  شهرت  از  خود  دیگر  آثار  و  رساله ها  مقالات، 
بود. مردم به سخنانش او گوش می دادند و سیاست مداران در حوزه های گوناگون با او 

مشورت می کردند.
بیکاری  مسئلۀ  بر  به ویژه  کینز  نئوکلاسیک،  و  کلاسیک  نظریه های  با  مقایسه  در 
غیرداوطلبانه انگشت گذاشت. منظور از بیکاری غیرداوطلبانه بیکاری افرادی است 
که  نیست  کسانی  بر  ناظر  مفهوم  این  نمی یابند.  شغلی  اما  هستند،  کار  خواهان  که 
به اختیار خود از بازار کار خارج شده اند (مانند دانشجویان، بازنشستگان یا افرادی 
با  که  است  آماده به کار  افراد  از  دسته  آن  به  مربوط  بلکه  یند)  نمی جو کار  موقتاً  که 
از  که  زمانی  اقتصادی،  مباحث  در  ندارند.  اختیار  در  شغلی  فرصت  تلاش،  وجود 

«بیکاری» صحبت می شود غالباً همین نوع بیکاری مد نظر است.

1. Harry Dexter White (1892–1948)
2. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (London: 
Macmillan and Co., 1936)
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میان  تعادل  عدم  از  آشکاری  نشانۀ  غیرداوطلبانه  بیکاری  وجود  کینز،  دیدگاه  از 
عرضه و تقاضا در بازار کار است؛ به عبارت دیگر، عرضۀ نیروی کار از تقاضا برای 
بازارها  می کردند  فرض  که  کلاسیک  اقتصاددانان  خلاف  بر  است.  رفته  فراتر  آن 
تا  اقتصاد  است  ممکن  بود  معتقد  کینز  می کنند،  حرکت  تعادل  به سمت  همواره 

مدت های طولانی در وضعیتی از عدم تعادل پایدار۱ باقی بماند.
بر اساس قانون والراس۲، عدم تعادل در هر بازار ــ مثلاً بازار کار ــ به احتمال 
زیاد نشانه ای از عدم تعادل در بازارهای دیگر نیز هست. مثلاً اگر بخشی از نیروی 
درنتیجه  و  می یابد  کاهش  خرید  قدرت  باشد،  نداشته  درآمدی  و  باشد  بیکار  کار 
است  ممکن  نیز  کالاها  بازار  بنابراین  می یابد.  کاهش  نیز  کالاها  برخی  برای  تقاضا 

دچار مازاد عرضه و رکود شود.
از نظر کینز، مدل اقتصادی باید به گونه ای طراحی شود که بتواند وضعیت هایی 
بیکاری  با  تعادل  این  دارد؛  قرار  ناکارا ۳  تعادل  در  اقتصاد  آن  در  که  دهد  توضیح  را 
گسترده، کاهش تولید، و رکود همراه است. بیکاری نیروی کار، افزون بر پیامدهای 
بحرانی  به  می تواند  و  هست  نیز  سیاسی  و  اجتماعی  تأثیرات  دارای  اقتصادی، 

تمام عیار تبدیل شود.
می رفت.  به شمار  نئوکلاسیک ها  اندیشۀ  با  مهمی  مفارقت  نقطۀ  برداشتْ  این 
عمومی  تعادل  و  رقابتی  اقتصادی  وجود  فرض  پایۀ  بر  که  نئوکلاسیک،  نظریۀ  در 
تعادل  به  را  بازارها  قیمت ها  تغییر  که  می شود  استدلال  این گونه  است،  گرفته  شکل 
می رساند. به این معنا که هر جا تقاضای اضافی وجود داشته باشد، قیمت ها افزایش 
می یابد و هر جا عرضۀ اضافی باشد، قیمت ها کاهش می یابد؛ تا جایی که درنهایت 

همۀ بازارها به تعادل می رسند و تسویه می شوند.
میان  تعادل  که  می دهد  نشان  به وضوح  غیرداوطلبانه  بیکاریِ  وجود  واقعیتِ  اما 
بیشتر  آن  تقاضای  از  کار  نیروی  عرضۀ  و  نیست  برقرار  کار  بازار  در  تقاضا  و  عرضه 

1. persistent disequilibrium
2. Walras’s Law
3. inefficient equilibrium or underemployment equilibrium
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است. از نظر کینز، این عدم تعادل را نمی توان تنها با تغییر دستمزدها حل کرد، چرا 
که انعطاف ناپذیری یا چسبندگی دستمزدها عامل اصلی است. چسبندگی دستمزد۱ 
ممکن است ناشی از قراردادهای بلندمدت میان کارگران و کارفرمایان باشد که نرخ 
حداقل  تعیین  با  دولت ها،  نیز  مواردی  در  می دارد.  نگه  ثابت  سطحی  در  را  دستمزد 
در  کارگری  اتحادیه های  نقش آفرینی  همچنین  می شوند.  آن  کاهش  مانع  دستمزد، 

تعیین و تثبیت دستمزدها یکی دیگر از عوامل مؤثر در این انعطاف ناپذیری است.
البته این واقعیت که برخی بازارها ممکن است تسویه نشوند منحصر به بازار کار 
نیست. در هر بازاری که قیمت ها به دلایلی انعطاف لازم را نداشته باشند ــ از جمله 
به واسطۀ چسبندگی قیمتی یا کنترل قیمت ها توسط دولت ــ پدیدۀ عدم تسویۀ بازار 
مطرح  را  مهم  پرسش  این  بازارها  برخی  در  تعادل  عدم  وجود  شد.  خواهد  مشاهده 
می کند که آیا در چنین شرایطی، کل اقتصاد می تواند در وضعیت تعادل قرار گیرد؟ و 

اگر چنین است، ویژگی های این تعادل کلان چه خواهد بود؟
انعطاف پذیر  دستمزدها  اگر  حتی  می کرد:  اشاره  نیز  دیگری  مهم  نکتۀ  به  کینز 
سازوکار  این  آیا  افزایش،  رونق  دورۀ  در  و  یابند  کاهش  رکود  شرایط  در  و  باشند 
به تنهایی می تواند مشکل بیکاری را حل کند؟ پاسخ کینز به این پرسش منفی بود. او 
استدلال می کرد که تنظیم دستمزدها به تنهایی کافی نیست و برای دستیابی به تعادل 

و رفع بیکاری، باید به مدیریت تقاضای کل در اقتصاد نیز توجه شود.
نارسایی  که  است  گرفته  شکل  ایده  این  محور  بر  کینز  نظریۀ  از  مهم  بخشی 
او،  نظر  از  شود.  ختم  بیکاری  افزایش  و  تولید  کاهش  به  است  ممکن  کل  تقاضای 
فروش  بنگاه ها  می یابد،  کاهش  خدمات  و  کالاها  برای  کل  تقاضای  که  هنگامی 
بدین  و  می گیرند  کار  به  کار کمتری  نیروی  می دهند،  کاهش  را  تولید  دارند،  کمتری 
ممکن  مؤثر،  سیاستی  دخالت  بدون  چرخه،  این  می یابد.  افزایش  بیکاری  ترتیب 

است به رکودی پایدار تبدیل شود.
وجود  پیامدهای  و  کار  بازار  بر  کینز  اصلی  تمرکز  شد،  گفته  پیش تر  چنان که 

1. wage stickiness
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بیکاری غیرداوطلبانه بود. یکی از نوآوری های مهم او این بود که، بر خلاف الگوی 
نئوکلاسیک ها، در نظریۀ کینزی این قیمت ها نیستند که تعادل کلان اقتصاد را تعیین 
می کنند، بلکه سطح درآمد ملی یا تقاضای کل نقش تنظیم کنندۀ اصلی را دارد. (در 

ادامه، به تفصیل دربارۀ این موضوع بحث خواهم کرد.)
گونه  هر  آثار  کل،  تقاضای  مدیریت  با  می توان،  که  نبود  باور  این  بر  کینز  البته 
آشفتگی در نظام قیمتی را خنثا کرد، بلکه معتقد بود برخی نارسایی های ساختاری 
کل  با تقاضای  مرتبط  سیاستی  ابزارهای  از  با استفاده  می توان  را  خاص  بازارهای  در 

مهار یا تعدیل کرد.
در بررسی شرایط تاریخی آن دوران، باید یادآور شد که کشورهای غربی پس از 
پایان جنگ جهانی اول به تدریج در حال ترمیم آثار زیان بار آن بودند. اما ناگهان در 
سقوط  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان گونه  داد.  رخ  بزرگ  اقتصادی  بحران   ۱۹۲۹ سال 
نظام  آن،  پی  در  بود.  بحران  این  آغازگر  نیویورک  بورس  بازار  در  قیمت ها  ناگهانی 
تولید و توزیع کالا در هم شکست و بیکاری فراگیر شد؛ با آن که ظرفیت های تولید 
همچنان سر جای خود باقی بود، انبارها پُر از کالا بودند، اما تولید، تجارت و گردش 
پول متوقف شد. بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع ورشکست شدند و میلیون ها 
بی سرپناه  درآمد،  بدون  بی شماری  خانواده های  دادند.  دست  از  را  خود  شغل  کارگر 
و گرفتار درگیر تأمین معیشت روزانه شدند. این رکود به سرعت به سایر نقاط جهان 
بسیاری  اقتصاددانان  فضایی،  چنین  در  زد.  رقم  را  جهانی  بحرانی  و  کرد  سرایت 
کوشیدند علل این پدیده را درک کنند و راه حلی برای آن بیابند. نظریۀ کینز، که پیش تر 
زمینه  این  در  بود،  شده  طرح  او  سخنرانی های  و  مقالات  در  پراکنده  صورت  به  نیز 
قالب  در   ۱۹۳۶ سال  در  سرانجام  و  شد  مطرح  نوآورانه  و  منسجم  پاسخی  به عنوان 

کتابی تحت عنوان تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول انتشار یافت.
از  بسیاری  است،  معمول  اقتصادی  اندیشه های  تحول  تاریخ  در  که  همان گونه 
نکاتی که کینز در این کتاب مطرح کرد پیش تر اقتصاددانان دیگر به صورت ایده های 
پراکنده نیز بیان کرده بود. اما هنر کینز در آن بود که این عناصر پراکنده را گرد آورد، 

تکمیل کرد و در چارچوبی نظری، منسجم و کاربردی سازمان داد. 
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یۀ ناکافی بودن مصرف نظر
نظریه ای  بودند  کرده  مطرح  کینز  از  پیش  مختلف  اقتصاددانان  که  ایده هایی  از  یکی 
است که می توان آن را «فرضیۀ کم مصرفی»۱ (مصرف کمتر از ظرفیت تولید اقتصاد) 
نامید. بر اساس این دیدگاه، در نظام اقتصادی سرمایه داری، «سطح مصرف» جامعه 
به طور مزمن کمتر از سطح «تولید» است و همین فاصله یکی از عوامل سوق دهندۀ 
اقتصاد به سوی رکود است. به بیان دیگر، جامعه کمتر از آنچه تولید می کند مصرف 
پرداخت  از  ناشی  کلْ «هزینۀ  تقاضای  شکل گیری  منبع  مهم ترین  چون  و  می کند 
دستمزدها» است، و این پرداخت ها کفاف خرید همۀ تولیدات را نمی دهد، بخشی 

از کالاها بدون مشتری می ماند.
این  اساس  بر  می شود.  مطرح  نیز  مؤثر»۲  مسئلۀ «تقاضای  دیدگاه،  این  کنار  در 
مفهوم، در صورتی که عوامل دیگری مداخله نکنند (نظیر سرمایه گذاری یا هزینه های 
دولت)، «مصرف خصوصی» به تنهایی همۀ تولید جامعه را جذب نمی کند. درنتیجه 

بخشی از کالاها فروخته نمی شود و اقتصاد به سمت رکود رانده می شود. 
هستیم؛  روبه رو  متفاوت  زاویه ای  از  اما  مشابه  مفهومی  با  نیز  مارکس  نظریۀ  در 
یعنی با «پدیدۀ بیش تولیدی»۳ به عنوان یکی از ویژگی های ذاتی نظام سرمایه داری. 
تولید  می شود  مصرف  آن  در  آنچه  از  بیش  سرمایه داری  نظام  مارکسیستی،  نگاه  از 
تحلیل  آن  می شود.  منتهی  دوره ای  بحران های  به  نهایت  در  ویژگی  این  و  می کند، 
عمدتاً از زاویۀ عرضه و در چارچوب مفاهیمی چون نرخ دستمزد اجتماعی، ارزش 

اضافی و مازاد صورت می گیرد.
مشابه  نتایجی  به  گرچه  تقاضا»  «نارسایی  یا  «کم مصرفی»  نظریۀ  درمقابل 
این  دید،  خواهیم  که  همان گونه  دارد.  کید  تأ تقاضا  سمت  در  کاستی  بر  می رسد، 
درمان  برای  نیز  متفاوتی  راه حل های  و  شده  بنا  متفاوت  سازوکارهایی  پایۀ  بر  دیدگاه 

بحران های ناشی از آن پیشنهاد می کند.

1. underconsumption
2. effective demand
3. overproduction
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تعارض امساک
برخی اقتصاددانان با ایدۀ برابری طلبی در توزیع درآمد یا ثروت مخالفت می کردند. 
استدلال آنان چنین بود که اگر از دارایان مالیات بگیرند و به ناداران بپردازند، سطح 
پس انداز در جامعه کاهش می یابد، زیرا گروه های پردرآمد بخش بیشتری از درآمد 
خود را پس انداز می کنند، در حالی که کم درآمدها بخش بیشتری را صرف مصرف 
می کنند. از این دیدگاه، انتقال درآمد از دارا به ندار موجب افزایش مصرف و کاهش 
این  می ماند.  باقی  سرمایه گذاری  برای  کمتری  منابع  درنتیجه  و  می شود  پس انداز 
رشد  شدن  کند  و  تولید  کاهش  به  است  ممکن  خود  نوبۀ  به  سرمایه گذاری  کاهش 
افزایش  او،  نظر  از  می کرد.  مخالفت  استدلال  این  با  کینز  اما  شود.  ختم  اقتصادی 
مصرف به معنای افزایش «تقاضای کل» است؛ و این افزایش تقاضا موجب افزایش 

تولید، اشتغال و درنهایت افزایش درآمد در کلِ اقتصاد می شود.
مفهوم «تعارض امساک»۱ به این معناست که گرچه صرفه جویی در سطح فردی 
و خانوادگی رفتاری عقلانی و پسندیده تلقی می شود، اگر همۀ افراد جامعه همزمان 
میزان مصرف خود را کاهش دهند، سطح کلی تقاضا در اقتصاد افت می کند، تولید 
کاهش می یابد، درآمدها پایین می آید و درنهایت جامعه نه تنها ثروتمندتر نمی شود، 
بلکه به طور جمعی فقیرتر خواهد شد. این درکْ بخشی اساسی از نظریۀ کلی کینز 
و  پس انداز  بر  به ویژه  که  بود  نئوکلاسیک  و  کلاسیک  اقتصاددانان  با  او  تمایز  نقطۀ  و 

کید داشتند. سرمایه گذاری به عنوان پیش ران رشد تأ

ضریب فزایندۀ مالی
از  پیش  اقتصاددانان  از  کینز  که  بود  مفاهیمی  از  دیگر  یکی  فزاینده»۲  ایدۀ «ضریب 
خود گرفت و آن را به بخشی بنیادین از نظام فکری اش تبدیل کرد. این مفهوم پیش 
از او نیز در بحث های سیاست اقتصادی مطرح شده بود، از جمله در سال ۱۹۲۹، 

1. paradox of thrift
2. multiplier effect
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همزمان با آغاز رکود بزرگ و افزایش نرخ بیکاری، هنگامی که دیوید لوید جورج۱، 
با  می تواند،  که  داد  وعده  خود  انتخاباتی  برنامۀ  در  بریتانیا،  لیبرال  حزب  کاندیدای 

اجرای یک برنامۀ سرمایه گذاری، میزان بیکاری را کاهش دهد.
صرف  اقتصاد  در  که  سرمایه گذاری  هزینۀ  مقدار  هر  که  می کرد  استدلال  او 
افرادی  اختیار  در  درآمد  این  می شود.  ایجاد  جامعه  در  درآمد  مقدار  همان  شود، 
کارگران،  مانند  ــ  دارند  مشارکت  سرمایه گذاری  فعالیت  این  در  که  می گیرد  قرار 
درآمدشان  از  بخشی  خود  نوبۀ  به  گروه  این  اولیه.  مواد  عرضه کنندگان  و  پیمان کاران 
گروه های  درآمد  به  تبدیل  هزینه ها  این  و  می کنند،  خدمات  و  کالا  خرید  صرف  را 
دیگری می شود، و همین طور به صورت زنجیره ای ادامه می یابد. بدین ترتیب، با هر 

هزینۀ اولیه، چند برابر آن در اقتصاد جریان درآمدی و اشتغال شکل می گیرد.
مقاله ای  در  کاهن۲  ریچارد  نام  به  دیگری  اقتصاددان  و  یادداشتی،  در  کینز 
گذاشتند.  فزاینده»  را «اثر  آن  نام  و  کردند  تبیین  به روشنی  را  سازوکار  این  تحلیلی، 

برای درک بهتر این پدیده، مثالی عددی طرح می کنیم:
اگر  شود.  انجام  پوند   ۱۰۰۰ مبلغ  به  سرمایه گذاری ای  انگلستان  در  کنید  فرض 
نخست  پوند   ۱۰۰۰ آن  آن گاه  باشد،   ۰/۸ با  برابر  مردم  مصرف»۳  به  نهایی  «تمایل 
سرمایه گذاری  پروژۀ  در  که  کسانی  یعنی  می شود؛  تبدیل  عده ای  اولیۀ  درآمد  به 
مشارکت داشته اند. این افراد، بر اساس تمایل نهایی به مصرف، به طور متوسط ۸۰۰ 
 ۸۰۰ این  می کنند.  پس انداز  را  پوند   ۲۰۰ و  کرد  خواهند  خرج  را  درآمد  این  از  پوند 
مصرف  را  آن   ۸۰٪ نیز  آن ها  که  می شود  تبدیل  دیگری  گروه  درآمد  به  مصرفی  پوندِ 

می کنند، یعنی ۶۴۰ پوند، و به همین ترتیب ادامه می یابد:

 Āþú پوند → ÿûü پوند → þúă.Ā پوند → ...

این دنبالۀ هندسی، که در هر مرحله ضرب در ۰/۸ می شود، نشان می دهد که چگونه 

1. David Lloyd George (1863–1945)
2. Richard Kahn
3. marginal propensity to consume
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تزریق اولیۀ ۱۰۰۰ پوندی درآمدی بسیار بزرگ تر از خودش در اقتصاد ایجاد می کند. 
مجموع این دنباله را می توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

ûúúú + ûúúú × ú.Ă + ûúúú × ú.Ăü + ûúúú × ú.Ăý + … + ûúúú × ú.Ăn

می شود.  پوند   ۵۰۰۰ نهایتاً  مقادیر  این  جمع  که  داریم  یاد  به  دبیرستان  جبر  از 
با  است  برابر   ۰/۸ مصرف  به  نهایی  تمایل  با  اقتصاد  این  در  فزاینده  ضریب  یعنی، 
ÿ = (û – ú٫Ă) / û یعنی هر ۱۰۰۰ پوند سرمایه گذاری نهایتاً ۵۰۰۰ پوند افزایش در 

درآمد ملی ایجاد خواهد کرد.

ضریب فزاینده در بودجۀ متعادل
دولت  یعنی  شود،  تأمین  مالیات  اخذ  محل  از  دولت  سرمایه گذاری  هزینۀ  اگر 
پروژه های  صرف  را  پوند  هزار  همان  و  کند  دریافت  مردم  از  مالیات  پوند  هزار 
سرمایه گذاری یا هزینه های جاری کند، در نگاه اول ممکن است این اقدام خنثا به 
نظر برسد؛ چرا که ظاهراً دولت به همان میزان که از مردم می گیرد در اقتصاد خرج 
می کند. اما کینز نشان داد که چنین نیست، زیرا کاهش مصرف ناشی از اخذ مالیات 
خانوارها  که  است  آن  امر  این  دلیل  نیست.  هم وزن  دولت  هزینۀ  مستقیم  افزایش  با 
که  چیزی  ــ طبق  را  آن  از  بخشی  فقط  بلکه  نمی کنند،  مصرف  را  خود  درآمد  تمام 
در اقتصاد به آن «تمایل نهایی به مصرف» (MPC) می گویند ــ خرج می کنند. برای 
پوند  هزار  کلِ  اندازۀ  به  خانوارها  مصرف  بگیرد،  مالیات  پوند  هزار  دولت  اگر  مثال، 
کاهش نمی یابد، بلکه تنها به اندازۀ ۸۰۰ پوند (با فرض MPC = ú٫Ă) کمتر خواهد 
شد. بنابراین اثر کاهشی بر تقاضای کل معادل ۸۰۰ پوند خواهد بود که، با توجه به 

ضریب فزایندۀ ۵، اثر نهایی آن بر درآمد ملی برابر با:

 Ăúú × ÿ = þúúú پوند کاهش

درمقابل همان هزار پوندی که دولت هزینه می کند، بر اساس همان ضریب فزاینده، 
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به ۵۰۰۰ پوند افزایش در درآمد ملی منتهی خواهد شد. درنتیجه اثر خالص سیاست 
مالی در قالب بودجۀ متوازن به شکل زیر خواهد بود:

 ÿúúú − þúúú = ûúúú پوند افزایش در درآمد ملی

این نتیجه شگفت انگیز است: حتی با بودجه ای که در آن مخارج دولت و درآمدهای 
مالیاتی دقیقاً برابرند، درآمد ملی افزایش می یابد. به بیان دیگر، ضریب فزایندۀ بودجۀ 
متوازن صفر نیست، بلکه برابر با یک است. درظاهر ممکن است تصور شود که اگر 
دولت هزار واحد پولی مالیات بگیرد و همان مقدار را خرج کند، هیچ اثری بر کل 
اقتصاد نخواهد داشت. اما واقعیت این است که اثر خالص بر تقاضای کل و تولید 

ملی مثبت است، به شرط آن که:

•  ظرفیت تولیدی بلااستفاده در اقتصاد وجود داشته باشد،  
•  و علتِ رکود کمبود تقاضا باشد، نه عوامل سمت عرضه.  

در غیر این صورت، یعنی زمانی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل نزدیک می شود و 
ظرفیت تولیدی اشباع است، اجرای این سیاست ممکن است به جای افزایش تولید، 

موجب افزایش سطح قیمت ها و بروز تورم شود.

ساختار اقتصاد از دیدگاه کینز
اندیشمندان  یا  هم عصران  از  کینز  که  مفاهیمی  از  برخی  با  پیشین،  بخش های  در 
پیشین اخذ و در چارچوب نظری خود بازآفرینی کرد آشنا شدیم. اکنون به تصویری 
کینز  شد،  گفته  که  همان گونه  می پردازیم.  کینز  نگاه  از  اقتصادی  ساختار  از  کلان 
تمرکز خود را بر وجه تقاضای کل معطوف کرد و نوسانات آن را منشأ اصلی نوسانات 
ظرفیت  یا  کل  عرضۀ  او،  نظریۀ  در  دانست.  بیکاری ــ  و  رکود  جمله  ــ از  اقتصادی 
تغییر  دستخوش  چندان  و  می شود  فرض  ثابتی  مقدار  کوتاه مدت  در  اقتصاد  تولیدی 
خرید  برای  جامعه  که  هزینه هایی  مجموع  ــ یعنی  کل  تقاضای  درمقابل  نیست. 



کِینز و رکود بزرگ (۱) ۲۶۳

به شدت  است  ممکن  نیز  کوتاه مدت  در  حتی  می کند ــ  صرف  داخلی  محصولات 
دچار نوسان شود.

می دانست:  بخش  چهار  از  متشکل  را  کل  تقاضای  کینز  کل:  تقاضای  اجزای 
(۱) مصرف خصوصی (C): بخشی از تولید که خانوارها آن را مصرف می کنند، مانند 
و... (۲) سرمایه گذاری  بهداشت  حمل ونقل،  خدمات  مسکن،  پوشاک،  خوراک، 
ناخالص (I): هزینه هایی که برای ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید صورت می گیرد، 
دولت  غیره. (۳) مصرف  و  انبارسازی  ماشین آلات،  نصب  کارخانه،  ساخت  مانند 
(G): خرید کالاها و خدمات توسط دولت برای استفاده در نهادهای عمومی، مانند 
آموزش، بهداشت، دفاع و نظام قضایی. (۴) خالص صادرات (X − M): تفاوت بین 

.(M) و واردات آن ها (X) صادرات کالاها و خدمات به سایر کشورها
در متون اقتصادی، این چهار مؤلفه به صورت خلاصه به شکل زیر نمایش داده 

می شوند:
 Y = C + I + G + X – M

عرضۀ کل در چارچوب کینز: در چارچوب نظری کینز، عرضۀ کل یا ظرفیت تولیدی 
کشور در کوتاه مدت بدیهی فرض می شود. این مقدار را با نماد *Y نمایش می دهیم 

تا آن را از تقاضای کل Y که در معادله بالا معرفی شد متمایز کنیم.

مختلف  وضعیت های  می دهد  امکان  ما  به  نظری  چارچوب  این  تعادل:  تحلیل 
اقتصادی را تحلیل کنیم:

صورت  این  در  است،  کل  عرضۀ  از  کمتر  کل  تقاضای  یعنی   ،Y < Y* •  اگر   
بخشی از ظرفیت تولیدی بلااستفاده می ماند و بیکاری (غیرداوطلبانه) شکل 

می گیرد. اقتصاد در این وضعیت، در رکود قرار دارد.
•  اگر *Y > Y، یعنی تقاضای کل بیش از ظرفیت تولید است، نتیجه آن خواهد   
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این  در  می کنند.  هزینه  خرید  برای  داخلی  تولید  توان  از  بیش  مردم  که  بود 
شرایط، فشار تورمی ایجاد می شود و قیمت ها افزایش می یابد.

برای  که  است  آن  نظری  ساختار  این  منطقی  نتیجۀ  تقاضا:  مدیریت  در  دولت  نقش 
بازگرداندن اقتصاد به تعادل باید تقاضای کل مدیریت شود؛ این وظیفه در درجۀ اول 
بر دوش دولت قرار دارد. در دوران رکود، دولت می تواند، با افزایش مخارج عمومی 
یا کاهش مالیات، تقاضای کل را تحریک کند تا به سطح ظرفیت تولیدی برسد. در 
شرایط تورمی، دولت می تواند، با کاهش هزینه های خود یا افزایش مالیات، تقاضای 

کل را کاهش دهد و از فشار بر بازارها بکاهد.
همین  کلان  سیاست گذاری  دربارۀ  کینزی  اقتصادی  تفکر  شالودۀ  درمجموع 
الگوی ساده و قدرتمند است؛ این الگو هنوز هم در مواجهه با بحران های اقتصادی 

الهام بخش بسیاری از سیاست های اقتصادی است.



فصل دهم
کینز و رکود بزرگ (۲)

نقل اســت کــه لنین اظهار کــرده بود بهترین شــیوه بــرای نابود کــردن نظام 
سرمایه داریْ فاسد کردن پول رایج است. با روند مداوم تورم، دولت ها می توانند 
بخشی مهم از ثروت شهروندان خود را، به شکلی پنهان و دور از چشم، مصادره 
کنند. به ایــن روش، آنان نه تنها مصادره می کنند، بلکه بــه گونه ای دل بخواهی 
و گزینشــی دســت به این کار می زنند؛ و در حالی که این روند بسیاری را فقیر 
می ســازد، در همان حال گروهی اندک را ثروتمند می کند. ...هیچ وســیله ای 
ظریف تر و مطمئن تر برای واژگون کــردن بنیادهای موجود جامعه وجود ندارد، 
جز فاســد کردن پول رایج. این روند تمامی نیروهــای پنهان قانون اقتصادی را 
در خدمت ویرانی بسیج می کند، و به گونه ای عمل می کند که حتی یک نفر در 

میان میلیون ها نفر نیز قادر به تشخیص آن نیست.
جان مینارد کینز۱

تعادل درآمد، هزینۀ کل، و تقاضای کل
کلان  کمّیت های  برخی  که  دارد  یاد  به  هشتم  فصل  از  احتمالاً  کتاب  این  خوانندۀ 
ملی،  درآمد  ملی،  تولید  مانند  می رسند،  نظر  به  مشابه  بسیار  اول  نگاه  در  اقتصادی 

1. Keynes, J. M. (1919). The Economic Consequences of the Peace. Chapter VI. pp. 235–248.
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هزینۀ ملی، عرضۀ کل و تقاضای کل. درواقع نیز چنین است. اگر از برخی جزئیات 
ایجاد  سنجه ها  این  میان  تفاوت هایی  که  غیرمستقیم  مالیات های  تأثیر  مانند  فنی 
می کنند بگذریم (و در این جا به آن ها نمی پردازیم)، این مفاهیم اساساً بیانگر کمّیتی 
واحدند: سنجشی از میزان فعالیت اقتصادی، که بسته به نقطۀ اندازه گیری در جریان 
جریان  به  را  جریان  این  می توان  می گیرد.  خود  به  متفاوتی  صورت  و  نام  اقتصادی، 
آبی تشبیه کرد که در مسیر خود از چند نقطه عبور می کند و در هر نقطه، دستگاهی 
وجود  مسیر  در  نشتی  اگر  است.  شده  نصب  آن  عبوری  حجم  اندازه گیری  برای 
مشخص،  به طور  کرد.  خواهند  ثبت  را  مشابهی  ارقام  دستگاه ها  همۀ  باشد،  نداشته 
ثبت  ملی»  تولید  به صورت «ارزش  اقتصادی  جریان  بنگاه ها،  تولید  مقطع  (۱) در 
می شود؛ یعنی ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک دوره؛ (۲) این تولید 
به «درآمد  تبدیل  اعتبار)  و  زمین  سرمایه،  تولید (کار،  عوامل  به  پرداخت  طریق  از 
ملی» می شود؛ (۳) بخشی از این درآمدها به شکل مالیات به دولت منتقل می شود 
پس انداز  شکل  به  یا  می کنند  هزینه  مصرف  برای  خانوارها  یا  را  آن  باقی ماندۀ  و 
خدمات  و  کالاها  خرید  صرف  را  خود  مالیاتی  درآمد  نیز  می ماند؛ (۴) دولت  باقی 
خرید  قالب  در  سرمایه گذاری  صرف  نیز  پس انداز  از  می کند؛ (۵) بخشی  عمومی 
می شود؛  سرمایه ای  کالاهای  سایر  و  جدید  ساختمان های  ساخت  ماشین آلات، 

(۶) به این ها خالص صادرات (صادرات منهای واردات) نیز افزوده می شود.
دولتی،  مصرف  خصوصی،  مصرف  ــ  ها  ینه  هز این  مجموع  ین،  برا بنا

سرمایه گذاری و خالص صادرات ــ همان «تقاضای کل» را شکل می دهد:

(û) Y = C + I + G + (X − M)

با  دیگر  مراحل  در  که  است  اقتصادی  جریان  همان  از  بازتابی  کل  تقاضای  درواقع 
عنوان  به  اقتصاد  کل  در  آنچه  می شود.  دیده  ملی»  یا «درآمد  ملی»  نام های «تولید 
مصارف  و  منابع  همین  از  می گیرد  شکل  موجود  خدمات  و  کالاها  برابر  در  تقاضا 
ناشی می شود. با این که جریان منابع، کالاها و پول در اقتصاد در حالت کلی با هم 
سازگار است، در برخی مقاطع ممکن است این جریان دچار اختلال یا خدشه شود. 
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یا  کند،  هزینه  خود  مالیاتی  درآمد  از  بیشتر  یا  کمتر  دولت  است  ممکن  مثال،  برای 
این  روشن تر  درک  برای  نشود.  تبدیل  واقعی  سرمایه گذاری  به  پس اندازها  از  بخشی 
موضوع، می توان برخی از روابط میان متغیرهای کلان را در قالب یک دستگاه سادۀ 

معادلات حسابی بیان کرد که در بخش های بعدی به تفصیل توضیح خواهم داد.
کرد:  بیان  نیز  دیگر  زاویه ای  از  می توان  شد  طرح  بالا  در  که  را  مفهومی  همان 
و  جامعه  اختیار  در  منابع  منظر  از  هزینه،  و  درآمد  خدمات،  و  کالا  جریان  به  اگر 
چگونگی تخصیص کلان این منابع نگاه کنیم، می توانیم ساختار زیر را ترسیم کنیم. 
از یک سو، کالاها و خدماتی که در اقتصاد برای مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، 
مصرف دولتی و صادرات اختصاص می یابد، با ارز پولی سنجیده می شود و صورت 

کلی آن چنین است:
 C + I + G + X

برای  خانوارها  درآمد  مانند  منابعی  از  باید  اقتصادی  مخارج  این  دیگر،  سوی  از 
مصرف (C)، پس اندازها (S)، مالیات ها ((T، و کالاهای وارداتی (M) تأمین شود که 

برای تأمین مصرف داخلی به کار می روند. بنابراین:

(ü) C + S + T + M = C + I + G + X

و  کالا  تولید  به  تخصیص یافته  منابع  کل  پولی  ارزش  طرف  دو  هر  معادله  این 
اکنون  می دهند.  نمایش  آن)  مالی  تأمین  و  متفاوت (مصرف  زاویۀ  دو  از  را  خدمات 
را  طرفین  و  کنیم  منتقل  چپ  سمت  به  را   ۲ معادلۀ  راست  سمت  کمّیت های  اگر 
ارائه  بحث  ادامۀ  در  که  می رسیم  کلان  تعادل  شرطی  رابطۀ  به  کنیم،  ساده سازی 
شرایطی  چه  در  کنیم  بررسی  می دهد  اجازه  ما  به  تعادل  شرط  این  شد.  خواهد 
یا  خارجی  تجارت  دولت،  بخش ها (مثل  از  یکی  در  کسری  یا  مازاد  دچار  اقتصاد 

 ـسرمایه گذاری) می شود، و چگونه این عدم تعادل ها با هم ارتباط دارند. پس انداز 

(ý) (I – S) + (G – T) + (X – M) = ú



۲۶۸ اقتصاد از دیدگاه انسانی

پرانتز  داخل  کمّیت  ــ یعنی  باشد  کسری  دارای  دولت  بودجۀ  اگر  دیگر،  به عبارت 
باید  کلان،  معادلۀ  در  تعادل  برقراری  برای  باشد ــ  مثبت  پیشین  معادلۀ  در  میانی 
یا  داخلی  پس انداز  و  سرمایه گذاری  تفاوت  دیگر (یعنی  پرانتز  دو  از  یکی  دست کم 
تراز تجاری خارجی) منفی باشد. مثلاً اگر فرض کنیم تراز بازرگانی خارجی برقرار 
دولت  بودجۀ  کسری  صورت  این  در  است)،  واردات  با  برابر  صادرات  است (یعنی 
است.  داخلی  پس انداز  از  کمتر  سرمایه گذاری  که  بود  خواهد  معنا  این  به  لزوماً 
به  دولت  بودجۀ  کسری  آن گاه  باشد،  پس انداز  با  برابر  سرمایه گذاری  اگر  برعکس، 
خواهد  آن  صادرات  از  کشور بیش  واردات  است، یعنی  کسری تجاری  وجود  معنی 

بود. همین منطق دربارۀ سایر متغیرها نیز صادق است.
باشد،  صادرات)  از  بیش  واردات  (یعنی  تجاری  کسری  دارای  کشوری  اگر 
احتمالاً دو علت دارد: (۱) دولت بیش از درآمد خود هزینه می کند (کسری بودجه)، 

یا (۲) سرمایه گذاری در اقتصاد از سطح پس انداز داخلی بیشتر است.
نشان  را  اقتصادی  نظام  یک  در  کلان  تعادل  شرایط  بنیادین  اما  ساده  روابط  این 
می دهند. در قالب این چارچوب تحلیلی که از تفکر کینز نشئت می گیرد باید توجه 
داشت که پس انداز و سرمایه گذاری عمدتاً نتیجۀ تصمیمات در بخش خصوصی اند. 
خارجی  روابط  و  قیمت ها  رقابتی،  ساختار  به  زیادی  حد  تا  نیز  واردات  و  صادرات 
کشور وابسته اند و خارج از کنترل مستقیم دولت است. اما در این میان، دو کمّیت 
اصلی در پرانتز میانی، یعنی مالیات ها (T) و هزینه های دولت (G) ابزارهایی است 
در  تغییر  طریق  از  دولت  مالی  سیاست های  بنابراین  دولتند.  اختیار  در  مستقیماً  که 
مالیات ستانی و مخارج عمومی ممکن است برای ایجاد تعادل کلان در جریان های 

اقتصادی به کار گرفته شوند.

جانِ کلام دربارۀ دیدگاه کینز
می شود  استنباط  کینز  نظری  ساختار  از  عمومی  به طور  را  آنچه  ابتدا  بخش،  این  در 
بعد،  بخش  در  سپس،  می دهم.  توضیح  متعارف  درک  اساس  بر  و  ساده  صورتی  به 
تا  کرد  خواهم  تبیین  نظری  الگویی  یا  رسمی  ساختاری  قالب  در  را  مفاهیم  این 
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عملکرد نظریۀ کینز در قالب نظامی مدل سازی شده روشن تر شود. برای خواننده ای 
یادآور  باید  باشد،  نداشته  ریاضیات  در  کافی  پیش زمینۀ  یا  علاقه  است  ممکن  که 
نیست.  عرفی  عقل  انتظام  و  بسط  جز  چیزی  درواقع  اقتصاد  در  ریاضیات  که  شد 
اگر خواننده ای با پیش زمینۀ ریاضی محدود اندکی ممارست به خرج دهد، خواهد 
دید که بهره گیری از ریاضی نه تنها فهم اقتصاد را دشوار نمی کند، بلکه آن را ساده تر، 

خلاصه تر و شفاف تر می سازد.
مزارع  از  است،  تولیدی  واحد  میلیون ها  شامل  که  کنید  تصور  را  اقتصادی  حال 
طی  در  واحدها  این  مستقل.  کسبۀ  و  فروشگاه ها  شرکت ها،  تا  گرفته  کارخانه ها  و 
خالص  ارزش  می کنند.  تولید  خدماتی  و  کالاها  سال)  یک  زمانی (مثلاً  دورۀ  یک 
مصرف شده»،  واسطه ای  کالاهای  ارزش  منهای  تولید  کل  یعنی «ارزش  تولید،  این 
نیز  تولید  این  از  حاصل  درآمد  می شود.  نامیده  ملی»  «تولید  تسامح،  اندکی  با 
مستقیماً «بخش  یا  را  ملی  تولید  این  می شود.  شناخته  ملی»  عنوان «درآمد  تحت 
به کار  را  آن  عمومی  خدمات  تأمین  برای  یا «دولت»  می کند،  مصرف  خصوصی» 
می برد، یا به عنوان «سرمایه گذاری» صرف ایجاد ظرفیت های جدید تولید می شود، 
و  صادرات  تفاوت  می شود.  وارد  نیز  بخشی  و  صادر  خارج  به  آن  از  بخشی  آن که  یا 
این  باشد،  واردات  از  بیشتر  صادرات  اگر  می نامیم:  صادرات»  را «خالص  واردات 
رقم مثبت است؛ اگر واردات بیشتر باشد، منفی؛ و اگر تراز بازرگانی برقرار باشد، این 

کمّیت صفر خواهد بود.
دولتی،  مصرف  خصوصی،  (مصرف  اصلی  جزء  چهار  ین  ا مجموع 
مفهوم،  این  می نامیم؛  کل»  «تقاضای  را  صادرات)  خالص  و  سرمایه گذاری، 
همان گونه که گفتم، در نظریۀ کینز نقشی اساسی در تعیین سطح تولید و اشتغال در 

اقتصاد ایفا می کند.
یا  متغیرها «ثابت  از  برخی  کینز  نظری  ساختار  در  که  است  آن  بعدی  مهم  نکتۀ 
برون زا» در نظر گرفته می شوند، در حالی که برخی دیگر «درون زا» هستند و همچون 
«تابعی از متغیرهای دیگر» عمل می کنند. مثلاً مخارج دولت متغیری برون زا تلقی 
تصمیمات  قالب  در  سیاست گذار  یا  دولت  معمولاً  را  مقدار  این  زیرا  می شود، 
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بودجه ای مشخص می کند و از بیرون مدل به آن می دهند. درمقابل متغیرهایی مانند 
مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مالیات ها، واردات و صادرات، همگی رفتاری یا 

درون زا هستند، زیرا تحت تأثیر متغیرهای دیگر اقتصادی شکل می گیرند:
مصرف خصوصی تابعی است از درآمد قابل تصرف خانوارها، یعنی درآمد پس 
خود  حال  عین  در  است،  کل  تقاضای  از  بخشی  مصرف  آن که  با  مالیات.  کسر  از 
است.  بهره  نرخ  از  تابعی  سرمایه گذاری  دارد.  قرار  ملی  درآمد  سطح  تأثیر  تحت  نیز 
در سطح کلان، سرمایه گذاری در آن سطحی تثبیت می شود که بازده نهایی سرمایه 
شرایط  این  در  دارند،  پایین تری  بازدهی  که  پروژه هایی  باشد.  بازار  بهره  نرخ  برابر 
کنار گذاشته می شوند. مالیات ها که منبع اصلی درآمد دولتند در اغلب تحلیل های 
کینزی به صورت تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شوند. در این رابطه، دولت 
نرخ مالیات بر درآمد (چه یکنواخت، چه تصاعدی) را تعیین می کند و نرخ مالیات 
و  داخلی  درآمد  از  تابعی  معمولاً  نیز  واردات  دارد.  قرار  مدل  از  بیرون  درآمد  بر 
هر چه  می شود.  گرفته  نظر  در  داخلی  کالاهای  به  خارجی  کالاهای  قیمت  نسبت 
آن که  مگر  داشت،  خواهد  افزایش  به  تمایل  نیز  واردات  یابد،  افزایش  داخلی  درآمد 
آن که  از  بیش  برعکس،  صادرات  باشد.  بازدارنده  خارجی  کالاهای  نسبی  قیمت 
تابع درآمد داخلی باشد، تابعی است از درآمد خارجی (یعنی درآمد در کشورهای 
صادراتی  کالاهای  قیمت  رقابت پذیری  بر  که  ارز،  نرخ  نیز  و  ما)  از  کالا  واردکنندۀ 

تأثیر می گذارد.
با نگاهی به این روابط، روشن می شود که متغیرهای کلان در تعامل پیچیده ای 
با یکدیگر قرار دارند و نمی توان آن ها را مستقلاً بررسی کرد. این پیچیدگی مفهومی 
مدل سازی  همزمان  معادلات  دستگاه  یک  به صورت  نظام  این  که  می کند  ایجاب 
در  بلکه  تعیین شده،  سیاست های  اساس  بر  نه تنها  متغیر  هر  رفتار  که  جایی  شود، 

پاسخ به سایر متغیرهای اقتصادی تعریف می شود.
ساده کننده»  برخی «فروض  از  تحلیل،  ساده سازی  برای  این جا  در  حال،  این  با 
استفاده می کنیم؛ این فروض تأثیری بر نتیجۀ کلی موردنظر ندارند، اما امکان تمرکز 
بر سازوکارهای اصلی نظریه را فراهم می کنند. به طور مشخص، فرض می کنیم که 
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درآمد مالیاتی دولت یک رقم برون زا و مشخص است که دولت آن را تعیین می کند 
و تابعی از درآمد ملی نیست. همچنین، خالص صادرات نیز ثابت و مسلّم در نظر 
گرفته شود. در چنین چارچوبی، می توان نشان داد که تنها دو متغیر اصلی در تحلیل 
باقی می مانند که تعیین کنندۀ سایر کمّیت های مرتبط با بخش حقیقی یا تقاضای کل 

.(r) اقتصادند: (۱) کل درآمد ملی؛ (۲) نرخ بهره
با  سرمایه گذاری  و  است  کل  تقاضای  از  بخشی   (I) سرمایه گذاری که  آن جا  از 
نرخ بهره رابطه ای معکوس دارد، بدیهی است که تقاضای کل نیز با نرخ بهره رابطۀ 
کاهش   ← سرمایه گذاری  کاهش   ← بهره  نرخ  افزایش  داشت:  خواهد  معکوس 

تقاضای کل، و برعکس.
می شود،  ظاهر  چارچوب  این  در  که  بهره،  نرخ  و  ملی  درآمد  سطح  میان  رابطۀ 
«سرمایه گذاری»  واژۀ  دو  از  برگرفته  منحنی  این  نام  دارد.  نام   «IS «منحنی 
درواقع «شرط  معادله  این  که  چرا  است،   (Saving) «و «پس انداز  (Investment)
این  می کند.  بازنمایی  را  کلان  سطح  در  سرمایه گذاری»  و  پس انداز  میان  تعادل 
معادله درواقع رابطه ای رفتاری برای کل اقتصاد است. اگر آن را در دستگاه مختصات 
 (Y) کل تقاضای  یا  ملی  درآمد  نشان دهندۀ  افقی  محور  که  به گونه ای  کنیم،  ترسیم 
و محور عمودی نمایانگر نرخ بهره (r) باشد، منحنی IS نزولی خواهد بود، یعنی با 
ساختاری  یا  روانی  شرایط  در  تغییر  می یابد.  افزایش  کل  تقاضای  بهره،  نرخ  کاهش 
 IS منحنی  می شود  باعث  سرمایه گذاری  یا  مصرف  به  تمایل  افزایش  مانند  اقتصاد، 
یا  بیشتر،  نااطمینانی  با  اقتصادی  فضای  اگر  برعکس،  یابد.  انتقال  راست  سمت  به 
کاهش انگیزۀ سرمایه گذاری مواجه شود، منحنی IS به سمت چپ جابه جا خواهد 
شد. همان گونه که در ادامه خواهیم دید، منحنی IS یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی 
از  دقیقی  درک  آن،  جابه جایی  تحلیل  و  دولت هاست  مالی  سیاست های  اثربخشی 

واکنش اقتصاد به تصمیمات مالی فراهم می آورد.
و اما پول! به نظر می رسد که همه با این پدیده آشنا هستند؛ حتی کودکان هم پول 
است.  اقتصادی  پدیده های  پیچیده ترین  و  رازآلودترین  از  یکی  پول  می شناسند.  را 
انسان ها  پیش بینی  غیرقابل  گاه  و  گوناگون  رفتارهای  در  باید  را  پیچیدگی  این  علت 
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در مواجهه با پول جستجو کرد. برای ورود به بحث پول، از متغیر «نرخ بهره» آغاز 
می کنیم. در هر نظام اقتصادی، انواع مختلفی از نرخ های بهره وجود دارد: نرخ بهرۀ 
وام های کوتاه مدت و بلندمدت، نرخ های مربوط به وام های پرریسک و کم ریسک، 
بهرۀ  نرخ  تجاری،  بانک های  و  مرکزی  بانک  بین  نرخ های  بین بانکی،  نرخ های 

کارت های اعتباری، حتی نرخ های نزول خواران!
از  برخاسته  که  دارد  وجود  نظری  و  بنیادی  بهره ای  نرخ  اقتصادی،  نگاه  در  اما 
درون زایی رفتارهای اقتصادی و تراز میان ترجیحات زمانی و بازدهی سرمایه است. 
این نرخ درواقع پاداشی است که افراد برای به تعویق انداختن مصرف خود از اکنون 
به آینده مطالبه می کنند، و در عین حال باید برابر با «بازده نهایی سرمایه گذاری» در 

اقتصاد نیز باشد.
کینز برای ساده سازی تحلیل خود نرخ بازده اوراق قرضۀ دائمی (بدون سررسید) 
و  مشخص  سررسید  فاقد  که  اوراق  این  می گیرد.  نظر  در  بهره  نرخ  نمایندۀ  را 
درازمدت  بهرۀ  نرخ  برای  مناسب  نماینده ای  می شوند،  تلقی  ریسک  بدون  تقریباً 
مقدار  می توان  باشد،  مشخص  بهره  نرخ  اگر  که  گفتم  پیش  بخش  در  اقتصادی اند. 
بهره  نرخ  چارچوب نظری کینز،  در  اما  کرد.  نیز تعیین  را  کل  و تقاضای  ملی  درآمد 

چگونه تعیین می شود؟
و  عرضه  سازوکار  بر  کینز  اقتصادی،  متغیرهای  از  بسیاری  مانند  نیز،  این جا  در 
تقاضا تکیه دارد، با این تفاوت که در این جا منظور وی عرضه و تقاضای پول است. 
مانند  پولی  مقام  هر  معمولاً  است:  تحلیل  قابل  آسان تر  نسبتاً  اقتصاد  در  پول  عرضۀ 
و  قانونی،  ذخیرۀ  نرخ  باز،  بازار  عملیات  نظیر  ابزارهایی  از  استفاده  با  مرکزی،  بانک 
نرخ تنزیل، سطح پول در گردش را تعیین و تنظیم می کند. بنابراین مقام پولیْ عرضۀ 

پول برون زا و کنترل شده را فرض می گیرد.

تقاضا برای پول چیست؟
تقاضا برای پول مانند تقاضا برای کالاها و خدمات و اموال نیست، بلکه برعکس آن 
است. یعنی مربوط به چگونگی از دست دادن پول توسط مردم و جایگزین کردن آن 
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با سایر دارایی هاست. به بیان دیگر، وقتی از تقاضا برای پول سخن می گوییم، درواقع 
دربارۀ دلایلی صحبت می کنیم که موجب می شود افراد پول را نزد خود نگه دارند و 
آن را به سایر دارایی های دارای بازده تبدیل نکنند. جان مینارد کینز در نظریۀ خود، دو 

انگیزۀ اصلی برای نگه داری پول را شناسایی کرد:

۱. تقاضای معاملاتی۱
این نوع تقاضا مربوط به نیاز افراد و بنگاه ها برای انجام خریدهای روزمره، پرداخت 

اجاره، دستمزد، هزینۀ حمل ونقل و غیره است.
در سطح کلان، تقاضای معاملاتی تابع مستقیمی از سطح درآمد است، زیرا هر چه 
درآمد ملی بیشتر باشد، معاملات بیشتری انجام می شود و افراد به موجودی نقدی 

بیشتری برای پاسخ به این نیازها احتیاج دارند.

۲. تقاضای سفته بازی۲
سایر  بازدهی  و  بهره  نرخ  دربارۀ  مردم  انتظارات  و  تردیدها  از  برخاسته  تقاضا  این 
دارند  نگه  پول  می دهند  ترجیح  افراد  است،  پایین  بهره  نرخ  وقتی  دارایی هاست. 
با  را  قرضه  اوراق  مانند  دارایی هایی  یافت،  افزایش  بهره  نرخ  که  زمانی  آینده،  در  تا 
را  پول  می دهند  ترجیح  مردم  بالاست،  بهره  نرخ  وقتی  درمقابل  بخرند.  پایین  قیمت 
به دارایی های دارای بازده تبدیل کنند. بنابراین تقاضای سفته بازی تابعی معکوس از 
نرخ بهره است. هر چه بهره بالاتر باشد، هزینۀ فرصت نگه داری پول بالاتر و درنتیجه 

تمایل مردم در جایگزین کردن پول با دارایی های درآمدزا بیشتر است.
را  پول  عرضۀ  مقدار  مرکزی)  بانک  پولی (مانند  مقام  کینز،  نظری  چارچوب  در 
این  در  است.  ثابت  آن  مقدار  کوتاه مدت  در  که  است  این  بر  فرض  و  می کند  کنترل 
طریق  از  پول  میزان  هر  درنتیجه  است؛  برابر  پول  عرضۀ  و  تقاضا  قاعدتاً  چارچوب 

1. transactional demand
2. speculative demand
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مقام پولی به جامعه تزریق شود به صورت یکی از دو شکل مذکور در دست مردم 
قرار می گیرد یا نیازهای معاملات روزانه و یا نیاز معاملات سودآور را تأمین می کند.

 (I) بهره  نرخ  و   (Y) ملی  درآمد  از  تابعی  صورت  به  را  پول  کل  تقاضای  اگر 
 LM منحنی  آن  به  اقتصاد  علم  در  که  آورد  دست  به  معادله ای  می توان  یسیم،  بنو
درآمد  نرخ بهره و  پول، رابطۀ بین  ثابت  عرضۀ  LM، با فرض  می گویند.۱ در منحنی 
ملی رابطه ای صعودی است: با افزایش درآمد، نیاز معاملاتی به پول افزایش می یابد، 
و چون عرضۀ پول ثابت است، نرخ بهره باید افزایش یابد تا تعادل در بازار پول برقرار 
ملی  درآمد  میان  نزولی  رابطه ای  شد،  مطرح  پیش تر  که   ،IS منحنی  درمقابل  شود. 
سرمایه گذاری  کاهش  موجب  بهره  نرخ  افزایش  که  چرا  می داد،  نشان  بهره  نرخ  و 
و   IS یعنی  منحنی،  دو  این  تقاطع  نقطۀ  می شود.  کل  تقاضای  کاهش  درنتیجه  و 
دارند.  قرار  تعادل  در  همزمان  پول  بازار  و  کالا  بازار  آن  در  که  است  نقطه ای   ،LM

از  پس  می کند.  مشخص  را   (I) بهره نرخ  و   (Y) ملی درآمد  تعادلی  این نقطه سطح 
تعیین این دو متغیر، می توان سایر کمّیت های اقتصاد کلان نظیر مصرف، پس انداز، 

سرمایه گذاری، مخارج دولت و صادرات خالص را برآورد کرد.
اما تابع تقاضا برای پول پیچیدگی های خاص خود را دارد. برای نمونه، اقتصاددان 
افزایش  اقتصاد  در  پول  حجم  که  هنگامی  می کرد  استدلال  هیکس۲  جان  انگلیسی 
پیشرفته،  کشورهای  در  نیست.  یکنواخت  و  ساده  لزوماً  افزایش  این  آثار  می یابد، 
در  اما  می دهند.  افزایش  را  پول  حجم  اعتبار،  و  وام  بسط  طریق  از  معمولاً،  بانک ها 
برخی کشورها (از جمله ایران) دولت بخش عمده ای از پول جدید را مستقیم هزینه، 
لزوماً از مسیر بانک ها و نظام اعتباری عبور  و به جامعه تزریق می کند، بدون آن که 

کند.
همانند  اقتصاد،  در  پول  حجم  افزایش  که  کنیم  فرض  ماجرا،  بهتر  درک  برای 
کشورهای پیشرفته، از طریق بسط اعتبار توسط بانک ها و درنتیجه ایجاد بدهی برای 

1. liquidity preference (I); money supply (M)
2. John Hicks
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نسبی  فراوانی  اول،  مرحلۀ  در  حالت،  این  در  می گیرد.  صورت  خصوصی  بخش 
پول در بازارهای مالی افزایش می یابد و نرخ بهره کم می شود. این کاهش نرخ بهره 
مالی  منابع  به  خانوارها  و  بنگاه ها  راحت تر  دسترسی  و  نقدینگی  افزایش  مجرای  از 
و  می رسد  مصرف کنندگان  دست  به  جدید  پول  که  زمانی  درادامه  اما  می دهد.  رخ 
این  می یابند.  افزایش  رفته رفته  قیمت ها  می شود،  خدمات  و  کالاها  خرید  صرف 
بعدیْ  مرحلۀ  در  که  می شود  باعث  تورم،  یعنی  قیمت ها،  عمومی  سطح  افزایش 
برای  تقاضا  و  می رود  بالا  تورمی  انتظارات  زیرا  یابد،  افزایش  کم کم  نیز  بهره  نرخ 
زمانی  بازۀ  در  درنتیجه،  می طلبد.  بیشتری  بازده  پول  واقعی  ارزش  کاهش  جبران 
کوتاه مدت و بلندمدت، دو اثر متضاد بر نرخ بهره ظاهر می شود: درابتدا اثر انبساط 
پولی و بسط اعتبار باعث کاهش نرخ بهره می شود، اما سپس افزایش تقاضا و تورم 
ناشی از هزینه کردِ این پول به افزایش نرخ بهره منتهی می شود. این که اثر نهایی چه 
باشد و در چه جهتی عمل کند، بستگی به رفتار بانک ها و سرعت خرج کردن پول 
افزایش  کنند،  خرج  را  پول  بالایی  سرعت  با  مردم  اگر  دارد.  مصرف کنندگان  توسط 
می سازد.  معکوس  حتی  یا  می کند  خنثا  را  بهره  نرخ  اولیۀ  کاهش  اثر  قیمت ها  سریع 
بنابراین مدت زمان بین تزریق پول و مصرف آن و همچنین شدت واکنش قیمت ها و 
انتظارات تورمی نقش تعیین کننده ای در اثرگذاری سیاست پولی دارد. به همین دلیل، 
تابعِ تقاضای پول درعمل رفتاری بی ثبات و وابسته به زمان و شرایط دارد و نمی توان 

آن را در همه حال با رابطه ای ساده و پایدار توصیف کرد.
همان طور که در نظریه های کینزی و پساکینزی مطرح شده، انتظارات جامعه از 
آیندۀ اقتصاد نقش تعیین کننده ای در رفتار پولی خانوارها دارد. اگر مردم انتظار رکود 
می دهند  ترجیح  پس  تقاضا؛  کاهش  و  قیمت ها  سطح  کاهش  یعنی  باشند،  داشته 
سرعت  شرایط،  این  در  بپرهیزند.  شتاب زده  خرید  از  و  دارند  نگه  را  خود  نقد  پول 
تعمیق  رکود  و  یابد،  کاهش  است  ممکن  نیز  بهره  نرخ  می یابد،  کاهش  پول  گردش 
زودتر  چه  هر  می کوشند  افراد  باشد،  داشته  تورم  انتظار  جامعه  اگر  برعکس،  شود. 
جلوگیری  خرید  قدرت  کاهش  از  تا  کنند  تبدیل  دارایی  یا  کالا  به  را  خود  نقد  پول 
کنند. این رفتار، به ویژه در جوامعی با تجربۀ تورم مزمن مانند ایران، موجب افزایش 
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نکتۀ  می شود.  بهره  نرخ  رفتن  بالا  درنهایت  و  قیمت ها،  سریع  رشد  تقاضا،  ناگهانی 
جالب توجه آن که انتظارات منفی (مثلاً ترس از آیندۀ اقتصادی و سیاسی) در شرایط 
ناامیدی  حالت،  یک  در  می شود.  منتهی  متفاوتی  رفتاری  واکنش های  به  مختلف 
ناامیدی  همان  دیگر،  حالت  در  وامی دارد؛  نقدینگی  انباشت  و  احتیاط  به  را  مردم 
ممکن است باعث فرار سریع از پول و هجوم به بازارهای کالایی و مالی شود. این 
ناپایداری  عنوان  به  آن  از  اقتصاددانان  که  است  چیزی  آن  از  روشنی  نمود  وضعیتْ 

تابع تقاضای پول یاد می کنند.
در  اساسی  نقشی  کشور  هر  اقتصاد  به  جدید  پول  ورود  نظام  ساختار  همچنین، 
چگونگی تغییر سطح قیمت ها و نرخ بهره دارد. در کشور ما، طی دوره ای طولانی، 
درآمد نفتی به ریال تبدیل شده و از طریق بودجۀ دولت هزینه شده است. این شیوه با 
سازوکار افزایش حجم پول از طریق نظام بانکی، که جان هیکس مطرح کرده، تفاوت 
زیادی دارد و آثار متفاوتی نیز به دنبال دارد. درواقع بخشی مهم از ریال ایجادشده 
مستقیماً در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. این روشْ افزایش شدیدتر قیمت ها 
از  پول  حجم  صنعتی،  کشورهای  در  درمقابل  دارد.  همراه  به  را  بالاتری  بهرۀ  نرخ  و 
برای  بدهی هایی  آن،  برابر  در  و،  می یابد  افزایش  اعتبار  بسط  و  بانکی  نظام  طریق 
بخش خصوصی ایجاد می شود. این شیوه اثر کمتری بر افزایش سطح قیمت ها و اثر 

بیشتری بر کاهش نرخ بهره دارد.
یافته  افزایش  دولت  هزینه های  طریق  از  عمدتاً  دهه ها  طی  پول  حجم  ایران،  در 
کالا،  با  را  آن  دسترسْ  در  پولِ  افزایش  با  که  آموخته اند  به تدریج  نیز  مردم  است. 
زمان  هر  در  دارایی ها  موجودی  که  آن جا  از  کنند.  جایگزین  دارایی ها  یا  خدمات 
افزایش  آن ها  قیمت  و  می شوند  دست به دست  صرفاً  دارایی ها  این  است،  محدود 
و  می کند  تشدید  را  تورمی  انتظارات  خود،  بۀ  نو به  قیمت،  افزایش  این  می یابد. 
درنهایت به افزایش نرخ بهرۀ اسمی منتهی می شود. تا زمانی که این روند به صورت 
روالی آشنا و پیش بینی پذیر ادامه دارد، مردم نیز طبق همان انتظارات رفتار می کنند. 
تغییرات  یا  جدید  تحریم های  بین المللی،  بحران های  نظیر  رویدادهایی  گاه  اما 
این  در  می کند.  دگرگون  به یک باره  را  جامعه  ذهنیت  و  دید  افق  سیاسی،  ناگهانی 
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بیشتری  حجم  خود،  دارایی های  خرید  قدرت  حفظ  برای  تلاش  در  مردم  وضعیت، 
از نقدینگی را به کالا، ارز یا طلا تبدیل می کنند. این رفتار بازارها را آشفته می کند و 

سطح قیمت ها را بیش ازپیش افزایش می دهد.
اقداماتی  به  معمولاً  دهه های گذشته  طی  دولت ها  اوضاعی،  در چنین  ایران،  در 
دادوستد،  کردن  محدود  اقتصادی،  فعالیت های  محدودسازی  تبلیغات،  تنبیه،  چون 
و سرزنش عوامل گوناگون ــ چه مرتبط و چه نامرتبط ــ روی آورده اند. پرسش این 

است: آیا این اقدامات اثربخش بوده  است؟ شواهد تاریخی پاسخ منفی می دهند.
در روندی که جامعه به سوی کاهش نگه داری پول و جایگزینی آن با دارایی ها از 
طریق خرید توسط خانوارها و عاملان اقتصادی حرکت می کند، این رفتار و افزایش 
دیگر،  به عبارت  شود.  تمام  روند  این  سوخت  زمانی که  تا  می یابد  ادامه  قیمت ها 
سطح قیمت ها آن قدر بالا می رود تا مردم آن را با وضعیت جدید متناسب بدانند و 
دیگر انگیزه ای برای معاملات جدید و تبدیل پول به دارایی های دیگر نداشته باشند. 
جایگزینی  این  به  را  مردم  که  است  اولیه ای  نگرانی  عامل  برداشتن  میان  از  دیگرْ  راهِ 
واداشته است، اما این راه عملاً و بر پایۀ تجربه ناممکن بوده است. بنابراین چاره ای 
را  خود  دارایی  سبد  پولی  ترکیب  جدید،  اوضاع  با  متناسب  مردم،  آن که  جز  نیست 
معاملات،  کردن  محدود  مجازات،  مانند  اقداماتی  مراحلی،  چنین  در  کنند.  تنظیم 
نداشته  تورم  بر  تشدیدکننده  اثر  ــ اگر  انبارها  موجودی  مصادرۀ  یا  کسبه  دستگیری 
تا  قیمت ها  پول،  حجم  در  افزایش  هر  با  داشت.  نخواهند  هم  مثبت  تأثیر  باشند ــ 

رسیدن به تعادلی جدید افزایش خواهند یافت.
خلاصۀ کلام آن که بررسی رابطه یا معادلۀ تقاضا برای پول، بدون توجه به قواعد 
این  کارکردِ  بود.  خواهد  نادقیق  و  ناقص  تحلیلی  سیاسی،  و  اجتماعی  کارکردهای  و 
آن  گردش  چگونگی  حکومت،  توسط  پول  انتشار  نحوۀ  چون  مواردی  شامل  قواعد 
و  خانوارها  بودجۀ  تا  گرفته  کالا  بازار  و  مالی  بازارهای  (از  اقتصاد  شریان های  در 
بنگاه ها)، انتظارات مردم، درجۀ بی ثباتی و ریسکی که آنان در فعالیت اقتصادی با آن 
روبه رو هستند، و نیز چگونگی واکنش مردم به افزایش نقدینگی است. این واکنش 
حفظ  راستای  در  و  باثبات تر  دارایی های  با  پول  کردن  جایگزین  به صورت  معمولاً 
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ارزش دارایی های نقدی صورت می گیرد. به همین دلیل، تخمین اقتصادسنجی تابع 
تقاضا برای پول نیازمند ملاحظات و ظرافت های خاص خود است و نمی توان آن را 

صرفاً امری مکانیکی در نظر گرفت.

وجه تحلیلی الگوی کینز
ملی  درآمد  درون زاست:  متغیر  پنج  دارای  کینز  نظری  چارچوب  شد،  گفته  چنان که 
یا تقاضای کل، نرخ بهره، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، و درآمد مالیاتی. (در 
متغیرهای  این  برون زا  متغیر  دو  بگیریم.)  نظر  در  درآمد  از  تابعی  را  آن  که  صورتی 
درون زا را تعیین می کنند: یکی مخارج دولت و دیگری حجم پول. این دو متغیر ابزار 

سیاست گذاری کلان هستند.
روان شناختی»۱  می کنند «قوانین  تعیین  را  درون زا  متغیرهای  که  روابطی  به  کینز 
و  تنظیم  ریاضی  توابع  قالب  در  را  روابط  این  او  از  پس  اقتصاددانانِ  می کرد.  اطلاق 

مدون ساختند. درادامه، به یکی از جنبه های این توابع اشاره می کنم.

تابع مصرف
کرد.  توجه  جزئیات  برخی  به  می توان  اکنون  شد،  بیان  پیش تر  که  کلیاتی  به  توجه  با 
و  می شود  تکرار  مجدداً  این جا  در  بود  آمده   ۱ معادلۀ  در  پیش تر  که  رابطه ای  مثلاً 
یادآور می شوم که این رابطه یک اتحاد است. مصرف خصوصی یعنی ارزش کالاها 
می کنند  مصرف  سال)  یک  معیّن (مثلاً  دورۀ  یک  در  خانوارها  تمام  که  خدماتی  و 
خود تابعی است از درآمد قابل تصرف آن ها در همان دوره، یعنی درآمد پس از کسر 
مالیات. این رابطه را می توان به صورت معادله ای خطی نمایش داد که درادامه تحت 

عنوان معادلۀ شمارۀ ۴ می آورم.

(û) Y = C + I + G + X – M

1. psychological laws
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(þ) C = cú + b × (Y – T)

ثابت (cú) است به اضافۀ  معادلۀ ۴ میزان مصرف در کل اقتصاد برابر با عددی  در 
 (b) ضریبی از درآمد ملی بعد از مالیات (درآمد قابل تصرف) که به آن ضریب ثابت
«تمایل نهایی به مصرف» می گویند؛ مثلاً اگر این ضریب برای اقتصادی برابر ۰/۸ 
باشد، به این معنی است که از هر صد ریال افزایش درآمد قابل تصرف (درآمد منهای 
مالیات) ۸۰ ریال را خانوارها هزینه می کنند، یعنی بیست ریالِ آن پس انداز می شود. 
از  معمولاً  کمّیت ها  این  می شود؛  گفته  هزینه  تابع  پارامترهای   b و   cú کمّیت  دو  به 
طریق روش های اقتصادسنجی برای هر اقتصاد، جداگانه، قابل برآورد و اندازه گیری 

است.
توضیحی دربارۀ پارامتر cú ضروری است. از تابع مصرف مشخص می شود که 
حتی اگر میزان درآمد قابل تصرف خانوارها صفر باشد ــ یعنی در حالت فرضی که 
هیچ درآمدی در دسترس ندارند ــ باز هم میزان مصرف آنان برابر با cú خواهد بود. 
طبیعتاً در چنین حالت فرضی، مصرف باید از طریق پس اندازهای قبلی خانوار تأمین 
خانوار  مصرف  ممکن  حداقل  نشان دهندۀ  کوتاه مدت  در  کمّیت  این  برآورد  شود. 
جای  به  که  زمانی  یعنی  بلندمدت،  در  که  می دهد  نشان  مختلف  مطالعات  و  است 
درآمد ملی درآمد دائمی منظور شود، این کمّیت نزدیک به صفر برآورد می شود. در 
این جا از ورود به جزئیات این بحث خودداری می کنم. همچنین توجه داریم که برای 
رعایت سادگی، در این تحلیل میزان مالیات (T) را مسلّم فرض کردیم؛ اما به راحتی 

می توان آن را نیز تابعی از سطح درآمد ملی در نظر گرفت.

تابع سرمایه گذاری
مانند  عوامل  سایر  که  صورتی  در  اقتصادی،  نظام  در  سرمایه گذاری  کینز،  نظریۀ  در 
خوش بینی یا بدبینی به آینده تغییری نکنند، تابعی از بازدهِ سرمایه گذاری است. کینز 
این رابطه را «کارایی نهایی سرمایه» نامیده است. به این معنا که سرمایه گذاران ابتدا 
پروژه هایی را انتخاب می کنند که بازدهِ نهایی سرمایه در آن ها بالاتر است، و سپس 
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به تدریج به سراغ پروژه هایی می روند که بازده کمتری دارند، تا جایی که بازدهِ نهایی 
سرمایه با هزینه منابع سرمایه ای یعنی نرخ بهره برابر شود. اگر پروژه ای وجود داشته 
باشد که بازدهِ نهایی سرمایه گذاری در آن از نرخ بهره کمتر باشد، آن پروژه انتخاب 

نخواهد شد.
فقط  سرمایه گذاران  بهره،  نرخ  افزایش  با  که،  می شود  نتیجه  ساده  رابطۀ  این  از 
درنتیجه  است؛  بهره  نرخ  از  بالاتر  یا  برابر  آن ها  بازدهِ  که  برمی گزینند  را  پروژه هایی 
می شود.  کم تر  سرمایه گذاری  میزان  و  می یابد  کاهش  قابل قبول  پروژه های  تعداد 
و  شد  خواهند  شرایط  واجد  بیشتری  پروژه های  بهره،  نرخ  کاهش  با  درمقابل 
بهره  نرخ  از  نزولی  تابعی  سرمایه گذاری  بنابراین  می یابد.  افزایش  سرمایه گذاری 

است. این رابطه را به صورت زیر نشان می دهیم:

(ÿ) I = Iú – a × r

در این تابع، I میزان سرمایه گذاری و r نرخ بهره یا بازده نهایی سرمایه گذاری است. 
که  متعددی  عوامل  دلیل  به  تابع  این  تخمین  تابعند.  پارامترهای   a و   Iú همچنین 
و  گذشته،  سودآوری  ریسک،  انواع  جمله  ــ از  می گذارند  تأثیر  سرمایه گذاری  بر 
انتظارات سودآوری بنگاه ها ــ با چالش های بیشتری روبه روست. این عوامل هم بر 

مقدار ثابت Iú و هم بر ضریب a اثر می گذارند.

تعادل مالی نظام اقتصادی
روابط  با  که  است  اقتصادی  نظام  از  بخش  آن  مالی،»  از «بخش  مقصود  این جا  در 
بازار  همچون  مالی  رایج  معنای  منظور،  و  می شود  توصیف  و (۵)  ریاضی (۱)، (۴) 
که  است  کلانی  جریان های  بر  ناظر  بیشتر  مفهوم  این  نیست.  بهادار  اوراق  و  بورس 
 T مالیاتی  درآمدهای  و   G دولت  هزینه های  به ویژه  می کنند،  تعیین  را  کل  تقاضای 
که ابزارهای اصلی سیاست گذاری مالی به شمار می روند. در این جا واژۀ «مالی» به 

معنای «بودجه ای» به کار رفته است، نه به مفهوم بازارهای مالی.
دستگاه  صورت  به  می توان  را  معادله  سه  این  که  دریافت  می توان  به سادگی 
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معادلات در نظر گرفت و حل کرد. یعنی با جای گذاری معادلات (۴) و (۵) در رابطۀ 
(۱)، می توان مقدار تولید ملی Y را محاسبه کرد.

(Ā) Y = [(Cú + G + Iú – b × T + X – M) / (û – b)] – a × r / (û – b)

در این رابطه 

 u = û / (û – b)

«ضریب فزایندۀ مالی» است.
ملاحظه می شود که معادلۀ بالا را به گونه ای تنظیم کرده ایم که بخش های ثابت و 
مسلّم از بخشی که به متغیر r (یعنی نرخ بهره) مربوط می شود، به صورت مجزا نشان 
و  است  کل  تقاضای  یا  کل  درآمد  سطحِ  وابسته  متغیرِ  معادله،  این  در  شده اند.  داده 

متغیرِ مستقل نرخ بهره است.
پیش تر  که  است  مالی  فزایندۀ  ضریب  همان  شده،  داده  نشان   u با  که  کمّیتی 
 ۸۰٪ با  برابر  مصرف  به  نهایی  تمایل  اگر  نمونه،  برای  شد.  صحبت  آن  دربارۀ  نیز 
در  کنند)،  خرج  را  ریال   ۸۰ قابل تصرف،  درآمد  ریال   ۱۰۰ هر  از  مردم  باشد (یعنی 
ترتیب،  همین  به  بود.  خواهد   ۵ با  برابر  دولت  مخارج  فزایندۀ  ضریب  صورت،  این 

ضریب فزایندۀ مالیات نیز به شکل جداگانه محاسبه می شود.

 –b / (û – b)

با همان تمایل نهایی به مصرف ۰/۸، این نسبت معادل ۴ می شود. در این الگو هر 
را  میزان  همان  اگر  و  می دهد  کاهش  را  کل  تقاضای  ریال   ۴۰۰ مالیات  ریال  صد 
دولت هزینه کند، ۵۰۰ ریال تقاضای کل را افزایش می دهد که به معنای صد ریال 
افزایش در تقاضای کل است. به همین دلیل، گفته می شود که بودجۀ متعادل از نظر 

مالی خنثا نیست.
اگر تمام مقادیر داده شده و ثابت در پرانتز اول را با D نشان دهیم، رابطۀ بالا به 

صورت زیر ساده می شود؛
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(ā) Y = (D – a × r) / (û – b)

گفته   IS معادلۀ  کلان  اقتصاد  مباحث  در  رابطه  این  به  شد،  گفته  قبلاً  که  طور  همان 
با  برابر  سرمایه گذاری  مقدار  تعادل،  حالت  در  اقتصادی،  هر  در  زیرا  می شود، 
پس انداز است؛ یعنی آن بخشی از تولید ملی که مصرف نشده و به صورت پس انداز 
باقی مانده، همان ظرفیتی است که صرف سرمایه گذاری می شود. دو توضیح دربارۀ 
تابعی  به صورت  را  مالیات  است: (۱) اگر  ضروری  بالا  در  ارائه شده  تحلیلی  نظام 
خوانندۀ  می کرد.  تغییر  اندکی   ۶ رابطۀ  شکل  می گرفتیم،  نظر  در  درآمد  سطح  از 
رابطه  بر  را  آن  تأثیر  و  کرده  اعمال  را  تغییر  این  تمرین،  به عنوان  می تواند  علاقه مند 
یعنی  دو،  این  تفاضل  واردات (یا  و  صادرات  فوق،  تحلیل  در  کند. (۲) ما  بررسی 
خالص صادرات) را کمّیت هایی مسلّم فرض کردیم. اما می توان این متغیرها را نیز 
به صورت تابعی از متغیرهای اقتصادی تعریف کرد. برای مثال، واردات را می توان 
داخلی  قیمت های  شاخص  نسبت  و   (Y) کل تقاضای  یا  کل  درآمد  سطح  از  تابعی 
به شاخص قیمت کالاهای وارداتی دانست. همچنین، صادرات را می توان تابعی از 

درآمد در کشورهای طرف تجاری و نرخ ارز در نظر گرفت.
در صورتی که این ملاحظات به تحلیل افزوده می شد، چارچوب نظری پیچیده تر 
در   ۶ و   ۵  ،۴  ،۱ معادلات  است،  کینز  نظریۀ  تبیین  که  ما  هدف  برای  اما  می گردید. 
این سطح کفایت می کنند. مفاهیم بالا را به راحتی می توان با استفاده از مثالی ساده 
درک کرد. فرض کنید در نظام اقتصادی مفروض، تابع مصرف و تابع سرمایه گذاری 

به صورت زیر باشند:

 C = ûúú + ú.Ă × (Y – T), I = üúú – ûúú × r

و   ،T = ûÿú معادل  و  برابر  دولت  مخارج  و  مالیات  درآمد  اقتصادی،  نظام  این  در 
خالص صادرات معادل X – M = ú فرض می شود. با استفاده از این مقادیر، معادلۀ 

۶ به صورت زیر خلاصه می شود:

 Y = (ûúú + ûÿú + üúú – ú.Ă × ûÿú – ûúú × r) / (û – ú.Ă)
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 Y = (ýýú – ûúú × r) × ÿ

در  درصد   ۱۰ مثلاً  را  بهره  نرخ  اگر  ماست.  مفروض  اقتصاد  برای   IS تابع  همان  این 
پولی  واحد   ۱۶۰۰ برابر  ملی  درآمد  یا  کل  تقاضای  اقتصاد،  این  در  بگیریم،  نظر 
معادل  مالیات)  کسر  از  پس  درآمد  خانوارها (یعنی  قابل تصرف  درآمد  بود.  خواهد 

۱۴۵۰، و مصرف خصوصی برابر است با

 C = üúú + ú.Ă × ûþÿú = üúú + ûûĀú = ûýĀú

بنابراین پس انداز خانوارها برابر است با

 S = Y – T – C = ûĀúú – ûúú – ûýĀú = ûþú

در همین حال، از معادلۀ سرمایه گذاری 

 I = ÿúú − üúr = ÿúú – üú × ûú = ÿúú – üúú = ýúú

سرمایه گذاری  زیرا  است،  داده  رخ  خطایی  اولیه  محاسبۀ  در  که  می شویم  متوجه 
که  کنیم  تنظیم  طوری  را  مقادیر  باید  تطابق،  برای  بنابراین  نیست.  برابر  پس انداز  با 
شرط تعادل برقرار شود. برای مثال، می توان نرخ بهره ای پیدا کرد که سرمایه گذاری و 

پس انداز برابر شوند. بیایید ابتدا تابع کامل IS را بنویسیم:
گام اول: ساختن تابع IS از تابع های زیر شروع می کنیم:

 C = üúú + ú.Ă (Y − ûúú) = üúú + ú.ĂY – Ăú = ú.ĂY + ûüú

 I = ÿúú − üúr

 G = Āúú, X – M = ú 

ترکیب این موارد در معادلۀ درآمد ملی:
 Y = C + I + G + (X − M) → 
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 Y = (ú.ĂY + ûüú) + (ÿúú − üúr) + Āúú → 

 Y = ú.ĂY

این معادله IS است. اگر نرخ بهره را ۱۰ درصد بگیریم:

 Y = Āûúú – ûúú × ûú = Āûúú – ûúúú = ÿûúú

محاسبه  را  سرمایه گذاری  و  پس انداز  مصرف،  قابل تصرف،  درآمد  می توان  سپس 
کرد:

 Yd = Y – T = ÿûúú – ûúú = ÿúúú →

 C = üúú + ú.Ă × ÿúúú = üúú + þúúú = þüúú → 

 S = Y – T – C = ÿûúú – ûúú – þüúú = Ăúú

 (S = Ăúú, I = ýúú) در این وضعیت، پس انداز بسیار بیشتر از سرمایه گذاری است
تا  شود  بودجه  کسری  دارای  دولت  یا  باشد،  مازاد  باید  واردات  یا  می دهد  نشان  که 
تعادل برقرار گردد. با چنین الگویی می توان بر حسب سناریوهای مختلف، شرایط 

تعادل کمّیت های اقتصاد را ارزیابی کرد.

تمرین

واردات داشته باشد (X – M = –ûú)، و  مازاد  پولی  الف) اگر این کشور ۱۰ واحد 
بودجۀ دولت نیز متوازن باشد، یعنی 

 T = G = ûúú 

در معادلۀ درآمد ملی: Y = C + I + G + (X − M) → Y = C + I + G − ûú، این 
یعنی تقاضای کل کاهش یافته، و درنتیجه برای تعادل باید یا سرمایه گذاری افزایش 
تصرف).  قابل  درآمد  افزایش  یابد (با  افزایش  مصرف  یا  بهره)،  نرخ  کاهش  یابد (با 

به صورت عددی، می توان با همان معادله IS به روزشده ادامه داد:
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 Y = Āûúú − ûúúr – ûú = Āúăú − ûúúr

تعادل بخش پولی در الگوی کلان کینز
اشاره  آن  به  قبلی  بحث  در  که  بهره ای  نرخ  که  شود  مطرح  پرسش  این  است  ممکن 
می شود؛  تعیین  پول  بازار  در  بهره  نرخ  کینز،  نظریۀ  در  می گردد؟  تعیین  چگونه  شد، 
سرمایه گذاری  میان  تعادل  حاصل  بهره  نرخ  کلاسیک ها،  نظریۀ  در  در حالی که 
کینز  نظری  چارچوب  در  بهره  نرخ  تعیین  نحوۀ  به  بخش  این  در  است.  پس انداز  و 

می پردازیم.
در بخش قبلی، ساختار ذهنی کینز دربارۀ وجوه مالی و حقیقی اقتصاد بیان شد. 
کینز  پول  و  بهره  اشتغال،  عمومی  یۀ  نظر کتاب  از  برگرفته  و  خلاصه  تفسیر،  این  البته 
است. برخی اقتصاددانان پس از او، از جمله جان هیکس، این نظریه را در قالب های 
به  کتاب کینز  داده اند.  بسط  و کلاسیک ها»۱  مقالۀ «آقای کینز  در  به ویژه  و  رسمی تر 
آن ها  به  بعداً  که  دارد  نیز  دیگری  ابعاد  و  ریاضی،  نه  است،  توصیفی  عمده  صورت 
پرداخته خواهد شد. در این جا، برداشت جان هیکس از نظریۀ کینز ارائه می شود که 

در بیشتر منابع آموزشی و کتاب های درسی مبنای بحث قرار گرفته است.
در نظریۀ مارشال با مفاهیم رابطۀ مقداری پول و نظریۀ تراز نقدی آشنا شدیم. از 
آن جا که کینز شاگرد مارشال بود، نظریۀ پولی او نیز از همین مبنا نشأت می گیرد، اما 
با اصلاحاتی مهم. کینز، مانند مارشال، بحث پول را از زاویۀ تقاضا برای پول آغاز 
چه  و  دارند،  نگه  پول  مایل اند  مردم  چرا  که  می سازد  مطرح  را  پرسش  این  و  می کند 
عواملی باعث تغییر میزان نگه داری پول در شرایط مختلف می شود؟ کینز معتقد بود 
که تقاضا برای پول عمدتاً به دو دلیل اساسی صورت می گیرد: (۱) انجام معاملات 
نوع  این  به  دارند؛  پول  نگه داری  به  نیاز  خدمات  و  کالا  خرید  برای  مردم  روزمره: 
منظور  به  افراد  سوداگرانه:  می شود. (۲) ملاحظات  گفته  معاملاتی  تقاضای  تقاضا، 

1. Hicks, John R. “Mr. Keynes and the ‘Classics’: A Suggested Interpretation.” Econometrica 
5, no. 2 (1937): 147–159.
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کسب سود در بازارهای مالی یا دارایی، پول نگه می دارند تا در زمان مناسب آن را به 
دارایی هایی مانند اوراق قرضه، سهام یا املاک تبدیل کنند. این نوع تقاضا را تقاضای 

سوداگرانه می نامند.
است،  درآمد  سطح  از  تابعی  پول  برای  معاملاتی  تقاضای  کینز،  دیدگاه  از 
در  را  بینش  این  هیکس،  جان  است.  بهره  نرخ  تابع  سوداگرانه  تقاضای  در حالی که 

قالب معادله ای به صورت زیر نشان می دهد:

(Ă) Md = f(Y, r)

 Ms = M*

معادلۀ اولْ تقاضای پول را به صورت تابعی از سطح درآمد کل (یا تقاضای کل) و 
نرخ بهره بیان می کند. معادلۀ دوم عرضۀ پول را برابر با مقداری معیّن و مسلّم در نظر 
برای  نیز  ستاره  علامت  می کند.  تعیین  را  آن  پولی  سیاست گذار  معمولاً  که  می گیرد 
برون زا  و  سیاست گذاری  کمّیت  متغیر  این  که  است  رفته  کار  به  نکته  این  بر  کید  تأ

است
برای یافتن تعادل در بازار پول، دو معادلۀ فوق را برابر قرار می دهیم؛ یعنی مقدار 

عرضۀ پول را با مقدار تقاضا برای آن مساوی در نظر می گیریم.

 f(Y, r) = M*

اگر این معادله را به صورت ضمنی برای Y حل کنیم، خواهیم داشت:
 Y = L(r, M*)

در این رابطه، حجم پول کمّیت برون زا و مسلّم است که از سوی سیاست گذار تعیین 
اقتصاد  ادبیات  در  رابطه  این  است.  شده  وارد  معادله  در  کید،  تأ برای  تنها  و  می شود 
کلان با عنوان «تابع LM» معروف است. در سنت رایج، تقاضا برای پول با نماد L و 
عرضۀ پول با نماد M نمایش داده می شود. رابطۀ ۸ بیانگر شرط تعادل در بازار پول، 

یعنی برابری تقاضا و عرضه پول است.
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اکنون، اگر معادلات ۷ و ۸ را به صورت همزمان حل کنیم، دو متغیر درآمد ملی 
مصرف  توابع  در  متغیر  دو  این  جای گذاری  با  می آید.  دست  به   (r) بهره نرخ  و   (Y)
الگو  از  نیز  را  کل  سرمایه گذاری  و  کل  مصرف  مقادیر  می توان  سرمایه گذاری،  و 

استخراج کرد. 
نموداری ترسیم  روی  بر  را  آن ها  می توان   ،LM و   IS تابع  دو  عینی  مشاهدۀ  برای 
روشی  به  بعد،  به  زمان  آن  از  و  کرد  ارائه  را  روش  هیکس این  جان  کرد. نخستین بار 
متعارف در آموزش و تحلیل اقتصاد کلان در بسیاری از کتاب های درسی تبدیل شد 

و آن را به کار بردند.
در این نمودار، جابه جایی منحنی IS از طریق تغییر در مخارج دولت و مالیات ها 
مالیات ها  کاهش  یا  دولت  مخارج  افزایش  مشخص،  به طور  می گیرد.  صورت 
موجب انتقال منحنی IS به سمت راست می شود؛ در حالی که کاهش مخارج دولت 
یا افزایش مالیات ها منحنی را به سمت چپ حرکت می دهد. اگر منحنی LM ثابت 
باشد، جابه جایی IS به سمت راست باعث افزایش درآمد ملی و نرخ بهره می شود. 
البته، میزان این تأثیر به شیب توابع و به ویژه به شیب منحنی LM در ناحیۀ موردنظر 
بستگی دارد. شکل منحنی LM و شیب آن در نواحی مختلف، از دیرباز مورد بحث 
اقتصاددانان بوده است. در بخش چپ این منحنی، که مربوط به سطوح پایین نرخ 
بهره است، شیب منحنی تقریباً افقی است. از زمان کینز تاکنون، اقتصاددانان بر این 
باور بوده اند که نرخ بهره ممکن است تا سطح پایینی کاهش یابد، اما معمولاً کمتر از 
صفر نمی شود (به ویژه در نرخ های اسمی). در چنین شرایطی، اگر حجم پول افزایش 
از  بهره  نرخ  اما  می شود،  منتقل  راست  سمت  به  افقی  به صورت   LM منحنی  یابد، 
بنامیم   ISû را   IS منحنی  اگر  وضعیت،  این  در  نمی شود.  کمتر  خود  حداقلی  سطح 
و نقطۀ تعادل اقتصاد محل تقاطع آن با منحنی LM باشد، سیاست پولی اثربخشی 
نخواهد داشت. اما در همین شرایط، سیاست مالی (مثلاً افزایش مخارج دولت) که 
ISû را به ISü منتقل می کند، باعث افزایش درآمد ملی می شود، بدون آن که نرخ بهره 

تغییر محسوسی داشته باشد.
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سیاست مالی (بودجه ای) یا سیاست پولی؟
قرن  حدود یک  در  اقتصاد  عملی  و  چالش های نظری  از مهم ترین  یکی  پرسش  این 
است؟  مؤثرتر  سیاست  است:کدام  بوده  تاکنون  بزرگ  رکود  زمان  از  به ویژه  گذشته، 
است:  کارآمدتر  مسیر  کدام  از  تورم  و  رکود  از  جلوگیری  برای  اقتصاد  تعادل  تنظیم 

سیاست مالی یا سیاست پولی؟
و  مالیاتی،  ساختار  اصلاح  مالیات،  نرخ های  در  تغییر  شامل  مالی»  «سیاست 
نیز هزینه کرد منابع مالیاتی یا حتی استقراض دولت از مردم و خرج کردن آن است. 
کسانی  چه  دارد:  مهمی  بسیار  سیاسی  ابعاد  سیاست گذاری،  از  شیوه  این  بی تردید 
و  می کشند؟  دوش  به  را  مالیاتی  بار  بخش ها  کدام  کنند؟  پرداخت  مالیات  باید 

درمقابلْ کدام اقشار و گروه ها منتفع از هزینه های دولت خواهند بود؟
گروهی،  رفتارهای  سیاسی،  بازی های  برای  گسترده ای  زمینۀ  فرایند،  این  در 
برخی  که  نکته ای  دارد.  وجود  سیاسی  پنهان  و  آشکار  تحرک های  و  تبلیغات، 
کید می گذارند، این است که بخش سیاسی جامعه از این فرایند  اقتصاددانان بر آن تأ
راستای  در  لزوماً  نه  می برد،  بهره  خود  مطلوبیت  و  منافع  حداکثرسازی  جهت  در 

عدالت یا کارآمدی اقتصادی.
از سوی دیگر، «سیاست پولی» معطوف به بسط یا انقباض حجم پول و اعتبار 
مالی،  نهادهای  بانک ها،  دارند.  را  خود  خاص  ذی نفعان  نیز  سیاست ها  این  است. 
بیشتری  دسترسی  اعتباری  منابع  به  که  اقتصاد  از  بخش هایی  آن  و  سرمایه  بازارهای 
فرایند  این  هزینۀ  درمقابل  می شوند.  منتفع  سیاست هایی  چنین  اجرای  از  دارند، 
پولی  سیاست های  نتیجۀ  اگر  مثال،  برای  می گیرد.  قرار  مردم  عموم  دوش  بر  عمدتاً 
می کنند.  پرداخت  عادی  مردم  را  خرید  قدرت  کاهش  هزینۀ  باشد،  تورم  افزایش 
سیاست های  نتیجۀ  در  مالی  حباب های  یا  پنهان،  ریسک های  زیاده روی ها،  هم  اگر 
مالی  بحران  در  آنچه  شود (همانند  پولی  و  مالی  نظام  فروپاشی  به  منتهی  اعتباری 
نجات  بار  داد)،  رخ  صنعتی  کشورهای  سایر  و  امریکا  در   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۸ سال های 
بخش  مواقعی،  چنین  در  بود.  خواهد  مالیات دهندگان  دوش  بر  نهایتاً  مالی  نظام 
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بودجه ای دولت ناگزیر وارد عمل می شود تا از گسترش بحران و اثرات زنجیره ای آن 
جلوگیری کند؛ برای مثال با تأمین مالی برای نجات بانک ها و شرکت های در معرض 

ورشکستگی. 
در  تفاوت  نیز  و  پولی،  و  مالی  سیاست های  تأثیرگذاری  در  متفاوت  وجوه  این 
ذی نفعان و زیان دیدگان هرکدام، باعث شده است که انتخاب نوع سیاست اقتصادی 
رنگ وبوی ایدئولوژیک و فلسفی به خود بگیرد. در بسیاری از کشورها، یکی از ابعاد 
سیاست  از  استفاده  برای  آن ها  ترجیح  به  درواقع  سیاسی،  احزاب  میان  تمایز  اصلی 
همان  از  می توانیم  موضوع،  این  بهتر  درک  برای  بازمی گردد.  پولی  سیاست  یا  مالی 
و  کلانند،  اقتصاد  در  تحلیل  مرسوم  ابزار  که  کنیم  استفاده   LM و   IS منحنی های 

پیامدهای متفاوت این دو نوع سیاست را به خوبی نشان می دهند.
یا  دولت  مخارج  افزایش  طریق  از  مالی  سیاست  اعمال  تأثیر   ،۱-۱۰ نمودار  در 
کاهش مالیات ها، در دو وضعیت متفاوت اقتصادی نشان داده شده است. در حالت 
اول، اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد؛ یعنی سطح تولید و درآمد پایین است و نرخ 
بهره نیز در سطح پایینی قرار دارد. در چنین شرایطی، منحنی LM تقریباً افقی است، 
زمانی  رجحان  منظر  از  منفی،  بهرۀ  نمی رود (نرخ  پایین تر  حدی  از  بهره  نرخ  زیرا 
سیاست  وضعیت،  این  در  نیست).  پایدار  متعارف  اقتصادهای  در  سرمایه،  بازده  و 
مالی (یعنی جابه جایی منحنی IS به سمت راست) بدون افزایش قابل توجه نرخ بهره، 
سطح تقاضای کل را افزایش دهد. درنتیجه نقطه تعادل جدید در سمت راست نقطه 

تعادل قبلی قرار می گیرد که به معنای افزایش درآمد ملی است.
کامل  بهره برداری  یا  کامل  اشتغال  به  نزدیک  وضعیت  به  اقتصاد  دوم،  حالت  در 
از ظرفیت تولیدی خود رسیده است (نشان داده شده با خط خط چین عمودی سمت 
مالی،  سیاست  طریق  از   IS منحنی  جابه جایی  وضعیت،  این  در  نمودار).  راست 
می شود.  بهره  نرخ  افزایش  موجب  بیشتر  ملی،  درآمد  ملاحظه  قابل  افزایش  به جای 
به  تقریباً  تولیدی  منابع  زیرا  ندارد،  چندانی  اثربخشی  مالی  سیاست  حالت،  این  در 
طور کامل به کار گرفته شده اند و افزایش تقاضا عمدتاً به افزایش قیمت ها و نرخ بهره 

می انجامد، نه به افزایش تولید واقعی.
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حالت دیگری که می توان در نظر گرفت، اجرای سیاست پولی است؛ به ویژه از 
طریق افزایش حجم پول که موجب جابجایی منحنی LM به سمت راست می شود. 
در این شرایط، مشاهده می شود که اگر اقتصاد هنوز از سطح ظرفیت بالقوه فاصله 

نمودار ۱-۱۰. 
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LM تأثیر چندانی بر نرخ بهره و سطح درآمد  زیادی داشته باشد، جابجایی منحنی 
است  ممکن  عمیق  رکود  شرایط  در  پولی  سیاست  دیگر،  به عبارت  ندارد.  ملی 
اثربخشی محدودی داشته باشد. اما در نقطه ای که اقتصاد در نزدیکی ظرفیت بالقوه 
و  بهره  نرخ  کاهش  باعث  راست،  سمت  به   LM منحنی  جابجایی  دارد،  قرار  خود 
افزایش سطح درآمد ملی می شود. در این وضعیت، سیاست پولی اثربخش خواهد 
بود؛ زیرا کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری و تقاضا را تحریک کرده و به افزایش تولید 
متغیرهای  تأثیر  می توان  تحلیلی  ابزار  این  از  استفاده  با  می شود.  منتهی  اشتغال  و 
مختلف یا ترکیبی از سیاست های مختلف اقتصادی را بر دو متغیر تعیین کننده، یعنی 

درآمدملی و نرخ بهره، ارزیابی کرد.

الگوهای کاربردی کلان
کلان  الگوهای  به  را  پیش گفته  تحلیلی  و  نظری  مفاهیم  اقتصاددانانْ  برخی  بعدها 
روابط  سایر  نیز  و  مطرح شده  معادلات  که  معنا  این  به  کردند.  تبدیل  کاربردی 
برای  و  شدند  برآورد  اقتصادسنجی  و  آماری  روش های  از  استفاده  با  اقتصادی، 
پیش بینی وضعیت اقتصاد و تحلیل سناریوهای سیاست گذاری به کار گرفته شدند. 
درواقع این روند به صنعت قابل توجهی در زمینه تولید پیش بینی و ارائه مشاوره کمّی 

در سطح سیاست گذاری اقتصادی جهانی منتهی شد.
یکی از نخستین تلاش ها در این زمینه به دست لاورنس کلاین۱، استاد دانشگاه 
به مرور  تلاش ها  این  شد.۲  انجام  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  سال های  در  پنسیلوانیا، 
پیچیده تر  مدل های  توسعۀ  امکان  پرسرعت،  رایانه های  ابداع  با  و  یافتند  گسترش 

فراهم شد.
معروف  گولدبرگر۳   ـ کلاین  الگوی  عنوان  با  مجموعه  این  پیشرفته تر  مدل 

1. Lawrence Klein (1920-2013)
۲. نسخه ای ویراسته از الگوی اولیۀ کلاین را در این وبگاه ببینید: 

http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/uploads/Main/klein.ppt
3. 
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از  حاصل  نتایج  بر  کید  تأ با  کینزی  اقتصاد  نظریۀ  بر  بازبینی ای  الگو  این  است.۱ 
و  نوآوری ها  این  دلیل  به  کلاین  لاورنس  می شود.  محسوب  اقتصادسنجی  مدل های 
پژوهش ها، در سال ۱۹۸۰ موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. امروزه الگوهای 
اقتصادسنجی کلان که گاه شامل صدها معادله هستند و بخش های مختلف اقتصاد 
را در بر می گیرند، برای شبیه سازی سناریوهای سیاست گذاری و پیش بینی متغیرهای 
 ۸ تا   ۱ معادلات  با  که  ساده ای  الگوی  تکمیل  برای  می روند.  به کار  اقتصادی  کلان 

معرفی شد، می توانیم معادلۀ LM به صورت خطی را اضافه کنیم:

 Ms / p = ú.üÿ × Y – üúú × r

در این معادله، تقاضا برای پول به صورت کمّیت حقیقی در نظر گرفته شده است؛ 
تقاضا  این  قیمت.  عمومی  سطح  شاخص  بر  تقسیم  پول  حجم  اسمی  مقدار  یعنی 
است.  شده  تعریف  بهره  نرخ  و  ملی  تولید  یا  ملی  درآمد  سطح  از  تابعی  به عنوان 
برای «تعیین  معادله  یک  و  تورم»  تطبیق یابندۀ  برای «انتظارات  معادله  یک  همچنین 
انتظارات  است.  شده  افزوده  مدل  به  نیز  تورمی»  انتظارات  اساس  بر  قیمت  سطح 
دارایی هایشان  سبد  انتخاب  به  نسبت  مردم  رفتار  در  مهم  بسیار  عاملی  تورمیْ 
و  بگیرند  شکل  مختلفی  شیوه های  به  است  ممکن  انتظارات  این  می شود.  محسوب 
فرض  این جا  در  داده اند.  ارائه  آن  توضیح  برای  گوناگونی  مدل های  نیز  اقتصاددانان 
می شود که مردم انتظارات تورمی خود را با مقایسۀ میان تولید ملی حقیقی و اسمی 

تنظیم می کنند، و بر همین اساس، سطح عمومی قیمت نیز تعیین می شود.
با  جاری  اسمی  تولید  و  درآمد  آیا  که  می کند  ارزیابی  جامعه  ساده،  زبان  به 
شکل گیری  پایۀ  ارزیابی،  این  خیر.  یا  دارد  همخوانی  حقیقی  اقتصاد  واقعیت های 
معادله  دو  این  صریح  تشریح  از  این جا  در  می شود.  مردم  میان  در  تورمی  انتظارات 
صرف نظر می شود. برای نمونه، یک الگوی ساده شامل معادلات معرفی شده در این 
فصل (معادله های ۱ تا ۹) همراه با معادلات انتظارات تورمی و تعیین سطح قیمت، 

.https://sites.uclouvain.be/econ/DP/IRES/2010019.pdf گاهی از این الگو بنگرید به ۱. برای آ
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تدوین و در یک محیط رایانه ای اجرا شده است. در این شبیه سازی، تأثیر شوک مالی 
بررسی شده است؛ به این معنا که فرض می شود دولت در یک دورۀ زمانی به طور 
بعد،  دورۀ  در  سپس  و  می کند  تأمین  مالیات  افزایش  با  را  خود  هزینه های  ناگهانی 
مشاهدۀ  و  تفکیک  برای  تحلیلی  روش  این  بازمی گرداند.  اولیه  سطح  به  را  مالیات 
مجزای اثر هر سیاست، مفید و آموزنده است. نتایج این شبیه سازی در قالب شش 

نمودار در نمودار ۱۰-۲ ارائه شده است. 

نمودار ۲-۱۰. 

در نمودار ۱ از ۱۰-۲ مشاهده می شود که در مقطع زمانی پنجم، افزایش ناگهانی 
در مخارج دولت رخ داده و این افزایش در سال بعد به سطح قبلی بازمی گردد. این 



۲۹۴ اقتصاد از دیدگاه انسانی

تغییر همان شوک مالی موردنظر است. دولت این افزایش مخارج را از طریق افزایش 
شوک  پی  در  که  می شود  مشاهده  دوم  نمودار  در  است.  کرده  تأمین  مالیات  معادل 
مالی، سطح تولید ملی افزایش می یابد و سپس به سطح اولیه بازمی گردد. اما مصرف 
آن  رفتار  این  علت  می یابد.  کاهش  و  می کند  حرکت  مخالف  جهت  در  خصوصی 
است که دولت با افزایش مخارج خود، بخشی از منابع تولید ملی را جذب کرده و 
عملاً از دسترس بخش خصوصی خارج کرده است. به این ترتیب، قدرت مصرف 

خانوارها کاهش یافته و مصرف خصوصی افت کرده است. 
در نمودار ۲ ملاحظه می شود که در پی این شوک مالی، سطح تولید ملی افزایش 
می یابد و سپس به سطح قبلی بازمی گردد. اما مصرف خصوصی رفتاری معکوس از 
بخشی  دولت  که  است  آن  امر  این  علت  می یابد.  کاهش  یعنی  می دهد؛  نشان  خود 
از منابع تولید ملی را از طریق افزایش مخارج به خود اختصاص داده و درنتیجه این 

منابع از اختیار مردم خارج شده اند.
نتیجۀ  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  یا  مصرف  آن  در  که  پدیده،  این  به 
افزایش مخارج دولت کاهش می یابد، «اثر بیرون راندن»۱ گفته می شود؛ به این معنا 
اقتصادی  فعالیت  عرصۀ  از  را  خصوصی  بخش  خود،  مخارج  گسترش  با  دولت  که 

به تدریج خارج می کند. 
در نمودار ۳ مشاهده می شود که در پی شوک مالی، سطح قیمت ها افزایش یافته 
و در سطحی جدید و بالاتر تثبیت می شود. همزمان، در نمودار ۴ دیده می شود که با 
افزایش سطح عمومی قیمت ها، حجم پول حقیقی (یعنی نسبت عرضۀ پول به سطح 
قیمت ها) کاهش می یابد و در سطحی پایین تر قرار می گیرد. این به آن معناست که 

ارزش واقعی دارایی های نقدی مردم کاهش یافته است.
و  پس انداز،  سرمایه گذاری،  است:  شده  داده  نمایش  منحنی  سه   ،۵ نمودار  در 
نرخ بهره. نرخ بهره، تحت تأثیر افزایش سطح تولید و درآمد ملی و نیز کاهش حجم 
واقعی پول، به طور ناگهانی افزایش می یابد. اگر چه پس از این جهش اندکی تعدیل 

1. crowding-out effect
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نمودار ۳-۱۰. 

در  منابع  کاهش  دلیل  به  نیز،  سرمایه گذاری  بازنمی گردد.  قبلی  سطح  به  می شود، 
دسترس بخش خصوصی ــ ناشی از انتقال این منابع به دولت ــ و همچنین افزایش 
نرخ بهره، در ابتدا به طور محسوس کاهش می یابد. سپس کمی اصلاح می شود، اما 

در سطحی پایین تر نسبت به روند قبلی تثبیت می گردد.
اگر چه  است.  شده  داده  نشان  خارجی  بازرگانی  مبادلات  خالص   ،۶ نمودار  در 
ناچیز  سرمایه گذاری  و  مصرف  ملی،  تولید  مانند  متغیرها  سایر  به  نسبت  آن  مقدار 
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پسماند  به صورت  متغیر  این  چون  شود)،  توجه  نمودار  عمودی  مقیاس  (به  است 
محاسبه می شود، کاهش پس انداز داخلی سبب افزایش پس انداز خارجی می گردد. 
به بیان دیگر، برای ایجاد تعادل در حساب های ملی، این اقتصاد ناچار است واردات 

خود را در سطحی پایین تر از صادرات نگه دارد.
همین الگو را می توان با وارد کردن شوک پولی نیز اجرا کرد. در این حالت، تولید 
ملی و مصرف در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابند. سرمایه گذاری پس از رشد 
اولیه، دچار افت می شود و در سطحی پایین تر از روند قبلی تثبیت می شود. نرخ بهره 
می گیرد. سطح  قرار  قبلی  روند  از  بالاتر  سطحی  در  نهایت  در  اولیه،  کاهش  از  پس 

عمومی قیمت نیز افزایش می یابد و به تدریج به سطح پایدار جدید میل می کند.



فصل یازدهم
کینز و رکود بزرگ (۳)

ایده های اقتصاددانان و فیلســوفان سیاســت، خواه این ایده ها صحیح یا اشتباه 
باشــند، قوی تر از آنند که معمولاً تصور می شــود. درواقــع ورای این ایده ها، 
عوامل اندکی را می توان یافت که بر چگونگی ادارۀ جهان تأثیرگذار بوده باشند.
جان مینارد کینز

افتراق بین کِینز و کِینزی ها و پایان کار سیاست های کِینزی۱.
که  دلیل  این  به  نخست،  کرد:  بررسی  می توان  جهت  دو  از  را  کینز  کار  اهمیت 
درآمد.  اجرا  به  کشورها  اکثر  در  دهه  سه  حدود  برای  او  پیشنهادی  سیاست های 
پژوهش های  موضوع  آن ها  ناکامی  یا  موفقیت  و  سیاست ها  این  عملکرد  ارزیابی 
متعددی بوده است. دوم، تأثیری است که دیدگاه کینز بر گفتمان رایج اقتصادی در 
و  پولی،  اقتصاددانان  نئوکلاسیک ها،  گفتمان  جمله  از  گذاشت؛  مختلف  مکاتب 

مکتب اتریش. در این بخش به برخی از نکات مهم در این زمینه خواهیم پرداخت.
کتاب  در  ــ چنان که  کینز  خود  نظریات  میان  تفاوت  به  باید  نخست،  درجۀ  در 
یۀ عمومی اشتغال، بهره و پول آمده است ــ با آنچه «کینزی ها» (یعنی طرفداران و  نظر

1. Leijonhufvud, Axel. On Keynesian Economics and the Economics of Keynes: A Study in 
Monetary Theory. New York: Oxford University Press, 1969.
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مفسران نظریۀ او) مطرح کرده اند، توجه کرد. منظور از نظریه یا دیدگاه «کینزی ها» 
مشخصاً همان ساختاری است که در چارچوب نظری IS-LM ، در فصل پیشین با 

آن آشنا شدیم.
جان  کردند:  تبیین  و  دادند  شکل  را  کینز  نظریۀ  رسمیِ  چارچوب  اقتصاددان  سه 
کسفورد و مدرسۀ اقتصاد  هیکس، اقتصاددان انگلیسی که در دانشگاه های کمبریج، آ
لندن تدریس می کرد و نقش مهمی در توسعۀ نظریۀ اقتصادی در زمینه های گوناگون 
شد.  اقتصاد  نوبل  جایزۀ  دریافت  به  موفق   ۱۹۷۲ سال  در  نیز  دلیل  همین  به  داشت. 
گرچه دستاوردهای نظری او در سایر حوزه ها نیز قابل توجه است، به طور خاص، او 
به همراه الوین هَنسن۱، اقتصاددان امریکایی، چارچوب نظری و الگوی کینزی را در 

قالب نظام IS-LM ابداع و رواج دادند، که در فصل پیش تشریح شد.
الوین هَنسن اقتصاددانی امریکایی بود که در دانشگاه هاروارد تدریس می کرد و 
در دوره های مختلف به عنوان مشاور اقتصادی با دولت های ایالات متحد همکاری 
داشت؛ از جمله در دوران ریاست جمهوری فرانکلین روزولت و هری ترومن. او از 
سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۸ نقشی کلیدی در تدوین سیاست های خروج از رکود بزرگ ایفا 
زیرساخت های  توسعۀ  عمرانی،  بزرگ  پروژه های  اجرای  شامل  سیاست ها  این  کرد. 

عمومی، و پایه گذاری نظام تأمین اجتماعی بود.
پال ساموئلسون۲ نیز یکی از اقتصاددانان برجستۀ امریکایی بود که در سال ۱۹۷۰ 
این  اعطای  برای  سوئد  سلطنتی  کمیتۀ  بیانیۀ  در  کرد.  دریافت  را  اقتصاد  نوبل  جایزۀ 
در  علمی  دیدگاه  ارتقای  برای  معاصر،  نظریه پرداز  هر  از  بیش  بود: «او  آمده  جایزه 
اقتصاد تلاش کرده است.» ساموئلسون، از جمله از طریق کتاب درسی معروف خود 
که برای چندین دهه در دانشگاه های سراسر جهان تدریس می شد، نقش مهمی در 
IS- مدل   ـهنسن یا همان  چارچوب نظری هیکس  ترویج دیدگاه های کینز و به ویژه 

LM ایفا کرد.

1. Alvin Harvey Hansen (1887–1975)
2. Paul Samuelson (1915–2009)
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او همچنین مشاور اقتصادی دولت های جان اف. کندی و لیندون جانسون بود. 
به این ترتیب، پیروان کینز نه تنها اقتصاددانانی برجسته در محافل دانشگاهی بودند، 
بلکه نقش مهمی در سیاست گذاری های اقتصادی عملی نیز داشتند. به ویژه هَنسن 
تا  کینزی  سیاست های  اصلی  مروجان  و  طراحان  عنوان  به  امریکا  در  ساموئلسون  و 
جهانی  جنگ  از  پس  به ویژه  سیاست ها،  این  می شدند.  شناخته   ۱۹۶۰ دهۀ  اواخر 
دوم، در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مؤثر به نظر می رسیدند و به همین دلیل در 

اکثر کشورها رواج یافتند و برای چند دهه استمرار داشتند.
در ایران، گرچه هرگز نظریۀ اقتصادی خاصی به طور رسمی مبنای سیاست گذاری 
نبوده، آموزش اقتصاد به ویژه در دهه های اخیر عمدتاً بر پایۀ نظریه های کینزی شکل 
گرفته است. با این حال، از اواخر دهۀ ۱۹۶۰، شرایطی پدید آمد که در آن، اقتصاد 
مواجه  تورم  و  رکود  با  همزمان  طور  به  غربی  کشورهای  از  بسیاری  و  متحد  ایالات 
نداشتند  آن  برای  روشنی  توضیح  کینزی  نظریه های  زمان،  آن  تا  که  پدیده ای  شدند؛ 
و  بیکاری  افزایش  همزمانی  که  وضعیت،  این  شدند.  ظاهر  ناکارآمد  برابرش  در  و 
تورم را نشان می داد، به پیدایش واژه ای جدید در ادبیات اقتصادی منتهی شد: «رکود 
تورمی»۱ سیاست های کینزی در برابر این وضعیت نه تنها کارگر نیفتاد، بلکه به تعبیر 

رایج «انگبینْ صفرا فزود.»
را  نکته ای  است  لازم  بپردازیم،  کینزی ها  نظریۀ  در  بازنگری  به  آن که  از  پیش 
در  که  ــ آن گونه  کینز  مینارد  جان  دیدگاه های  میان  بعد،  به  این جا  از  شویم.  یادآور 
دستاوردهای  و  شده ــ  مطرح  پول  و  بهره  اشتغال،  عمومی  یۀ  نظر مشهورش  کتاب 
اقتصاددانانی که پس از او آمدند، تمایز قائل خواهیم شد. به گروه اخیر، «کینزی ها» 
آنان  از  نفر  سه  به ویژه  که  هستند  اقتصاددانانی  کینزی ها،  از  منظور  می کنیم.  اطلاق 
ــ جان هیکس، الوین هَنسن و پال ساموئلسون ــ در جهت توسعه و تکمیل نظریۀ 
کینز و انطباق آن با شرایط جدید اقتصاد جهان، کوشش های مهمی انجام دادند. در 

بخش بعد، ابتدا به تلاش های این گروه خواهیم پرداخت.

1. stagflation
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تلاش برای تکمیل دیدمان نظری کینز ــ منحنی فیلیپس 
است؛  واژۀ «اشتغال»  حاوی  پول،  و  بهره  اشتغال،  عمومی  یۀ  نظر کینز،  کتاب  عنوان 
اما دیدیم که در چارچوب نظری IS-LM که پیش تر مرور شد، اصولاً متغیر اشتغال 
به طور مستقل در مدل وجود ندارد. در آن مباحث، چنین به نظر می رسد که فرض 
بر آن است که با افزایش تولید، اشتغال نیز به تبع آن افزایش می یابد. یعنی در سطح 
کلان، اشتغال تابعی از سطح تولید ملی در نظر گرفته شده است. منظور این است 
که وقتی تولید پایین تر از ظرفیت بالقوۀ اقتصاد باشد، بیکاری پدید می آید؛ و هر چه 

تولید به سمت ظرفیت کامل نزدیک تر شود، اشتغال نیز همراه آن افزایش می یابد.
کینز،  نظری  نظام  باشیم  داشته  نظر  در  آن که  شرط  به  است،  معتبر  برداشت  این 
مانند  تولید،  عوامل  از  برخی  آن  در  که  دوره ای  است؛  کوتاه مدت  شرایط  بر  ناظر 
این  در  ترتیب،  همین  به  می شود.  گرفته  نظر  در  ثابت  فیزیکی،  سرمایۀ  موجودی 
می شود،  تلقی  کل  تقاضای  اجزای  از  یکی  عنوان  به  تنها  سرمایه گذاری  چارچوب، 
آن  بر  فرض  همچنین،  زمانی.  بازۀ  همان  در  تولید  ظرفیت  افزایش  برای  عاملی  نه 
است که فناوری تولید نیز تغییر نمی کند. در چنین شرایطی است که می توان منطقی 

دانست که اشتغال با سطح تولید رابطۀ مستقیمی داشته باشد. 
عمومی  سطح  افزایش  یا  تورم  مفهوم  صریح  غیبت  کینز،  نظریۀ  در  دیگر  نکتۀ 
مستقل  متغیری  به عنوان  تورم  او،  نظری  چارچوب  در  دیگر،  بیان  به  قیمت هاست. 
اگر  که  دریافت  ضمنی  به طور  می توان  کینزی ها،  نگاه  در  ندارد.  مشخصی  جایگاه 
تقاضای کل (یعنی مخارج کل برای خرید کالا و خدمات) از عرضۀ کل فراتر رود، 
در  قیمت  سطح  تغییرات  و  تورم  بحث  درمجموع  اما  می شود.  ایجاد  تورمی  فشار 

نظریۀ کینز ناقص است.
نگاه  تولید  هزینۀ  زاویۀ  از  قیمت ها  سطح  به  غالباً  اقتصاددانان  دوران،  آن  در 
می کردند. این هزینه نیز در سطح کلان اقتصاد، عمدتاً به هزینۀ دستمزد نسبت داده 
می شد. زیرا حتی اگر در تولید کالاها از مواد اولیه و واسطه ای استفاده می شد، این 
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مواد نیز خود با نیروی کار تولید شده بودند. بنابراین، دستمزد را منشأ اصلی هزینه در 
کل اقتصاد می پنداشتند.

کینز نیز معتقد بود که دستمزدها در کوتاه مدت دچار «چسبندگی» است؛ یعنی 
کاری،  بلندمدت  قراردادهای  چون  عواملی  به  پدیده  این  نمی کنند.  تغییر  به راحتی 
در  از این رو،  بازمی گردد.  قانونی  دستمزدهای  حداقل  وجود  و  سندیکاها،  قدرت 
چارچوب نظری کینز، در کوتاه مدت مسئلۀ تورم چندان مهم تلقی نمی شد. هر چند 
ممکن بود افزایش ناگهانی دستمزدها باعث افزایش یکبارۀ سطح قیمت شود، اما این 

نوع جهش های مقطعی به عنوان تورم مستمر در نظر گرفته نمی شد.
دربارۀ  طولانی مدت  سوء برداشت های  موجب  ما،  کشور  در  به ویژه  دیدگاه،  این 
کشانش  یا  هزینه ها  رانش  از  ناشی  را  تورم  همچنان  برخی  است.  شده  تورم  منشأ 
تقاضا ۱ می دانند، بدون توجه به شرایطی که این مفاهیم در آن تعریف شده اند.۲ این 
باورها اغلب ریشه در برداشت ناقص از نظریۀ کینز دارند و در تحلیل شرایط تورمی 
پیچیدۀ امروز، کاربرد دقیقی ندارند؛ به ویژه زمانی که از چارچوب فرض های اصلی 

نظریۀ کینز خارج شویم.۳ 
به دلیل فقدان بحث تورم در نظریۀ کینز و اهمیت آن در عرصۀ سیاست گذاری 
این  شد.  افزوده   ـهنسن  هیکس   IS-LM چارچوب  به  جدید  معادله ای  اقتصادی، 
معادله بر پایۀ منحنی فیلیپس قرار دارد. در سال ۱۹۵۷، ویلیام فیلیپس۴، اقتصاددان 
نیوزیلندی، نرخ رشد دستمزد را بر روی محور عمودی و نرخ بیکاری (یعنی نسبت 
داده های  برای  افقی  محور  روی  بر  را  کشور)  فعال  جمعیت  به  غیرداوطلبانه  بیکاران 
مربوط به سال های ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در انگلستان ترسیم کرد. نتیجه، منحنی ای نزولی 

1. cost push and demand pull inflation
2. Schwarzer, Johannes A. 2018. “Retrospectives: Cost-Push and Demand-Pull Inflation: Milton 
Friedman and the ‘Cruel Dilemma’.” Journal of Economic Perspectives 32, no. 1: 195–210.
3. Phelps, Edmund S. “Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium.” Journal of 
Political Economy 76, no. 4, Part 2 (1968): 678–711.
4. Alban William Phillips (1914–1975)
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این  می یابد.  کاهش  دستمزد  رشد  نرخ  بیکاری،  نرخ  افزایش  با  می داد  نشان  که  بود 
منحنی به «منحنی فیلیپس» شهرت یافت.

با جایگزینی نرخ رشد دستمزد با نرخ تورم در این رابطه، به این نتیجه رسیدند 
این  پذیرفت.  را  بالاتری  تورم  نرخ های  باید  پایین،  بیکاری  به  دستیابی  برای  که 
استدلال در دوره ای طولانی مورد پذیرش اقتصاددانان و سیاست گذاران بود و مبنای 
مجاز  را  تورم  بالاتر  نرخ های  اشتغال،  حفظ  به منظور  که  گرفت  قرار  سیاست هایی 

می دانستند.
اما در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پدیده ای نوظهور رخ داد: «رکود تورمی»؛ یعنی 
سیاست های  دوران،  این  در  گسترده.  بیکاری  و  افسارگسیخته  تورم  همزمان  ترکیب 
مالی دولت ها دیگر مانند گذشته مؤثر نبودند. اقدامات مدیریت تقاضا نه تنها بیکاری 
را کاهش نمی دادند، بلکه به افزایش تورم نیز دامن می زدند. حتی توقف سیاست های 
مختلف  مطالعات  به تدریج  دهد.  کاهش  را  تورم  نرخ  نتوانست  هم  مالی  انبساطی 
و  تورم  بین  معکوس  رابطه ای  است  ممکن  کوتاه مدت  در  هر چند  که  دادند  نشان 
در  درواقع  نیست.  پابرجا  رابطه  این  بلندمدت  در  اما  باشد،  داشته  وجود  بیکاری 

بلندمدت به نظر می رسد که منحنی فیلیپس عمودی است.
در نمودار زیر، منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از داده های 
موجود از اقتصاد ایالات متحد ترسیم شده است. مشاهده می شود که در کوتاه مدت، 
بلندمدت،  در  در حالی که  پراکنده اند،  فرضی  نزولی  منحنی  اطراف  در  داده ها 
پراکندگی داده ها عمدتاً در اطراف خط عمودی قرار دارد. پدیده ای مشابه با استفاده 

از داده های سایر کشورهای صنعتی نیز قابل مشاهده است.
بود (توجه  فِلپس  ادموند  کار  زمینه،  این  در  پژوهش ها  تأثیرگذارترین  جمله  از 
شود که او با ویلیام فیلیپس یکی نیست). فِلپس نشان داد که منحنی فیلیپس تنها در 
به عبارت  می شود.  تبدیل  عمودی  خطی  به  بلندمدت  در  و  است  معتبر  کوتاه مدت 
دیگر، در بلندمدت، نرخ بیکاری به سطحی بازمی گردد که از ساختار بنیادی اقتصاد 

ناشی می شود، و سیاست های مالی صرفاً موجب افزایش نرخ تورم خواهند شد.
انتظار  مردم  اگر  مثال،  برای  است.  تورمی  انتظارات  شکل گیری  امر،  این  دلیل 
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خود  تصمیم گیری های  در  را  انتظار  این  باشد،  درصد   ۵ تورم  نرخ  که  باشند  داشته 
این  با  را  خود  واقعی  تورم  درنتیجه  می کنند.  عمل  آن  اساس  بر  و  می کنند  لحاظ 
انتظارات تطبیق می دهد و به طور مداوم تمایل به افزایش دارد؛ به گونه ای که گویی 
خود را با «سوخت» انتظارات تغذیه می کند. فِلپس یادآور می شود که اولین کسی که 
به نقش انتظارات در این زمینه توجه کرده، لودویگ فون میزِس۱، اقتصاددان اتریشی، 

بوده است.

تلفیق نئوکلاسیک
در این بخش، به اختصار به یکی دیگر از تلاش های اقتصاددانان کینزی برای توسعۀ 
چارچوب نظری می پردازیم. هدف ما ارائۀ مطالب بدون استفاده از ابزارهای ریاضی 
است، با این حال باید توجه داشت که توضیح برخی مفاهیم که ذاتاً ماهیتی ریاضی 

دارند بدون استفاده از ریاضیات ساده نخواهد بود.
توسعه  کلیدی  اجزای  برخی  افزودن  با  کینزی  الگوی  ساختار  تلاش،  این  در 
نمایش  تولید  تابع  قالب  در  که  شد  اضافه  مدل  به  تولید  بخش  یک  نخست،  یافت. 
داده می شود. همچنین بازار کار نیز به مدل افزوده شد؛ بازاری که در آن تابع عرضه 
حجم  بر  تمرکز  به جای  این،  بر  علاوه  نقش آفرین اند.  کار  نیروی  برای  تقاضا  تابع  و 
پول  حجم  نسبت  یعنی  شد؛  گرفته  کار  به  پول»  خرید  متغیر «قدرت  پول،  اسمی 
که  شد  موجب  کینزی  پایۀ  مدل  به  اجزاء  این  افزودن  قیمت ها.  عمومی  سطح  به 
سطح  و  شوند  قابل تعیین  الگو  در  نیز  قیمت  سطح  و  اشتغال  سطح  نظیر  متغیرهایی 

تولید نیز بر اساس میزان اشتغال مشخص گردد.
این چارچوب توسعه یافته که عناصر بازار کار و تعیین قیمت را نیز در خود دارد، 
با نام «تلفیق نئوکلاسیک» معروف است، زیرا از طریق آن، سازوکار بازار در تعیین 
که  قیمت  سطح  به  اسمی  دستمزد  نسبت  (یعنی  حقیقی  دستمزد  و  اشتغال  سطح 

نمایانگر قدرت خرید دستمزد است) وارد مدل می شود.

1. Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973)
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از  برخی  شد،  نمایان  کینزی ها  اقتصاد  الگوی  نظری  ضعف های  که  به تدریج 
از  یکی  ساموئلسون  پال  کنند.  تکمیل  را  چارچوب  این  تا  کوشیدند  اقتصاددانان 
دیدگاه  از  الهام  با  او  کرد.  بسیاری  تلاش های  راه  این  در  که  بود  افرادی  مهم ترین 
سطح  تعیین  در  را  کار  بازار  نقش  که  افزود  کینزی  مدل  به  را  بخشی  نئوکلاسیک ها، 
کردن  اضافه  و  کل  عرضۀ  بودن  ثابت  فرض  گذاردن  کنار  یعنی  می کرد؛  وارد  تولید 

بازار کار.
سطح  در  تولید  که  می شد  فرض  معمولاً  کینزی ها،  اولیۀ  نظری  چارچوب  در 
تلفیق  در  اما  بود.  اقتصاد  بالقوۀ  ظرفیت  همان  سطح  این  دارد؛  قرار  ثابت  و  معیّن 
نئوکلاسیک، این فرض کنار گذاشته شد و به جای آن، یک تابع تولید وارد الگو شد. 
در این تابع، میزان تولید تابعی از سطح اشتغال است، با این فرض که در کوتاه مدت 
میزان سرمایۀ کشور ثابت باقی می ماند. بر اساس این دیدگاه، تابع تقاضا برای نیروی 
نیروی  به  نسبت  تولید  تابع  کار (مشتق  نیروی  نهایی  بهره وری  دادن  قرار  برابر  از  کار 
کار) با دستمزد حقیقی به دست می آید. چرا که بنگاه های تولیدی تا جایی نیروی کار 
استخدام می کنند که ارزش تولید نهایی نیروی کار با دستمزد حقیقی پرداختی برابر 
قیمت ها  عمومی  سطح  به  اسمی  دستمزد  نسبت  به صورت  حقیقی  دستمزد  شود. 
تعریف می شود: W / P این نسبت، قدرت خرید دستمزد را نشان می دهد. به عبارت 
به  کارگر  این  که  گیرد  به کار  را  کار  نیروی  است  حاضر  زمانی  فقط  کارفرما  دیگر، 
برای  تقاضا  تابع  درنتیجه  کند.  تولید  ارزش  بنگاه  برای  خود  حقیقی  دستمزد  اندازۀ 
دستمزد  افزایش  با  زیرا  بود؛  خواهد  نزولی  حقیقی،  دستمزد  برابر  در  کار  نیروی 

حقیقی، استخدام نیروی کار برای بنگاه ها کمتر صرفۀ اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، تابع عرضۀ نیروی کار نیز تابعی است از دستمزد حقیقی؛ یعنی 
حقیقی  دستمزد  هر چه  قیمت ها.  عمومی  سطح  به  اسمی  دستمزد  نسبت  همان 
افزایش یابد، انگیزۀ بیشتری در میان جمعیت فعال برای مشارکت در بازار کار ایجاد 
می شود. به همین دلیل، تابع عرضۀ نیروی کار با دستمزد حقیقی رابطه ای صعودی 
دارد. نقطۀ تقاطع میان تابع های عرضه و تقاضای نیروی کار، میزان تعادلی اشتغال و 
سطح دستمزد حقیقی را مشخص می کند. سپس با جای گذاری این میزان اشتغال در 
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تابع تولید، مقدار تولید ملی تعیین می شود. این فرایند درمجموع رابطه ای را تشکیل 
می دهد که به آن عرضۀ کل۱ گفته می شود.

یعنی  شد:  پیشنهاد  پول  برای  تقاضا  دربارۀ  نیز  مهم  تغییری  تلفیق،  این  ادامۀ  در 
مد  پول  برای  حقیقی  تقاضای  اسمی،  کمّیتی  صورت  به  آن  گرفتن  نظر  در  به جای 
نظر قرار گرفت. به عبارت دیگر، تقاضای پول به صورت نسبت حجم پول اسمی به 

سطح عمومی قیمت ها بیان شد:
 M / P = f(y,r)

 M = Ms

تعیین  را  آن  پولی  سیاست گذارِ  که  است  مسلّم  مقدار  یک  پول  عرضۀ  ترتیب،  بدین 
است و  موجود  پول  خرید  قدرت  نشان دهندۀ  پول  برای  حالی که تقاضا  می کند، در 
رفتار مردم آن را تعیین می کند. زیرا این مردمند که با انتخاب های خود در جایگزینی 
اثر  قیمت ها  سطح  بر  سهام)  یا  املاک  ارز،  طلا،  (مانند  دارایی ها  انواع  با  پول 
می گذارند. درواقع این جایگزینی ها تا جایی ادامه می یابد که سطح قیمت ها چنان 

افزایش یابد که دیگر انگیزه ای برای ادامۀ این فرایند باقی نماند.
درنتیجه، در این ویراست جدید از نظریه، عرضۀ پول یک متغیر اسمی و تقاضا 
معادلۀ  به  دیدگاه  این  اعمال  با  می شود.  گرفته  نظر  در  حقیقی  متغیر  یک  پول  برای 
معادله به رابطه ای ریاضی میان سطح تولید  تقاضای کل که پیش تر معرفی شد، آن 
ملی (Y) و سطح قیمت ها (P) از منظر تقاضای کل تبدیل می شود. از طرف دیگر، 
 (W / P) عرضۀ کل نیز به صورت معادله ای ریاضی بین تولید ملی و دستمزد حقیقی

تعریف می شود.
را   (W) اسمی دستمزد  سطح  اسمی،»  دستمزد  فرض «چسبندگی  با  مطابق  اگر 
می توان  را  کل)  تقاضای  و  معادله (عرضه  دو  این  آن گاه  کنیم،  فرض  مسلّم  مقداری 
بر حسب دو متغیر سطح تولید و سطح قیمت حل کرد. پس از تعیین این دو متغیر 

1. aggregate supply



۳۰۶ اقتصاد از دیدگاه انسانی

سرمایه گذاری،  سطح  خصوصی،  مصرف  مانند  اقتصادی  متغیرهای  سایر  کلیدی، 
نرخ بهره و تقاضای پول نیز قابل محاسبه خواهند بود.

درونی  انسجام  ایجاد  و  کینز  نظری  چارچوب  تکمیل  جهت  در  توسعه ها  این 
بیشتر در آن نقش مهمی ایفا کردند و افق های جدیدی را برای پژوهش های اقتصادی 
چرا  که  بود  نشده  داده  پرسش  این  به  قانع کننده ای  پاسخ  هنوز  این حال،  با  گشودند. 
 ،۱۹۷۰ دهۀ  در  به ویژه  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  دهه های  در  کینزی  سیاست های 
ناکارآمد شدند. همین مسئله، برخی پژوهشگران را به بازخوانی مجدد و دقیق تر آثار 

اصلی کینز واداشت. 
در  انسجام منطقی  ایجاد  و  کینز  به تکمیل نظریۀ  دست آوردها ضمن کمک  این 
آن، زمینه های تازه ای را برای پژوهش های اقتصادی فراهم ساختند. با این حال، این 
سیاست های  چرا  که  بدهند  پرسش  این  به  قانع کننده  پاسخی  نتوانستند  اصلاحات 
گرفتند  تصمیم  پژوهشگران  برخی  همین رو،  از  افتادند.  کار  از  مقطعی  در  کینزی 
پول  و  بهره  اشتغال،  عمومی  نظریۀ  یعنی  کینز،  اصلی  کتاب  دقیق تر  بازخوانی  به 

بازگردند.

یۀ عمومی اشتغال، بهره و پول بازخوانی مجدد نظر
خودِ  سراغ  به  و  کردند  تردید  کینزی ها  نظریۀ  در  اقتصاددانان  برخی  دلیل،  همین  به 
یۀ عمومی اشتغال، بهره و پول رفتند تا نکاتی را بیابند که با چارچوبی نظری  کتاب نظر

که هیکس، هَنسن و ساموئلسون پروده اند تفاوت دارد.
کسل  آ گذاشت،  انگشت  ها  تفاوت  این  بر  که  کسانی  نخستین  از  یکی 
گرچه  که  می کند  استدلال  کتابش۱  در  او  بود.  سوئدی  اقتصاددان  لی یونهوف وود، 
فرض دستمزدهای چسبنده یا غیرقابل انعطاف با واقعیت سازگار است، این فرض در 

1. Leijonhufvud, Axel. On Keynesian Economics and the Economics of Keynes: A Study in 
Monetary Theory. New York: Oxford University Press, 1968.
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نظریۀ اصلی کینز ضرورتی ندارد. درمقابلْ الگوی IS-LM هیکس و هنسن، بر این 
فرض به عنوان پیش شرط اساسی تکیه دارد.

کاملاً  دستمزدها  کنیم  فرض  اگر  حتی  که  دهد  می  نشان  وود  یونهوف  لی 
انعطاف پذیرند و در زمان رکود کاهش و در دوران رونق افزایش می یابند، باز هم این 
برای  مداخله  به  نیاز  همچنان  و  نمی انجامد  کلان  سطح  در  تعادل  به  الزاماً  انعطاف 
مدیریت تقاضای کل وجود دارد. برای نمونه، در دوران بحران بزرگ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ 
مشکل  نه تنها  کاهش  این  اما  داد،  رخ  دستمزدها  سطح  در  قابل ملاحظه ای  کاهش 
دستمزد  کاهش  هر چند  زیرا  انجامید.  رکود  تشدید  به  بلکه  نکرد،  حل  را  بیکاری 
اما  تعادل عرضه و تقاضا در آن صنعت ایجاد کند،  است  خاص ممکن  در صنعتی 
و  خصوصی  مصرف  کاهش  به  زنجیره وار  اقتصاد  کلان  سطح  در  دستمزد  کاهش 
کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و کاهش تولید ختم شده و به بیکاری بیشتر و 

کاهش بیشتر سطح دستمزها می انجامد. 
سطحی  نهایت  در  که  داده اند  نشان  پتنکین۱،  دُن  جمله  از  اقتصاددانان،  برخی 
از دستمزدِ پایین وجود دارد که در آن، اقتصاد به تعادل می رسد و چرخۀ بازخوردی 
اشتغال،  افت  بنگاه ها،  درآمد  کاهش  خانوار،  هزینه های  کاهش  دستمزد،  کاهش 
که  می دهد  نشان  به درستی  استدلال  این  می شود.  متوقف  دستمزد  کاهش  مجدداً  و 

فرایند نزولی نمی تواند بی پایان ادامه یابد.
درآمد  و  تولید  از  پایین  بسیار  سطحی  در  تعادل  این  است  ممکن  حال،  این  با 
اکثریت  حالتی،  چنین  در  باشد.  صفر  داوطلبانه  بیکاریِ  در حالی که  بگیرد،  شکل 
جامعه در فقر به سر می برند و بسیاری از افرادِ دارای توان کاری، به دلیل پایین بودن 
دستمزد واقعی، تمایلی به مشارکت در بازار کار ندارند. همین مسئله، یعنی کاهش 
عرضۀ نیروی کار، می تواند به تثبیت تعادل در سطحی پایین از عرضه و تقاضا منتهی 

شود.

1. Patinkin, Don. Money, Interest, and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory. 
2nd ed. New York: Harper & Row, 1965.
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گرچه کتاب لِیونهوفود از منظر روش شناسی متفاوتی به نظریه های کلان نگریسته 
در  بعدی  پژوهش های  برانگیخت،  را  کینز  نظریۀ  در  بازاندیشی  از  موجی  و  بود 

جهت گیری هایی متفاوت از مسیر پیشنهادی او ادامه یافتند.

یدَن۲ روح حیوانی۱ و پرهیز از سرنوشت الاغ بور
نحوۀ  توصیف  در  حیوانی»  «روح  مفهوم  از  بارها  عمومی  یۀ  نظر کتاب  در  کینز 
گرفته  اشتباه  با «حیوان صفتی»  نباید  تعبیر  این  می کند.  یاد  انسان ها  تصمیم گیری 
محاسبه ای  حاصل  را  انسان  رفتارهای  همۀ  نمی توان  که  است  این  او  منظور  شود. 
عقلانی و دقیق دانست، زیرا در بسیاری از موارد، تصمیم ها بر پایۀ غریزه۳ یا نوعی 

فوران ذهنی گرفته می شوند.
بلند  صدای  ناگهان  و  نشسته  خود  کار  دفتر  در  فردی  کنید  فرض  نمونه،  برای 
واکنش،  این  می دود.  بیرون  اتاق  از  بی درنگ  و  می شنود  انفجار  مانند  غیرعادی  و 
حاصل تصمیمی سنجیده و تعمق شده نیست، بلکه رفتاری آنی و غریزی است که 

برای گریز از خطر احتمالی و حفظ بقاء ضرورت دارد.
معاملات  یا  بازار،  نوسانات  روانی،  فشار  شرایط  در  به ویژه  اقتصاد،  عرصۀ  در 
در  پدیده  این  قابل مشاهده اند.  حیوانی»  پایۀ «روح  بر  تصمیم هایی  چنین  ریسکی، 
بازارهای مالی و بورس ها به کرات رخ می دهد و نقش مهمی در چرخه های صعود و 

سقوط بازار دارد.
به عنوان تمثیل، منظور از «روح حیوانی» حالتی است که فرد را از گرفتار شدن 
در  می دهد.  نجات  بوریدَن،  الاغ  معمای  همچون  منطقی،  محاسبات  بن بست  در 
این داستان تمثیلی، الاغی را تصور می کنیم که دقیقاً در میانۀ دو بافۀ علوفه قرار دارد 

1. animal spirits
 (Jean Buridan) تمثیلی فلسفی است که به ژان بوریدن (Buridan’s ass) الاغ بوریدن :Buridan’s donkey .۲
دشواری  دادن  نشان  برای  تمثیل  این  است.  شده  منسوب  فرانسه  اهل  میلادی  چهاردهم  سدۀ  فیلسوف 
تصمیم گیری در شرایطی است که دو گزینۀ کاملاً مشابه در برابر فرد (یا حیوان) قرار دارد و هیچ دلیلی برای 

ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.
3. intuition
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کدام یک  به  بگیرد  تصمیم  نمی تواند  است،  یکسان  او  از  بافه  دو  هر  فاصلۀ  چون  و 
نزدیک شود و درنتیجه از گرسنگی تلف می شود.

اما آن گونه که کینز در نظریه اش مطرح می کند، فرضِ وجود «روح حیوانی» مانع 
باشد  معلوم  به درستی  بی آن که  الاغی،  هر  که  معنا  این  به  می شود.  وضعیتی  چنین 
و  می کند  حرکت  بافه ها  از  یکی  سوی  به  گرفته،  صورت  او  ذهن  در  محاسبه ای  چه 
بسیاری  که  می کند  استدلال  اساس  همین  بر  کینز  می دهد.  نجات  مرگ  از  را  خود 
بلکه  کامل،  اطلاعات  و  دقیق  محاسبات  پایۀ  بر  نه  سرمایه گذاری،  تصمیم های  از 
مثلاً  می شوند.  اتخاذ  حیوانی»  همان «روح  یا  شهود  درونی،  درک  نوعی  اساس  بر 
را  انتظار  مورد  بازده  پروژه اش  که  دریابد  مدتی  از  پس  سرمایه گذار  است  ممکن 
نداشته و تصمیم او از نظر عقلانی نادرست بوده، اما با این حال، باز هم در حوزه ای 

دیگر سرمایه گذاری می کند، به امید آن که این بار موفق شود.
حتی  و  نیست  عقلانی  برآوردهای  حاصل  لزوماً  که  دست،  این  از  رفتاری 
مصداقی  کینز  نظر  از  گیرد،  شکل  کافی  اطلاعات  به  دسترسی  بدون  است  ممکن 
و  کرد  ابداعش  کینز  که  مفهوم،  این  است.  حیوانی  روح  مبنای  بر  تصمیم گیری  از 
رواج داد، در مواردی که تصمیم گیری های این چنینی در سطح وسیع صورت گیرد، 

می تواند منشأ نوسانات و بی ثباتی های اقتصادی باشد.۱
مورد  نئوکلاسیک ها  و  کلاسیک ها  اقتصادی  نظام  نقد  در  کینز  که  دیگری  نکتۀ 
توجه قرار داد، و تنها پس از بحران مالی گسترده و مخرب سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ 
این  بود.  بازارها»  برخی  ذاتی  مفهوم «بی ثباتی  گرفت،  قرار  توجه  کانون  در  دوباره 
جورج  شود.  منتهی  اقتصادی  نظام  در  واگرا  سازوکارهایی  به  است  ممکن  بی ثباتی 

اکرلاف۲ از جمله اقتصاددانانی است که این سازوکار را با دقت توضیح داده است.
نظر  در  را  کفش  مانند  معمولی  کالای  یک  بازار  موضوع،  شدن  روشن تر  برای 

1. Koppl, Roger. “Retrospectives: Animal Spirits.” Journal of Economic Perspectives 5, no. 3 
(1991): 203–210.
2. Akerlof, George A. “What They Were Thinking Then: The Consequences for Macroeconomics 
during the Past 60 Years.” Journal of Economic Perspectives 33, no. 4 (2019): 171–186.
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بگیرید. معمولاً وقتی قیمت کفش افزایش می یابد، با فرض ثبات سایر عوامل نظیر 
درآمد خانوار، تقاضا کاهش می یابد. از سوی دیگر، فروشندگان با مشاهدۀ افزایش 
و  خریداران  یعنی  بازار،  سوی  دو  بنابراین  می دهند.  ارائه  بیشتری  عرضۀ  قیمت، 
قیمت  نسبی  پایداری  موجب  که  دارند  یکدیگر  مخالف  واکنش هایی  فروشندگان، 
قیمت  اگر  است.  متفاوت  به کلی  رفتار  سهام،  مانند  دارایی ها،  بازار  در  اما  می شود. 
سهام شروع به کاهش کند و بخش قابل توجهی از فعالان بازار این روند را درک کنند، 
خریداران بالقوه از خرید منصرف می شوند و فروشندگان برای فروش عجله می کنند. 
درنتیجه کاهش قیمت ها شدت می گیرد و این روند ممکن است به چرخه ای نزولی 

تبدیل شود.
برای  دارند.  اقتصاد  بخش های  سایر  برای  واقعی  پیامدهای  بی ثباتی هایی  چنین 
نمونه، در بحران مالی ۲۰۰۸ تا۲۰۱۰، با سقوط قیمت دارایی هایی همچون سهام و 
وام،  اعطای  برابر  در  معمولاً  که  بانک ها  شد.  مختل  به شدت  اعتبار  جریان  املاک، 
دارایی هایی چون سهام یا ملک را به عنوان وثیقه می پذیرفتند، ناگهان با کاهش ارزش 
بود  اعطاشده  وام  میزان  از  کمتر  وثیقه  ارزش  مواردی،  در  شدند.  مواجه  وثایق  این 
وام  اعطای  بی اعتمادی،  همین  نداشت.  بازپرداخت  برای  انگیزه ای  دیگر  بدهکار  و 
جدید را نیز دشوار می کرد. درنتیجه کاهش جریان اعتبار به افت فعالیت های تولیدی 
ختم  سرمایه گذاری  افول  و  مصرفی  هزینه های  کاهش  اشتغال،  کاهش  تجاری،  و 

شد؛ این روند اقتصاد را در مارپیچی نزولی گرفتار کرد.
پدیده ای  چنین  آن،  اتریشی  ویرایش  در  به ویژه  نئوکلاسیک،  اقتصاد  دیدگاه  از 
کاهش  که  باورند  این  بر  زیرا  نیست.  تعارض  در  مکتب  این  بنیادین  اصول  با  لزوماً 
قیمت ها و ارزش دارایی ها سرانجام در نقطه ای متوقف می شود و اقتصاد به گونه ای 
خودکار به تعادل جدیدی دست می یابد. در این فرایند، بنگاه ها و واحدهای ناکارآمد 
در  اما  می شود.  پاک سازی  هرز»  از «علف های  اقتصادی  نظام  و  می شوند  حذف 
واقعیت، این مسیر، به رغم منطق نظری اش، از نظر اجتماعی و سیاسی هزینه های 
سقوط  روزهای  اقتصادی،  تصمیم گیران  است  کافی  دارد.  همراه  به  سنگینی  بسیار 
سنگین بازارهای مالی امریکا و سپس فروپاشی زنجیره ای اقتصادها در اروپا، ژاپن، 
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تاریخ  نیز  جوان  نسل  و  آورند،  یاد  به  را   ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۸ سال های  طی  چین  و  آسیا 
آن مقطع را با دقت مرور کند. در این صورت، بهتر درک می شود که چرا جامعه، و 
و  میدان  به  فعال  ورود  بلکه  باشند؛  نظاره گر  صرفاً  نبود  ممکن  دولت ها،  آن  دنبال  به 
بعدی،  بخش های  در  بود.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی  مداخله گرانه  سیاست های  اتخاذ 

به تفصیل دربارۀ این نوع مداخلات توضیح داده خواهد شد.
همچون «روحیۀ  مهمی  مفاهیم  که  شد  باعث  تحولات  همین  نظری،  منظر  از 
کید  حیوانی» و نیز «بی ثباتی ذاتی برخی بازارها» ــ که کینز سال ها پیش بر آن ها تأ
قرار  اقتصادی  سیاست گذاران  و  نظریه پردازان  توجه  کانون  در  دیگر  بار  بود ــ  کرده 

گیرد.

پایان کار سیاست های کینزی ها
به ویژه  کینزی،  آموزه های  بر  مبتنی  سیاست های  که  می رسید  نظر  به   ۱۹۶۰ دهۀ  تا 
بزرگ  پروژه های  اجرای  و  دولت،  مخارج  تنظیم  کل،  تقاضای  مدیریت  زمینۀ  در 
سرمایه گذاری، در مقابله با رکود بزرگ و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد و کاهش 
نرخ بیکاری موفق بوده اند. منحنی فیلیپس نیز این وعده را می داد که اندکی افزایش 
از  اما  پرداخت.  باید  کمتر  بیکاری  به  دستیابی  برای  که  است  بهایی  تورم،  نرخ  در 
اواخر دهۀ ۱۹۶۰ ورق برگشت. نرخ تورم به طور پیوسته افزایش یافت، و بیکاری نیز 
همزمان بالا رفت. این روند در اغلب کشورهای صنعتی به وضوح مشاهده می شد. 
در دو نمودار زیر، روند افزایش همزمان نرخ تورم و بیکاری از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و 

تداوم آن طی دهۀ ۱۹۷۰ برای شش کشور صنعتی به عنوان نمونه ترسیم شده است.
نه تنها  رکود،  این  با  مقابله  برای  مالی  انبساطی  سیاست های  شدیدتر  اجرای 
مشکل را حل نکرد، بلکه به وخامت اوضاع انجامید. به تدریج نرخ تورم به سطحی 
توصیه های  پایۀ  بر  همچنان  اقتصادی  سیاست های  که  حالی  در  و  رسید،  بی سابقه 
وضعیت  این  نداشت.  کاهش  از  نشانی  نیز  بیکاری  نرخ  می شد،  اجرا  کینزی ها 
جدید  شرایط  در  کینزی  نظریه های  اثربخشی  به  نسبت  جدی  تردیدهای  سرآغاز 

اقتصاد جهانی بود.
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فردی  را  خود  که  متحد،  ایالات  رئیس جمهور  نیکسون،  ریچارد   ،۱۹۷۱ اوت 
اقتصاد  نافرمان  بازوی  و  شود  میدان  وارد  شخصاً  گرفت  تصمیم  می دانست،  مقتدر 
را بپیچد. در روز پانزدهم اوت، فرمانی قاطع صادر کرد با این لحن: «امروز دستور 
می دهم که در سراسر ایالات متحد تثبیت قیمت ها و دستمزدها اجرا شود.» مردم از 
بازار  و  رفت،  بالا  نظرسنجی ها  در  نیکسون  محبوبیت  کردند،  استقبال  تصمیم  این 
بورس نیز روندی صعودی گرفت. اما بیش از سه ماه نگذشت که آثار تلخ شکست 
این سیاست نمایان شد و شعله های تورم دوباره زبانه کشید، چنان که نمودارها نیز 
زودتر  شکست  بار،  این  گرفت.  صورت  مجددی  تلاش   ۱۹۷۳ ژوئن  در  آنند.  گواه 
خودداری  خود  محصولات  فروش  از  کشاورزان  دستوری،  قیمت های  با  داد:  رخ 
خالی  کالا  از  فروشگاه ها  قفسۀ  و  شدند،  نابود  یک روزه  جوجۀ  میلیون ها  می کردند، 
ماند. حتی رکود عمیق و طولانی سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ نیز نتوانست تورم را مهار 

کند.
یافت،  ادامه  تورم  رسید:  پایان  به  کامل  شکست  با  سرانجام  نیکسون  سیاست 
با  که  شد  افزوده  کم خردانی  تاریخی  فهرست  به  او  نام  و  کرد،  پیدا  افزایش  بیکاری 
بحرانی،  دوران  آن  در  افزودند.  آن  بی ثباتی  بر  تنها  اقتصاد،  به  فرمان  صدور  نیت 
نمادین،  طرحی  در  کشید.  تصویر  به  به خوبی  را  حاکم  روحیۀ  مشهور،  کارتونیستی 
جست وجوی  در  که  می شوند  دیده  حیرت زده  کودک  دو  اقتصاد،  خرابه های  روی  بر 
جمله ای  و  غم زده  چهره ای  با  آن ها،  از  یکی  می کنند.  گفت وگو  ویرانی  این  مقصر 

فراموش نشدنی می گوید: «دشمن را یافته ایم... خودمان هستیم.»
این تصویر تلخ، بازتابی بود از درکی که در جامعه شکل گرفته بود: این که منشأ 
بحران نه دشمنی بیرونی، بلکه سیاست های نادرست و تصمیم های خودخواسته بوده 
است. مفهومی که در زبان فارسی، ضرب المثل معروف «خودکرده را تدبیر نیست» 
به خوبی آن را بیان می کند. از آن پس، حتی اقتصاددانان کینزی نیز به تدریج اذعان 
را  گذشته  کارایی  دیگر  حمایتشان،  مورد  دیدمان  از  برگرفته  سیاست های  که  کردند 
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ندارد.۱ جامعۀ اقتصادی نیز به ضرورت بازنگری در سیاست های اقتصادی، مبتنی بر 
واقعیت های جدید، پی برد و گفتمان تغییر مسیر را در دستور کار قرار داد.

به عنوان نمونه، پیش تر به مقالۀ مهم ادموند فلپس اشاره شد؛ اما در فصل بعد، 
به پژوهش ها و نظریه های میلتون فریدمن که تأثیر چشم گیری در تغییر جهت اندیشۀ 

اقتصادی داشتند، و همچنین به دیدگاه های مکتب نوکینزی پرداخته خواهد شد.

نمودار ۱۱-۱. نرخ تورم در امریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن از ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴

دوران  را  مسیر  تغییر  این  عملی  آغاز  توان  می  تاریخی،  نگاه  یک  در 
ریاست جمهوری جیمی کارتر دانست؛ زمانی که پال والکر 

در سال ۱۹۷۹ به ریاست بانک مرکزی فدرال منصوب شد. او با فاصله گرفتن از 
سیاست های کینزی و با تکیه بر آموزه های مکتب پولیْ سیاست هایی را با جدیت به 
مشابه  تجربه ای  که  صنعتی  کشورهای  سایر  در  نیز  مشابهی  اقدامات  گذاشت.  اجرا 
در  می شود،  مشاهده   ۱-۱۱ نمودار  در  چنان که  شد.  اتخاذ  داشتند،  تورمی  رکود  از 
پی سیاست های انقباضی سخت گیرانۀ والکر، نرخ تورم به تدریج کاهش یافت و این 

کرلاف در همان مقالۀ پیش گفته (۲۰۱۹)، تأثیرات این نگاه طی شصت سال گذشته کاملاً مشهود  ۱. به گفتۀ آ
است.
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خواهم  توضیح  دوره  این  دربارۀ  به تفصیل  بعد،  فصل های  کرد. (در  پیدا  ادامه  روند 
داد.)

از  برخی  خصوصاً  بود.  متفاوت  بیکاری  نرخ  کاهش  در  کشورها  توفیق  اما 
تجربه  را  مکرری  اقتصادی  نوسانات  و  بیکاری  بالای  نرخ های  اروپایی  دولت های 

(۲-۱۱ ēćđŀĻʠ) .کرده اند

نمودار ۱۱-۲. نرخ بیکاری در امریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۸



فصل دوازدهم
جابه جایی تاریخی در دیدمان اقتصاد و سیاست اقتصادی کلان: 

میلتون فریدمن و مکتب اقتصاد پولی۱

جامعه ای که برابری را بر آزادی مقدم بدارد، نه آزادی را به دســت می آورد و نه 
برابری را. اما جامعه ای که آزادی را بر برابری ترجیح دهد، به درجات بالایی از 

هر دو خواهد رسید.
در پسِ بســیاری از اســتدلال ها علیه بازار آزاد، مخالفت با خودِ مفهوم آزادی 

نهفته است.
یکی از بزرگ ترین خطاها، سنجش سیاســت ها و برنامه ها بر پایۀ نیات ادعایی 

آن هاست، نه نتایجی که درعمل به بار می آورند.
یدمن نقل قول هایی از میلتون فر

شیوۀ ارائۀ مطالب در این کتاب، در توضیح مباحث مربوط به آشنایی با علم اقتصاد، 
تاکنون بر تحلیل و تشریح نظریه ها و کاربرد آن ها بر محور تاریخ مندی استوار بوده 
آمده اند  پدید  مختلف  جوامع  زیستۀ  تجربه های  دل  از  اقتصادی  اندیشه های  است. 
و در ادامه نیز بر چگونگی عملکرد این جوامع تأثیرگذار بوده اند. به همین دلیل، در 
این اندیشه ها نکات ظریف و مهمی نهفته است که فقط از طریق بررسی تأثیر آن ها 
بر تصمیم گیری های اقتصادی و نتایج ناشی از آن در کشورهای مربوطه، می توان به 

1. monetarist economics



۳۱۶ اقتصاد از دیدگاه انسانی

آن ها پی برد. از این رو، در بررسی هر جریان فکری، به اختصار به شرایط تاریخی و 
جغرافیایی شکل گیری آن نیز اشاره شده است.

اقتصاددان  مهم ترین  اثرگذاری های  و  دیدگاه ها  بررسی  به  نوبت  مقطع،  این  در 
مباحث،  این  طرح  از  نخست  هدف  می رسد.  یدمن۱،  فر میلتون  یعنی  کینز،  از  پس 
آنچه  از  ژرف تر  سطحی  در  اقتصادی  اندیشۀ  اثرگذار  جریان های  درک  به  کمک 
این  که  است  آن  مهم تر  و  دوم  نکتۀ  اما  است.  بوده  آمده،  مقدماتی  کتاب های  در 
اندیشه ها، گرچه در بستر کشورهای غربی شکل گرفته اند، آثارشان بسیار فراتر رفته 
و اقتصاد کشورهایی را نیز تحت تأثیر قرار داده اند که گمان می کنند از جریان اصلی 

این اندیشه ها به دورند.
اغلب  اقتصاد  بر  را  خود  منفی  اثرات   ۱۹۳۳ تا   ۱۹۲۹ بزرگ  رکود  نمونه،  برای 
پولی  سیاست های  همچنین  گذاشت.  جای  بر  ایران،  جمله  از  جهان،  کشورهای 
ایالات متحد در دورۀ ریگان که از دیدگاه فریدمنی الهام گرفته شده بودند، به کاهش 
قیمت نفت و درنتیجه ایجاد بحران در اقتصاد کشورهای صادرکنندۀ نفت انجامید. یا 
بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۱۰ که از بازار وام های مسکن امریکا آغاز شد، تقریباً سراسر 
جهان را درگیر کرد. همزمان با سقوط قیمت املاک در ایالات متحد، بازار مسکن 
در تهران نیز دچار بحران شد؛ اما کمتر کسی به این همزمانی توجه کرد یا سازوکار 

انتقال این شوک را بررسی کرد. 

یدمن معرفی میلتون فر
عرصۀ  در  اما  سانتی متر،   ۱۵۳ حدود  در  قدی  با  لاغر  و  کوچک اندام  بود  مردی  او 
یند  می گو می رفت.  به شمار  شگرف  نیرویی  جهان،  بر  تأثیرگذاری  و  اندیشه 
و  فریدمن،  میلتون  یکی  نفر:  دو  استثنای  به  بوده اند،  قدبلند  معمولاً  اقتصاددانان 
قدبلند  نه تنها  او  بود؛  دیگر  نوعی  از  گالبریث  استثنای  البته  گالبریث.  کِنِث  دیگری 
نفر  و  است  راست  سمت  نفر  گالبریث  تصویر،  (در  بود!  بلندقد  بسیار  بلکه  نبود، 

1. Milton Friedman (1912-2006)
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سمت چپ، جورج استیگلر، اقتصاددان برجسته ای است که این شوخی طنزآمیز نیز 
به او نسبت داده می شود.)

فریدمن در سال ۱۹۱۲ در نیویورک، در خانواده ای مهاجر و یهودی تبار چشم به 
امریکا  به  است،  اوکراین  از  بخشی  امروز  که  منطقه ای  از  خانواده اش  گشود.  جهان 
نیویورک  کیلومتری  بیست  در  کوچک  شهر  یک  در  مادرش  بودند.  کرده  مهاجرت 
مغازۀ آجیل فروشی داشت و پدرش اغلب به مشاغل موقتی و اغلب ناموفق اشتغال 
می ورزید. او در زندگی نامه اش نوشته است که گرچه خانواده ای فقیر داشتند و بحران 
مالی دائماً سایه گستر زندگی شان بود، همیشه به قدر کافی غذا برای سیر شدن وجود 

داشت. آنچه بیشتر به یاد می آورد، فضای خانوادگی گرم و محبت آمیز بود.
در دوران دبیرستان، پدرش را از دست داد و برای تأمین هزینه های تحصیل ناگزیر 
بااستعداد  و  سخت کوش  فردی  چون  اما  بپردازد.  مختلفی  پاره وقت  مشاغل  به  شد 
جانبی  کارهای  با  را  هزینه ها  باقی  و  کند  دریافت  تحصیلی  بورس  شد  موفق  بود، 
تأمین کند. گاهی در رستوران ها گارسونی می کرد، گاهی در مغازه ها منشی گری، و 

در تابستان ها نیز به مشاغل موقتی ویژۀ دانشجویان می پرداخت۱.
تحصیلات خود را در دانشگاه های مختلفی گذراند. زمانی که در حال نگارش 
پایان نامۀ دکتری بود، جنگ جهانی دوم آغاز شد و جامعه و اقتصاد در مسیر بسیج 
موقعیت هایی  در  دانشگاهی،  اشتغال  جای  به  شد  ناچار  نیز  او  گرفت.  قرار  عمومی 
به  گروهی  در  کلمبیا،  دانشگاه  در  جمله  از  شود.  به کار  مشغول  بود  دسترس  در  که 
آماری  تحلیل های  به  اقتصاددان)،  و  آماردان  هتلینگ۲ (ریاضی دان،  هرولد  رهبری 
برای طراحی تسلیحات و تاکتیک های نظامی کمک می کرد. مدتی نیز در خزانه داری 
امریکا، در طراحی برنامه های تأمین مالی جنگ با هدف مهار تورم فعالیت داشت. 

جا  همان  در  بازنشستگی،  زمان  تا  و  پیوست  شیکاگو  دانشگاه  به  جنگ،  از  پس 
به تدریس و پژوهش ادامه داد. میلتون فریدمن در سال ۱۹۷۶ جایزۀ نوبل اقتصاد را 

1. https://miltonfriedman.hoover.org/friedman_images/Collections/2016c21/Stanford_01_01_1996.
pdf
2. Harold Hotelling (1895–1973)
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دریافت کرد. کمیتۀ نوبل در توضیح علت انتخاب او نوشت: «به پاس پژوهش هایش 
در زمینۀ تحلیل مصرف، تاریخ پول و نظریۀ پولی، و روشنگری دربارۀ پیچیدگی های 

سیاست های تثبیت اقتصادی.»

طراحی تجهیزات نظامی با مدل های انتخاب مصرف یا سرمایه گذاری در اقتصاد
جهانی  جنگ  دوران  در  کارشناسان  از  گروهی  که  جالبی  نظامی  مسائل  از  یکی 
مربوط  می کردند،  کار  آن  روی  فریدمن،  میلتون  جمله  از  کلمبیا،  دانشگاه  در  دوم 
به  مصاحبه ای  در  فریدمن  چنان که  بود.  ضدهوایی  موشک های  در  فیوز  طراحی  به 
آن اشاره می کند، و البته راه حل مسئله را بیان نمی کند، شاید به این دلیل که مربوط 
موشک های  کلاهک  در  است:  صورت  این  به  مسئله  نبوده.  مصاحبه  موضوع  به 
ضدهوایی فیوزی تعبیه شده است که با نزدیک شدن به هواپیمای دشمن و بر اساس 
تشخیص  خود  مجاورت  در  را  فلزی  جسم  یک  وجود  احتمالاً  (که  حسگرهایی 
می دهند) فعال شده و موجب انفجار کلاهک می شود. پرسش این است که «زمان 
بهینۀ فعال سازی فیوز» یا «فاصلۀ بهینۀ موشک از هدف برای انفجار،» چگونه باید 
محاسبه شود؟ فرض کنید داده های تجربی موجود است که نشان می دهد در فواصل 
مختلف انفجار، چه میزان خسارت به بدنۀ هواپیمای دشمن وارد می شود. با استفاده 
از این داده ها، پژوهشگر باید فاصله ای را بیابد که خسارت واردشده به هدف حداکثر 

گردد.
این مسئلۀ بهینه سازی کلاسیک است. با طراحی تابع هدف که میزان خسارت به 
هدف را به عنوان تابعی از فاصلۀ انفجار از بدنۀ هواپیما بیان می کند، و با یافتن مقدار 
بهینۀ این تابع، می توان فاصلۀ بهینه برای انفجار موشک را تعیین کرد. همان طور که 
می بینید، ابزارهای نظری علم اقتصاد، به ویژه روش های ریاضیِ تحلیل و بهینه سازی، 
در حوزه هایی فراتر از اقتصاد نیز کاربرد دارند، از جمله در علوم نظامی و مهندسی. 
نمونه ای  بود،  حل کردنشان  پی  در  زمان  آن  نظامی  همکاران  با  فریدمن  که  مسئله ای 
اقتصاد  مهارت های  تلفیق  و  عدم قطعیت  شرایط  در  بهینه سازی  تحلیل  از  کلاسیک 
ریاضی، نظریۀ تصمیم، و آمار کاربردی است. آنان می خواستند با ابزار مورد کاربرد 
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در اقتصاد، فاصلۀ بهینۀ انفجار موشک از هواپیمای دشمن را طوری انتخاب کنند که 
حداکثر خسارت به هدف وارد شود.

دستاوردهای پژوهشی
دوره های  حساس ترین  از  یکی  در  را  خود  دانشگاهی  تحصیلات  فریدمن  میلتون 
از  پس  بلافاصله  دورۀ  و  دوم  جهانی  جنگ  سال های  رساند:  پایان  به  معاصر  تاریخ 
آن. به همین دلیل، در جستجوی کار، چندین بار بین شهرهای مختلف جابجا شد و 
در هر شغل، بر نوع خاصی از پژوهش متمرکز شد که با موضوع آن موقعیت کاری 

تناسب داشت.
نکته قابل توجه این است که در هر یک از این زمینه ها، فریدمن اثری ماندگار از 
خانوار  بودجۀ  آمارگیری  طرح  در  که  دوره ای  در  نمونه،  برای  گذاشت.  جای  بر  خود 
همکاری می کرد، توجهش به ایدۀ تابع مصرف کینز جلب شد؛ ایده ای که پیش تر در 
این کتاب معرفی شده است. او با بررسی داده های آماری، نارسایی های آن نظریه را 
درآمد  مبنای  بر  مصرف  به «نظریۀ  که  کرد  پیشنهاد  جدید  نظریه ای  و  داد  تشخیص 

دائمی»۱ شهرت یافت.
فریدمن در جریان تحلیل های آماری خود به نکته مهمی پی برد: اگر برای مقطع 
زمانی خاص، میانگین درآمد و میانگین مصرف گروه های مختلف درآمدی را (که 
از داده های بودجه خانوار استخراج می شود) روی نمودار رسم کنیم، شکلی مشابه با 
تابع مصرف کینزی به دست می آید ــ همان گونه که در بحث نظریۀ کینز توضیح داده 
شد. یعنی نموداری که در آن با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش می یابد، اما نه به 

همان نسبت (تابعی با شیب کمتر از یک) به شکل برابری زیر:
 C = a + b × y

1. permanent income hypothesis
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و  می آید،  دست  به  خانوارها  مصرف  و  درآمد  میانگین  داده های  از  که  مصرفی  تابع 
معمولاً به صورت بالا نمایش داده می شود:

در این معادله:

نمایانگر هزینۀ مصرف خانوار است،  C
درآمد خانوار پس از پرداخت مالیات است،  Y

که  زمانی  حتی  است،  مصرف  از  سطحی  نشان دهندۀ  که  است  ثابت  a  مقداری 
درآمد صفر باشد (مصرف خودکار)،

b  ضریب میل نهایی به مصرف۱ است که بیانگر میزان افزایش مصرف به ازای هر 
واحد افزایش در درآمد است.

مقدار b معمولاً بین صفر و یک قرار دارد: نه صفر است (زیرا خانوارها معمولاً تمام 
افزایش درآمد خود را پس انداز نمی کنند)، و نه یک (زیرا معمولاً بخشی از افزایش 
درآمد را پس انداز می کنند). بنابراین، این پارامتر نشان دهندۀ رفتار معمول خانوارها 

در تخصیص افزایش درآمد میان مصرف و پس انداز است.
شود،  استفاده  زمانی  سری  داده های  از  مقطعی،  داده های  به جای  اگر  همچنین 
در کوتاه مدت همچنان رابطه ای مشابه با معادلۀ پیشین به دست می آید. اما زمانی که 
داده ها برای دوره های بلندمدت ترسیم شوند، به نظر می رسد که تابع مصرف از مبدأ 
مختصات عبور می کند و ضریب b (یعنی تمایل نهایی به مصرف) نیز به عدد یک 

بسیار نزدیک می شود.
در  آنچه  مانند  داده هایی  بررسی  با  پژوهشگران)  دیگر  (و  فریدمن  مثال،  برای 
نمودارهای ۱۲-۱ نشان داده شده، به این تفاوت پی بردند. نمودار نخست، که بر پایۀ 
تعداد نسبتاً محدودی از داده ها (مثلاً ۲۰ فصل آماری) ترسیم شده، الگوی مصرف 
کوتاه مدت را نمایش می دهد. درمقابل نمودار دوم با استفاده از داده های بلندمدت 

تنظیم شده است.

1. marginal propensity to consume



جابه جایی تاریخی در دیدمان اقتصاد و سیاست اقتصادی کلان ۳۲۱

نشان  بلندمدت  و  کوتاه مدت  داده های  میان  را  تعارضی  به وضوح  نمودار  دو  این 
می دهند. داده های مقطعی نیز (مانند آمار هزینه های مصرفی و درآمد هزاران خانوار 
در  می دهند.  نشان  خود  از  کوتاه مدت  داده های  مشابه  رفتاری  خاص)  ماه  یک  در 
نمودار درج  چپ  معادلۀ تخمین زده شده در گوشۀ بالا و سمت  نمودار کوتاه مدت، 
خانوارهای  یعنی  می دهد؛  نشان   ٪۸۳ حدود  را  مصرف  به  نهایی  تمایل  و  شده، 
صرف  را  خود  مالیات  از  پس  درآمدِ  افزایش  درصد   ۸۳ کوتاه مدت،  در  امریکایی 

مصرف می کنند.

نمودار ۱-۱۲. 

C

C

R2

R2
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اما در نموداری که با داده های بلندمدت تهیه شده، رابطۀ مصرف از مبدأ مختصات 
عبور می کند (زیرا عدد ثابت در معادله از نظر آماری تفاوت معناداری با صفر ندارد) 
و ضریب b نیز حدود ۹۰٪ برآورد شده است. این بدان معناست که در بلندمدت، 
مصرف  را  خود  مالیات  از  پس  درآمد  از  درصد   ۹۰ تقریباً  امریکایی  خانوارهای 
می کنند. این نوع تعارض معمولاً دربارۀ کشور های دیگر نیز ظاهر می شود. از جمله 
مطالعات آماری نشان می دهد، دربارۀ آمار بودجه خانوار و تابع مصرف کوتاه مدت 

و بلند مدت در کشور ما نیز تعارض مشابهی ظاهر می شود.
این تعارض ها، برای بسیاری از اقتصاددانان موجب سردرگمی شد و تلاش های 
متعددی برای رفع آن صورت گرفت. از آن جا که رفتار مصرف کننده نقش کلیدی در 
کارکرد نظام اقتصادی کشورها ایفا می کند، درک دقیق این رفتار، اهمیت ویژه ای دارد. 
اقتصادی،  نظام  هر  در  کلان  مصرفی  رفتار  فهم  برای  ناسازگاری  این  حل  بنابراین، 

ضرورتی اجتناب ناپذیر بود.
با  او  داد.  انجام  فریدمن  میلتون  زمینه  این  در  را  تلاش ها  برجسته ترین  از  یکی 
طرح «فرضیۀ درآمد دائمی» کوشید تا این تعارض را تبیین کند. بر اساس این نظریه، 
صرفاً  نه  را  مصرف شان  الگوی  و  دارند  دائمی  درآمد  از  تصوری  خود  ذهن  در  افراد 

بر اساس درآمد جاری، بلکه مطابق با همین درآمد دائمی تنظیم می کنند.
طبق این دیدگاه، درآمد هر خانوار در هر مقطع زمانی خاص از دو بخش تشکیل 
یا  مثبت  است  ممکن  انتقالی  درآمد  انتقالی.  درآمد  و  دائمی  درآمد  است:  شده 
یا  هدیه  اضافه کار،  پاداش،  مانند  غیرمنتظره ای  درآمدهای  نمونه،  برای  باشد.  منفی 
دربارۀ کسبه، رونق فصلی یا افزایش فروش در مناسبت های خاص، مصادیق درآمد 
بیکاری،  بیماری،  دلیل  به  موقتی  ازدست رفتۀ  درآمدهای  درمقابل  مثبت اند.  انتقالی 

خشکسالی یا رکود بازار را می توان به عنوان درآمد انتقالی منفی در نظر گرفت.
خرج  بلافاصله  را  خود  انتقالی  درآمد  کل  خانوارها  فریدمن،  فرضیۀ  اساس  بر 
سرعت،  همان  به  درآمد،  موقتی  کاهش  صورت  در  که  همان طور  نمی کنند؛ 
سطح  می کنند  تلاش  آن ها  درواقع  نمی دهند.  کاهش  را  خود  مصرفی  هزینه های 
زندگی خود را حفظ کنند و مصرف را بر مبنای چشم اندازی از درآمد پایدار تنظیم 
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در  متناظر  تغییرات  به  کوتاه مدت  در  درآمد،  در  ناگهانی  تغییرات  بنابراین،  نمایند. 
مصرف منتهی نمی شود. این امر باعث می شود تابع مصرف کوتاه مدت، شیبی کمتر 

از تابع بلندمدت داشته باشد.
الگوی  در  را  خود  به تدریج  انتقالی  درآمدهای  در  تغییرات  بلندمدت،  در  اما 
و  درآمد  رابطۀ بین  بلندمدت،  زمانی  در افق  بیان دیگر،  به  می سازد.  نمایان  مصرف 

مصرف قوی تر و نزدیک تر خواهد بود و شیب تابع مصرف افزایش می یابد.
امریکا  در  مصرف  به  نهایی  تمایل  بالای  رقم  مشاهدۀ  با  خواننده  است  ممکن 
ــ که در بازه ای میان ۸۰ تا ۹۰ درصد قرار دارد ــ این پرسش در ذهنش شکل بگیرد 
که چنین جامعه ای با این سطح پایین از پس انداز چگونه رشد اقتصادی پایداری را 

تجربه می کند؟ این پرسشی به جا و قابل تأمل است.
رابرت  جمله  ــ از  رشد  حوزۀ  اقتصاددانان  سوی  از  پرسش،  این  به  کوتاه  پاسخ 
رشد  نظریۀ  در  بنیادینش  پژوهش های  دلیل  به  اقتصاد  نوبل  جایزۀ  برندۀ  سولو۱، 
اقتصادی ــ ارائه شده است. مطالعات آماری بلندمدت نشان می دهند که رشد تولید 
ملی در ایالات متحد، فراتر از آن چیزی بوده است که صرفاً با رشد جمعیت شاغل 
توجیه پذیر  زیرساخت ها)  و  ساختمان ها،  فیزیکی (ماشین آلات،  سرمایۀ  افزایش  و 
باشد. این شکاف میان رشد منابع اولیه و رشد واقعی، عمدتاً ناشی از پیشرفت های 
نیروی  بهره وری  و  مهارت،  آموزش،  انسانی (نظیر  سرمایۀ  افزایش  و  فناوری  مستمر 

کار) بوده است.
بررسی رفتار مصرف کننده اعم از مطالعۀ توابع مصرف کلان یا تحلیل مصرف 
بر حسب گروه های مختلف درآمدی از اهمیت بالایی در سیاست گذاری اقتصادی، 
پایش عملکرد اقتصاد، و هدف گذاری برنامه های رفاهی و ضدرکود برخوردار است. 
مدل های  چارچوب  در  کلیدی  ابزاری  مصرفی،  الگوهای  شناخت  این،  بر  افزون 
به شمار  سیاست گذاری  سناریوهای  ارزیابی  و  پیش بینی  برای  اقتصادی  کلان 

می رود.

1 Robert Merton Solow (1924–)
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از جمله دست آوردهای فریدمن در دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که در حوزۀ 
بودجه و امور مالیاتی فعالیت می کرد، پیشنهاد طرح برداشت علی الحساب مالیات 
بر درآمد طی سال بود. پیش از آن، معمولاً در پایان سال مالی، افراد موظف بودند 
با ارائۀ اظهارنامه، درآمد و هزینه های مشمول معافیت مالیاتی خود را اعلام کرده و 
درآمد  از  سال،  طول  در  که  کرد  پیشنهاد  فریدمن  پرداخت نمایند.  را  متعلقه  مالیات 
کارکنان و کسبه، مالیاتی به صورت علی الحساب کسر شود و سپس در پایان سال، 
تسویه حساب نهایی با مؤدی صورت گیرد. این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت، به 

اجرا درآمد، و تا به امروز پابرجا مانده است.
ابراز  پیشنهاد  این  ارائۀ  از  خود،  عمر  بعدی  سال های  در  فریدمن  حال،  این  با 
پشیمانی می کرد. به نظر او، این روش باعث شد که دولت ها سالانه مبالغ قابل توجهی 
از منابع مالی در اختیار داشته باشند؛ منابعی که به تدریج به بسط ساختار بوروکراسی 
با  فریدمن  دیدگاه  از  که  پدیده ای  ــ  انجامید  اقتصاد  در  دولت  مداخلۀ  گسترش  و 

اصول آزادی خواهانه و بازارمحور ناسازگار بود.

بررسی تاریخ پول و نهادهای پولی و آموزه های آن
از جمله آثار ماندگار میلتون فریدمن، پژوهش جامع او دربارۀ تاریخ پول و نهادهای 
همکاری  با  که  اثری  است؛   ۱۹۶۰ تا   ۱۸۶۷ سال های  فاصلۀ  در  متحد  ایالات  پولی 
اقتصاددان برجسته، آنا شوارتز۱، به انجام رسید. این کتاب و یافته های آن به یکی از 
منابع مرجع و اساسی برای فهم کارکرد پول و سازوکارهای سیاست پولی تبدیل شده 
است. در اینجا، به صورت مختصر، بخشی از دیدگاه ها و یافته های فریدمن در حوزۀ 

سیاست پولی را مرور می کنیم؛ چنان که در منبع یادشده نیز به آن اشاره شده است.
انتخابش  مناسبت  به   ۱۹۶۸ سال  در  فریدمن  مهم  سخنرانی  بخش،  این  منبع 
آن  از  بعدها  که  سخنرانی ای  امریکاست۲؛  اقتصاددانان  انجمن  رئیس  به عنوان 

1. Friedman, M. and Schwartz, A.J., 2008. A Monetary History of the United States, 1867–1960. 
Princeton University Press.
2. American Economic Association
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در  فریدمن  می شود.  یاد  پول گرایانه  اندیشه های  تکوین  در  عطفی  نقطۀ  به عنوان 
سیاست  که  می پردازد  این  به  ابتدا  خود،  تاریخی  بررسی  بر  تکیه  با  سخنرانی،  این 
پولی چه کارهایی را نمی تواند انجام دهد و سپس شرح می دهد که چه نقش هایی را 
می تواند ایفا کند. این تمایز بنیادین، زمینه ساز تحولی در نگاه به نقش بانک مرکزی، 

کنترل نقدینگی و مدیریت تقاضای کل در دهه های بعد شد.
و  پول  شناخت  در  بنیادین  منابع  از  یکی  آن  از  حاصل  نتایج  و  کتاب  این 
فریدمن  دیدگاه های  از  بخشی  مختصر،  به طور  این جا  در  است.  پولی  سازوکارهای 
در زمینۀ سیاست پولی را مرور می کنیم. مبنای این تحلیلْ سخنرانی مشهور فریدمن 
امریکا  اقتصاددانان  انجمن  رئیس  به عنوان  او  انتخاب  مناسبت  به   ۱۹۶۸ سال  در 
است. فریدمن در آن سخنرانی، در جمع بندی ای از مطالعات تاریخی خود، نخست 
و  دهد  انجام  نمی تواند  کارهایی  چه  پولی  سیاست  که  می پردازد  نکته  این  بیان  به 
باشد.این  مؤثر  می تواند  زمینه هایی  چه  در  پولی  سیاست  که  می دهد  توضیح  سپس 
پولی  سازوکارهای  و  پول  شناخت  امر  در  مهم  مأخذی  آن  از  حاصل  نتایج  و  کتاب 
سیاست  امر  در  فریدمن  پژوهش  از  بخشی  مختصر  طور  به  این جا  در  است.  بوده 

پولی، چنان که در زیر نویس آمده را مرور می کنیم.۱ 
مناسبت  به  که  است   ۱۹۶۸ سال  در  فریدمن  معروف  نطق  بخش،  این  منبع 
این  در  او  شد.  ایراد  امریکا»  اقتصاددانان  «انجمن  رئیس  عنوان  به  او  انتخاب 
سخنرانی که جمع بندی ای از پژوهش های تاریخی اش دربارۀ سیاست پولی نیز بود، 
ابتدا به بیان آنچه سیاست پولی قادر به انجام آن نیست پرداخت، و سپس توضیح داد 

که سیاست پولی در چه زمینه هایی می تواند مؤثر و کارآمد باشد.۲

1. Hall, R.E. and Sargent, T.J., 2018. “Short-run and long-run effects of Milton Friedman’s 
presidential address.” Journal of Economic Perspectives, 32(1), pp.121-34.
2. Mankiw, N.G. and Reis, R., 2018. “Friedman’s presidential address in the evolution of 
macroeconomic thought.” Journal of Economic Perspectives, 32(1), pp.81-96.
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آنچه سیاست پولی نمی تواند انجام دهد 
پولی  سیاست  از  نباید  و  دهد،  انجام  نمی تواند  پولی  سیاست  آنچه  فریدمن  نظر  از 
مرکزی  بانک  مدت،  کوتاه  در  جز  به  این که  است:  زیر  موارد  شامل  داشت،  انتظار 
ممکن نیست سطح اشتغال و نرخ بهره را هدف گذاری کند. دربارۀ امکان پذیرنبودن 
می کنیم  درک  فلیپس  منحنی  از  که  می کند  استدلال  اشتغال  سطح  هدف گذاری 
لیکن  دهد،  کاهش  را  بیکاری  پولی  انگیزه های  اگر  و  است  مدت  کوتاه  رابطه ای  که 
نرخ بیکاری نهایتاً به سطح نرخ طبیعی بیکاری رجعت می کند. درنتیجه هر تلاش 
بانک مرکزی سبب می شود که فقط نرخ تورم به صورت فزاینده افزایش یابد. منظور 
که  بوده اند  باور  این  بر  دیگر  بسیاری  و  فریدمن  چیست؟  بیکاری  طبیعی  نرخ  از 
کارکرد بلندمدت هر اقتصاد مانند نظام تعادل عموی نئوکلاسیک است، لیکن وجود 
بنگاه های غیررقابتی، گیرهای ساختاری برخی بازارها و عدم رقابت، این تعادل را از 

حالت تعادل رقابتی دور نگه می دارد. 
اقتصاد،  که  کنیم  تشبیه  کاسه ای  به  را  اجتماعی  نظام  که  است  خوبی  تمثیل 
نقطۀ  پایین ترین  در  دارد  تمایل  گلوله  این  دارد.  قرار  آن  درون  در  گلوله ای،  همچون 
کاسه، یعنی نقطۀ تعادل، قرار گیرد. اما خود کاسه به واسطۀ شوک های مختلف دائماً 
در حال لرزش و تکان خوردن است. در هر نظام اجتماعی، این شوک ها ممکن است 
سیاسی  بحران های  اولیه،  مواد  قیمت  افزایش  جنگ،  مانند  بیرونی  عواملی  شامل 

داخلی، تغییر دولت ها، بلایای طبیعی، خشکسالی و مانند آن باشند.
و  دست اندازها  گره ها،  دارای  نیز  ظرف  این  درونی  دیوارۀ  این،  بر  علاوه 
رسیدن  یا  برسد  ظرف  ته  به  به راحتی  گلوله  می شوند  مانع  که  است  ناصافی هایی 
نظام های  در  موانع  و  گره ها  این  می سازند.  دشوار  و  طولانی  را  تعادل  نقطۀ  به 
انحصارها،  غایب،  یا  ناقص  بازارهای  وجود  قیمت ها،  چسبندگی  شامل  اجتماعی 
یا  سیاسی،  نظام  نارسایی های  اطلاعات،  تقارن  عدم  قانونی،  محدودیت های 

ناهماهنگی میان نیازهای بازار کار و تخصص های نیروی انسانی است.
گرایش  کشور  هر  اقتصادی  نظام  نظری،  منظر  از  که  می کند  استدلال  فریدمن 
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نئوکلاسیکی  نظریۀ  چارچوب  در  که  همان گونه  گیرد؛  قرار  والرا»  در «تعادل  تا  دارد 
نوسانات  و  شوک ها  دلیل  به  مستمر  به طور  نظام  این  عمل،  در  اما  است.  شده  ارائه 
است  چارچوبی  اقتصادی،  نظام  از  فریدمن  درک  از این رو،  می شود.  دور  تعادل  از 
پویا که پیوسته در حال انطباق با شرایط جدید بوده و این انطباق، در مسیر رسیدن به 
چارچوب نظری  و تنظیم  تعادل  بحث  نیز،  دلیل  همین  به  می کند.  عمل  والرا  تعادل 

اقتصاد، صرفاً در افق بلندمدت معنا پیدا می کند.
بیکاری  نرخ  اقتصادی  نظام  هر  گیروگره ها،  و  نارسایی ها  خاص  شاکلۀ  دلیل  به 
با  مقایسه  در  کار  برای  جستجو  است  ممکن  جامعه ای  در  مثال  برای  دارد.  متفاوتی 
جامعه دیگر مدت زمان بیشتری به طول انجامد. یا نوع تخصص های موجود نیروی 
کار با تخصص های مورد نیاز بنگاه ها هماهنگ نباشد. یا سندیکاها اجازه ندهند به 
جز اعضای آنان، کسان دیگر، در برخی رشته های صنعتی یا خدمات مشغول شوند. 
یا تعیین قانونی حداقل دستمزد سبب شود برخی مشاغل کم بازده که توان پرداخت 
در  گیروگره ها  این  کنند.  اجتناب  شغلی  زمینۀ  ایجاد  از  ندارند،  را  دستمزد  سطح  آن 
شاکلۀ  و  ذات  به  مربوط  که  می کند  ایجاد  را  بیکاری  از  سطحی  زمانی  مقطع  هر 
بر  مثال  برای  گویند.  بیکاری»  طبیعی  را «نرخ  بیکاری  میزان  این  است .  اقتصاد  آن 
اساس مطالعات متعدد، نرخ بیکاری طبیعی در فرانسه حدود ۷ درصد نیروی کار، 
در انگلستان حدود ۵ درصد، در آلمان حدود ۵/۳ درصد، و در ژاپن حدود ۳ درصد 

است. 
نمی شود.  برطرف  پولی  سیاست  با  بیکاری  نوع  این  می گوید  فریدمن  میلتون 
یعنی اگر افزایشی در حجم پول هم صورت گیرد و تورم ایجاد شود، افزایش سطح 
اقتصاد  بلندمدت  در  اما  می کنند.  اشتغال  ایجاد  زمینه ها  برخی  در  موقتاً  قیمت ها 
قرار  قبلی  میزان  همان  بر  بیکاری  نرخ  و  کرده،  رجعت  خود  طبیعی  شرایط  همان  به 

می گیرد.

نرخ بهرۀ طبیعی 
مواجه  نیز  دیگری  رایج  مفهوم  با  اقتصاد  در  بیکاری»،  طبیعی  مفهوم «نرخ  با  مشابه 
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نوزدهم  قرن  در  نخستین بار  را  مفهوم  این  دارد.  نام  بهره»  طبیعی  که «نرخ  هستیم 
عنوان  به  را  بهره»  طبیعی  او «نرخ  کرد.  مطرح  سوئدی،  اقتصاددان  ویکسِل۱،  کنوت 
نرخی معرفی می کند که نسبت به قیمت کالاها و خدمات خنثا عمل می کند؛ به این 
معنا که نه موجب افزایش سطح قیمت ها می شود و نه باعث کاهش آن ها. از این رو، 
این نرخ همانند سایر قیمت ها در نظام تعادل عمومی تعیین می شود و با بازده سرمایه 
نیز هم راستا است. به بیان دیگر، نرخ طبیعی بهره نرخی است که موجب توازن میان 
پس انداز و سرمایه گذاری می شود و بنابراین، مفهومی بلندمدت به شمار می آید. به 
زبان ساده، نرخ بهره ای است که از دل عملکرد بلندمدت اقتصاد بیرون می آید. این 
نوسانات  تجاری،  ادوار  جمله  از  اقتصادی،  پدیده های  از  بسیاری  تحلیل  در  مفهوم 
طبیعی  معاصر، «نرخ  اقتصادی  ادبیات  در  دارد.  گسترده ای  کاربرد  تورم،  و  تولید، 
بهره» به عنوان نرخی تعریف می شود که با سطح تولید در حد ظرفیت بالقوۀ اقتصاد 
خواهیم  ادامه  در  که  همان گونه  است.  هماهنگ  قیمت ها  عمومی  سطح  ثبات  با  و 

دید، این مفهوم نقش کلیدی در طراحی و تدوین قواعد سیاست پولی ایفا می کند.
بانک  که  نمی گیرد  قرار  حوزه ای  در  نیز  بهره  نرخ  هدف گذاری  فریدمن،  نظر  از 
مرکزی بتواند به طور مؤثر و پایدار آن را انجام دهد. دلیل این امر آن است که نرخ 
برای  می شود،  ناشی  اقتصادی  نظام  بلندمدت  و  درونی  عملکرد  از  که  بهره  طبیعی 
کرد.  کافی تعیین  دقت  با  را  نمی شودآن  و  نیست  قابل مشاهدۀ مستقیم  سیاست گذار 
ممکن  کند،  تعیین  هدف  عنوان  به  را  اسمی  بهرۀ  نرخ  مرکزی  بانک  اگر  بنابراین، 
به جای  پولی  سیاست  درنتیجه  و  باشد  داشته  فاصله  طبیعی  نرخ  با  نرخ  این  است 
این  حال،  این  با  شود.  کنترل  از  آن  خروج  و  تورم  تشدید  موجب  ثبات بخشی 
جمع بندی فریدمن در دهه های اخیر دستخوش تغییر شده است. امروزه بسیاری از 
بانک های مرکزی، از جمله فدرال رزرو امریکا و بانک مرکزی اروپا، سیاست گذاری 
پولی خود را نه از طریق هدف گذاری مستقیم نرخ بهره، بلکه بر پایۀ قواعد بازخوردی 
از داده های اقتصادی، از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری، تنظیم می کنند. این رویکرد 

1. Knut Wicksell (1851–1926)
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بهرۀ  نرخ  تنظیم  برای  نظام مند  چارچوبی  و  است  یافته  شهرت  تیلور۱»  به «قاعدۀ 
سیاستی متناسب با شرایط اقتصادی فراهم می آورد.

قاعدۀ تیلور
استصوابی  نه  و  نظام مند  شکلی  به  پولی  سیاست  هدایت  برای  روشی  تیلور،  قاعدۀ 
است. در این رویکرد، تصمیم گیری دربارۀ نرخ بهره نه به صورت سلیقه ای، بلکه بر 
قاعده  ابتدایی این  نسخۀ  می شود.  انجام  پیش تعیین شده  از  و  مشخص  فرمولی  پایۀ 

به صورت زیر بیان می شود:

 i = i* + p + ú.ÿ (p – p*) + ú.ÿ (y – y*)

که  است  کوتاه مدت  اسمی  بهرۀ  نرخ  همان   i چپ  سمت  متغیر  فرمول،  این  در 
سیاست گذار پولی آن را هدف گذاری می کند. برای نمونه، در ایالات متحد، این نرخ 
از  که  بانک ها  بین  یک شبه  وام دهی  نرخ  یعنی  دارد؛  نام  مرکزی»۲  بانک  منابع  «نرخ 
امریکا  مرکزی  بانک  می گیرد.  صورت  مرکزی  بانک  نزد  نگه داری شده  ذخایر  محل 
این نرخ را تعیین می کند و معمولاً آن را در قالب یک بازه اعلام می کند؛ برای مثال، 
مؤثر  هدف، «نرخ  این  به  نزدیک  عملیاتی  نرخ  درصد.   ۰/۲۵ تا  صفر  بین  بازه ای 
در  واقعاً  بانک ها  که  است  نرخ هایی  از  میانگینی  که  دارد  نام  مرکزی»  بانک  منابع 
بازار برای این نوع وام دهی از آن ها استفاده کرده اند. سایر بانک های مرکزی در دنیا 
نیز از نرخ های مشابهی برای هدایت سیاست پولی خود بهره می برند. این نرخ های 
کوتاه مدت عملاً مسیر کلی سیاست پولی کشورها را مشخص می کنند و اثر مستقیم 
بر تورم، رشد اقتصادی، و سطح اشتغال دارند. هدف از تدوین قاعدۀ تیلور آن است 
و  پیش بینی پذیر  شفاف،  چارچوبی  پولی؛  سیاست  هدایت  برای  تصمیم گیری  که 
مبتنی بر اطلاعات اقتصادی جاری داشته باشد. در معادلۀ قاعدۀ تیلور، متغیرهایی 

1. i = i* + p + 0.5 (p - p*) + 0.5 (y - y*) 
این برابری مستقیماً مربوط به قاعده ی تیلور یا Taylor Rule است.

2. federal funds rate
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که  حالی  در  مطلوب اند؛  یا  هدف  مقادیر  می شود،  مشخص  ستاره  علامت  با  که 
متغیرهای بدون ستاره، بیانگر مقادیر واقعی و مشاهده شدۀ آن کمّیت ها در اقتصادند. 
برای مثال، *i نرخ بهرۀ طبیعی حقیقی را نشان می دهد؛ یعنی نرخی که اگر اقتصاد 
در وضعیت تعادل باشد، مناسب تلقی می شود. این نرخ را معمولاً حدود ۱/۵ درصد 
در نظر می گیرند. از طرف دیگر، اگر نرخ تورم جاری p مثلاً ۳ درصد باشد، جمع 
این دو عدد تخمینی از نرخ بهرۀ طبیعی اسمی را ارائه می دهد که در این مثال برابر با 

۴/۵ درصد است.
تورم  تفاوت   p* = ú٫ü% مثلاً  می شود،  تعریف  نیز  هدفی  تورم  نرخ  حال، 
واقعی با نرخ تورم هدف، یعنی *p − p، یکی از مؤلفه های کلیدی در تصمیم گیری 
سیاست گذار پولی است. فرض کنید این اختلاف برابر ۱ درصد باشد. در گام بعدی، 
تخمینی از ظرفیت تولید بالقوۀ اقتصاد (*y) در نظر گرفته می شود و با تولید واقعی 
(y) مقایسه می شود. برای این کار، معمولاً از لگاریتم طبیعی این دو متغیر استفاده 
درصد  درواقع  تفاوت  این  می کنند.  محاسبه  را  آن ها  لگاریتمی  تفاوت  و  می کنند 
انحراف تولید واقعی از ظرفیت بالقوه را نشان می دهد. مثلاً اگر تولید واقعی حدود 
۰/۵ درصد از ظرفیت تولید بیشتر باشد، آن گاه برای تصمیم گیری، ترکیبی خطی از 
دو  هر  اگر  می شود.  محاسبه  تولید)  انحراف  و  تورم  انحراف  انحراف (یعنی  دو  این 
انحراف مثبت باشند، میانگینی از آن ها مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد؛ مثلاً (۱ + 
۰/۵) تقسیم بر ۲ می شود ۰/۷۵ درصد. در این حالت، نرخ بهرۀ هدف جدید برابر 
خواهد بود با نرخ بهرۀ طبیعی اسمی (یعنی ۴/۵ درصد) به علاوۀ این میانگین ۰/۷۵ 
درصد، که جمعاً می شود ۵/۲۵ درصد. برای رسیدن به این نرخ، بانک مرکزی توان 
آن را دارد که از ابزارهایی مانند فروش اوراق قرضه در بازار استفاده کند تا از طریق 
و  هدف  از  کمتر  واقعی  تورم  اگر  برعکس،  ببرد.  بالا  را  بهره  نرخ  پولی،  پایۀ  کاهش 
تولید ملی کمتر از ظرفیت باشد، بانک مرکزی به سمت سیاست انبساطی می رود؛ 

یعنی با کاهش نرخ بهره، سعی می کند اقتصاد را تحریک کند.
درنتیجه نرخ بهره به صورت پیوسته و در واکنش به تغییرات واقعی اقتصاد نسبت 
مناسب  زمانی  فواصل  در  فرایند  این  می شود.  تعدیل  تعیین شده،  پیش  از  اهداف  به 
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معروف  جمع بندی  ترتیب،  این  به  گردد.  حفظ  اقتصادی  ثبات  تا  می شود  تکرار 
میلتون فریدمن مبنی بر این که بانک مرکزی نمی تواند نرخ بهره را هدف گذاری کند، 
است  ممکن  مرکزی  بانک های  چون  داشت  باور  فریدمن  نیست.  قبول  مورد  دیگر 
ایجاد  شدید  نوسانات  پول،  حجم  در  خودسرانه  تغییرات  و  دل به خواه  تصمیمات  با 
تمرکز  نقدینگی  حجم  مانند  متغیری  کنترل  بر  بهره،  نرخ  به جای  است  بهتر  کنند، 

کنند.
در  گسترده ای  توافق  امروز  نبود،  موفق  چندان  عمل  در  دیدگاه  این  اگر چه 
و  سلیقه ای  به صورت  نباید  مرکزی  بانک  که  دارد  وجود  پولی  سیاست گذاران  میان 
استصوابی عمل کند. به همین دلیل، قواعدی مانند قاعدۀ تیلور به کار گرفته می شود 

تا سیاست گذاری پولی بر پایۀ اصول شفاف، پیش بینی پذیر و نظام مند صورت گیرد.

کاری که سیاست پولی می تواند انجام دهد
کید می کند که مهم ترین  دربارۀ ظرفیت ها و حدود سیاست پولی، میلتون فریدمن تأ
عاملی  به  به تنهایی  پول  خودِ  که  شود  آن  مانع  باید  پولی  سیاست  است:  این  درس 
برای بی ثباتی اقتصادی تبدیل شود. فریدمن و آنا شوارتز در پژوهش تاریخی مشهور 
به ویژه  و  پولی  سیاست گذاران  اشتباهات  متعدد،  موارد  در  که  می دهند  نشان  خود 
این  بارز  نمونه های  از  یکی  است.  شده  ختم  فاجعه باری  نتایج  به  مرکزی  بانک های 
مسئله، رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ است. در سال ۱۹۲۹، همزمان با سقوط شدید قیمت 
اقدام  این  گرفت.  پیش  در  انقباضی  سیاستی  امریکا  مرکزی  بانک  بازار،  در  سهام 
نه تنها از شدت بحران نکاست، بلکه باعث شد زنجیره ای از ورشکستگی ها، کاهش 

تولید و افت تجارت جهانی آغاز شود و اوضاع وخیم تر گردد.
از  برخی  اثر  کاهش  برای  را  پولی  سیاست  می توان  که  است  معتقد  فریدمن 
اختلالات اقتصادی به ویژه آن هایی که از سیاست های مالی یا بودجه ای دولت ناشی 
بانک  فعالانۀ  نقش  نباید  که  می دهد  هشدار  حال،  این  با  گرفت.  به کار  می شوند، 
و  ماهیت  موارد،  از  بسیاری  در  زیرا  داد؛  گسترش  حد  از  بیش  را  اقتصاد  در  مرکزی 
شدت شوک های اقتصادی به موقع تشخیص دادنی نیست و ممکن است واکنش های 
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اصلی  تمرکز  فریدمن،  به نظر  بزنند.  دامن  بی ثباتی  به  خود  نادرست،  یا  زودهنگام 
سیاست پولی باید بر کنترل برخی کمّیت های مشخص اقتصادی در بلندمدت باشد. 
برخی  و  قیمت ها،  عمومی  ارز، سطح  اسمی  نرخ  به  می توان  جملۀ این کمّیت ها  از 
متغیرهای پولی کلان اشاره کرد. با این حال، او نرخ ارز را برای اقتصاد امریکا چندان 
کوچکی  سهم  کشور  این  اقتصادی  ساختار  در  خارجی  تجارت  زیرا  نمی داند،  مهم 
دارد. فریدمن همچنین می پذیرد که اگر چه کنترل سطح عمومی قیمت ها از اهمیت 
زمانی  وقفه ای  با  متغیر،  این  بر  مرکزی  بانک  اقدامات  تأثیر  است،  برخوردار  زیادی 
بانک  که  می کند  پیشنهاد  از این رو،  می کند.  بروز  پیش بینی ناپذیر  چارچوبی  در  و 
مرکزی به جای هدف گیری مستقیم تورم یا نرخ ارز، کنترل یکی از متغیرهای اسمی 
پولی، مانند رشد نقدینگی، را هدف قرار دهد. به اعتقاد او، این تنها ابزار قابل اتکا 

برای حفظ ثبات در سیاست پولی است. 
منکیو و ریس۱ در مقاله ای که پیش تر به آن اشاره شد، استدلال می کنند که یکی 
اقتصاددانان  تردید  مورد  همه  از  بیش  امروز  که  فریدمن  اندیشۀ  از  بخش هایی  از 
مانند  مشخص،  پولی  کمّیت  رشد  هدف گذاری  دربارۀ  او  توصیۀ  همین  گرفته،  قرار 
معرض  در  همواره  مدرن  اقتصاد  هر  اقتصاددان،  دو  این  دیدگاه  از  است.  نقدینگی، 
تا  گرفته  مالی  بحران های  و  نفت  قیمت  نوسانات  از  دارد:  قرار  گوناگونی  شوک های 
تغییر ناگهانی در «روحیۀ حیوانی» سرمایه گذاران. در چنین شرایط پیچیده و پویایی، 
پول  حجم  مانند  پولی  متغیر  یک  رشد  کنترل  بر  صرفاً  مرکزی  بانک  که  نیست  کافی 
متمرکز شود. چنین رویکردی پاسخ گوی همۀ موقعیت ها و چالش های اقتصاد کلان 
قرار  مرکزی  بانک های  اختیار  در  امروز  که  پولی  ابزارهای  آن، تنوع  بر  افزون  نیست. 
برای  است.  کرده  مواجه  جدی  دشواری  با  را  واحد  متغیر  هدف گذاری  امکان  دارد، 
است  ممکن  کند،  تعیین  هدف  عنوان  به  را  پول  حجم  تنها  مرکزی  بانک  اگر  نمونه، 
ابزارهای دیگر مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز، یا نرخ ذخیرۀ قانونی از چارچوب 
این،  بر  علاوه  شود.  گرفته  نادیده  نقش شان  و  شوند  خارج  تحلیل  و  تصمیم گیری 

1. Mankiw & Reis



جابه جایی تاریخی در دیدمان اقتصاد و سیاست اقتصادی کلان ۳۳۳

روابط  پیچیدگی  افزایش  و  مالی  بازارهای  گسترش  دلیل  به  گذشته،  دهۀ  چند  در 
اقتصادی، سرعت گردش پول۱دیگر ثابت نمانده و به شدت دچار نوسان شده است. 
همچنان  پول،  حجم  داشتن  نگه  ثابت  با  حتی  که  می شود  موجب  ناپایداری  این 
دیگر،  به عبارت  شود.  ایجاد  اسمی  درآمد  یا  قیمت ها  عمومی  سطح  در  نوساناتی 

ثبات در رشد پول الزاماً به ثبات در اقتصاد نمی انجامد.
پولی  متغیر  بر  فریدمن  کید  تأ که  می گیرند  نتیجه  ریس  و  منکیو  اساس،  این  بر 
اقتصاد  امروز  واقعیت های  با  دیگر  پولی،  سیاست  اصلی  لنگر  به عنوان  منفرد 
هماهنگ نیست. بانک های مرکزی در جهان امروز به جای اتکا بر قاعده ای ساده و 
تک متغیره، از مجموعه ای از شاخص ها و ابزارها برای هدایت سیاست پولی استفاده 
اقتصادی  مکرر  شوک های  برابر  در  موفقیت  شرط  انعطاف پذیری،  این  و  می کنند، 

است.

یدمن یۀ فر دو نتیجۀ پایا از نظر
با گذشت دهه ها از طرح نظریات میلتون فریدمن، هنوز دو ایدۀ بنیادین از دیدگاه های 
او در قلب تحلیل های اقتصاد کلان باقی مانده اند و مورد توجه جدی پژوهشگران و 
چارچوبی بلندمدت برای تحلیل  کید بر  سیاست گذاران پولی قرار دارند: نخستْ تأ
سیاست های  گرچه  نگاه،  این  در  دارد.  نئوکلاسیک  نظریۀ  در  ریشه  که  اقتصاد  رفتار 
و  بازمی گردد  تعادل  سمت  به  اقتصاد  بلندمدت،  در  تأثیرگذاراند،  کوتاه مدت 
قرار  بنیادین  و  ساختاری  عوامل  تأثیر  تحت  اشتغال  و  تولید  مانند  حقیقی  متغیرهای 

دارند، نه سیاست های پولی.
اقتصادی.  رفتارهای  شکل گیری  در  عمومی  انتظارات  نقش  برجسته کردن  دومْ 
نقشی  آینده،  دربارۀ  مردم  باور  داد  نشان  که  بود  اقتصاددانانی  نخستین  از  فریدمن 
اساسی در تصمیم های امروز آنان دارد. همۀ تحلیل های مدرن اقتصاد کلان بر این 
اصل استوارند که عاملان اقتصادی، با در نظر گرفتن آینده، میان منافع اکنون و بعداً، 

1. velocity of money
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یعنی «بده بستان بین زمانی» تصمیم گیری می کنند. بنابراین، انتظارات دربارۀ آینده به 
عنصری کلیدی در تحلیل رفتار اقتصادی تبدیل شده است.

با مرور دیدگاه های بعدی، به ویژه در آثار منکیو و ریس، می توان گفت که اجماع 
حقیقی  متغیرهای  بلندمدت  در  پولی  سیاست  که  است  آن  اقتصاددانان  میان  امروز 
نرخ  نمی تواند  مرکزی  بانک  دیگر،  به عبارت  نمی دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  اقتصاد 
به طور  را  بلندمدت  بهرۀ  نرخ های  حتی  یا  درآمد،  نابرابری  کار،  نیروی  مشارکت 
مستقیم هدف گذاری کند. با این حال، آنچه در چند دهۀ گذشته روشن شده، توانایی 
با  توانسته اند  مرکزی  بانک های  است.  تورم  نرخ  هدف گذاری  در  مرکزی  بانک های 
این  نظام مند  پیگیری  و  دودرصدی،  تورم  نرخ  مثال  برای  مشخص،  اهداف  تعیین 
کشورها  در  اهداف  این  به  رسیدن  سرعت  گرچه  برسند.  پذیرفتنی  نتایج  به  اهداف، 
متفاوت بوده، مثلاً بانک مرکزی اروپا در هجده سال نخست فعالیت خود موفق شده 

سطح تورم را به طور میانگین در همان حدود حفظ کند.
توانایی  مرکزی  بانک های  بود  معتقد  که  فریدمن  باور  بر خلاف  آن که  جالب 
کنترل سطح عمومی قیمت ها را ندارند، تجربۀ عملی نشان داده است که این نهادها 
این  دارند.  نگه  پایدار  سطوح  در  را  تورمی  انتظارات  و  کنند  مهار  را  تورم  توانسته اند 
موفقیتْ نقطۀ قوتی در برابر نگاه بدبینانۀ اولیۀ فریدمن به توانمندی اجرایی بانک های 

مرکزی است.

تغییر مسیر اقتصادهای غربی از سیاست های کینزی به سیاست های مکتب پولی
انجمن  ریاست  مناسبت  به   ۱۹۶۸ سال  در  فریدمن  میلتون  معروف  سخنرانی 
به شمار  اقتصاددانان  میان  فکری  فضای  تغییر  در  عطفی  نقطۀ  امریکا،  اقتصاددانان 
بر  که  آورد  پدید  اقتصاددانان  میان  را  تدریجی  اجماعی  سخنرانی،  این  می رود. 
نظریه های  به  گرایش  برای  را  زمینه  و  داشت  کید  تأ کینزی  سیاست های  کاستی های 
سخنرانی،  این  در  فریدمن  کرد.  فراهم  پولی  مکتب  اندیشه های  به ویژه  جایگزین، 
ــ  کرد  دعوت  آن  از  عبور  و  کینزی  نظری  بنیان های  در  بازنگری  به  را  اقتصاددانان 
دعوتی که به تدریج به تغییر الگوواره در اندیشۀ اقتصادی انجامید. این تحول نظری، 
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مقدمه ای شد برای آن که سیاستمداران نیز تصمیم های اقتصادی خود را در چارچوب 
اصول پول گرایانه سامان دهند.

از اواخر دهۀ ۱۹۷۰، دوره ای تازه در سیاست گذاری اقتصادی امریکا آغاز شد. 
به  یعنی  دانست؛   ۱۹۷۹ سال  از  می توان  را  پولی  مکتب  سیاست های  عملی  اجرای 
زمانی که پال والکر به ریاست فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) منصوب شد. این 
انتصاب در دورۀ ریاست جمهوری جیمی کارتر انجام گرفت، در شرایطی که اقتصاد 
بود،  رسیده  درصد   ۱۵ حدود  به  تورم  نرخ  بود:  روبه رو  بی سابقه ای  بحران  با  امریکا 
نرخ بیکاری در حدود ۷ درصد قرار داشت، و هر دو شاخص، با سرسختی در برابر 
هرگونه اصلاح اقتصادی مقاومت می کردند. در چنین شرایطی، سیاست های کینزی 
کارایی خود را از دست داده بودند و اقدامات دستوری نیکسون در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ 

برای مهار قیمت ها و دستمزدها با شکست آشکار روبه رو شده بود.
مداخله های مستقیم، بر کاهش  پال والکر برای مقابله با این وضعیت، به جای 
بانک  منابع  بهرۀ  نرخ  که  بود  آن  رویکرد  این  نتیجۀ  کرد.  تمرکز  نقدینگی  رشد  نرخ 
به شدت  می دهند،  وام  یکدیگر  به  شبانه  به صورت  بانک ها  که  نرخی  یعنی  مرکزی، 
مهار  باعث  قاطع  اقدامِ  این  رفت.  بالا  درصد   ۲۰ بی سابقۀ  سطح  تا  و  یافت  افزایش 
تا  پایداری  این  ماند.  باقی  پایین  سطوح  در  و  یافت  کاهش  تورم  نرخ  شد؛  تورم 

سال های پس از همه گیری کووید ۱۹ نیز ادامه داشت.
متأسفانه  و  متمادی  سالیان  طول  در  که  است  آن  تأمل  درخور  و  مهم  نکته ای 
تورم،  نرخ  کاهش  برای  که  داشته  وجود  نادرست  تصور  این  ما  کشور  در  همچنان 
نادرستی  تصمیم گیری های  مبنای  اشتباه،  برداشت  این  آورد.  پایین  را  بهره  نرخ  باید 
ابتدا  باید  تورم،  مهار  برای  است:  آن  برعکس  واقعیت  در حالی که  است.  شده  نیز 
چنین  اجرای  پی  در  شود.  گذاشته  به اجرا  مؤثر  و  منسجم  معتبر،  پولی  سیاست های 
کاهش  به تدریج  تورمی  انتظارات  کاهش  با  همسو  نیز  بهره  نرخ  سیاست هایی، 

می یابد. نمودار ۱۲-۱ این روند را به روشنی نشان می دهد.
در سال ۲۰۰۲، در مراسمی که به مناسبت نودمین سالگرد تولد میلتون فریدمن 
در دانشگاه شیکاگو برگزار شد، رئیس وقت بانک مرکزی ایالات متحد (فدرال رزرو) 
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پولی  سیاست  حوزۀ  در  فریدمن  پژوهش های  نتایج  جمع بندی  به  خود  سخنرانی  در 
بزرگ  بحران  به  که  وقایعی  کرد: «دربارۀ  اذعان  کم سابقه  اظهاری  در  او  پرداخت. 
که  زمانی  درست  ــ  کرد  اشتباه  مرکزی  بانک  بود.  شما  با  حق  شد،  منتهی   ۱۹۲۹
نخواهد  تکرار  دیگر  اشتباه  این  داد.  کاهش  را  پول  عرضۀ  شد،  آغاز  مالی  فروپاشی 
دربر  را  جهانی  اقتصاد  دیگری  مالی  بحران  که   ،۲۰۰۸ سال  در  فرد  همین  شد.»۱ 
شدید  افزایش  به  اقدام  انقباضْ  جای  به  بار  این   ،۳۰ دهۀ  تجربۀ  بر خلاف  گرفت، 
نقدینگی کرد. هدف از این رویکرد جلوگیری از سقوط تولید ملی بود و تا حد زیادی 
نیز در آن موفق شد. در نمودار ۱۲-۲، این واکنش پولی و نتایج آن به تصویر کشیده 
و  است  شده  مشخص  خاکستری  نوارهای  با  اقتصادی  رکود  دوره های  است.  شده 
تعمیق  از  توانست  به موقع  انبساطیِ  پولی  سیاست  چگونه  که  دید  می توان  به روشنی 

بحران جلوگیری کند.

جمع بندی دیدگاه مکتب پولی
شکل  کلان  اقتصاد  اندیشۀ  در  نو  موجی   ،۱۹۷۰ دهۀ  پایان  تا   ۱۹۶۰ دهۀ  اواخر  از 
نظری  چارچوب  دوره،  این  در  شد.  تبدیل  غالب  جریان  به  به تدریج  و  گرفت 
کلان  تحلیل های  در  مسلط  الگوارۀ  به  عمومی،  تعادل  نظریۀ  به ویژه  نئوکلاسیک ها، 
سمت  به  بلندمدت  در  دارد  گرایش  اقتصاد  که  می کرد  کید  تأ تحلیل  این  شد؛  بدل 

تعادل حرکت کند.
با  است  ممکن  کوتاه مدت  در  اقتصاد  که  شد  پذیرفته  نیز  بینش  این  حال،  این  با 
اختلال هایی روبه رو باشد؛ این گره ها موجب می شوند برخی بازارها به سرعت تسویه 
نشوند و اقتصاد در تعادل قرار نگیرد. بر همین اساس، پدیده هایی مانند بیکاری نه 
لزوماً ناشی از نبود تعادل، بلکه بخشی از ویژگی های ساختاری اقتصاد در دوره های 
ممکن  گرچه  مالی  و  پولی  ابزارهای  دیدگاه،  این  منظر  از  شدند.  تلقی  کوتاه  زمانی 
است در کوتاه مدت بر تولید و اشتغال تأثیرگذار باشند، در بلندمدت نمی توانند نرخ 

1. https://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2002/20021108/
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بیکاری را به طور پایدار تغییر دهند. یکی از نتایج مهم این تحلیل آن بود که استفادۀ 
تورم  رشد  به  اغلب  پولی،  سیاست  از  یا «استصوابی»  یانه  مصلحت جو سلیقه ای، 
کید شد و درمقابلْ  می انجامد. از این رو، بر ضرورت پرهیز از اقدامات غیراصولی تأ

سیاست گذاری پولی مبتنی بر قواعد شفاف و قابل پیش بینی ضروری شناخته شد.
در این زمینه، قاعدۀ تیلور و نسخه های گوناگون آن جایگاه ویژه ای پیدا کرد. این 
قاعده تلاش دارد تا بر اساس انحرافات نرخ تورم و تولید از سطوح هدف، نرخ بهرۀ 

نمودار ۲-۱۲. 
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مناسب را به صورت قاعده مند تعیین کند. در شرایط بحرانی، سیاست پولی با حفظ 
جریان اعتبار در اقتصاد، از تعمیق بحران در بازارهای مالی، افت تولید ملی، و رشد 
بیکاری جلوگیری می کند. اما در همه حال، این اصل بنیادین پذیرفته شد که تورم در 

هر زمان و مکانی که پدیدار شود، ریشه ای پولی دارد.
در این چارچوب نظری، در دورۀ ریاست جمهوری رونالد ریگان، سیاست هایی 
از جنس «طرف عرضه» در دستور کار قرار گرفت. این سیاست ها با هدف رفع موانع 
بازدارنده،  مقررات  جمله حذف  اجرا شدند؛ از  تولید و تقویت توان رقابتی بنگاه ها 
اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل ورود و خروج بنگاه ها به فعالیت اقتصادی، و پرهیز از 
اقدامات شوک آفرین در حوزۀ سیاست های بودجه ای، اعم از مالیات ها و هزینه های 

دولت.
تورم  نرخ  و  بهره  نرخ  ثبات  حفظ  بر  نیز  پولی  سیاست  تحولات،  این  کنار  در 
متمرکز شد. حاصل این مجموعه اقدامات، در دورۀ ریگان و نیز ادامۀ آن در دولت 
ثبات  با  همراه  اقتصادی  رونق  دوره های  طولانی ترین  از  یکی  تجربۀ  کلینتون،  بیل 

قیمت ها در تاریخ معاصر ایالات متحد بود.



فصل سیزدهم
ارزش کالا و ارزش پول؛ جمع بندی اجمالی

در چند دهۀ اخیر، پدیده ای اقتصادی با ابعادی بی سابقه در جامعۀ ایران ظهور کرده 
شکلی  به  اما  دامنۀ گوناگون،  شدت و  با  مختلف و  دوره های  در  پدیده ای که  است؛ 
که  خدماتی  و  کالاها  اغلب  برای  قیمت»  است: «چندگانگی  شده  مشاهده  پایدار 
به طور روزمره تولید، عرضه و مصرف می شود. به عنوان مثال، کالاهایی نظیر برنج، 
شکر، روغن، گوشت، مرغ و تخم مرغ؛ مواد اولیه ای چون سیمان، آهن، آلومینیوم، 
مانند  بادوامی  خانگی  لوازم  کامیون؛  و  وانت  سواری،  خودروهای  انواع  الیاف، 
ارزهای  و  طلا  حتی  و  بخاری؛  موکت،  ماشینی،  فرش  پنکه،  یزیون،  تلو یخچال، 

خارجی، در برهه های مختلف زمانی، همزمان دارای چند قیمت متفاوت بوده اند.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که نه تنها این کالاها و خدمات با چند قیمت عرضه 
شده اند، بلکه تفاوت میان این قیمت ها در بسیاری موارد بسیار چشم گیر بوده است. 
بعضی  آزاد  بازار  قیمت  و  رسمی  قیمت  میان  فاصلۀ  دوره ها،  برخی  در  نمونه،  برای 
کالاها، نسبت هایی در حد یک به ده یا حتی بیشتر داشته است. دربارۀ برخی اقلام 
فاصلۀ  در  و  شده  بیشتر  قیمتی  شکاف  این  زمان،  گذشت  با  نیز،  خارجی  ارز  مانند 
میان قیمت های رسمی و بازار آزاد یا بازار سیاه؛ حجم بالایی از فساد مالی، سیاسی 

و اخلاقی، ناکارآمدی، و اتلاف منابع مشاهده شده است.
در سال هایی که چنین دوگانگی قیمتی وجود داشته، عباراتی مانند «قیمت یک 
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در  یورو»  یا «یک  آزادی»،  بهار  سکۀ  پنیر»، «یک  کیلو  یک  آهن»، «قیمت  کیلو 
هاله ای از ابهام قرار گرفته اند. این گونه تعابیر در متون مختلف و برای افراد گوناگون 
معانی متفاوتی داشته است. به همین ترتیب، پرسش هایی نظیر این که «هزینۀ ساخت 
یک متر مربع بنا چقدر است؟»، «قیمت تمام شدۀ یک خودرو چیست؟»، «هزینۀ 
درمان یک بیمار یا عمل جراحی چقدر است؟» یا «هزینۀ آموزش یک دانشجو چه 

میزان است؟» عملاً پاسخی روشن و دقیق نداشته است.
کشور  برای  عمیقی  و  گسترده  اقتصادی  پیامدهای  ابهام هایی،  چنین  وجود 
اقتصادی  تصمیم گیری های  می شود  باعث  قیمت ها  چندگانگی  دارد.  به همراه 
میلیون ها خانوار، بنگاه تولیدی، و هزاران نهاد خصوصی و دولتی، به دلیل برخورد با 
اطلاعات مبهم، از کارایی لازم برخوردار نباشد. این تصمیم های غیربهینه در نهایت 
به جای  اقتصاد  حرکت  بلندمدت،  در  و  ضایعات اقتصادی  افزایش  منابع،  به اتلاف 

مسیر رشد و توسعه، به سمت رکود و عقب ماندگی ختم خواهد شد.
کالای  ارزش  در  عمیق تر  ابهامی  موجب  خدمات،  و  کالاها  قیمت  در  ابهام 
که  شرایطی  در  می شود.  نیز  کشور  ملی  پول  واحد  یعنی «ریال»،  دیگری  شاخص 
میزان  ــ یعنی  پول  خرید  قدرت  می شوند،  عرضه  متنوعی  قیمت های  با  کالاها 
منابعی که می توان با مبلغی مشخص خریداری کرد ــ نیز مشخص و ثابت نیست. 
ریال  میلیارد   ۱۰۰ عمرانی  طرحی  اجرای  برای  که  می شود  اعلام  وقتی  نمونه،  برای 
مصالح،  (مانند  اقتصادی  منابع  میزان  چه  معادل  دقیقاً  مبلغ  این  یافته،  تخصیص 
رسمی  قیمت های  با  منابع  اگر  بود؟  خواهد  و...)  انسانی  نیروی  ارز،  ماشین آلات، 
خریداری شوند، مقدار آن تفاوت چشم گیری با زمانی خواهد داشت که از بازار آزاد 

تأمین می گردد.
به همین شکل، وقتی حقوق ماهانۀ کارمندی ۲۵ میلیون تومان تعیین می شود، 
بازاری  در  بود؟  خواهد  وی  برای  خدمت  و  کالا  میزان  چه  معادل  مبلغ  این  درواقع 
با قیمت های دوگانه و چندگانه، پاسخ این پرسش بسته به نوع دسترسی فرد به بازار 
کارمندان  برای  مبلغ  این  خرید  قدرت  بود.  خواهد  متفاوت  غیررسمی  یا  رسمی 
سازمان های مختلف و در مناطق مختلف، تفاوت قابل توجهی دارد. به عنوان نمونه، 
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خارجی  شعبۀ  در  دیگری  و  تهران  در  یکی  که  بگیرید  نظر  در  را  مشابه  کارمند  دو 
تسعیر  نرخ  با  دلار  به  را  خود  حقوق  دوم،  نفر  و  است  به کار  مشغول  مؤسسه  همان 
۴۲۰۰ تومان دریافت می کند (نزدیک به ۶۰۰۰ دلار). اگر او تنها ۳۵۰ دلار از این 
مبلغ را در بازار غیررسمی با نرخ ۸۰ هزار تومان به ریال تبدیل کند، می تواند برای 

خانواده اش درآمدی ریالی بیش از همتای داخلی خود فراهم آورد.
و  خدمات  و  کالاها  قیمت  تعیین  پدیدۀ  بررسی  به  فصل  این  در  مقدمه،  این  با 
به  پرداخت. همچنین،  خواهیم  ملی  پول  ارزش  و  کالاها  ارزش گذاری  با  آن  ارتباط 
به  وضعیت  این  که  اختلالاتی  و  اقتصاد  در  چندگانه  قیمت های  بروز  سازوکار  تبیین 

همراه دارد، خواهیم پرداخت.

مسئلۀ سنجش پدیده ها در علم اقتصاد و سایر علوم
تعیین  مسئلۀ  دیگر،  دلایل  به  نیز  و  شد  بیان  پیشین  بخش  در  که  نکاتی  به  توجه  با 
ارزش کالاها و خدمات، و به ویژه تعیین ارزش واحد پول کشورها، از جایگاه ویژه ای 
در علم اقتصاد برخوردار است. درواقع می توان تا آن جا پیش رفت که گفت اساساً 
اجتماعی  ترتیبات  و  خدمات  کالاها،  ارزش  تعیین  نحوۀ  بررسی  علم  اقتصاد  علم 
با  ارتباط  در  است.  کرده  حفظ  را  خود  اعتبار  نیز  امروز  به  تا  تعریف  این  و  است، 
سنجش پدیده ها در علوم مختلف، از جمله در اقتصاد، دو نکتۀ اساسی شایان توجه 

است: 
نخست این که پیشرفت در علوم مختلف، همواره با افزایش دقت در اندازه گیری 
پدیده های مربوط به آن علم همراه بوده است. برای نمونه، در دو قرن اخیر، سنجش 
کمّیت هایی مانند فاصله، جرم و زمان در علم فیزیک با دقت فزاینده ای مواجه شده 
است. امروزه، ساعت اتمی ساخته شده است که دقتی در حد یک ثانیه در چند صد 
سال دارد، و اندازه گیری فاصله با دقتی در حد چند میلیونیم میکرون امکان پذیر شده 
است. علم اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این علم، تلاش های گسترده ای 
دنبال  اساسی  محور  دو  در  و  گرفته  صورت  پدیده ها  سنجش  در  دقت  افزایش  برای 
شده است: نخست، توسعۀ روش های نظری برای تبیین پدیده های اقتصادی، و دوم، 

پیشرفت در روش های آماری برای اندازه گیری کمّی آن ها.
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به  معمولاً  پدیده ها  اقتصاد  علم  جمله  از  علوم  تمام  در  که  است  آن  دوم  نکتۀ 
انجام  نسبی  به صورت  آن ها  سنجش  بلکه  نیستند،  سنجش پذیر  مطلق  صورت 
عنوان  به  گذشته  در  بلکه  نمی شود،  تعریف  مطلق  به طور  مثلاً «ثانیه»  می گیرد. 
کسری از یک سال شمسی در نظر گرفته می شد. تا اواسط قرن بیستم، ستاره شناسان 
برای  تعریف،  این  اما  می دانستند.  روز   ۳۶۵/۲۴۲۱۹ با  برابر  را  شمسی  سال  طول 
مؤسسۀ  دلیل،  همین  به  نبود.  دقیق  کافی  به اندازۀ  علمی،  محاسبات  از  بسیاری 
اساس  بر  را  «ثانیه»  جدید،  تعریف  در   ،(BIPM) مقیاسات  و  اوزان  بین المللی 
نوسانات اتم سزیم تعریف کرد؛ به گونه ای که هر ثانیه برابر است با مدت زمان لازم 
این  وجود  با  سزیم۱.  اتم  یک  از  ساطع شده  پرتوی  نوسان   ۹٬۱۹۲٬۶۳۱٬۷۷۰ برای 
است.  جریان  در  زمان  سنجش  دقت  افزایش  برای  تلاش هایی  همچنان  پیشرفت، 
درواقع در علم فیزیک، زمان بر پایۀ یک پدیدۀ فیزیکی تکرارشونده و قابل مشاهده، 

مانند نوسان یا تناوب، سنجیده می شود. 
به همین ترتیب، واحد طول یعنی «متر» نیز به صورت مطلق تعریف نمی شود. 
نظر  در  زمین  نصف النهار  طول  یک چهل هزارم  به عنوان  زمانی  متر  نمونه،  برای 
اتم های  از  ساطع شده  تابش  طول موج  پایۀ  بر  واحد  این  امروزه،  اما  می شد،  گرفته 
خاص مانند کریپتون یا سزیم با دقت بسیار بالا تعریف می شود. با پیشرفت دانش 
و پیچیده ترشدن فرایندهای صنعتی، تولیدی و اجتماعی، دقت در سنجش به امری 
ضایعات  و  هزینه ها  با  اندازه گیری  در  عدم دقت  که  چرا  است؛  شده  تبدیل  حیاتی 

قابل توجهی همراه است.
از سوی دیگر، باید به این واقعیت توجه داشت که در علوم طبیعی نیز سنجش 
همواره بر پایۀ مقایسه و نسبت سنجی انجام می شود. این اصل، هم در نظریه و هم 
در کاربرد، در علم اقتصاد نیز صادق است و اهمیت فراوانی دارد. در بخش بعد، به 
بررسی برخی مبانی نظری تعیین و سنجش قیمت و ارزش کالاها و خدمات در علم 
اقتصاد خواهیم پرداخت. خواهیم دید همان گونه که فیزیک دانان برای سنجش دقیق 

1. cesium
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پدیده ها به مبانی خاصی تکیه می کنند، اقتصاددانان نیز برای سنجش ارزش و قیمت 
از بنیان ها و معیارهایی بهره می گیرند.

پیرامون  تحقیق  در  اساسی  جریان  دو  بیستم،  قرن  در  به ویژه  اقتصاد،  علم  در 
تعریف قیمت و ارزش کالاها و شناسایی عوامل تعیین کنندۀ قیمت پیگیری شده اند. 
به  دو  هر  نهایت  در  جریان،  دو  این  میان  روشی  و  مفهومی  تفاوت های  وجود  با 
نتیجه ای مشترک دست یافته اند. نخستین جریان، به تحلیل ارزش کالاها و خدمات 
در  منسجم  تفکر  آغاز  از  فکری  مسیر  این  می پردازد.  رقابتی  بازارهای  چارچوب  در 
هجدهم  قرن  در  اسمیت  آدام  چون  اندیشمندانی  آثار  با  و  شده  آغاز  اقتصاد  حوزۀ 
و  پیمود  را  خود  تحول  مسیر  قرن،  یک  از  بیش  طی  جریان  این  شد.  پایه گذاری 
سرانجام در نیمۀ دوم قرن بیستم، به مباحث پیشرفته ای مانند اثبات وجود تعادل در 

یک اقتصاد رقابتی با تلاش های اقتصاددانانی چون کنت آرو و ژرار دبرو رسید.
ارائه  کالاها  ارزش  منشأ  دربارۀ  مختلفی  دیدگاه های  تاریخی،  روند  این  طی  در 
شده است. گروهی از اقتصاددانان، ارزش را ناشی از هزینۀ تولید می دانستند؛ یعنی 
ریکاردو  دیوید  اسمیت،  آدام  انسانی (در دیدگاه  نیروی  مانند  تولید  عوامل  قیمت  از 
و کارل مارکس،) زمین (ریکاردو)، و فناوری تولید. درمقابلْ گروهی دیگر بر ارزش 
اقتصاددانان  به ویژه  که  دیدگاه،  این  داشتند.  کید  تأ مصرف کننده  مطلوبیت  از  ناشی 
ارزشیابی  بر  دادند،  گسترش  نوزدهم  قرن  دوم  نیمۀ  از  اتریش  مکتب  و  نئوکلاسیک 
بعد،  بخش  در  می کرد.  کید  تأ مصرف کننده  دیدگاه  از  کالاها  نهایی  یا  حاشیه ای 
قیمت  و  ارزش  نظریۀ  دربارۀ  فکری  جریان  دو  این  متأخر  دستاوردهای  از  برخی  به 

خواهیم پرداخت.

 ـدِبرو۲ دنیای موسوم به دنیای اَرو۱
این جریان فکری با اثبات قضایایی که ارو و دبرو در سال ۱۹۵۴ به سرانجام رساندند 

1. Kenneth Joseph Arrow (1921–2017)
2. Gérard Debreu (1921–2004)
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به نتایج قابل توجهی دست یافت. از آن جا که ورود به جزئیات این قضایا خارج از 
حوصلۀ بحث حاضر است، در این جا نتایج کلی این مباحث به صورت غیردقیق و 
مبتنی  اقتصادی  نظام  هر  در  که  دادند  نشان  اقتصاددانان  این  می شود.  بیان  اجمالی 
بر بازارهای رقابتی، در شرایطی که تمامی بازارها برای معاملات حال و آینده وجود 
داشته باشند و عاملان اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان منابع و نیروی 
کار) اطلاعات کامل دربارۀ قیمت های بازار در اختیار داشته باشند، آنگاه قیمت هایی 

که برای کالاها و خدمات تعیین می شود، دارای چند ویژگی اساسی خواهد بود:
برابر  مصرف کننده  منظر  از  کالا  دو  هر  نهایی  ارزشیابی  نسبت  آن که،  نخست 
بوده و برابر با نسبت قیمت آن دو کالا است. معنای غیر فنی این عبارت آن است که 
تمام واحدهای مصرف کننده در نظام اقتصادی (خانوارها)، در چارچوب محدودیت 
با  خانوار  هر  دیگر،  بیان  به  دارند.  مطلوبیت  بیشینه کردن  در  سعی  خود،  بودجۀ 
توجه به قیمت ها و بودجۀ خود (یعنی ارزش منابع و مواهب در اختیارش)، ترکیبی 
حداکثر  به  را  خود  نهایی  مطلوبیت  که  می کند  خریداری  را  خدمات  و  کالاها  از 
برساند. افزون بر آن، در نقطۀ تعادل حاصل شده، هیچ انگیزه ای برای مبادلۀ کالاها 
بین خانوارها باقی نمی ماند. برای مثال، زمانی که قیمت ها تعادلی نیستند (همچون 
از  بخشی  باشد،  داشته  انگیزه  است  ممکن  خانوار  هر  سهمیه ای)،  توزیع  دوران 

سهمیۀ شکر خود را با بخشی از سهمیۀ پنیر خانوار دیگری معاوضه کند.
دوم آن که نسبت جایگزینی فنی هر دو کالا در تولید برای تمام تولیدکنندگان برابر 
بوده و برابر با نسبت قیمت آن دو کالاست. معنای این گزاره نیز آن است که در نقطۀ 
انتخاب  به گونه ای  را  نهاده ها  مناسب  ترکیب  تولیدی  واحدهای  و  بنگاه ها  تعادل، 
هیچ  تعادلی،  وضعیت  این  در  همچنین،  نمایند.  بیشینه  را  خود  سود  که  می کنند 
داشت.  نخواهد  وجود  مختلف  استفاده های  میان  منابع  جابه جایی  برای  انگیزه ای 
این دو نتیجه، جمع بندی سومی را به همراه دارد: هنگامی که در قیمت های تعادلی، 
بهینه  تصمیم های  خود  محدودیت های  به  توجه  با  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
اتخاذ می کنند، تمام بازارها تسویه شده و برای هیچ کالایی نه تقاضای اضافی و نه 
عرضۀ اضافی باقی می ماند. بر پایۀ این نظریه، ارزش هر کالا همان قیمت تعادلی آن 
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در چارچوب تعادل عمومی است، زیرا تنها در این قیمت هاست که ارزشیابی ذهنی 
مصرف کنندگان، قیمت مبادلاتی، و ملاحظات مربوط به هزینۀ تولید (شامل فناوری 

و قیمت نهاده ها) با یکدیگر هماهنگ و منطبق می شوند.
کار  از  و  است  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  سال های  به  مربوط  دوم  فکری  جریان 
به  و  شد  آغاز  ریاضی  برنامه ریزی  زمینۀ  در  دیگران  و  دانتزیک۱  جورج  مانند  افرادی 
شوروی  برجستۀ  ریاضی دان  و  اقتصاددان  کانتوروویچ۲،  لئونید  که  انجامید  نتایجی 
تجالینگ  نام  به  امریکایی  اقتصاددانی  همراه  به  کانتوروویچ  کرد.  ارائه  را  آن  سابق، 

کوپمنز۳، موفق به دریافت جایزۀ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۵ شدند.
جورج دانتزیک و لئونید کانتوروویچ، که هر دو از ریاضی دانان برجسته بودند، 
اتحاد  در  و  دوم  جهانی  جنگ  دوران  در  متحد  ایالات  هوایی  نیروی  در  ترتیب  به 
صورت  به  فیزیکی  منابع  تخصیص  و  برنامه ریزی  مسئلۀ  روی  بر  شوروی،  جماهیر 
هواپیماهای  ظرفیت  بهینۀ  برنامه ریزی  زمینۀ  در  دانتزیک  می کردند.  فعالیت  بهینه 
حمل ونقل از امریکا به جبهه های اروپا کار می کرد و کانتوروویچ نیز در شوروی، در 

حوزۀ تخصیص بهینۀ منابع در برنامه های تولیدی و نظامی فعال بود.
مهم  بسیار  نتیجۀ  یک  به  مستقل  به طور  کوپمنز۴،  به همراه  پژوهشگر،  دو  این 
دست یافتند: در پس هر تصمیم گیری بهینه برای تخصیص منابع، نوعی قیمت نهان 
برنامه ریزی  مسئلۀ  یک  در  دوگان۶  حل  می شود (مشابه  پدیدار  سایه ای»۵  یا «قیمت 
بهینه سازی  فرایند  جدایی ناپذیر  جزء  قیمت،  ظهور  دیگر،  عبارت  به  خطی). 
فیزیکی  جنبۀ  صرفاً  تصمیم گیری ها  که  شرایطی  در  حتی  است،  منابع  تخصیص 
داشته باشند. نتیجۀ مهم این دیدگاه آن است که حتی اگر در نظامی اقتصادی، بازار 
به صورت  را  منابع  تخصیص  کنند  تلاش  اقتصادی  عاملان  اما  باشد،  نداشته  وجود 

1. George Dantzig (1914–2005)
2. Leonid Kantorovich (1912–1986)
3. Tjalling Koopmans (1910-1985)
4. Tjalling Charles Koopmans (1906–1985)
5. shadow price
6. dual solution
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آن ها  به  اصطلاح  در  که  بود  خواهد  مقادیری  فرایند،  این  حاصل  دهند،  انجام  بهینه 
قیمت های سایه ای گفته می شود. 

قیمت های  مجموعۀ  کلی،  بسیار  فروضی  تحت  که  داد  نشان  می توان  به سادگی 
تعادلی و مجموعۀ قیمت های سایه ای در هر نظام اقتصادی رقابتی با بازارهای کامل 
(یعنی بازاری که در آن، برای تمام کالاها و خدمات از جمله بازار بیمه، بازار ریسک 
برابرند.  حتی  یا  نزدیک  یکدیگر  به  دارد)،  وجود  مبادله ای  سازوکار  آتی  بازارهای  و 
به  سخن  خدمات  و  کالاها  ارزش  از  هرجا  نوشته،  این  در  فوق،  نتایج  به  توجه  با 
میان می آید، مراد همان قیمت تعادلی است. در ادامه، به معرفی ویژگی های اصلی 

قیمت های تعادلی خواهیم پرداخت. 
است  قیمتی  تعادلی  دارد: (۱) قیمت  اساسی  ویژگی  سه  کالا  هر  تعادلی  قیمت 
که در آن مبادلۀ کالا داوطلبانه صورت می گیرد، و هیچ گونه اجبار یا مشوق بیرونی 
قیمتْ  آن  در  اما  شود،  تعیین  کالایی  برای  قیمتی  اگر  مثلاً  ندارد.  وجود  مبادله  برای 
بخشی از محصول تولیدکننده به اجبار از او دریافت شود، این قیمت قیمت تعادلی 
دریافت  برای  که،  معنا  این  به  است،  دربرگیرنده  تعادلی  نمی شود. (۲) قیمت  تلقی 
یک واحد از کالای موردنظر، تنها باید همان قیمت تعیین شده پرداخت شود و هیچ 
دریافت  برای  اگر  مثلاً  باشد.  نداشته  وجود  معامله  انجام  برای  دیگری  الزام  یا  شرط 
هر واحد کالا، علاوه بر پرداخت مبلغ موردنظر، لازم باشد فرد در قرعه کشی شرکت 
کند، یا همراه با پول، کوپن نیز ارائه دهد، یا در صف تا مدتی منتظر بماند، در این 
حالت، مبلغ پرداخت شده را نمی توان قیمت تعادلی آن کالا در نظر گرفت. (۳) در 
قیمت تعادلی، عرضۀ کل کالا با تقاضای کل برای آن کالا برابر است. بر این اساس، 
اگر در سطح قیمت مشخص، برای کالایی تقاضای اضافی وجود داشته باشد (مانند 
شود  مشاهده  اضافی  عرضۀ  یا  کالا)،  به  خریداران  عدم دسترسی  و  صف  تشکیل 
(مانند انباشت کالا و عدم فروش آن)، در هر دو حالت، قیمت تعیین شده از ویژگی 

تعادلی برخوردار نیست.
شکل  عواملی  چه  اثر  بر  تعادلی  قیمت های  که  است  این  نخست  پرسش 
می گیرند؟ در نظریۀ مارشال، با توابع عرضه و تقاضای هر کالا آشنا شدیم و دیدیم 
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که این دو، قیمت کالایی مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم، شیشه، لاستیک یا سوخت 
را ــ در حالی که قیمت سایر نهاده ها، کالاهای جایگزین (مثلاً حمل ونقل عمومی) 
اما  می کنند.  جداگانه تعیین  می شود ــ  فرض  ثابت  مکمل (نظیر بنزین)  کالاهای  و 
هنگامی که سخن از ارزش به میان می آید، باید قیمت همۀ کالاها و خدمات و پیوند 
مانند  نهاده هایی  قیمت  به  خودرو  بهای  زیرا  شود؛  گرفته  نظر  در  آن ها  میان  پیچیدۀ 
فولاد و بنزین وابسته است و قیمت همان نهاده ها نیز به بهایی بستگی دارد که خودرو 
روابط  از  درهم تنیده  شبکه ای  نگرشی،  چنین  دارد.  کار  نیروی  و  مواد  حمل ونقل  در 
 ـدبرو  را آشکار می کند؛ شبکه ای که حل مسئلۀ تعادل آن از زمان والرا تا عصر ارو 
تقریباً یک قرن به درازا کشید. اثبات وجود تعادل در میان این پیچیدگی ها در عصر 

والرا ممکن نبود و تنها پس از دستاوردهای ریاضی قرن بیستم امکان پذیر شد.
دارند:  بنیادی  نقش  تعادلی  قیمت های  تعیین  در  زیر  عوامل  خلاصه،  به طور 
(۱) رجحان ها و انتظارات مصرف کنندگان؛ (۲) منابع اولیۀ جامعه از کالاها و عوامل 
تولید (زمین، کار، ظرفیت تولید یا سرمایه)؛(۳) نحوۀ توزیع این منابع میان گروه های 

مختلف؛ (۴) فناوری تولید.
هر گاه یکی از این عناصر تغییر کند، قیمت های تعادلی نیز دگرگون خواهد شد. 
راه  و  می گذارد  اثر  تعادلی  قیمت های  بر  بگذارد  اثر  عناصر  این  بر  که  سیاست هایی 
دیگری برای تغییر قیمت تعادلی وجود ندارد؛ ازاین رو تعیین قیمت اداری، رسمی، 
همراه  به  نتیجه ای  منابع  تخصیص  و  قیمت ها  در  اخلال  جز  دستوری  یا  ارشادی 

ندارد.
سنجیده  مبنایی  چه  بر  کالاها  تعادلی  قیمت  یا  ارزش  که  است  آن  دوم  پرسش 
طبیعت  می شوند،  تعریف  نسبی  کمّیت ها  هر چند  طبیعی،  علوم  در  می شود؟ 
در  نور  سرعت  می گذارد:  اختیار  در  ثابت  زمان  یا  وزن  طول،  با  فراوانی  پدیده های 
این  از  نمونه هایی  خورشید  دور  به  زمین  گردش  زمان  یا  اتم ها  ارتعاش  تناوب  خلأ، 
ثباتند. در اقتصاد اما چنین کمّیتی در دسترس نیست؛ ازاین رو کالاها قیمت مطلق 
ارزش  سنجش  برای  پس  است.  نسبی  قیمت  صرفاً  می شود  تعریف  آنچه  و  ندارند 
هر کالا، باید کالای دیگری را مبنا قرار داد. اگر هدف تعیین بهای یک کیلو گوشت 
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کیلو  یک  می گوییم  آنگاه  و  می شود  برگزیده  مبنا  عنوان  به  برنج  مانند  کالایی  باشد، 
گوشت برابر چهار کیلو برنج است.

چون  برمی دارد.  میان  از  را  فراوانی  بی توجهی های  بنیادین،  و  ساده  نکتۀ  این 
تغییر  علت  دو  به  همواره  گوشت  مثلاً  کالا  هر  بهای  دارند،  نسبی  ماهیتی  قیمت ها 
تقاضای  و  عرضه  در  کالا؛ (۲) تغییر  همان  تقاضای  و  عرضه  در  می کند: (۱) تغییر 

کالای مبنا. (در این مثال برنج.)
گوشت  قیمت  نسبت  برنج  بازار  در  تحول  بماند،  ثابت  گوشت  بازار  اگر  حتی 
و  می شود  مشاهده  کالا  دو  نسبی  قیمت  فقط  عمل،  در  ساخت.  خواهد  دگرگون  را 
و  است  ما  همراه  همواره  که  نسبیتی  درنمی آید؛  مشاهده  به  هیچ گاه  مطلق»  «قیمت 

هنگام تعریف ارزش کالاها یا پول باید پیوسته در ذهن نگه داشته شود. 
کالاها  این  قیمت  و  شود  مصرف  و  تولید  کالا   n جامعه،  یک  در  اگر  بنابراین 
شود،  داده  نمایش   pû, pü, ..., pn با  نیست ــ  قابل مشاهده  مستقیم  به صورت  ــ که 
میان  نسبت   n – û می شود،  تعیین  n گانه  بازارهای  عملکرد  طریق  از  آنچه  آنگاه 
شود،  گرفته  نظر  در  مبنا  به عنوان   pn یعنی  آخر  کالای  اگر  بود.  خواهد  قیمت ها  این 

نسبت های قابل مشاهدۀ قیمت ها به صورت زیر خواهد بود:

 pû / pn,  pü / pn,  ...,  pn–û / pn

هر یک از کالاهای دیگر نیز امکان ایفای نقش کالای مبنا را دارد.

سنجش قیمت ها بر حسب واحد وزن طلا
با  می شود.  تعیین  نسبی  صورت  به  صرفاً  قیمت ها  که  شد  ملاحظه  پیشین  بخش  در 
 (pn) این حال، در صورتی که بتوان با دلایل کافی اطمینان داشت که قیمت کالای مبنا
ثابت باقی مانده است، آنگاه (و فقط در آن صورت) تغییرات در قیمت های نسبی را 
دلیل،  همین  به  گرفت.  نظر  در  کالاها  مطلق  قیمت های  در  تغییرات  معادل  می توان 
مبنای  به عنوان  را  کالایی  گاه،  ناخودآ به گونه ای  مختلف  جوامع  باستان،  دوران  از 
سنجش ارزش برمی گزیده اند که عرضه و تقاضای آن در طول زمان کمترین تغییر را 
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داشته باشد. در میان کالاهای مختلف، طلا بیش از دیگران از این ویژگی برخوردار 
بوده است. پیش از پیدایش پول های کاغذی و اعتباری، در بسیاری از جوامع، قیمت 
سایر کالاها بر حسب واحد وزن طلا سنجیده می شد. به عبارت دیگر، قیمت یک 
واحد وزن طلا (برای مثال، یک گرم طلا) به عنوان قیمت مبنا برابر با عدد یک فرض 
می شد و سایر قیمت ها نیز بر همین مبنا بیان می شد. تا زمانی که عرضۀ طلا به طور 
بنیادین دستخوش تحول نمی شد (برای نمونه، کشف معادن جدید)، تغییر در قیمت 
سایر کالاها ناشی از دگرگونی در عرضه و تقاضای همان کالا تلقی می شد. در چنین 
شرایطی، تغییر در قیمت نسبی کالاها با تغییر در قیمت مطلق آن ها همسو و متناسب 
بود. بی دلیل نیست که ارزش برخی پول ها در ابتدا بر حسب واحد وزن تعریف شده 
است؛ مانند پوند انگلستان، دینار، مینا، فلورین، دریک و بسیاری دیگر از واحدهای 

پولی که در اصل، نام واحد وزن بوده اند و بعدها به عنوان پول رواج یافته اند. 
مردم  که  شد  سبب  تاریخی  دوره های  در  طلا  تقاضای  و  عرضه  در  نسبی  ثبات 
تفاوت میان قیمت نسبی و قیمت مطلق را نادیده بگیرند و دربارۀ قیمت نسبی کالاها 
سوءتفاهم  این  می کنند.  صحبت  مطلق  قیمت  دربارۀ  گویی  که  بگویند  چنان سخن 
در بسیاری موارد پیامد نگران کننده ای نداشته است، اما در برخی دوره ها، پیامدهای 
نامطلوبی به دنبال داشته است. مثلاً در برخی جوامع، کاهش ناگهانی موجودی طلا 
کاهش  درنتیجه  و  پایه (طلا)  کالای  قیمت  افزایش  موجب  خارجی،  غارت  دلیل  به 
گردیده  مواجه  اقتصادی  رکود  با  غارت شده  کشور  و  شده  کالاها  سایر  نسبی  قیمت 
است. نمونه هایی از این پدیده، خروج مسکوکات طلا و نقره از ایران در پایان دورۀ 
مشکلات  بروز  و  نقدینگی  کاهش  به  که  است  ناصرالدین شاه  دورۀ  نیز  و  ساسانیان 
غارت  و  امریکا  قارۀ  کشف  به  است  مربوط  دیگر  کلاسیک  نمونۀ  انجامید.  تولید 
به  طلا  عظیمی  مقادیر  انتقال  اروپایی.  مهاجمان  توسط  بومی  مردم  از  طلا  گستردۀ 
کاهش  پایه (طلا)  کالای  قیمت  درنتیجه  که  شد  طلا  عرضۀ  افزایش  موجب  اروپا 
افزایش  این  شد.  ختم  اروپا  در  قیمت ها  عمومی  سطح  افزایش  به  امر  این  و  یافت 
نام  به  که  داشت  پی  در  عمیقی  اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  قیمت ها،  در  مداوم 
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و  تورم گسترده  به  که  پدیده ای  می شود؛  شناخته  قیمت ها» (۱۴۵۰–۱۶۵۰)  «انقلاب 
بحران های سیاسی در اروپا منتهی شد.

رابطۀ بین قیمت و ارزش
آن ها،  از «ارزش»  گاه  و  سخن گفتیم  کالاها  از «قیمت»  گاه  پیشین،  بخش های  در 
بی آن که به روشنی رابطۀ میان این دو مفهوم را تبیین کنیم. اکنون این پرسش مطرح 
می شود: آیا ارزش کالا همان قیمت آن است، یا میان قیمت و ارزش تفاوتی وجود 

دارد؟ در ادامه، به بررسی رابطۀ میان ارزش و قیمت کالاها خواهیم پرداخت. 
است.  رفته  به کار  گوناگونی  معانی  بیان  برای  بشری  نوشته های  در  ارزش  واژۀ 
به کار  به کرّات  واژه  این  نیز  اخلاقی  و  عرفانی  فلسفی،  متون  در  اقتصاد،  بر  افزون 
واژه،  این  از  استفاده  در  نویسندگان،  از  بسیاری  که  داشت  توجه  باید  و  شده  گرفته 
لزوماً در پی القای معنایی خاص و یگانه نبوده اند. حتی در متون اقتصادی، به ویژه 
آثار متقدمان، واژۀ «ارزش» برای اشاره به مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. به عنوان 
نمونه، از نظر کارل مارکس، چند نوع ارزش برای کالا می توان تعریف کرد؛ از جمله 
ارزش مصرف و ارزش مبادله ای. به باور مارکس، میان «ارزش» هر کالا و قیمتی که 

در بازار برای آن پرداخت می شود تفاوت وجود دارد.
اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، که در قرون هجدهم 
و نوزدهم می زیستند، ارزش هر کالا را متناسب با میزان کار صرف شده برای تولید 
کار  مجموع  با  است  برابر  کالا  هر  ارزش  مارکس،  دیدگاه  از  می گرفتند.  نظر  در  آن 
مستقیمی که در فرایند تولید آن صرف شده (سرمایۀ جاری، یعنی نیروی کار فعال)، 
نهفته  مصرف شده  قبلی  نهاده های  و  ابزارها  تولید  در  که  غیرمستقیمی  کار  به اضافۀ 

است. این کلِ کار، بر مبنای «نیروی کار لازم اجتماعی»۱ باید سنجیده شود.
مورد  به سادگی  بود ــ  همراه  هم  پیچیدگی  و  ابهام  با  ــ که  نظریات  از  دسته  این 
بی فایده،  کالایی  تولید  برای  اگر  آن ها،  دیدگاه  از  گرفت.  قرار  نئوکلاسیک ها  انتقاد 

1. socially necessary labor
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وقت و کار بسیاری صرف شود، آن کالا همچنان فاقد ارزش اقتصادی است. برای 
نیازمند  کاری  چنین  هر چند  شود،  نگاشته  سوزنی  روی  هومر  آثار  تمام  اگر  مثال، 
دیگر،  سوی  از  نپردازد.  بهایی  آن  برابر  در  کسی  است  ممکن  باشد،  تلاش  سال ها 
است  ممکن  کمیابی  شرایط  در  بوده،  همراه  اندکی  زحمت  با  آن  تولید  که  کالایی 

ارزش بالایی داشته باشد.
نئوکلاسیک ها مفهوم «ارزش ذهنی»۱ را به نظریۀ ارزش افزودند؛ به این معنا که 
ارزش هر کالا تابعی از مطلوبیت نهایی حاصل از مصرف آن است. این دیدگاه در 
کنار دیگر تلاش ها، در نیمۀ نخست قرن بیستم، با بهره گیری از ریاضیات و به همت 
را  نتایج  این  جمله،  از  انجامید.  قابل توجهی  نتایج  به  ریاضی دانان،  و  اقتصاددانان 
یۀ ارزش۲ اثر ژرار دبره مشاهده کرد. این کتاب در سال ۱۹۵۹  می توان در کتاب نظر
منتشر شد، تنها ۱۰۹ صفحه دارد و از معدود کتاب های اقتصادی است که فاقد غلط 
با  را  کتاب  این  بتواند  هر کس  متن،  این  نگارندۀ  نظر  از  است.  نگارشی  یا  مفهومی 
را  شدن  تلقی  اقتصاددان  برای  کافی)  نه  لازم (و  شرط  بفهمد،  را  آن  و  بخواند  دقت 

داراست. به برخی از نتایج این پژوهش ها در بخش های پیشین اشاره شد.
به زبان ساده، این جریان فکری بیان می دارد که در شرایط خاصی، همۀ بازارها 
با  پیشین  فصل های  در  که  تعادلی  گیرند؛  قرار  تعادل  در  است  ممکن  اقتصاد  در 
که  است  به گونه ای  شرایط  این  می شود.  گفته  والرا  تعادل  آن  به  و  شدیم  آشنا  آن 
رجحان های مصرف کنندگان باید از ویژگی هایی برخوردار باشد که نشان دهد آنان 
از نوعی منطق و سازگاری در انتخاب ها برخوردارند. این ویژگی ها معمولاً در قالب 
باشد  به گونه ای  افراد  رجحان های  اگر  مثال،  برای  می شود.  بیان  دقیق  اولیۀ  فروض 
کنند  عمل  کُند  آن قدر  یا  بزنند،  انتخاب  به  دست  کالایی  سبدهای  میان  نتوانند  که 
که نتوانند سبدها را بر حسب ترجیح مرتب کنند، یا مانند معتادان جسمی یا روانی 
فقط یک ماده یا عامل را بر همۀ کالاها ترجیح دهند، یا در انتخاب ها دچار افراط و 

1. subjective value
2. Debreu, Gérard. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. New 
York: Wiley, 1959.
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تفریط باشند و حد میانه را رعایت نکنند، در این صورت اثبات وجود تعادل در آن 
اقتصاد ممکن نخواهد بود. همچنین فرض می شود که هر فرد یا خانوار دارای نصیبی 
از مواهب جامعه باشد؛ یعنی مهارت یا دارایی ای داشته باشد که تقاضایی برای آن 
است.  اقتصاد  در  مؤثر  تقاضای  وجود  تضمین کنندۀ  شرط،  این  باشد.  داشته  وجود 
اگر این فروض برقرار نباشد، امکان رسیدن به تعادل از میان می رود و دیگر نمی توان 
قاعده ای برای تعیین قیمت ها و ارزش کالاها ارائه کرد؛ زیرا در چنین شرایطی، توابع 

مطلوبیت تعریف پذیر نیستند و درنتیجه توابع تقاضا نیز قابل تعریف نخواهد بود.
برای بنگاه های تولیدی نیز فروض مشابهی در نظر گرفته می شود. نخست آن که 
ستانده ای  نهاده،  بدون  کند؛  استفاده  نهاده  مقداری  از  تولید،  برای  باید  بنگاه  هر 
بازده  با  فناوری  از  بنگاه ها  همۀ  که  می شود  فرض  همچنین،  بود.  نخواهد  کار  در 
صعودی اند،  بازده  دارای  برخی  صورتی که  در  یا  باشند،  برخوردار  غیرصعودی 
مجموعۀ تولید کل اقتصاد باید محدب باشد. محدب بودن مجموعۀ تولید به تضمین 
و  یکتایی،  پیوستگی،  مانند  ویژگی هایی  زیرا  می کند،  کمک  عمومی  تعادل  وجود 
اگر  زیرا  می کند.  تضمین  ریاضی  شکل  به  را  بنگاه ها  انتخاب های  در  منطقی  رفتار 
فناوری بازده صعودی داشته باشد، مرزی برای گسترش تولید وجود نخواهد داشت و 
مجموعۀ برنامه های تولیدی بنگاه ها باید بسته و کران دار باشد تا توابع عرضه پیوسته 

باقی بمانند.
افزون بر این، وجود برخی نهاده های تولیدنشده نیز ضروری است؛ بنگاه ها صرفاً 
بنگاه ها  تمام  تولید  مجموعۀ  نمی کنند.  استفاده  تولید  برای  یکدیگر  محصولات  از 
باید مولد باشد، به این معنا که پس از تأمین نیازهای واسطه ای و اولیۀ یکدیگر، مازاد 
قابل مصرفی برای مصرف کنندۀ نهایی باقی بماند. همچنین باید امکان آزادی ورود و 

خروج بنگاه ها به فعالیت های اقتصادی فراهم باشد.
عرضه  و  تقاضا  توابع  نباشد،  برقرار  عرضه  یا  تقاضا  طرف  در  فوق  شرایط  اگر 
قابل تعریف نخواهند بود. درنتیجه اقتصاد در تعادل قرار نمی گیرد و قیمت و ارزش 
کالاها نیز قابل تعیین نخواهد بود. در بسیاری از منابع، از جمله کتاب ژرار دبره که 
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پیش تر به آن اشاره شد، این شرایط به طور دقیق با زبان ریاضی بیان شده و نتایج آن 
اثبات شده است.

بر این اساس، ارزش کالاها بر مبنای رجحان های مصرف کنندگان (در صورتی 
مواد  جامعه (شامل  اولیۀ  مواهب  میزان  باشد)،  برقرار  آن ها  دربارۀ  اولیه  فروض  که 
به جامانده،  فیزیکی  سرمایه های  گذشته،  دوره های  در  تولیدشده  کالاهای  اولیه، 
فکری  هنری،  علمی،  فیزیکی،  نظر  از  آنچه  یعنی  ــ  فرهنگ  تخصص،  کار،  نیروی 
یا غیر آن از گذشته به ارث رسیده و در اختیار همگان است و برای تولید آینده قابل 
وجود  و  تولید،  فناوری  جامعه،  در  مواهب  این  توزیع  چگونگی  است)،  استفاده 
شرایط رقابت تعیین می شود. در چنین شرایطی، قیمت در بازار رقابتی، بازتاب دهندۀ 

ارزش کالاها خواهد بود.
مسئلۀ ارزش کالاها و قیمت آن ها، در تاریخ اندیشۀ اقتصادی، همواره موضوع 
نظریۀ  در  به ویژه  مسئله،  این  است.  بوده  طولانی مدتی  نظری  مباحث  و  مجادلات 
روابط  و  کالاها  ارزش  او،  دیدگاه  از  که  چرا  دارد،  برجسته  جایگاهی  مارکس،  کارل 
تولید، تأثیری تعیین کننده بر ساختار اجتماعی و دینامیک تحول سیاسی و اجتماعی 
جوامع دارد. در ادامه، خواهیم دید که اقتصاددانان قرون اخیر چگونه این ابهام ها را 

در چارچوب نظریه های مدرن اقتصاد توضیح داده اند.

شرایطی که ارزش با قیمت متفاوت است
وجود  مواردی  آیا  که  می شود  مطرح  پرسش  این  شد،  بیان  پیش تر  آنچه  به  توجه  با 
دارد که در آن قیمت و ارزش کالا با یکدیگر یکسان نباشند؟ پاسخ مثبت است، و 

نمونه های متعددی را می توان برشمرد. 

وجود انحصار
یکی از مهم ترینِ شرایطی که ارزش با قیمت متفاوت است وجود انحصار است که 
نمونه ای روشن از تفاوت میان قیمت و ارزش کالا یا خدمت در بازار است. در این 
وضعیت، ارزش را می توان در نقطۀ تقاطع منحنی هزینۀ نهایی و تابع تقاضای بنگاه 



۳۵۴ اقتصاد از دیدگاه انسانی

توضیح  برای  می کند.  تعیین  آن  از  بالاتر  قیمتی  انحصارگر  در حالی که  کرد،  تعیین 
بیشتر، لازم است ابتدا مفهومی اساسی روشن شود. انحصارگر، بنگاه یا فروشنده ای 
است که با تصمیم خود دربارۀ میزان عرضه بر قیمت بازار تأثیر می گذارد. همین توان 
بتواند  عرضه کننده ای  گاه  هر  است.  کافی  انحصار  تعریف  برای  قیمت  بر  اثرگذاری 
از  دهد،  کاهش  را  قیمت  آن،  افزایش  با  و،  دهد  افزایش  را  قیمت  عرضه،  کاهش  با 
قدرت انحصاری برخوردار است. در نقطۀ مقابل، تولیدکننده ای در بازار رقابتی قرار 
دارد که هیچ تأثیری بر قیمت بازار ندارد. برای نمونه، کشاورز گندم کار، چه محصول 
خود را عرضه کند یا نه، قیمت بازار تغییر نمی کند. در بازار رقابتی، قیمت را تعامل 
منفردی  بنگاه  یا  فرد  هیچ  و  می کند،  تعیین  تقاضاکنندگان  و  عرضه کنندگان  گستردۀ 
توان تأثیرگذاری بر آن را ندارد. به همین دلیل، تابع تقاضای پیش روی هر بنگاه در 
بازار رقابتی به شکل خطی افقی ترسیم می شود. در شرایط انحصار، قیمت تابعی از 
مقدار عرضه شدۀ بنگاه است. اگر قیمت را با p و مقدار را با y نمایش دهیم، می توان 

نوشت:

(û) p = f(y)

درآمد بنگاه برابر است با حاصل ضرب قیمت در مقدار:
 p × y = f(y) × y

هزینۀ تولید نیز که تابعی از سطح تولید است، چنین نمایش داده می شود:
 c = g(y)

درنتیجه سود بنگاه s برابر است با تفاوت درآمد و هزینه:
 s = f(y) × y – c(y)

است،  قیمت  حداکثری  افزایش  انحصارگر  هدفِ  که  کنند  می  تصور  برخی 
است  لازم  منظور،  این  برای  است.  سود  بیشینه سازی  او  واقعیِ  هدف  در حالی که 
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تابع سود را بیشینه کند. این کار با قراردادن مشتق تابع سود نسبت به y برابر با صفر 
انجام می شود. از قاعدۀ مشتق حاصل ضرب استفاده می کنیم: برای این کار هم تابع 
سود بالا را بیشینه می کنیم، یعنی مشتق آن را برابر صفر قرار می دهیم. قاعدۀ مشتق 
 d حاصل ضرب را بیاد داریم: مشتق اول در دوم به اضافه مشتق دوم در اول. از حرف

هم به عنوان بیان کنندۀ تغییرات استفاده می کنیم، یعنی علامت مشتق.

 ds / dy = (df(y) / dy) × y + f(y) – dc(y) / dy = ú

هزینۀ  همان  دوم  رابطۀ  و  است  نهایی  درآمد  همان  مساوی  راست  سمت  اول  رابطۀ 
نهایی. با جابه جایی عبارت دوم به سمت راست خواهیم داشت؛

(ü) (df(y) / dy) × y + f(y) = dc(y) / dy

یا به صورت خلاصه۱ 
 MR = MC

یعنی شرط بهینۀ انتخاب سطح سود انحصارگر، برابری درآمد نهایی با هزینۀ نهایی 
است. از رابطۀ ۱ می دانیم که قیمت را به صورت تابعی از مقدار نوشته ایم. پس رابطۀ 

۲ به صورت زیر نوشته می شود:

(ý) (df(y) / dy) × y + p = dc(y) / dy

مشخص است که سمت چپ برابری، علاوه بر قیمت عبارتی اضافی دارد که منفی 
آن  مشتق  تقاضا  تابع  بودن  نزولی  به  توجه  با  و  است  تقاضا  تابع  مشتق  زیرا  است، 

منفی است. پس رابطۀ بالا را می توان به صورت زیر نوشت؛ 
 p > MC

دارد؛  قرار  آن  تولید  نهایی  هزینۀ  از  بالاتر  کالا  قیمت  انحصار،  شرایط  در  یعنی 

1. MC, Marginal Costو MR, Marginal Revenue
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این  است.  کالا  آن  تولید  برای  مصرف شده  فناوریِ  و  منابع  نشان دهندۀ  که  هزینه ای 
به شمار  مصرف کننده  به  نسبت  اجحاف  نوعی  نهایی،  هزینۀ  و  قیمت  میان  تفاوت 
می رود. بنابراین، در بازار انحصاری، قیمت و ارزش کالا با یکدیگر برابر نیست. این 
واقعیت یکی از پیامدهای ساختاری انحصار و ضعف رقابت است. برای درک بهتر 
این مفهوم و برای مخاطبانی که تمایلی به دنبال کردن روابط ریاضی ندارند، در ادامه 

از مثالی ساده استفاده خواهد شد.
اطلاعات فرضی انحصارگر در جدول ۱۳-۱ ارائه شده است. ساختار این جدول 

به شرح زیر تنظیم شده است: 
در  است.  اختیاری  اعدادی  که  شده  وارد  تولید  مختلف  سطوح  اول،  ستون  در 
از  سطح  هر  با  متناظر  قیمت های  نزولی،  تقاضای  تابع  از  بهره گیری  با  دوم،  ستون 
تولید محاسبه شده است. با ضرب مقادیر ستون اول و دوم، درآمد کل بنگاه به دست 

می آید که در ستون سوم آمده است.
در ستون چهارم، هزینۀ کل تولید بنگاه درج شده است. این مقادیر از یک تابع 
افزایش  را  هزینه  مقدار  تولید،  افزایش  با  نه تنها  که  آمده اند  دست  به  صعودی  هزینۀ 
نشان  را  بنگاه  سود  پنجم،  ستون  است.  فزاینده  نیز  هزینه  رشد  نرخ  بلکه  می دهد، 

می دهد که حاصل تفریق هزینه از درآمد (اختلاف ستون سوم و چهارم) است. 
به ترتیب  ستون،  دو  این  در  است:  نهفته  هفتم  و  ششم  ستون های  در  مهم  نکات 
است  شده  محاسبه  تولید  سطح  هر  برای   (MC) نهایی هزینۀ  و   (MR) نهایی درآمد 
که از تفاضل درآمد و هزینۀ کل نسبت به ردیف قبلی به دست می آیند. نقطۀ بهینه، 
جایی است که درآمد نهایی با هزینۀ نهایی برابر می شود. این نکته با مشاهدۀ ستون 
سطح  اساس،  این  بر  است.  حداکثر  نقطۀ  آن  در  سود  زیرا  می شود،  تأیید  نیز  سود 
بهینۀ تولید برای انحصارگر برابر ۶ واحد است. در این سطح از تولید، سود بنگاه به 

بالاترین مقدار خود می رسد.
همین اطلاعات در نمودار ۱۳-۱ نیز ارائه شده است. نقطۀ بهینۀ تولید انحصارگر 
را می توان در بخش پایینی نمودار مشاهده کرد، جایی که تولید برابر با ۶ واحد است. 
این  می شوند؛  برابر  یکدیگر  با  نهایی  هزینۀ  و  نهایی  درآمد  تولید،  از  سطح  این  در 
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همان شرطی است که از تحلیل ریاضی مسئله نیز به دست آمد و معمولاً در تمامی 
تصمیم گیری های بهینه اقتصادی ظاهر می شود.

تابع  از  که  محصول،  قیمت  که  است  تأیید  قابل  نکته  این   ۱-۱۳ نمودار  روی  از 
قرار   ۴/۹۳ با  برابر  نهایی،  هزینۀ  از  بالاتر  است،   ۴/۹۶ برابر  و  شده  حاصل  تقاضا 
شرایط  در  می کند:  تأیید  مجدداً  شد  بیان  پیش تر  که  را  نتیجه ای  واقعیت  این  دارد. 
انحصاری، قیمت بالاتر از ارزش کالا قرار می گیرد، و این ارزش بر پایۀ هزینۀ نهایی 

تولید سنجیده می شود.
فناوری  و  منابع  ارزش  بیانگر  نهایی  هزینۀ  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان گونه 
حالاتی  از  نمونه ای  انحصار  وجود  است.  کالا  نهایی  واحد  تولید  در  به کاررفته 
است که در آن تصمیم بهینۀ بنگاه با تصمیم بهینۀ اجتماعی هم راستا نیست. راه حل 
قطعی برای رفع این مشکلْ از بین بردن انحصار و ایجاد شرایط رقابتی است. اما در 

جدول ۱۳-۱. اطلاعات تولید و هزینۀ یک بنگاه انحصاری فرضی
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مواردی که چنین اقدامی عملی نیست، راه حل مناسب آن است که قیمت محصول 
انحصارگر در نقطۀ تقاطع منحنی هزینۀ نهایی با منحنی تقاضا تعیین شود.

در نمودار ۱۳-۱، این نقطه محل تقاطع خط چین هزینۀ نهایی با خط پُرِ تقاضا 
از  یکی  و  می شود  گفته  نهایی»  هزینۀ  مبنای  بر  شیوه «قیمت گذاری  این  به  است. 
طبیعی  انحصار  است.  طبیعی  انحصارهای  کنترل  و  تنظیم  برای  رایج  روش های 
که  مخابرات،  یا  برق  توزیع  شرکت های  مانند  می شود  دیده  بنگاه هایی  در  معمولاً 
طریق  از  متوسط  هزینۀ  کاهش  امکان  دلیل  به  بازار،  در  عرضه کننده  یک  تنها  وجود 
خدمت رسانی به تعداد زیاد مشتری، توجیه پذیر است و از نظر اقتصادی، کاراتر از 

حضور چند بنگاه رقیب تلقی می شود.
قیمت  آن  در  که  است  شرایطی  جمله  از  نیز  بیرونی  آثار  یا  برون ریزها  وجود 
بازار  شکست  موارد  جمله  از  بیرونی  آثار  نیست.  یکسان  خدمت  یا  کالا  ارزش  و 
است. برون ریز یا اثر بیرونی۱ به تأثیر ناخواستۀ فعالیت یک عامل اقتصادی بر رفاه 
یا عملکرد عامل اقتصادی دیگر اطلاق می شود؛ بازار سازمان یافته الزاماً این تأثیر را 
فرد  عمل نمی کند که  طوری  بازار  جبران نمی کند. به عبارت دیگر، نظام  محاسبه یا 
یا نهادی همۀ هزینه ای را که فعالیت او به دیگران تحمیل می کند بپردازد، یا پاداش 
منافع ایجادشده برای دیگران را دریافت کند. مثلاً کارخانه ای که دود تولید می کند 
و موجب کاهش محصول در مزرعۀ مجاور می شود از هوای پاک همچون نهاده ای 
آسیب  مزرعه  درمقابلْ  بپردازد.  آن  برای  هزینه ای  بی آن که  می کند،  استفاده  رایگان 
از  بیش  کارخانه  شرایطی،  چنین  در  کند.  دریافت  خسارتی  آن که  بدون  می بیند، 
اجتماعی. قیمت  مطلوب  حد  مزرعه کمتر از  می کند و  تولید  اجتماعی  سطح بهینۀ 
محصول  قیمت  نیست:  واقعی  نهایی  هزینۀ  منعکس کنندۀ  نیز  دو  هر  محصولاتِ 
قیمت  و  نمی شود  لحاظ  آلودگی  هزینۀ  زیرا  است،  واقعی  مقدار  از  کمتر  کارخانه 
از  ناشی  تحمیل شدۀ  هزینۀ  چون  است،  واقعی  مقدار  از  بیشتر  مزرعه  محصول 
فولادسازی  مانند  صنایعی  دربارۀ  منطق  همین  است.  شده  منعکس  آن  در  آلودگی 

1. externalities
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که از آب رودخانه استفاده می کنند و با پساب صنعتی منابع زیرزمینی را می آلایند 
صدق می کند. برون ریزها در قالب های مختلف ظاهر می شوند:

•  اثر بیرونی مصرف بر مصرف: مانند صدای بلند مهمانی همسایه که آسایش   
سایر همسایگان را مختل می کند.

•  اثر تولید بر مصرف: مانند آلودگی هوا و آب توسط کارخانه ها که رفاه ساکنان   

نمودار ۱۳-۱. شرایط اتخاذ تصمیم بهینۀ یک انحصارگر بر اساس اطلاعات جدول ۱-۱۳
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یا  شب  در  کامیون ها  از  ناشی  صوتی  آلودگی  یا  می دهد؛  کاهش  را  اطراف 
فرودگاه ها که آرامش محله ها را بر هم می زند.

•  اثر تولید بر تولید: همانند مثالی که پیش تر دربارۀ کارخانه و مزرعه بیان شد.  
•  اثر مصرف بر تولید: مانند تخلیۀ فاضلاب شهری در محیط های روستایی و   
که  شخصی  خودروهای  از  ناشی  آلودگی  یا  کشاورزی؛  واحدهای  به  آسیب 
بر عملکرد مزارع یا تولیدکنندگان مواد غذایی تأثیر منفی می گذارد؛ یا ورود 

زبالۀ رستوران ها به رودخانه و آسیب به صید ماهی.

شهرها  هوای  آلودگی  مثلاً  دارند.  ترکیبی  ماهیتی  برون ریزها  موارد،  از  بسیاری  در 
گرمایش  در  لاینده  آ سوخت های  یا  خودروها  طریق  (از  مصرف کنندگان  هم  را 
آن)  حاشیۀ  یا  شهر  در  واقع  کارگاه های  و  (کارخانه ها  بنگاه ها  هم  و  ساختمان ها) 
و  شهری)  خانوارهای  مصرف کنندگان (مانند  بر  هم  نیز  منفی  آثار  می کنند.  ایجاد 
هم بر تولیدکنندگانی که عملکردشان از آلودگی متأثر می شود (مانند بیمارستان ها، 
می شود.  وارد  بهداشتی)  کالاهای  و  غذایی  مواد  دارو،  تولیدکنندگان  و  مدارس، 
برون ریزها ممکن است مثبت نیز باشند. مثال کلاسیکِ آن اثر مثبت زنبورهای یک 
زنبوردار بر گرده افشانی باغ های اطراف است. همچنین وجود دانشگاه یا پارک علمی 
باعث ارتقای دانش، نوآوری و تربیت نیروی انسانی در منطقه می شود. نمونۀ دیگر 
زندگی  کیفیت  بر  و  می کند  مطبوع تر  را  هوا  که  است  خانه  سبز  فضای  و  گل کاری 

همسایگان اثر مثبت می گذارد.
اصلی  راه حل  اثر  ایجادِ  منبعِ  رفع  دارد،  وجود  منفی  بیرونی  آثار  که  مواردی  در 
است. در کنار آن، ایجاد بازار برای کنترل آثار باقی مانده نیز راه کاری مؤثر محسوب 
می شود. مثلاً با تعیین سقف برای آلایندگی نیروگاه ها و ایجاد بازار برای معاملۀ حق 
آلایندگی، شرایطی فراهم می شود که نیروگاه های کارآمدتر، که زیر سقف تعیین شده 
در  سازوکار  این  بفروشند.  دیگر  نیروگاه های  به  را  خود  حق  می کنند،  ایجاد  آلودگی 
شده  گرفته  به کار  برق  نیروگاه های  آلودگی  مدیریت  برای  پیشرفته  کشورهای  برخی 

است.
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پارتویی  کارایی  بهبود  موجب  بازار  سازوکار  ایجاد  نیز  مثبت  بیرونی  آثار  دربارۀ 
بدتر  بدون  اقتصادی  عوامل  برخی  وضعیت  بهبود  امکان  که  معنا  این  به  می شود؛ 

شدن وضعیت دیگران فراهم می شود. 
به  که  دارد  وجود  برون ریزها  یا  بیرونی  آثار  دربارۀ  قضیه ای  اقتصاد،  نظریۀ  در 
بر  مالکیت  حقوق  که  صورتی  در  قضیه،  این  پایۀ  بر  است.  معروف  کوز»۱  «قضیۀ 
منابع و فرصت ها به روشنی تعریف شده باشد، امکان ایجاد بازار برای اثرات بیرونی 
فراهم می شود و بهبود کارایی در تخصیص منابع تحقق می یابد. نکتۀ مهم آن است 
ایجاد  تفاوتی  نهایی  نتیجۀ  در  گیرد  تعلق  طرفین  از  کدام یک  به  مالکیت  حق  این که 
به  چه  و  شود  واگذار  بیرونی  اثر  ایجادکنندۀ  به  حق  چه  دیگر،  به عبارت  نمی کند. 
شد  خواهد  حاصل  اقتصادی  کارایی  حالت،  دو  هر  در  است،  آن  از  متأثر  که  طرفی 
این  باشد.  شده  تعریف  ابهام  بدون  و  به روشنی  مالکیت  حقوق  آن که  بر  مشروط 
آلوده سازی  با  مقابله  برای  شیوه ای  پیش تر  است.  تأمل برانگیز  و  جالب  بسیار  نتیجه 
میزانی  برای  مالکیت  حق  تعریف  نوعی  درواقع  روش  آن  شد.  مطرح  نیروگاه ها 
و  نیست  مطلوب  نیز  صفر  آلودگی  به  دستیابی  زیرا  است،  لایندگی  آ از  مشخص 

مستلزم توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی خواهد بود.
از  بسیاری  برای  مالکیت  حقوق  تعریف  نیروگاه ها،  مورد  بر خلاف  این حال،  با 
مثلاً  است.  همراه  سنگینی  بسیار  هزینه های  با  یا  نیست  امکان پذیر  درعمل  عوامل 
منزل  به  موتورسیکلت  ناهنجار  صدای  با  نیمه شب  از  پس  موتورسواری  کنیم  تصور 
فراهم  شرایطی  اگر  می زند.  هم  بر  را  محل  ساکنان  خواب  و  آسایش  و  بازمی گردد 
صورت،  آن  در  می گرفت،  تعلق  ساکنان  به  سکوت  از  برخورداری  حق  که  می شد 
ساکنان قادر بودند با موتورسوار وارد مذاکره شوند، یا حق خود را به او واگذار کنند، 
یا چنانچه هزینۀ جبران برای موتورسوار بالا بود، او ناچار به انتخاب وسیلۀ نقلیه ای 
دیگر می شد. از سوی دیگر، ممکن بود این حق به موتورسوار واگذار شود. در این 
صورت، ساکنان باید، برای جلوگیری از ایجاد سروصدا، آن حق را از او می خریدند، 

1. Coase Theorem
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یا از راه حل هایی مانند نصب پنجره های عایق صدا در منازل خود استفاده می کردند. 
حاصل  کارایی  که  می شود  انجام  به گونه ای  منابع  تخصیص  حالت،  دو  هر  در 
دو  این  در  مالکیت  حق  تعیین  نحوۀ  از  ناشی  بازتوزیعی  اثر  حال،  این  با  می شود. 
حالت  در  و  می شود  ساکنان  نصیب  منفعت  اول،  حالت  در  است؛  متفاوت  سناریو 
سازوکاری  چنین  اگر  که  پیداست  به روشنی  بود.  خواهد  موتورسوار  سود  به  دوم، 
درعمل اجرا می شد، افزایش رفاه اجتماعی را به همراه می داشت. اما در بسیاری از 
موارد، اجرای این روش ممکن نیست یا اجرای آن مستلزم هزینه هایی سنگین است و 

در چنین شرایطی، اتخاذ راه کارهای دیگر ضرورت می یابد.
جوامع کوچک و اقتصادهای محدودِ گذشته میان هزینه و  توجه می شود که در 
خرید  برای  که  فردی  نداشت.  وجود  تفاوتی  اجتماعی  فایدۀ  و  هزینه  و  فردی  فایدۀ 
کالایی مانند کفش یا نان اقدام می کرد هزینۀ آن را می پرداخت و از منافع آن بهره مند 
می شد. به جز دو طرف معامله، شخص دیگری درگیر این فرایند نبود، اما در دنیای 
امروز، با گسترش تنوع معاملات و شدت فعالیت های اقتصادی، در بسیاری موارد، 
میان هزینه و فایدۀ فردی و اجتماعی شکاف ایجاد شده است. برای نمونه، هنگامی 
نیز  ازدحام  و  دود  شخصی،  استفادۀ  بر  علاوه  می کند،  رانندگی  خیابان  در  فردی  که 
که  کسانی  و  نمی شود  پرداخت  جانبی  تأثیرات  این  برای  هزینه ای  می کند؛  ایجاد 
متحمل زیان می شوند جبرانی دریافت نمی کنند. اگر تولیدکنندۀ فولاد منابعی مانند 
هوا، آب و محیط زیست را بدون پرداخت هزینه استفاده کند، قیمت تیرآهن تولیدی 
پایین تر از حالتی خواهد بود که همۀ هزینه های منابع را بپردازد. در چنین شرایطی، 
می شوند،  بهره مند  آلودگی  منافع  از  شرکت،  آن  کارکنان  و  مدیران  تیرآهن،  خریدار 

در حالی که عموم مردم متضرر می شوند و جبرانی برای این زیان وجود ندارد.
چنین وضعیتی پیامدهای بازتوزیعی قابل توجهی به همراه دارد. در مثال تیرآهن، 
از  دیگران  از  بیشتر  دارد،  گسترده تری  بهره برداری  محصول  این  از  که  برج سازی 
از  اصولاً  که  فردی  در حالی که  می برد؛  سود  شده  ایجاد  همه  برای  که  آلودگی ای 
و  می کند  رانندگی  بیشتر  که  کسی  همچنین  است.  متضرر  نمی کند  استفاده  تیرآهن 
نفع  دیگران،  به  اجتماعی  هزینه های  تحمیل  با  می آورد،  وجود  به  بیشتری  آلودگی 



ارزش کالا و ارزش پول؛ جمع بندی اجمالی ۳۶۳

شخصیِ بیشتری کسب می کند. در این موارد، بازار آزاد توانایی نزدیک ساختن هزینه 
و فایدۀ فردی و اجتماعی را ندارد و لازم است تدابیری گوناگون در نظر گرفته شود. 

این حوزه در جوامع امروزی از اهمیت فراوان برخوردار است.

بازارهای ناقص
قضیۀ  دو  نیز  بررسی  مبنای  و  است  کارایی  ما  بحث  موضوع  که  شده  روشن  تاکنون 
رفاه بوده که بارها به آن ها اشاره شده است. پیش تر دیدیم که هر گونه فاصله گرفتن 
از بازارهای رقابتی، به هر دلیل که مفروضات این بازارها را نقض کند، ما را از نقطۀ 
فاصلۀ  به صورت  پیش تر،  را  دوری  این  پیامدهای  از  بخشی  می سازد.  دور  بهینه 
نمونۀ  و  بود  آن  مهمِ  نمونۀ  انحصاری  وضعیت  کردیم.  بررسی  ارزش»،  از  «قیمت 
سوی  و  داشت  مشارکت  داوطلبانه  آن  در  سو  یک  تنها  که  بود  دادوستدهایی  دیگر، 
آثار  موارد  مانند  می پذیرفت؛  تأثیر  دادوستد  این  از  خود،  خواست  بدون  دیگر، 

بیرونی.
می شود.  مربوط  آن ها  بودن  ناقص  یا  بازار  نبود  به  ناکارایی ها  از  گروه گسترده ای 
مثلاً نبود بازار بیمۀ درمان ممکن است به وضعیتی بینجامد که در آن فردی ناگهان 
با بیماری خطرناکی روبه رو شود و توان پرداخت هزینه های درمان را نداشته باشد. 
توان  بااستعداد  فردی  کنیم  فرض  دارد.  قرار  دسته  همین  در  نیز  آتی  بازارهای  نبود 
لازم  منابع  اما  دارد،  را  مؤثر  انسانیِ  نیروی  به  شدن  تبدیل  و  دانشگاه  در  تحصیل 
که  داشت  وجود  بازاری  اگر  نیست.  او  اختیار  در  تحصیل  هزینه های  تأمین  برای 
می توانست با تکیه بر درآمد آینده وامی دریافت می کرد، یا قراردادی بسته می شد که 
حاصل  پارتو  بهبود  می بود،  او  انتظار  در  تضمین شده  شغلی  فارغ التحصیلی  از  پس 
می شد؛ یعنی وضعیت همۀ طرف های این توافق بهتر می شد. غیبت چنین بازارهایی 

موجب از بین رفتن استعدادها و محروم شدن جامعه از ثمرات آن ها خواهد بود.
در  کرد.  بررسی  بازار  نبود  یۀ  زاو از  می توان  نیز  را  لایندگی  آ آثار  از  بخشی 
آن  پیامدهای  و  دارد  وجود  بازار  فقدان  از  متعددی  موارد  توسعه نیافته،  کشورهای 
بر خلاف  خدمات،  و  کالاها  از  بسیاری  امروزی،  جوامع  در  است.  محسوس  نیز 
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مثلاً  نیست.  مشخص  و  استاندارد  نوشابه،  یا  همبرگر  کلاه،  کفش،  مانند  اقلامی 
شرکت هواپیمایی معمولاً نمی تواند به بازار مراجعه کند و هواپیمای دلخواه خود را 
حمل  یا  داخلی،  ظرفیت  مسافر،  حمل  مانند  خود  نیاز  به  توجه  با  باید  بلکه  بخرد، 
بار، هواپیمایی با مشخصات دقیق سفارش دهد. اگر شرکت سازنده پس از دریافت 
توافق شده  مشخصات  با  متفاوت  یا  غیراستاندارد  نامرغوب،  کالایی  پیش پرداخت 
تحویل دهد، سفارش دهندگان از چنین بازاری خارج می شوند و با سازندگان دیگری 
در کشورهای دیگر قرارداد می بندند. در چنین مواردی، وجود نظام حقوقی مؤثر برای 
اعمال قراردادها، با هزینه های اندک، تعیین کننده است. نبود سازوکار مؤثر در اعمال 

تعهدات مانعی بر سر راه شکل گیری بازارها خواهد بود. 
می نامند.  مبادله  هزینه های  را  قراردادها  اجرای  و  تنظیم  به  مربوط  هزینه های 
جوامع،  برخی  در  دارد.  تفاوت  واسطه ها  حضور  یا  تبلیغات  هزینۀ  با  هزینه ها  این 
همین  و  می شود  مبادله  هزینۀ  شدید  افزایش  موجب  ساختاری  و  نهادی  ضعف های 
موضوع تشکیل بازار را منتفی می کند. مثلاً اگر شرکت بیمه ای خدمات بازنشستگی 
سپس  و  بپردازد  مبلغی  ماهانه  سال  سی  طی  باشد  موظف  فرد  آن  در  که  دهد  ارائه 
مدت  این  طول  در  شرکت  پایداری  به  اعتماد  ولی  کند،  دریافت  یک جا  را  مبلغی 
مطرح  مردم  مالی  منابع  از  سوءاستفاده  دربارۀ  نگرانی هایی  یا  باشد،  نداشته  وجود 
باشد، در صورت ناتوانی در اعمال و اجرای این قرارداد، تقاضایی برای این خدمات 

شکل نخواهد گرفت و درواقع بازاری برای بیمۀ بازنشستگی ایجاد نمی شود.

اقتصاد اطلاعات
موضوعْ  نیست؛  داده  و  آمار  خریدوفروش  یا  تولید  اطلاعاتْ  اقتصادِ  از  منظور 
در  است.  بازار  عاملان  میان  اطلاعات۱  عدم تقارن  از  ناشی  اقتصادیِ  پیامدهای 
پارتو  بهینگی  و  داوطلبانه  دادوستد  پایۀ  بر  را  رقابتی  بازار  کارایی  پیشین،  فصل های 

1. information asymmetry
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کارا  نتیجه  به  داوطلبانه  دادوستد  شرایط،  برخی  در  این،  وجود  با  کردیم.  بررسی 
نخواهد رسید. 

کنت اَرو، اقتصاددان برجسته و برندۀ نوبل، نخستین کسی بود که نشان داد بازار 
آزاد خدمات درمانی، بر خلاف بسیاری از کالاها و خدمات، کارا نیست. مقالۀ او 
با عنوان «عدم اطمینان و اقتصاد رفاهی مراقبت درمانی»۱ پایۀ بسیاری از نظام های 
بیمه و برنامه های سلامت شد. در همان مقاله، مسئلۀ اطلاعات نامتقارن طرح شد: 
گاهی بیش تری از بیمار دارد. اگر بیمار همان سطح  پزشک دربارۀ بیماری و درمان، آ

گاهی در اختیار داشت، بازار این خدمت شکل نمی گرفت. آ
است؛  پزشک  از  اطلاعات  خرید  درواقع  پزشکی  خدمات  از  بسیاری  ماهیت 
کنید  فرض  حال  ندارد.  را  دانش  آن  خود  چون  می پردازد  پول  تشخیص  برای  بیمار 
سردرد فقط با چند قرص آسپرین رفع شود یا ناشی از تومور مغزی و نیازمند جراحی 
گاهی  باشد؛ دانستنِ همین تفاوتْ همان کالایی است که بیمار می خرد. فقدان این آ
یکی از فروض بازار رقابتی یعنی «اطلاعات کامل» را نقض می کند. پیش از ادامه، 

دو مفهوم مهم را معرفی می کنم:
از  پس  معامله  طرف  یک  حالت،  این  در  اخلاقی):۲  (۱) کژمنشی (مخاطرات 
عقد قرارداد، اقدامی پنهان انجام می دهد که بر رفاه طرف دیگر اثر منفی می گذارد. 
در منابع فارسی اصطلاح «مخاطرات اخلاقی» نیز برای کژمنشی به کار رفته است. 
سهل انگاری  خودرو  درِ  کردن  قفل  در  سرقت،  بیمۀ  از  پس  خودرو،  مالک  نمونه ها: 
سیاسی  نفوذ  یا  مجلل  زندگی  صرف  را  منابع  بازنشستگی  صندوق  مدیران  می کند. 
کار  به  شخصی  استفادۀ  برای  را  مشتری  خودروِ  شبانه  خودرو  تعمیرکار  می کنند. 

شخصی می گیرد.
(۲) کژگزینی (انتخاب نامطلوب):۳ این حالت زمانی رخ می دهد که یک طرف، 

1. Arrow, Kenneth J. “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care.” American 
Economic Review 53, no. 5 (1963): 941–973. https://assets.aeaweb.org/asset-server/files/9442.pdf 
2. moral hazard
3. adverse selection
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گاه است و طرف دیگر نیست. مثال  پیش از معامله، از ویژگی های کالا یا خدمت آ
در حالی که  می داند،  را  خودرو  عیب های  که  دست دوم  خودروِ  فروشندۀ  رایج: 
دور  رقابتی  حالت  از  را  بازار  پدیده  دو  هر  وجودِ  است.  بی خبر  آن ها  از  خریدار 

می سازد و شرط بهینگی را مخدوش می کند. 
تجربۀ روزمره نشان از نمونه های فراوان کژمنشی و کژگزینی می دهد. مثلاً بازار 
یافت  به ندرت  بازارها  سایر  در  که  دارد  منحصربه فردی  ویژگی های  درمانی  خدمات 

می شود. اهمیت این حوزه ایجاب می کند جنبه های متمایز آن به دقت بررسی شود.
بروز  مستمر  شکل  به  پوشاک  و  خوراک  مانند  کالاهایی  برای  تقاضا  نخست، 
برای  تقاضا  درمقابلْ  می دهند.  انجام  روزانه  را  اقلام  این  تدارک  خانوارها  و  می کند 
خدمات درمانی ناگهانی و اغلب نامنتظره است؛ مانند آسیب ناشی از سانحه یا ابتلا 
خریدار  نمی شود.  محاسبه  فردی  سطح  در  آن ها  وقوع  احتمال  که  بیماری هایی  به 
در  نارضایتی،  صورت  در  یا،  بیازماید  را  آن  خرید  از  پیش  می تواند  متعارف  کالای 
از  درمانی،  خدمات  از  عمده ای  بخش  برای  اما  کند.  خودداری  آن  خرید  از  آینده 
جمله جراحی، چنین تجربه ای پیشاپیش امکان پذیر نیست. افزون بر این، ارائه دهندۀ 
داشته  را  هزینه  تأمین  توانایی  نیاز،  هنگام  بیمار،  که  نیست  مطمئن  درمانی  خدمات 

باشد، زیرا هزینۀ درمان معمولاً سنگین است.
دریافت  و  کالا  تحویل  از  پس  منزل،  اثاث  یا  پوشاک  مثل  کالاهایی  فروشندۀ 
بودن  حرفه ای  درمانی،  خدمات  در  ندارد.  مصرف کننده  دربارۀ  دغدغه ای  آن،  بهای 
اخلاقی  قواعد  رو  این  از  شود؛  لحاظ  نیز  آن  پیامدهای  و  بیمار  رفاه  می کند  اقتضا 
سخت گیرانه برای این حرفه در جوامع مختلف وضع شده است. البته رعایت کامل 

این قواعد موضوعی جداگانه است.
اضافی،  درمان های  تحمیل  امکان  بیمار،  و  پزشک  نامتقارن  اطلاعات  سبب  به 
وجود  درمان  دورۀ  کردن  طولانی  یا  بی مورد  جراحی های  غیرضروری،  آزمایش های 
دارد. بروز بیماری و نتیجۀ درمان نیز همراه با ریسک است؛ جراحی رایج در برخی 
موارد خطر مرگ دارد. تفاوت دیگر بازار درمان با سایر بازارها در آن است که شخص 
با درآمد پایین می تواند لباس ارزان یا غذای ارزان بخرد، در حالی که برای خدمات 
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استخوان  شدن  شکسته  ندارد.  وجود  اصلی  نیازهای  دربارۀ  اختیاری  چنین  درمانی 
گذاشته  تفاوت  غنی  و  فقیر  میان  عمل،  اتاق  در  و  می شود  درمان  واحد  روشی  به 
باشد.  داشته  متفاوتی  کیفیت  است  ممکن  بستری  و  رفاهی  خدمات  فقط  نمی شود. 
در بسیاری کشورها امکان شکایت از قصور پزشکی و بیمارستانی نیز مطرح است. 
با این اوصاف، بازار خدمات درمانی همانند بازار کالاهای متعارف عمل نمی کند. 
و  نشود  تعریف  دقیقی  استاندارد  قیمت  می شود  سبب  خدمات  پیچیدگی  و  تنوع 
برای  نه.  یا  می دهد  نشان  را  خدمات  واقعی  ارزش  بازار  قیمت های  نباشد  معلوم 
رفع این چالش، روش پرداخت مستقیم، خدمات خیریه، خدمات دولتی و بیمه به 
کار گرفته شده است. پرداخت مستقیم، هنگام بروز حادثه یا بیماری سخت، برای 
برای  بیمارستان  می شکند؛  برف  در  دستی  کنید  تصور  نیست.  مقدور  افراد  بسیاری 
تصویربرداری، جراحی و بستری هزینۀ سنگینی مطالبه می کند و بیمار در آن لحظه 
می شد  بهره مند  بیمار  بود،  دسترس  در  کارآمدی  بیمۀ  نظام  اگر  ندارد.  کافی  بودجۀ 
نهادهای  می شد.  حاصل  پارتو  بهبود  درنتیجه  و  می رسید  درآمد  به  نیز  بیمارستان  و 
محدود  خیّران  منابع  اندازۀ  به  زیرا  نیستند،  پاسخ گو  کاملاً  هم  رایگان  درمانِ  خیریۀ 
می شوند و تضمینی در کیفیت و کمّیت خدمات ندارند. خدمات دولتی نیز، به دلیل 

محدودیت بودجه و ناکارآمدی محتمل، معیار بهینگی پارتو را برآورده نمی سازد.
اجبار  داده  نشان  گوشت  و  تخم مرغ  مانند  کالاهایی  قیمت  اداری  کنترل  تجربۀ 
به ارائۀ خدمات ارزان پیامد نامطلوب دارد و درمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
واگذاری درمان رایگان به بیمارستان یا پزشک، خارج از چارچوب خیریۀ داوطلبانه، 
دوام نخواهد داشت، زیرا هر نوع تولید کالا یا خدمت بدون جریان مالی پایدار ادامه 

نمی یابد.
ریسک  آن  در  که  داشت  وجود  ایدئالی  بیمه ایِ  نظام  اگر  نظری،  به صورت 
بر  بیمه  نرخ های  و  می شد  توزیع  بیمار  و  سالم  افراد  بین  می شد،  تعریف  به درستی 
بر اساس  بیمارستانی  تعرفه های  و  می شد  تعیین  منصفانه۱  بیمه گری  اصول  مبنای 

1. principles of fair underwriting
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حال،  با این  می شد.  نزدیک  پارتو  بهینگی  به  آن نظام  می گرفت،  شکل  نهایی  هزینه 
دربارۀ  بحث  و  است  کژمنشی  گرفتار  بیمه گر  و  بیمه شونده  سطح  در  بیمه  سازوکار 
می طلبد.  دیگری  مجال  آن  کامل  بررسی  که  دارد  گسترده ای  دامنۀ  درمان  اقتصاد 
این  سامان دهیِ  و  می گیرند  کار  به  را  یادشده  شیوۀ  چهار  از  ترکیبی  کشورها  درعمل 
خدمات به مهارت های حرفه ای، تخصص های گوناگون و نهادهای متعدد نیاز دارد.

بازار لیموها ۱: مثالی دیگر از قصور بازار
دلایل  بررسی  هنگام  اقتصاد،  بل  نو جایزۀ  برندۀ  کرلاف۲،  آ جورج  پیش  سال ها 
عقب ماندگی هند به نکته ای رسید که آن را در مقاله ای با عنوان «بازار لیموها» منتشر 
کرد. در اصطلاح فروشندگان خودروِ دست دوم در ایالات متحد، خودروِ کم کیفیت 
را «لیمو» و نمونۀ مرغوب را «هلو» می نامند. این بازار نمونه ای از «کژگزینی» است: 
به  برای  خریدار  و  دارد  بیشتری  اطلاعات  کالا  کیفیت  دربارۀ  فروشنده  که  وضعیتی 

گاهی باید هزینه کند. دست آوردن همان آ
باشد،  بالا  بازار  در  خودروهای کم کیفیت  نسبت  که  هنگامی  داد  نشان  کرلاف  آ
با  زیاد  احتمال  با  خریدار  نمی گیرد.  شکل  مرغوب  خودروهای  برای  بازاری  اساساً 
خودروِ بد روبه رو می شود؛ پس هنگام معامله، فقط حاضر است قیمت خودروِ بد 
از  و  نمی رود  قیمت  این  بار  زیر  خوب  خودروِ  فروشندۀ  مقابل،  سوی  در  بپردازد.  را 
عرضه منصرف می شود. به این ترتیب، خودروهای مرغوب از بازار حذف می شوند 

و بازار خودرو دست دوم به کلی بی کیفیت می شود.
ضعیف  فارغ التحصیلان  سهم  اگر  می شود:  دیده  نیز  کار  بازار  در  منطق  همین 
کم کیفیت  دانش آموختۀ  حد  در  دستمزدی  داوطلب  هر  برای  کارفرما  برود،  بالا 
پیشنهاد می کند. فارغ التحصیل توانمند با این دستمزد کنار نمی آید و ناچار است در 
جست وجوی کار به خارج مهاجرت کند. بازار خدمات ساختمانی نیز مثال مشابهی 

1. market for lemons
2. Akerlof, George A. “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.” 
Quarterly Journal of Economics 84, no. 3 (August 1970): 488–500.
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دارد؛ رواج رنگ کارهای بی دقت سبب می شود سفارش دهندگان کمتر به رنگ آمیزی 
دوبارۀ منزل تمایل نشان دهند، زیرا یقین ندارند استادکار ماهری در دسترس باشد.

بازار خدمات درمانی در کشور ما نمونۀ زندۀ همین پدیده است. گروه اندکی از 
ایشان  از  نوبت  گرفتن  و  می کنند  جذب  را  بیمار  زیادی  شمار  شناخته شده  پزشکان 
حتی  برخی  و  کم مراجعه اند  پزشک  زیادی  تعداد  درمقابلْ  می کشد.  درازا  به  ماه ها 
توان  بیماران  اما  دارند،  حضور  نیز  شایسته  پزشکان  آنان  میان  می دهند.  شغل  تغییر 
شناخته شده  نام های  همان  به  تنها  درنتیجه  ندارند؛  را  پایین  از  بالا  کیفیت  تفکیک 

روی می آورند و بازار برای سایر پزشکان باتجربه شکل نمی گیرد.
این  چنانچه  است.  بهینگی  از  بازار  گرفتن  فاصله  نشان دهندۀ  نمونه ها  این  همۀ 
عدم تقارن اطلاعات از راهی کارآمد برطرف می شد، بهبود پارتو برای جامعه پدید 
عرضه  مشکلات  این  به  پرداختن  برای  گوناگونی  راه کارهای  اقتصاد  نظریۀ  می آمد. 

کرده است؛ از جمله نظریۀ انگیزه، سرند و نظارت، و طراحی قراردادهای بهینه.

وقتی بازار پاسخ گو نیست: نقش دولت در اوضاع بحرانی
بلکه  می شود،  ناشی  پیش گفته  عوامل  از  نه  و  بازار  ذات  از  نه  بازارها  شکست  گاهی 
این  جملۀ  از  است.  معروف  دولت»  به «شکست  که  می گیرد  ریشه  چیزی  آن  از 
موارد بروز بحران های اجتماعی، سیاسی یا بین المللی است که با ایجاد شوک های 
غیرعادی  طور  به  تقاضا  و  می دهد  سوق  بازار  چند  یا  یک  سوی  به  را  مردم  ناگهانی 
در  دگرگونی  با  که  جنسند  این  از  نیز  سیل  و  زلزله  مانند  بحران هایی  می یابد.  جهش 
انتظارات عمومی یا اختلال در زنجیرۀ تأمین زمینۀ افزایش ناگهانی قیمت ها را فراهم 

می کنند.
در چنین اوضاعی، قیمت ها بازتاب دهندۀ ارزش واقعی کالاها نیستند و نوسانات 
این  از  نیز  دیگری  نمونه های  دارد.  پی  در  را  خانوارها  رفاه  کاهش سطح  آن ها  شدید 
جنس وجود دارد، نظیر شکل گیری تشکل های انحصاری از دلالان بازار سرمایه، یا 
گروه های ذی نفعی که، از طریق تصویب قوانین خاص یا تحمیل تعرفه های حمایتی، 
مسیر بازارها را منحرف می کنند و تنگناهایی برای عموم به وجود می آورند. در تمام 
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تعیین کننده  نقشی  اجتماعی  و  سیاسی  حوزه های  در  تعادل  و  نظم  وجود  موارد،  این 
نه  بازار  سازوکاری،  چنین  بدون  می کند.  ایفا  اقتصادی  نظم  بازآفرینی  و  حفظ  در 

به درستی عمل می کند و نه قادر است رفاه عمومی را تأمین کند.

یکاردو و مارکس دربارۀ ارزش کلاً در اشتباه بودند؟ آیا ر
دیدیم که تحلیل های ریکاردو و مارکس که به نحوی ارزش کالاها را با میزان نیروی 
کار صرف شده در تولید آن ها مرتبط می دانستند، با انتقادهای جدی روبه رو شد. اما 
آیا می توان وضعیتی یافت که این نظریه در آن معتبر باشد؟ و آیا با گذشت بیش از 
از  می توان  جدید،  نظری  دستاوردهای  از  بهره گیری  و  متفکران  آن  زمانِ  از  قرن  یک 

سردرگمی های آن دوران عبور کرد؟ پاسخ مثبت است.
که  می دارد  بیان  قضیه  این  می دهد.  پاسخ  پرسش  این  به  عدم جایگزینی  قضیۀ 
یک  تنها  کنند، (۲) اگر  استفاده  ثابت  بازده  با  تولید  فناوری  از  بنگاه ها  اگر (۱) همۀ 
بنگاه ها  تمام  در  نهاده  این  باشد، (۳) اگر  داشته  وجود  اقتصاد  در  تولیدنشده  نهادۀ 
به کار گرفته شود، (۴) و اگر تولید همزمان درون بنگاهی یا بین بنگاه ها اتفاق نیفتد، 
تولیدنشده  نهادۀ  آن  قیمت  تابع  تنها  اقتصاد  در  تولیدشده  کالاهای  کل  قیمت  آن گاه 
واسطۀ  به  قیمت ها  همۀ  آن گاه  کنیم،  فرض  کار  نیروی  را  نهاده  آن  اگر  بود.  خواهد 
قیمت کار تعیین می شود؛ و اگر زمین فرض شود، آن گاه قیمت زمین تعیین کنندۀ همۀ 

قیمت های کالاها خواهد بود.
عرضۀ  منحنی  فوق،  فروض  چارچوب  در  که،  می کند  بیان  به روشنی  قضیه  این 
تمامی بنگاه ها افقی خواهد بود، و درنتیجه تقاضا نقشی در تعیین قیمت ها نخواهد 
داشت. قیمت ها صرفاً از قیمت نهادۀ تولیدنشده تبعیت می کنند و تغییر در آن نهاده 

موجب جابه جایی منحنی های عرضه می شود.

توسعۀ پول های کاغذی و اعتباری و مسئلۀ تعریف ارزش پول ملی
ثبات  به  منظر  یک  از  مانده  ثابت  نسبتاً  طلا  عرضۀ  قرون،  طول  در  که،  واقعیت  این 
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ارزش نسبی آن به عنوان واحد پول کمک کرده و امتیازی به شمار آمده است. با این 
حال، از دیدگاهی دیگر، همین ویژگی نوعی محدودیت به حساب می آمده، زیرا در 
بسیاری مقاطع تاریخی، رشد تولید و تجارت با کمبود ابزار مبادله همراه بوده و این 

کمبود به رکود و اختلال در مبادلات اقتصادی انجامیده است. 
به  فزاینده ای  نیاز  اروپا،  در  تجارت  و  تولید  گسترش  با  بعد،  به  هجدهم  قرن  از 
نیازهای  پاسخ گوی  بتواند  که  ابزاری  شد،  احساس  مبادله  برای  منعطف تر  ابزاری 
روبه افزایش فعالیت های اقتصادی باشد. درابتدا صرافان و تجار، و سپس بانک های 
در  ذاتی شان  بی ارزش بودن  آن ها،  مهم  ویژگی  که  کردند  خلق  پول هایی  مرکزی، 
مقایسه با طلا بود. این پول های جدید همان اسکناس ها و سپرده های بانکی است. 
مثلاً  نیست.  آن ها  تشکیل دهندۀ  مادۀ  از  ناشی  طلا  بر خلاف  پول ها  این  ارزش 
ارزش  با  نسبتی  هیچ  آن  پولی  ارزش  که  می شود  چاپ  کاغذ  قطعه ای  بر  اسکناس 
مادیِ کاغذ و جوهر مصرف شده ندارد. حتی فراتر از آن، پول بانکی اساساً به صورت 
عدد و رقم در دفاتر حسابداری یا سامانه های رایانه ای ثبت می شود و وجود فیزیکی 
را  دارایی ها  مالکیت  و  منابع  کالا،  انتقال  ثبت شده  ارقامِ  همین  حال،  این  با  ندارد. 
منطق  درک  برای  می سازد.  ممکن  اقتصادی  فعالیت های  از  گسترده ای  سطح  در 
بانکی  اولیۀ  نهادهای  تاریخی  تجربۀ  بر  مروری  کاغذی،  پول های  این  ارزش گذاری 
نقره  و  طلا  سکه های  بانک ها  این  است.  روشنگر  شانزدهم  قرن  اواخر  در  هلند  در 
را دریافت می کردند و درمقابل پول کاغذی صادر می کردند. نکتۀ جالب آن که این 
دریافتی  سکه های  اسمی  معادل  از  بالاتری  کمّیِ  ارزشی  بازار  در  کاغذی  پول های 

داشتند؛ این مازاد را «صرفۀ بانک» می نامیدند.
معیوب  سکه ها  از  بسیاری  زمان  آن  در  نخست  بود:  نکته  چند  صرفه  این  دلیل 
یا با خلوص ناپایدار بودند، و معامله با آن ها همواره با تردید همراه بود. اما بانک ها 
با  کاغذی  پول  درمقابل  و  می کردند  استاندارد  خود  ضرابخانۀ  در  را  سکه ها  این 
به  نسبت  کاغذی  پول های  جابه جایی  دوم  می پرداختند؛  مشخص  ارزش  و  کیفیت 
و  بین شهری  تجاری  سفرهای  در  به ویژه  بود،  ایمن تر  و  کم حجم تر  آسان تر،  سکه 
در  خود  تعهدات  به  که  می شدند  تلقی  معتبر  نهادهایی  بانک ها  سوم  بین المللی؛ 
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پشتوانۀ  نهادیْ  اعتبارِ  همین  می کردند.  عمل  طلا  با  پول  بازخرید  یا  وجه  پرداخت 
ارزش پول منتشره از سوی آن ها بود. البته به محض آن که اعتبار بانک خاصی در نظر 
مردم خدشه دار می شد، مثلاً به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی، ارزش پول آن نیز از 
میان می رفت. از این تجربۀ تاریخی، نتیجۀ مهمی به دست می آید: نهاد منتشرکنندۀ 
پول برای آن که پولش از ارزش برخوردار باشد باید خود نیز دارای مشروعیت، اعتبار 

و توانایی خلق ارزش افزوده باشد.
نباید پنداشت ارزش پول های کاغذی و اعتباری صرفاً به این دلیل شکل می گیرد 
مُهر  را  آن  و  کرده  چاپ  اسکناس  روی  هزار   ۱۰ یا  هزار   ۲۰ مانند  عددی  دولت  که 
متفاوت  کاملاً  روند  این  می دهد  نشان  بانک داری  و  پول  تاریخ  است.  کرده  امضا  و 
بوده است. ابتدا صرافان و تجار، سپس بانک های خصوصی، ابزارهای پولی نوینی 
آفریدند و در دادوستد روزانه به کار گرفتند. در موارد متعدد، هر گاه دولت مستقیم 
وارد این عرصه شد، ارزش پول چاپ شده در مدتی کوتاه فروریخت؛ نمونۀ شاخص 
آن سقوط ارزش پول فرانسه در سال ۱۷۲۰ است. بانک های مرکزی و دولت ها زمانی 
موفق به انتشار پول کاغذی و اعتباری معتبر شدند که همان قواعد و اصولی را رعایت 
پول  ایجاد  هر چند  امروز  بودند.  پایبند  آن  به  آغاز  از  خصوصی  صرافان  که  کردند 
نمی شود.  ناشی  رسمی  امضای  و  مهر  از  لزوماً  آن  ارزش  است،  دولت  انحصار  در 
و  کاغذی  پول  چگونه  که  است  گرفته  شکل  پرسش  این  به  پاسخ  برای  پولی  اقتصاد 

بانکی ارزش می یابد. 
در این جا بدون ورود به جزئیات فنی، خلاصه ای از نتایج بحث آورده می شود:

•  مانند هر کالای دیگر، ارزش پول از تعامل متقابل میان عرضه و تقاضا ناشی   
می شود.

•  عرضۀ پول عموماً در اختیار نظام بانکی قرار دارد؛ بانک مرکزی نقش اصلی و   
بانک های تجاری نقش فرعی بر عهده دارند.

دارایی های  بازده  همچون  عواملی  به  دارایی  نوعی  عنوان  به  پول  برای  •  تقاضا   



ارزش کالا و ارزش پول؛ جمع بندی اجمالی ۳۷۳

تغییرات  دربارۀ  انتظارات  و  جامعه،  درآمد  و  تولید  سطح  غیرمولد،  و  مولد 
آیندۀ قیمت ها بستگی دارد.

پول سه نقش اساسی دارد: (۱) وسیلۀ مبادله، (۲) واحد سنجش ارزش، و (۳) ابزار 
جایگزین  دارایی های  بازده  درآمد،  در  تغییر  از این رو،  به آینده.  خرید  قدرت  انتقال 
قیمت  اگر  می گذارد.  اثر  پول  نگه داری  برای  افراد  تمایل  روی  تورمی  انتظارات  یا 
آن  خرید  به جای  را  درآمد  از  بخشی  افراد  یابد،  افزایش  خودرو  یا  طلا  مسکن، 
دارایی ها به شکل پول نگه می دارند. کاهش بازده فعالیت های تولیدی باعث افزایش 
تقاضا برای پول می شود، زیرا ریسک مالکیت دارایی های مولد بالاتر است. همچنین 
می کنند؛  جایگزین  دیگر  دارایی های  یا  کالا  با  را  پول  دارند  تورم  انتظار  که  مردمی 
حرکت سرمایه از پول به کالا مانند کاهش تقاضا برای پول است و بالارفتن قیمت 

کالاها درواقع کاهش ارزش پول را نشان می دهد.
اثر چاپ پول تازه توسط دولت دقیقاً به واکنش تقاضا بستگی دارد. فرض کنید 
دولت حجم معیّنی پول جدید توزیع کند. اگر افراد همه مبلغ را مانند طلا یا عتیقه 
نزد خود نگه دارند، پیامد اقتصادی مهمی رخ نمی دهد. اما جایگزینی بخشی از این 
پول با کالاها و دارایی ها، در حالی که عرضۀ آن ها ثابت است، قیمتشان را بالا می برد 
و ارزش پول را پایین می آورد. درجۀ افت ارزش پول به حجم انتشار دولت و نسبت 
پولی که مردم نگه می دارند یا خرج می کنند بستگی دارد. به این ترتیب درمی یابیم که 
ارزش پول تابعی از شرایط عرضه و تقاضای آن است. در جوامع امروزی، عرضۀ پول 
را عمدتاً دولت، بانک مرکزی و بانک ها تعیین می کنند، و تقاضای آن به میزان تمایل 
مردم به نگه داری یا جایگزینی آن با دیگر دارایی ها بستگی دارد. از همین رو، معمولاً 

قیمت پول را معادل عکس سطح عمومی قیمت ها تعریف می کنند.
و  است  برخوردار  نسبی  ثبات  از  معمولاً  مردم  اجتماعی  رفتارهای  که  آن جا  از 
برای  تقاضا  غیربحرانی،  و  متعارف  شرایط  در  نمی شود،  شدید  نوسانات  دستخوش 
نیز  مختلف  کشورهای  در  انجام شده  متعدد  مطالعات  است.  باثبات  نسبتاً  نیز  پول 
این ثبات را در صورت پایداری شرایط اجتماعی و الگوهای رفتاری تأیید می کنند. 
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با  و  نداشته  را  ثبات  این  مواردی  در  دولت هاست  اختیار  در  که  پول  عرضۀ  درمقابلْ 
ارزش  کاهش  اصلی  علل  از  باید  را  بی ثباتی  این  است.  بوده  همراه  شدید  تغییرات 
پول دانست. برای نمونه می توان به وضعیت کشورهای اروپای مرکزی به ویژه آلمان 
پس از جنگ جهانی اول اشاره کرد. در حالی که طی جنگ اول جهانی حجم پولِ 
افزایش  برابر  دو  تقریباً  قیمت ها  عمومی  سطح  و  شده  برابر  پنج  آلمان  در  جریان  در 
یافت  ادامه  شتابی  چنان  با  پول  حجم  افزایش  جنگ،  از  پس  سال های  در  بود،  یافته 
که در نوامبر ۱۹۲۳ نظام پولی این کشور فروپاشید و پول ملی اعتبار خود را از دست 
دولت  برای  اسکناس  تولید  مشغول  صرفاً  متعددی  چاپخانه های  دوره،  این  در  داد. 
بودند. نه تنها تعداد اسکناس ها افزایش یافت، بلکه ارزش اسمی آن ها نیز به سرعت 
بود  آن  نتیجه  شد.  منتشر  نیز  مارکی  دومیلیارد  اسکناس های  که  جایی  تا  رفت،  بالا 
در  بود،   ۱۲/۶ معادل   ۱۹۲۰ ژانویۀ  در  که  آلمان،  در  عمده فروشی  بهای  شاخص  که 
ژانویۀ ۱۹۲۲ به ۳۶/۷، در ژانویۀ ۱۹۲۳ به ۲۷۸۵، در ژوئیۀ همان سال به ۷۴۷۸۷ و 
در نوامبر ۱۹۲۳ به ۷۵۰ میلیارد رسید. یعنی کالایی که در ابتدای سال ۱۹۲۰ با یک 
مارک خریداری می شد در نوامبر ۱۹۲۳ به بهایی برابر با ۶۰ میلیارد مارک رسید. نرخ 
برابری مارک با دلار نیز که در سال ۱۹۱۴ معادل ۴ مارک به ازای هر دلار بود، در سال 
سقوط  دلار  هر  برابر  در  مارک  میلیارد   ۶۲ به   ۱۹۲۳ اکتبر  در  و  مارک   ۱۴/۸ به   ۱۹۲۱

کرد.
به شدت  پول  ارزش  که  زمان هایی  در  حتی  که  است  آن  این جا  در  مهم  نکتۀ 
با  می کرد.  ایفا  مبادله  وسیلۀ  مقام  در  را  خود  نقش  همچنان  پول  بود،  یافته  کاهش 
این حال، دو عامل در برخی دوره ها موجب فروپاشی کامل نظام پولی شده است: 
عمومی  اعتماد  که  می رسد  اندازه ای  به  پول  ارزش  کاهش  سرعت  که  آن گاه  نخست 
به نگه داری آن به کلی از بین می رود و مردم هزینۀ استفاده از پول را بیش از استفاده 
دولت ها،  که  زمانی  دوم  می کنند؛  برآورد  پایاپای  مبادلۀ  مانند  دیگر  روش های  از 
معیار  و  مبادله  واحد  نقش  در  را  پول  کاربرد  غیرواقعی،  اداری  قیمت های  اِعمال  با 
برای  دیگر  ابزارهای  سوی  به  مردم  درنتیجه  و  می کنند  اختلال  دچار  ارزش  سنجش 

ذخیرۀ ارزش و انجام مبادلات روی می آورند.
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مشاهده  می توان  مختلف  کشورهای  در  را  وضعیت  این  از  متعددی  نمونه های 
کرد. در کشورهای کمونیستی پیشین، استفاده از دلار، ارزهای بین المللی و سکه های 
معاملات  از  بسیاری  جنگ  پایانی  سال های  در  نیز  ما  کشور  در  داشت.  رواج  طلا 
میان شرکت ها و نهادها بر اساس دلار یا سایر ارزهای خارجی انجام می گرفت، زیرا 
ابهام  با  را  ریال  از  استفاده  تورم،  و  اقتصادی  شرایط  با  بی ارتباط  اداری،  قیمت های 

مواجه کرده بود.

ارزش خارجی پول هر کشور
کشور  پول  برابر  در  کشور  هر  پول  خارجی  ارزش  تعیین  چگونگی  به  بخش  این  در 
دیگر پرداخته می شود. ابتدا روند تاریخی شکل گیری رژیم های ارزی مرور می شود 

تا روشن شود ارزش خارجی پول از وضعیت داخلی همان پول جدایی ندارد.
تجارت  بی سابقۀ  رونق  با  اروپا  نوزدهم،  سدۀ  اواخر  در  طلا.  استاندارد  نظام 
روبه رو شد و به تدریج نظامی به نام «استاندارد طلا» شکل گرفت. هر کشور عضو 
این رژیم سه اصل زیر را می پذیرفت: (۱) بانک مرکزی پول داخلی را با نرخی ثابت 
بود.  آزاد  کالاها  دیگر  و  طلا  خروج  و  برعکس. (۲) ورود  و  می کرد  تبدیل  طلا  به 

(۳) تغییر ذخایر طلا لزوماً به افزایش یا کاهش حجم پول در گردش می انجامید.
لیره  اگر  می شد.  نتیجه  کشور  هر  در  طلا  داخلی  بهای  از  ارزها  برابری  نرخ  پس 
برابر ده گرم طلا و فرانک برابر پنج گرم طلا ارزش داشت، نرخ مبادلۀ لیره در برابر 
فرانک دو به یک می شد. این ثبات از یک سو به شرایط اقتصادی درون هر کشور و 
از سوی دیگر به تعهد بانک های مرکزی برای تبدیل پول به طلا ارتباط داشت. نظام 
ایجاد  تجاری  عدم تعادل  رفع  در  خودکاری  سازوکار  نرخ ها،  تثبیت  بر  افزون  طلا، 
قیمت ها  سطح  و  پول  حجم  می ساخت،  کشور  وارد  را  طلا  صادراتْ  مازاد  می کرد؛ 
را بالا می برد و دوباره توازن صادرات و واردات را برقرار می کرد. این رژیم نزدیک به 

سی سال دوام آورد و با آغاز جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ کنار گذاشته شد.
از برتون وودز تا نرخ های شناور. پس از جنگ، تا سال ۱۹۴۴ نظم پولی مشخصی 
کردند.  امضا  تازه ای  توافق  کشور   ۴۴ وودز،  برتون  کنفرانس  در  نداشت.  وجود 
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خود در برابر طلا را اعلام  مهم ترین عناصر آن چنین بود: (۱) هر کشور برابری ارز 
دهد. (۲) دولت  تغییر  را  نرخ  این  درصد  حدود یک  در  فقط  داشت  اجازه  و  می کرد 
بفروشد. (۳) بانک های  و  بخرد  دلار   ۳۵ اونس  هر  نرخ  با  را  طلا  کرد  تعهد  امریکا 
مرکزی دیگر نیز باید ارزهای خود را با نرخ های اعلام شده در برابر ارزهای خارجی 

معامله کنند.
در چارچوب این توافق، رفع عدم تعادل کوتاه مدت از راه دسترسی به اعتبارات 
مفهوم «عدم تعادل  مزمن،  کسری های  برای  شد.  پیش بینی  پول  بین المللی  صندوق 
بنیادی» طرح شد؛ کشوری که با این وضعیت روبه رو می شد، پس از تأیید صندوق 
مجاز بود نرخ ارز خود را کاهش دهد. این نظام تا ۱۹۷۳ ادامه یافت، اما تورم داخلی 

امریکا و هزینه های جنگ ویتنام آن را فروریخت.
دورۀ نرخ های شناور. پس از ۱۹۷۳، بسیاری از کشورها نرخ ارز خود را به صورت 
حاصلِ  پول  ارزش  چارچوب،  این  در  کردند.  تعیین  مدیریت شده  شناور  یا  شناور 
عرضه و تقاضای آن شد. عرضۀ پول تابع سیاست های داخلی هر کشور است. تقاضا 
نیز به دو عامل بستگی دارد: (۱) تقاضای خارجی برای کالا و خدمات آن کشور و 
دو  هر  بلندمدت،  در  باثبات.  دارایی  و  ارزش  واحد  عنوان  به  آن  ارز  (۲) مطلوبیت 

عامل به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور وابسته است.

ید برابری قدرت خر
پول  دو  داخلیِ  خرید  قدرت  نسبت  را  ارز  نرخ  حرکت  جهت  که  کردیم  مشاهده 
یک  اگر  انجامید.  خرید»۱  قدرت  «برابری  مفهوم  به  ایده  این  می کند.  مشخص 
دلار  یک  امریکا  در  سبد  همان  و  باشد  داشته  قیمت  ین  صد  ژاپن  در  کالا  سبد 
نتیجه  را  ین  صد  برابر  دلار  یک  نرخ  خرید  قدرت  برابری  نظریۀ  باشد،  داشته  ارزش 
می گیرد. اختلاف های اندک میان نرخ نظری و نرخ بازار معمول است و به ارزیابی 
کشور  دو  مرکزی  بانک های  سیاست های  یا  ارزها  آتی  ثبات  از  سرمایه گذاران 

1. purchasing power parity (PPP)
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آن  داخلی  شرایط  به  کشور  هر  پول  خارجی  ارزش  حالات،  همۀ  در  برمی گردد. 
کشور، حجم پول، سطح قیمت ها و توازن تجارت وابسته است؛ چنانچه این عوامل 

از تعادل خارج شود، دیر یا زود نرخ ارز نیز تغییر خواهد کرد.

نگاهی به تجربۀ سال های گذشتۀ کشور در پرتوِ مباحث نظری قیمت
رقابتی  بازاری  در  آن  نسبی  قیمت  همان  کالا  هر  ارزش  اقتصادی،  نظریۀ  بنیاد  بر 
است. قیمت های سایه نیز در اصل معادل همین قیمت های رقابتی اند، با این تفاوت 
رقابتی  بازار  اختلال  یا  نبود  شرایط  در  را  منابع  بهینۀ  تخصیص  تا  می آیند  به کار  که 
اقتصاد  حقیقی  متغیرهای  همزاد  سایه ای  یا  رقابتی  قیمت های  درواقع  بنمایانند. 
میزان  به  قیمت ها  این  می دهند.  بازتاب  را  عینی  واقعیت های  و  می روند  به شمار 
ذخایر مواد اولیه، توزیع این ذخایر میان گروه های جامعه، فناوری تولید و ترجیحات 

مصرف کنندگان وابسته اند.
عاملی  هیچ  بین المللی،  عرصۀ  در  چه  و  داخل  در  چه  پول،  ارزش  باب  در 
جایگزین مدیریت سنجیدۀ اقتصاد و سیاست داخلی کشور نیست. میلتون فریدمن 
یادآور می شد که تورم پایدار و کاهش مداوم ارزش پول تنها نشانگر ضعف در نظام 
پولی و بانکی نیست؛ این پدیده گواهی بر کاستی مدیریت در لایه های گسترده تری 

از اقتصاد است. 


